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  .ي الكترونيكي در دو بخش تهيه شده است اين نسخه

  
  

  

  

  تهيه شده در كتابخانه مجازي گرداب
  .)دولتي، و يا رسمي وابسته نيست  دولتي، شبهي د و مؤسسهكتابخانه مجازي گرداب، به هيچ نها(
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  ي الكترونيكي توضيحاتي پيرامون اين نسخه

 : اين كتاب تهيه شده استششمچاپ اين نسخه، از روي  .1

  )1379مؤسسه فرهنگي صراط، تهران، (، عبدالكريم سروش، تفرج صنع، ويرايش دوم
 است كه معادل تقريبـاً      فقط شامل گفتار نخستين كتاب    ي مجازي     هي حقيقي كتاب، اين نسخ     به دليل حجم بالاي نسخه     .2

ي  تـر، بـه كتابخانـه      بـراي اطـلاع بـيش     . هاي ديگري ارائه خواهند شد     گفتارهاي ديگر، در فايل   . نيمي از حجم كتاب است    
 .مجازي گرداب مراجعه فرماييد

ها را در  آن ي چاپي گردآوري شده كه  در انتهاي نسخهها،  آن ي صفحات مربوط به  اي از اعلام كتاب، به همراه شماره     نمايه .3
 .فرماييد ي الكترونيكي مشاهده نمي اين نسخه

كلمـات  ي چاپي و نگارش املايـي        ش نسخه ي الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگار      ي نسخه  تر ساختن جلوه   گاهي براي به   .4
 .شوند جه، شامل متن كتاب نميو هيچ اين تصرفات، جز در مواردي كه ذكر شد، به . گرفته استصورت

رسي آسان به اين كتاب، برايـشان        دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دست        ي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب       نسخه .5
، و ناشـر    فرهنگ نـشر ميهنمـان    مندان، سبب حمايت از      ي چاپي كتاب از سوي ساير علاقه       خريداري نسخه . فراهم نيست 

  .واهد شد خي اين كتاب فرهيخته
ي الكترونيكي را به     ي كتاب، خطاهاي املايي و نگارشي نسخه       منديم ضمن مطالعه   در پايان، از دوستان و سروران خواهش       .6

  .گزارش دهند تا در بهبود كيفيت آن، سهيم گردند» ي مجازي گرداب كتابخانه«
  ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه
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  مقدمه طبع سوم 

  به نام خدا
در ايـن طبـع،   . گشايد تا منظور تفـرج اربـاب نظـر گـردد       ، اينك براي سومين بار چهره مي      تفرج صنع 

ي طبـع    چيزي بر كتاب افزوده يا كاسته نشده است و مؤلف، همچنان در كار و اميدوار است كه به وعـده                   
. ي تعويق بـه در آورد  ي علوم اجتماعي، وفا كند و آن را از عهده ستقل در فلسفهاول، يعني تأليف كتابي م  

ي  مايـه  دروسي كه ضمن چند سال اخير در آن باب داده است، اينك بـالقوة القريبـة مـن الفعـل، دسـت                     
  .گيري ويراستاري نهايي است اي است براي آن كتاب، و در انتظار صورت آماده

 را به همين قلم، به مشتاقان ايـن فـن           شناسي  تبيين در جامعه  ي كتاب    جا، ترجمه   خرسندم كه همين  
  .مژده بدهم و بدين مژده، به قدري از بار گران خجلت و تقصير خود بكاهم

  .تر در خدمات خردپسند فرهنگي را به دعا، از خدا خواستارم يابي افزون كام
  انه ولي التوفيق

  عبدالكريم سروش
  فتاد و سهشهريور ماه هزار و سيصد و ه
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  مقدمه طبع دوم

  به نام خدا
 فرســتمت نمــا مــي ي خــداي كابينــه  در روي خود تفرج صنع خداي كن
 فرستمت قول و غزل به ساز و نوا مي  تا مطربان ز شوق منت آگهي دهند

  .كند ي فاخر طبع دوم را بر تن مي تر از پيش، جامه تر و افزوده ، پيراستهتفرج صنعخشنودم كه 
ي علـوم انـساني    كه مؤلف در كار نگاشتن كتابي در فلـسفه      ي طبع پيشين، اشارت رفته بود         مهدر مقد 

ي علوم اجتماعي،     ي وفاست، اما خرسندم كه ترجمه و نشر فلسفه         گرچه آن وعده همچنان در عهده     . تاس
 هـست؛ تـا   ي جلد دوم تفرج صنع نيـز      همچنين مادر زمان، حامله   . كند  اي از آن كاستي را تدارك مي       پاره

  !كي آن را بر زمين نهد

اينجانب از ميان   . رفت، مناقشات بسياري را برانگيخت      كه انتظار مي    ، چنان »صناعت و قناعت  «ي    مقاله
مگـر بـر    . ، دو مكتوب را همراه با پاسخ خويش، بر انتهاي كتاب افـزود            هوايي كيهانسه مكتوب مندرج در     

  .روشنايي مدعيات و براهين بيافزايد
  . و الحمداالله اولاً و آخراً. چيز از او و به سوي اوست اوند را كه همهسپاس خد

  1369تهران، بيستم ارديبهشت 
  عبدالكريم سروش
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  گفتار پيش

  به نام خدا
هـاي پـس از       نوشتارهايي كه در اين دفتر آمده است، بخشي از مكتوبات اينجانب اسـت كـه در سـال                 

 داشته و سپس تحرير و تنقـيح         ه ابتدا صورت خطابه يا مصاحبه     ست ك  و يا بعضاً مباحثي   . ام انقلاب نگاشته 
  .ام كرده

موضوع، روش، اعتبار، مسائل و مشكلات      «بلندترين مكتوب اين مجموعه، همان است كه تحت عنوان          
اين مكتـوب، در اصـل      . ام ، در شانزده قسمت آورده    »هاي معرفت  ها با ساير شاخه     آن  علوم انساني و تفاوت     

 انجام شد و بعداً تمـام آن را بـازنگري كـردم و بـر آن                 سروشي     داشت كه از طرف مجله      صورت مصاحبه 
ي  ي يـك رسـاله      ها و نظرهاي بسيار افزودم، به طوري كه اينك از صورت اصلي خارج شـده و چهـره                  نكته

، ايـامي   يافـت   شد و تحرير مـي      ها در آن انجام مي      هايي كه اين مصاحبه    ها و ماه   هفته. مفرده را يافته است   
انگيخت؛ نفـرت     توفاني و پرالتهاب بود و نام علوم انساني در مخاطب ناآشنا، نفرت و وحشت را با هم برمي                 

بـازِ   هايي كه جمعي شعبده    نمايند و در واقع علم نيستند؛ وحشت از دانش          از علومي كه به صورت، علم مي      
ي ايمان آنان پرداختـه و       دن سرمايه معرض از حق و دشمن خلق براي بند نهادن بر پاي مستضعفان و ربو             

  .اند كشيده و به تزوير و فريب فروخته هاي ستم اند و به امت برساخته
. رفت غوغاي سختي در معاندت و معاضدت اين علوم برآورده بودند و از دو طرف، كشمكش عنيفي مي             

نياوردگـان    و شـك   ي علـوم تجربـي افتـاد        رفته فراخ شد و آتش طعن در خـرمن همـه            ي نزاع، رفته    دامنه
گريـز، همـه بـر       سـتايان علـم    سـتيز و سفـسطه     پرستان برهان  آيين، و تاريخ   يقين و ناآزمودگان فضول    كرده

يكـي از حوالـت و      . سـفتند   جستند و در ذكر عيوب و رذايل اين فنون، در سخاوت مـي              يكديگر سبقت مي  
داد و ديگـري،      زمين خبر مي     در مغرب  گفت و از انحطاط و احتضار تفكر        تقدير تاريخيِ اين علوم سخن مي     

ي طرُُقِ نوين  بيني ـ به منزله  اي را ـ چون درون  افتاده ازبام هاي فرسوده و رسواشده و طشت نادانسته، روش
بـرد كـه      نهـاد و گمـان باطـل مـي          كرد، و سومي فلسفه را به جاي علوم تجربي مي           و نامكشوف عرضه مي   

شناسـي جديـد      اند كـه معاصـران در روان       ا، و بلكه بهتر از آن را گفته       النفس همان ر   المثل قدما در علم     في
  .فرستاد ها لعن و نفرين مي آن كشيد و بر  گويند، و چهارمي ظني بودن اين علوم را به رخ مي مي

تولد يافت ـ بدين آهنگ كه  » ...علوم انساني و«آلودي بود كه مقالات  در چنين فضاي سنگين و سرب
هاي مظلوم، چراست كه چنين مطعونند و نـسبت          د كه نزاع بر سر چيست و اين دانش        كم آشكار كن    دست
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تـر،    توان بهره جست، و از همـه مهـم          ها با فلسفه و شريعت كدام است و آيا از يكي به جاي ديگري مي                آن  
 چه معنـي    ها را در كجا بنشانند و اسلامي كردن اين علوم           آن  هاي ما با اين علوم چه بايد بكنند و            دانشگاه
هايي دارند و آيا اصولاً علم انـسانيِ   ها و ناتوانايي اي دارد و در قياس با ساير علوم تجربي چه نقصان          و شيوه 

  .توان داشت يا نه تجربي، با مسائل و متدي خاص خود، مي
ي   اند و نگارنده، خـود كتـابي مـستقل در فلـسفه            توان گفت و گفته     در باب اين علوم، سخن فراوان مي      

ي كنوني نيـز ـ    همه، اين وجيزه با اين. برد وم انساني در دست تأليف دارد كه اميد اتمام عاجل آن را ميعل
وجوگران و مبتديان، فتح بـابي و آغـاز راهـي باشـد و آنـان را در       كه البته ناقص است ـ شايد براي جست 

  .رهنموني به سوي مسائل اصلي اين علوم معضل و مفصل، سودمند افتد
روز تـشكيل     نيز همراه اين مباحث است كه در دو سال پيـاپي بـه مناسـبت سـال                  دو سخنراني تحرير  

هاي انقـلاب فرهنگـي در       ستاد انقلاب فرهنگي القا شده است و با آن مباحث، تناسب تام دارد و از آرمان               
  .كند اوايل تشكيل آن نهاد حكايت مي

اسـت كـه بـه      » صـناعت و قناعـت    «ي    ، مقالـه  هاست  آن  مقال مطولِ ديگر اين مجموعه، كه اخيرترين        
ديري بود كه تأملاتي در بـدي       .  تحرير يافته است   1985ي سفر به ژاپن و ديدار از نمايشگاه صنعتي           بهانه

. كـرد   جوشيد و بالاخص، آتش انقلاب ايـن جوشـش را تيزتـر مـي               و نيكي نظام تكنيكي در ضمير من مي       
خواهـد بكنـد و بـر ايـن غـول سـركش و                 با صـنعت چـه مـي       ي ما  كرده ي انقلاب   انديشيدم كه جامعه    مي

زند و چه تدبير نـويني        سهمگين، كه خالقان خود را نيز به اضطراب و جنون افكنده است، چگونه مهار مي              
آفريني و نيازافزايي تكنيك را      كشي و طمع   زدايي و قناعت   زايي و سنت   آلايي و غفلت   آورده است تا طبيعت   

تي انقلاب ما، آيا انقلاب در صنعت يا در مواجهه با صنعت نيز هست يا نه؟ هنـوز                  راس  به. حل و منحل كند   
نگـرم كـه آيـا بـه          هاي متصديان اين امورم و مـي       گر تدبيرها و تصميم    هم با ولع و انديشناكي تمام، نظاره      

طلبنـد و    يترين، و از هر تكنيكي توانـاترين آن را م ـ          اند و از هر ماشيني مدرن      تقليد و مسابقت روي آورده    
المثل بر اين باورند كه نيكـوترين تكنولـوژي           كنند و في    خرند، و يا از اخلاق صنعتي ديگري پيروي مي          مي

انـد و    چه متعمقان اقوام ديگر در باب صنعت و لواحـق و عـوارض آن گفتـه                 آن است كه نباشد، و آيا از آن       
  .دبران ما آشكار هست يا نهاي در رفتار و گفتار مديران و م اي و قطره اند، ذره انديشيده

  .ي عريض ست در اين زمينه به هر روي، آن مقال بلند، محصول تأمل كوتاهي
هـا، حـاكي از تفـنن ذهـن      آن  اي دارند و تنـوع       مقالات ديگر مجموعه، هر يك مناسبت و موضوع ويژه        

ي  اري براي خواننده  اين كثرت، اگر براي ذهن كمال نباشد، ب       . نگارنده و اشتغال آن به مشاغل متنوع است       
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هـا، نكتـه يـا نكـاتي، بـه            آن  اي فلسفي دارند و در       همه، تمام مقالات صبغه     ي دفع ملال است و با اين        مايه
  .طريق برهاني، و موافق اسلوب فيلسوفان، نقض يا ابرام گرديده است

  ٭
خور نقد و نظر    در  توانم داشت جز اين كه اين مجموعه مقبول خاطر ارباب معرفت افتد و                چه اميد مي  

برهاني آنان باشد و با كوشش و اعتناي جدي آنان قوام و كمال پـذيرد و جـوي كـوچكي گـردد كـه آب                         
  .حكمت را در جام ضمير آيندگان عطشناك بريزد
 تا به قرني بعد ما آبي رسـد        كَندهين بگو كه ناطقه جو مي

 ليك گفت سالفان ياري بود  آري بود گرچه هر قرني سخن
  .انّه ولي الانعام. ل االله التسديد و التوفيق لما يحب و يرضينسأ

  عبدالكريم سروش
  1365تير 
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  هاي معرفت ها با ساير شاخه آن موضوع، روش، اعتبار، مسائل و مشكلات علوم انساني و تفاوت 

1  

 ـ ها قرار گرفته ست علوم انساني در جوامع دانشگاهي مورد بعضي ترديدها و سؤال   مدتي جاسـت   هاند و ب
اندركار آموزش و فرهنگ كشورند، توضيح درخوري نسبت بـه ايـن امـر مهـم                 ي كساني كه دست    از ناحيه 

اي براي  ي مقدمه كنيم كه به خواست خدا، و به منزله         وگوها سعي مي    از اين لحاظ، در اين گفت     . ارائه شود 
هـا و تعريـف و تحديـد          آن  نظران، به جوانب مختلف علوم انساني و موضـع معرفتـي              آراي سودمند صاحب  

ها و همچنين ارتباط اين علوم با ساير معارف بشري بپردازيم، تـا بلكـه بتـوانيم بـر اسـاس ايـن                      آن  قلمرو  
هـاي دانـشگاهي     اي از ابهامات را كه به وجود آمده، بزداييم و جاي اين علوم را در آموزش                توضيحات، پاره 

  .باز نماييم
زمـين و فرهنـگ       ي فرهنـگ مـشرق     مچنين به اين دليل كـه پـرورده       ما طبعاً به دليل انسان بودن، ه      

هـاي خاصـي داريـم و چـون علـوم            ها و دريافـت     نسبت به انسان و شخصيت او استنباط       اسلامي هستيم، 
ناپـذير    آيد مدعي شناساندن انسان هستند، ناگزير و به طور اجتنـاب            طور كه از نامشان برمي      انساني همان 

خواهنـد بـشناسانند و در     آورند كه علوم انساني كدام انسان را مي         ؤال را پيش مي   براي هر يك از ما اين س      
  .كنند كنند و چه اهدافي را دنبال مي اين شناساندنشان از كجا تغذيه مي

ها نسبت به خود و موجودات اطراف خود به طور كلي شناختي دارند، ترديدي نيست                 در اين كه انسان   
اي است هم شكي نيست و باز در اين كه           هاي خام و ناپيراسته    مولاً شناخت ها مع  و در اين كه اين شناخت     
ي   و نكته . بستگي زياد داريم هم ترديدي نيست      هاي ناپيراسته و خام خودمان دل      ما نسبت به اين شناخت    
  .هاي عرفي و خام ما فاصله و تفاوت بسيار دارند هاي علمي هم نوعاً با شناخت چهارم اين كه شناخت

كردنـد دانـش     مـي ان گمان   مند  دانش برخي از    كههاي تاريخ علم همين است        نكته ترين ز آموزنده يكي ا 
 مـردم   كـه  تـصويري    بـه  بر دومي بنا كرد و       راپاي فهم عرفي و خام پيش برد و اولي            پابه توان  مي راتجربي  

علم و سـير علـم تجربـي        تاريخ  .  بر جهان تطبيق كرد    را وفادار ماند و همان      توان  ميعموماً از جهان دارند،     
هاي اين نـوع     دكارت از بارزترين نمونه   .  شكست بوده است   بهها اغلب مقرون      اين كوشش  كه دهد  مينشان  

 از حوادث و    ها  انسان كمابيش مبتني بر درك عرفي و متعارف         كه در علم پيش گرفت      راتفكر بود و روشي     
توان با موفقيت دنبال كرد و  نمي را اين راه كهبر اين ست   هاي علمي وي گواه روشني     شكست. ها بود  پديده

دارد  مـي  مـسلم    كههاي عرفي و خام ما متفاوت است          قدري با دريافت   بهدريافت علمي ما از جهان بيرون       
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اين مطالب  .  نه براي همراهي و همزيستي     اما براي آغاز خوب است،      ؛ بايد نردبان كرد، نه راهنما     را عرف   كه
 اگر انتظار داشـته باشـيم       كه اين   آنرسيم و    مياي    تازه ي  نكته به تطبيق كنيم،    انسانيعلوم   قلمرو   به اگر   را
 ما عرفاً از انسانيت داريـم، ايـن   كه عرضه كنند را و تجربي كمابيش همان تصوير و تعريفي  علوم انساني  كه

  .د انتظار ما پاسخ مثبت داده نخواهد شبه كهبر سرگرداني ما خواهد افزود و خواهيم ديد 
 دليل خـصلت    به ها  آن   كه مورد ترديد و ناباوري قرار داده، همين است          را علوم انساني  كهيكي از دلايلي    

 قالـب  بـه  را معرفـي كننـد و رفتارهـاي او         اي  جامعـه  در   راكوشـند تـا انـسان        ميعلمي و تجربي بودنشان،     
ي بـسيار زيـاد پيـدا         مـا فاصـله    هاي خام و متعارف    ها در مواردي با شناخت      اين قالب  كههايي بريزند    نظم
  .شود مي و اين قهراً موجب بروز مقاومت در ما كند مي

شـناختيم و     كنند، ديگر آن نيست كه ما خودمـان از پـيش خـود مـي                انساني كه اين علوم معرفي مي     
هـا دلايـل      ايـن . گونـه بـراي مـا تـصوير و تفـسير كننـد              برديم كه اين علوم هم انسان را همـان          انتظار مي 

شود در ذهن ما نسبت به علوم انساني ايجاد سؤال و ترديد بـشود و از خودمـان                    ست كه باعث مي    اي يهاول
خواهند چه مجهولاتي را براي مـا آشـكار           بپرسيم كه اين علوم در پي معرفي چه موجوداتي هستند و مي           

  .ديمها غافل و غايب بو آن گويند كه ما تا امروز از  ها مي كنند و سخن از كدام انسان
 او بياموزنـد، مقاومـت      به راشناسد، اگر بخواهند همان      مي و   داند  مي را چيزي   كند  ميانسان وقتي گمان    

  .ست  دشواريي مرحلهداند تا بعد براي آموختن زانو بزند و اين  نمي كه باور كند اولبايد . كند مي
يل ديگري هـم هـست كـه        يعني دلا . تري هم در اين زمينه وجود دارد        جهت عميق  اما. اين يك جهت  

ي ما، نسبت به علوم انساني برخـي          اي مثل جامعه    شود در جامعه    تر است و باعث مي     دارتر و فرهنگي   ريشه
مان اگرچه دانشي مانند علوم انـساني بـه معنـاي        آن اين است كه ما در جامعه      . سؤالات جدي مطرح شود   

رهنگ ما يك درخت برومنـد از بوسـتان معرفـت         ايم و فلسفه در ف     ايم، ولي فلسفه داشته    جديد آن نداشته  
  .است

النفس مباحث بسيار زيادي     شود و خصوصاً در علم      شناسي فلسفي هم پرداخته مي      در فلسفه، به انسان   
ي انسان، از ديدگاه فلسفه، وجود دارد و چون در علوم انساني جديد از اين مسائل خبري نيـست و                      درباره
چنـين  ) ين كه شخصاً معتقد به نفس مجردي براي انسان باشند يا نباشند           اعم از ا  (مندان اين علوم      دانش
ست كه بـراي كـسي كـه         دهند، طبيعي   اي از وجود انسان را در مباحث علمي خودشان دخالت نمي           جنبه

زمين داشته باشد و قدري با مباحث جديد علوم انساني، اين سؤال پيش     قدري آشنايي با فلسفه در مشرق     
همـه مطالـب عـالي و          انساني كه فلسفه به ما معرفي كرده است، آن كجاست؟ و چرا آن             بيايد كه پس آن   

نفيس چنين مغفول و متروك مانده است؟ چرا آن انساني كه در فلسفه حاضر است، در اين علوم نيـست                    
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ي يك ما را از ديگري مـستغن        و چرا آن انساني كه در اين علوم است، از فلسفه غايب است؟ و بالأخره كدام               
  سازد؟ مي

بديهي اسـت   ) توأم با عدم توجه به موضع معرفتي هر فن        (بستگي به معرفت فلسفي      اين آشنايي و دل   
تواننـد    كه به روش طبيعي چنين تصوري در اهن ما كمك خواهد كرد كه حداقل اين علوم انـساني نمـي                   

، وجوه محدود و ناقـصي از       آموزند  بلكه اگر چيزي را هم به ما مي       . شناسي به معناي كامل آن باشند       انسان
دليـل نيـست كـساني كـه          بنـابراين بـي   . ي شئون و وجوه وجود انساني       ست و نه فراگير همه     وجود انساني 

ها ديگر چه     خصوصاً با معارف فلسفي آشنايي دارند، علوم انساني را به پاي سؤال بكشند و بپرسند كه اين                
خود صادقند يـا نـه و چـرا بـه چـه دليـل وجـوهي از        اي هستند و چه ادعايي دارند و آيا در ادعاي         صيغه

  ها مغفول مانده و مورد توجه واقع نشده است؟ آن انسانيت انسان در 
مهري نسبت به علوم انساني كمك كرده، اين است كه علاوه بر رشد فلـسفه در   دليل ديگري كه به بي    

هـاي بـسيار ارجمنـد       يكي شاخه شناسي عرفاني،     زمين، عرفان هم رشد زيادي داشته است و انسان          مشرق
شناسـي عرفـاني، همـين         بارز از انـسان    ي بسيار   يك نمونه . ي زمين بوده است    معرفت در اين خطه را كره     

هاي عالم است و در آن يكي از نوادر          ي زبان   اين كتاب يكي از نوادر كتب در همه       . كتاب مثنوي مولاناست  
ست بـراي يـك انـسان ايرانـي و شـرقي كـه               بديهي. يدگو  ي اعصار و قرون با ما سخن مي         هاي همه   انسان

همـه   هاي بسيار ناب و بلند اين كتاب دارد، اين سؤال پيش بيايد كـه اگـر انـسان بـا آن          آشنايي با انديشه  
كنـد، چـرا از ايـن انـسان در علـوم              ها اين است كه مولوي در اين كتاب معرفي مي          ها و پيچيدگي   ظرافت

جاهـا يافـت      ي انـسان در ايـن       همه دقايق و حقايق كه دربـاره        علوم از اين  انساني خبري نيست و چرا اين       
چه در    راستي كه مكتب عرفان و خصوصاً آن        و به . اند بهره  كند، محروم و بي     شود و آدمي را سرمست مي       مي

اند و بايد بـيش      ها نوشته  شناسي كامل عرفاني است كه بر او شرح         بينيم، يك دوره انسان     كتاب مثنوي مي  
زنـد، مـستغني از خوانـدن و دانـستن            شناسـي مـي     كسي كه گام در وادي انـسان        ها بنويسند و هيچ      اين از

كنم كـه تـدريس ايـن كتـاب           هاي عالي و ارجمند اين كتاب نيست و من جداً پيشنهاد مي            محتوي و مايه  
وقتـي  . ار دهنـد  هاي علوم انساني قر    ي رشته   آسا را جزو مواد درسي الزامي همه       انگيز و وحي   روحاني و دل  

  : گويد بينم كه مولوي مي ي مثنوي مي كه من به عنوان يك خواننده
ــود ــان ب ــري پنه ــه ظــاهر آن پ ــر ب  تـــر از پريـــان بـــود آدمـــي پنهـــان  گ
 1ترسـت  آدمي صـد بـار خـود پنهـان          نــزد عاقــل زان پــري كــه مــضمرست
 2آدمي همچون فسون عيـسي اسـت        آدمي همچـون عـصاي موسـي اسـت

                                                
 4256 و 4255، ابيات 3د 1
  2458، بيت 3د 2
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 آن ببين كز وي گريزان گـشت مـوت          ز افسون عيسي حرف و صوتتو مبين  
 آن ببين كـه بحـر اخـضر را شـكافت            يافـت تو مبـين مـر آن عـصا را سـهل

ــده ــو ز دوري ديـ ــياه تـ ــر سـ  1يك قـدم پـا پـيش نـه بنگـر سـپاه              اي چتـ
لاي    و در لابـه    كند  اي معرفي مي   وقتي كه مولانا براي ما انسان را چنين موجود بسيار مخفي و پيچيده            

برداري كند و وقتي بر اثر اين تعليمات در خون ما            كند زواياي وجود او را پرده       سطور كتاب خود سعي مي    
هـا و    هـا و فرشـته     متعلمّان مكتب مولانا نشسته است كه انسان واقعاً وجودي دارد كه او را حتّـي از پـري                 

هـا بـه      آن  بينـيم كـه       گيريم و مي    ني كه قرار مي   تر كرده است، طبعاً در مقابل علوم انسا        جنيان هم مخفي  
شده در اختيار ما بگذارند، به       شده و روشن   خواهند هويت و شخصيت انساني را هضم        آساني و به ارزاني مي    

خواهند همـان چيزهـايي را    بريم كه اين علوم مي     كنيم و گمان مي     نحوي، آگاهانه و ناآگاهانه، مقاومت مي     
اند و با    وادري همچون مولانا نتوانسته است بيان كنند و از بيانش اظهار عجز كرده            براي ما بيان كنند كه ن     

نهايتي است كه هر چه در آن غور كني، باز هم  اند كه انسان اقيانوس بي     هزار اشاره و تصريح به ما نمايانده      
خواهنـد    اند و مـي    هي اين خفايا و زوايا را كشف كرد         اند كه همه   حالا اين علوم مدعي   . رسي  به پايانش نمي  

انگيز است و همين مقاومت است كه علوم انساني را چنـان             اين مقاومت . جا در اختيار بشريت بگذارند     يك
  .مورد سؤال قرار داده است

توان ذكر كرد، نزديك بـه همـين          انگيزي علوم انساني مي    خيزي و ابهام   دليل ديگري كه در مورد سؤال     
به هر حال، ما بـه      . اين عامل، معارف مذهبي است كه در اختيار ماست        . ست كه اكنون گفتم    دليل عرفاني 
هـايي   ي شريعت به ما رسيده اسـت، دريافـت          هايي كه از ناحيه    ي اسلامي و به خاطر آموزش       لحاظ عقيده 

روايتي به عنوان مثال،    . ايم ي خاصي براي خود تصوير كرده       ي انسان داريم و شخصيت او را به گونه          درباره
  .كنيم نقل شده است، بيان مي) ع( از مام صادق تفسير صافير كتاب را كه د

در تأويل اين كـه  » .ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين«: فرمايد  ي بقره خداوند مي     در ابتداي سوره  
 الانسانية اكبر حجة االله علي ةالصور«: آورد كه مي) ع(كتاب چيست، فيض كاشاني روايتي را از امام صادق       

ترين حجت خداونـد اسـت بـر     صورت و شخصيت انساني بزرگ  (» . و هي الكتاب الّذي كتبه االله بيده       خلقه
نيـز ايـن اشـعار منقـول     ) ع( از امام علي     .)2ست كه خداوند به دست خود آن را نوشته است          خلق و كتابي  

  :است كه
ــضمر  و انت الكتاب المبين الذي ــر الم ــه يظه  بأحرف

  .شود ي كه با خواندن حروف آن، اسرار نهان آشكار ميتو همان كتاب مبيني هست
                                                

 4264 ـ 4261، ابيات 3د 1
  58ص...) كتابفروشي اسلاميه، تهران؛ (1تفسير صافي، ملامحسن فيض كاشاني، مجلد  2
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و فيـــك انطـــوي العـــالم  و تزعم أنكّ جرم صغير
  .1ي كوچكي بيش نيستي، اما جهان بزرگي در تو نهان است كني كه جثه و گمان مي

، ي مخلوقـات    ي طبيعـت و همـه       به يك معنا، همه   . اين در مورد هيچ موجود ديگري گفته نشده است        
اما اين كتاب كه نـامش انـسان اسـت،          . هايي هستند كه خداوند به دست خود نوشته است          سطور و كتاب  

و خواندن سـطور ايـن كتـاب مـستلزم تعمـق بـسيار و               . تر تر و مكرم   ست بسيار معنادارتر و پيچيده     كتابي
  .كاويدن بسي اسرار است

آدم شده و نقاط       و تكريمي كه از بني     پيچيدگي اين موجود و اين كتاب كه به دست خدا نگاشته شده           
ي انـسان   ضعف و قوتي كه از انسان بيان شده و نيز مطالبي كه توسط پيشوايان و معلمان شريعت دربـاره         

كند كه علوم انـساني از آن وجـوه و            برداري مي  آمده است، همه از وجوه و ابعادي از شخصيت انساني پرده          
به تعبير ديگر كـه مـن در بعـضي از گفتارهـاي     . ها نيست ري از اينها خب آن گويند و در  ابعاد سخني نمي  

هـا و   ي انـسان، اصـولاً متفـاوت اسـت بـا زبـان آمـوزش               هاي مـذهبي دربـاره     ام، زبان آموزش   ديگرم گفته 
بينيـد از رفلكـس شـرطي از ميـزان نرمـال              شويد، مـي    شما در علوم بشري كه وارد مي      . هاي بشري  دانش

يـا أيهـا    «: گويـد   بينيد مـي    كنيد، مي   گويند و به قرآن كه نگاه مي        سخ سخن مي  خودكشي و از محرك و پا     
اي انسان، تو با تلاش خود به سوي خدا رواني و عاقبت او را (» .الانسان انك كادح الي ربك كدحاً فملاقيه    

وجـب  و همين احساس بيرون آمدن از آن سرزمين و پا نهادن به سرزمين ديگر، طبعاً م               .) درخواهي يافت 
آيـد كـه در      شود كـه بـه صـورت نـداها و فريادهـايي درمـي               ها و ترديدها مي    ها و ايجاد ابهام     رويش سؤال 

  .وگوها بنشينيم كند ما به اين گفت هاست كه الزام مي ي علمي و مذهبي ما برخاست و همان جامعه
، ايـن اسـت كـه       ي ما مؤثر بـوده اسـت        ها در جامعه    عامل ديگري كه به گمان من در ايجاد اين سؤال         

در . سـت  شناسي علـوم انـساني      تر از انسان   شناسي ما كه متأثر از فرهنگ و مذهب ماست، بسي فراخ            انسان
. شناسي علوم انساني كنوني بـاز نيـست       هايي باز است كه در انسان       شناسي جا براي وجود انسان      اين انسان 

 يعني ما چنـان موجـوداتي را هـم انـسان            .شود  شناسي ما به عنوان مثال، پيامبران را هم شامل مي           انسان
ي وجود بگذارنـد      توانند در اين جهان به ظهور برسند و پا به عرصه            هايي مي   شناسيم و معتقديم انسان     مي

  .شود شود كه وحي ناميده مي كه از جنس پيامبرانند و نوعي دريافت و شناخت براي آنان حاصل مي
دانيم كه ديگر پيـامبري ظهـور          حتيّ ما از طريق شريعت مي      ها، امروزه ديگر وجود ندارند و       اين انسان 

نـاخواه بـه    كنيم، خواه وقتي كه ما انسان را مطالعه مي. النبيين بوده است نخواهد كرد و پيامبر اسلام خاتم 
ست و كساني از ابنـاء نـوع او          نگريم كه گويي بالقوه پيامبري      كنيم و در او به چشمي مي        نحوي مطالعه مي  

                                                
  همان 1
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امـا در   . انـد  توانند برسـند و رسـيده       مدارج والايي كه دور از درتسرس مشاهده و تجربه است، مي          به چنان   
ي قـوه و اسـتعداد تلقـي          ي نبوت و اصـولاً دربـاره        بينيم كه هيچ مبحثي در زمينه       علوم انساني آشكارا مي   

  .ها موجود نيست وحي انسان
سـت   هـايي  غرض، روشن كردن زمينه  . م نيست لازم است اشاره كنم فعلاً غرض ما بيان نواقص اين علو          

كژي و نقصان ايـن علـوم را ـ بـه     . ي علوم انساني شده است همه ترديد و سؤال درباره كه موجب بروز اين
  .فرض ـ در جاي خود خواهيم گفت

هـا   آن انـد كـه وقتـي كـسي وارد      غرض بيان اين امر است كه اين علوم، اساساً راهي را در پيش گرفته        
ها عبـور    رسد و از آن دشت      هاي قدس و قرب نمي     وجه به آن وادي     هيچ  بيند كه به    خود مي   خودبه شود،  مي
ي نبوت و امثـال   رسند كه جايي براي طرح سؤال درباره روند و به نتايجي مي      ها از طريقي مي     آن  . كند  نمي

 اين علـوم انـساني كـدام        شود كه باز ما يك بار ديگر ترديد كنيم كه آيا            و همين باعث مي   . گذارند  آن نمي 
هـا   آن خواهند بشناسانند و آيا اين علوم از ذهنيت عالمان مايه و نشأت نگرفته است؟ و آيـا           ها را مي    انسان

اند تا اين علوم انساني را به وجود آورند؟ آيا اگـر ايـن               هاي اطراف خود نظر نكرده      فقط در خود و در انسان     
بايـد مـا     رسيدند؟ آيا نمي    كردند، به نتايج ديگري نمي      تر مي  را فراخ شان   شناسي  ي انسان   مندان دامنه   دانش
اي را بنا كنيم كه در آن پيامبران هم بگنجنـد؟ و حـالا اگـر چنـان چيـزي را بنـا كـرديم،                          شناسي  انسان

ها سؤالاتي است كه      نتايجش با علوم انساني كه الآن وجود دارد در منافات و ناسازگاري نخواهد افتاد؟ اين              
چـون همـين    . ها را از اجمال به تفـصيل درآوريـم          آن  خواهيم    ولي فعلاً مي  . اً پاسخشان را خواهيم داد    بعد

زند و بعد به صورت مخالفت با علوم انساني و طلب پـالايش               هاي شك و ترديد است كه در ذهن مي         جوانه
  .كند ها بروز مي آن وشوي  و شست

شود كه مورد سؤال واقـع شـوند، ايـن            افكند و باعث مي    باز دليل ديگري كه در علوم انساني ترديد مي        
ي مشتركي دارد بـا آن        اين مطلب ريشه  (است كه علوم انساني به طور كلي با انسان متعارف سروكار دارد             

شناسي، با انـسان      شناسي، چه در روان     اين علوم، به طور كلي، چه در جامعه       ). كه در مورد پيامبران گفتيم    
ها را در جامعـه   ي بزرگ انسان هايي كه اگر آمار بگيريم، حجم اصلي و توده  ـ انسان متعارف سروكار دارند

هايي كه عواطف و احساسات كمـابيش مـشابه دارنـد، درك كمـابيش                دهند؛ انسان   و در تاريخ تشكيل مي    
اي و هـر      شناسـي خـاص هـر جامعـه         مشابه دارند، و از زندگي انتظارات مشابه دارند و به طور كلي جامعه            

هـاي    بـه طـوري كـه انـسان       . گيـرد   هاي متعارف همان جامعه و همان دوره را در نظر مـي             اي، انسان  دوره
. گيرنـد  شناسـي ايـن علـوم قـرار مـي           استثنايي، رجال نادر و بافضيلت، يا بـسيار پـست، بيـرون از انـسان              

ه را مورد بررسي قرار     هاي تكرارپذير و مشاب    اي ندارند جز اين كه پديده      علوم انساني چاره  . طور است   همين
بندي و كشف قـوانين       گذاري و طبقه    شوند و قادر به قانون      و اگر اين كار را نخواهند بكنند، علم نمي        . دهند
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برد و آن،     ها بيرون مي    آن  اين درست است و در عين درستي، امر بسيار مهمي را از دسترس              . نخواهند بود 
  .ي بسيار جالبي است مسأله. شناسيم ه آن ميست كه ما انسانيت را ب اي اتفاقاً همان جنبه

دانيم كـه تـا       همه مي . شناسي كنوني همين تفاوت مهم و بارز را دارد          شناسي گذشتگان با انسان     انسان
هـاي علمـي يـا       كردند؛ اعـم از قهرمانـان       همين اواخر، مورخان تمام تاريخ را به كمك قهرمانان تفسير مي          

ها و    تمام تواريخ پر بود از اين كه فلان پادشاه چه كرد، چه جنگ            . يرههاي سياسي و يا نظامي و غ       قهرمان
جـا    همـه . هايي كرد، چه تصميماتي گرفت، و تصميمات او چه تـأثيري در تـاريخ گذاشـت                چه لشكركشي 

ي خـام و      ، از تـوده   )اصـطلاح   بـه (ها   اما از توده  . رفت  سخن از نوادر و قهرمانان و نوابغ علمي و فرهنگي مي          
و ايـن، بـه حـق، يكـي از          . دادند، ذكري نبود    ها كه كميتاً بخش عظيم تاريخ را تشكيل مي           انسان شكل  بي

خلدون، نقـش    گويد شماها به قول ابن      نگاري جديد نسبت به گذشتگان دارد و مي        ست كه تاريخ   اعتراضاتي
هـا را،     آن  هـاي    يهـا را، شـوخ      آن  هـاي    كنيد، بـازي    هاتان ذكر مي    نگين انگشتر پسر پادشاهان را در كتاب      

شـان   اما از خود مردم و زندگي و رنج و شادي. كنيد  ذكر مي ... هاي آنان را، و    ها را، و لباس     آن  كلمات قصار   
كردند، حرفي    جاست و مورخان سابق اين كار را مي         در اين كه اين ايران به     . كه تاريخ مجسم است، غافليد    

كردنـد و مـا امـروز         ي دارد كه مورخان گذشته چنان مـي       اي و دليل   خواهم بگويم كه ريشه     ولي مي . نيست
هـا در تـاريخ    كم معتقديم كه علاوه بر توجيهي كه به نقش قهرمانـان و شخـصيت   كنيم و دست   چنين مي 

هـا را    آن  بايد در نظر گرفت و نقش       ...) از قبيل جغرافيا، اقتصاد و    (بايد داشت، امور و عوامل ديگر را هم           مي
. اي اسـت  شناسـي تـوده   شناسي علمي امروز مـا، انـسان    دليل امر اين است كه انسان     .هم بايد بررسي كرد   
ها كه كمابيش مانند هم هستند، و اختلافـات كمـي و              ي انسان   ها را در همين مجموعه      يعني هويت انسان  

 هـاي متعـارف و مـشابه آن         ي انسان   داند و جامعه را در قالب توده        ها خيلي كم است، متجلي مي       آن  كيفي  
كـل تـاريخ و بـشريت را        . پوشد  ها چشم مي    هاي كيفي انسان   بيند و با توجه به كميت، از تفاوت         جامعه مي 

هـاي    انـسانيت بـراي آنـان در قالـب انـسان          . كردند  در حايل كه گذشتگان چنين نمي     . كند  چنين نگاه مي  
خواسـتند    نـسان را مـي    و بنابراين اگـر ا    . شد  هاي بلند شخصيتي متجلي مي     متعالي و نادر و به صورت قله      

بـه ابوريحـان    . كردنـد   سينا نظر مـي    به بوعلي . كردند  بشناسند، فقط به انسان عادي كوچه و بازار نگاه نمي         
بيروني، به نيوتن، به پاسكال، به ارسطو، به اسكندر، به سلطان محمود غزنوي، به فرودسي، و به هر كـس                    

ي انسانيت بودند و درست همين گونه         نان نماينده اي. اي عظمت و علم و بزرگي خاصي داشت        كه در زمينه  
يعنـي  . اند متروك و مغفول واقع شده    ) به دليل علمي بودنشان   (ها هستند كه در علوم انساني جديد          انسان

نوابـغ و   . انـد  ي شخصيت انساني   كننده پيامبران نيستند كه متجلي   . ي انسانيت نيست    مولوي ديگر نماينده  
چه كه هويـت انـسان و         آن. شوند  اينان به صورت موارد استثنايي مطالعه مي      . ندكن  بزرگان چشم را پر نمي    

شناسـان دنبـال      شناسـان يـا جامعـه       چـه كـه روان      دهـد، و آن     شخصيت بشري را در طول تاريخ نشان مي       
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سـت   بلكه آن موارد عرفي و متشابه و عمـومي        . روند، ديگر اين موارد استثنايي و نادر نيست         اش مي  مطالعه
شـوند و حـالا بينـشي كـه      گـر مـي   شكل و عظيم در تـاريخ و در جوامـع جلـوه       هاي بي   صورت توده  كه به 
هـاي نـاب و نـادر و         مشترك تحويل و مطالعه كند، با بينشي كه به نمونه          خواهد انسان را به يك مخرج       مي

  .خالص و متعالي تعلق خاطر دارد، طبعاً در تعارض خواهد افتاد
دهـد چگونـه      ست كه نـشان مـي      بسيار بين و آموزنده است و از آن مواردي         اختلاف   اين يكي از موارد   

ي بروز چگونه سؤالاتي گرديده  شناسي ما با گذشتگان فرق كرده است و اين فرق، مايه            بيني و انسان    جهان
  .و در بافت علوم انساني چه تأثيراتي نهاده است

شناسي عرفي و خام و اوليه جـدا           را از انسان   به ياد بياوريم كه علوم انساني تا چه حد راه و روش خود            
جهـت نيـست    بـي . هاي عظيم و قاطعي گرفته است  كرده و براي علمي شدن به معناي جديد، چه تصميم         

هـاي   فـشاريم، آن علـوم، معرفـت        ي خود پا مـي     شناسي گذشته   كه در اولين برخورد، براي ما كه بر انسان        
  .كنند انگيز و پرابهامي جلوه مي سؤال
تـأثير نبـوده      ي علوم انساني بـي      ها درباره   ها و سؤال   ي بعد كه آن هم به نظر من در پيدايش ابهام            كتهن

ي علوم هـست و در علـوم طبيعـي هـم رخ               ست كه به طور كلي، امكان وقوع آن در همه          اي است، مغالطه 
مر باعث شده اسـت كـه       همين ا . تر است  كُش تر و معرفت   داده، اما بروز آن در علوم انساني خيلي خطرناك        

 اين مغالطه را ما به پيروي از آلفـرد نـورث وايتهـد            . مهري و ترديد قرار بگيرند      گونه مورد بي    اين علوم، اين  
(Alfred North Whitehead)ي واقعيتِ از جاي خود به  مغالطه«ي كنه و وجه، يا  ، فيلسوف انگليسي، مغالطه

  :كنيم گذاري مي نام» 1در شده
اي و شـيئي از اشـياي        منـدي پديـده     ي، وقوع اين مغالطه به اين نحوه است كـه دانـش           در علوم طبيع  

تواند بر تمـام      دهد و قهراً به علت خصلت تجربي اين مطالعه، نمي           طبيعي را مورد مطالعه و تجربه قرار مي       
ر او آشكار بلكه قهراً و لزوماً، وجهي يا وجوهي از آن شيء ب. هويت آن شيء طبيعي احاطه و علم پيدا كند      

گيرد كـه آن شـيء هـيچ          كند و نتيجه مي     گاه از روي خطا، گمان مي       و آن . شود، نه تمام شخصيت آن      مي
. مند متجلي شده و مورد بررسي تجربي او قرار گرفته است            هايي از آن كه بر دانش       نيست، جز همان چهره   

عيت شيء را از جاي اصلي آن به        كند و واق    يعني كنه و هويت شيء را در وجه يا وجوهي از آن خلاصه مي             
ي اينشتين، ماده قابل تبديل       فرض كنيم كه مطابق نظريه    . نشاند  برد و در جاي ديگر و دروغين مي         در مي 

توان معادل انرژتيـك هـر جرمـي را بـه      مي كه به كمك آن  (E=MC2)فرمول مشهوري دارد    . ست به انرژي 
توانند مبـدل      و مواردي كه در برابر ما هستند، مي        معنايش اين است كه اين جهان     . سهولت به دست آورد   

انگيـزي   ها هـم برابـري حيـرت        آن  ست كه برابري     به انرژي شوند و هر مقدار جرمي معادل مقداري انرژي         
 

1 Fallacy of misplaced concreteness  
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آميـز، از    زده و مغالطه   اي شتاب  عده. يعني مقدار اندكي جرم، با مقدار بسيار زيادي انرژي برابر است          . است
ها و   بينيم، صورت   ي چيزهايي كه مي     اند كه جهان چيزي نيست جز انرژي و همه         تهاين فرمول نتيجه گرف   

  .اند هاي مختلف انرژي جلوه
. اين درست است كه جهان انرژي است      . است» واقعيتِ از جاي خود به در شده        «ي اين همان مغالطه  

، نام اين مغالطـه     (T. Huxley) جناب توماس هاكسلي  . اما اين غلط است كه جهان چيزي جز انرژي نيست         
در عصر همين جنـاب هاكـسلي، كـه از دوسـتان نزديـك              . »هيچ نيست به جز   «ي   را گذاشته بود مغالطه   

گفـت درسـت اسـت كـه      او مـي . گفتند انسان چيزي نيست جز ميمون برهنـه  اي مي داروين هم بود، عده   
ده است، اما غلط است كـه بگـوييم         ابتدا ميمون بوده و بعد به انسانيت رسي       )  داروين  مطابق تئوري (انسان  

يعني اين، يكي از وجوه شخصيت و . انسان چيزي نيست جز ميموني كه به انسانيت ارتقاء پيدا كرده است
بنـا بـر فـرض      (ست كه ابتدا ميمون بوده و تكامل پيدا كرده و به انسانيت رسيده اسـت                 موجوديت انساني 
خواهي انسان    گوييم انسان چيزي جز اين نيست و اگر مي        اما اين ديگر غلط است كه ب      ).  صحت آن تئوري  

  .را بشناسي، فقط به همين جنبه بايد نگاه كني
اين درست است كه بگوييم اين شخص .  كيلو وزن دارد   70روي ما نشسته،      فرض كنيد انساني كه روبه    

ايـن  . يلـويي  ك 70ي   اما غلط است كه بگوييم اين شخص چيزي نيست جز يك وزنـه            .  كيلو وزن دارد   70
  .باطل است

  .مندان اين خطا رخ داده است هاي طبيعي، براي دانش در مورد عموم پديده
هاي شرطي را مطالعه كرد و مقدار زيادي از اسرار جسماني            پس از آن كه جناب پاولوف آمد و رفلكس        

چيزي نيـست جـز   اي گفتند انسان  و رواني آموختن را در انسان و حيوان به دست آورد و بيان كرده، عده         
ماشيني و منظم بودن دستگاه بدن نيز كساني را برانگيخـت تـا انـسان را                . هاي شرطي  ي رفلكس   مجموعه

  .يك ماشين بدانند، و قس علي هذا
ها وجود دارد كه همين كه يك خصوصيت تازه و جالـب از موجـودات يـا                   اين استعداد در عموم انسان    

  .اند اي كه كشف كرده ين موجود چيزي نيست جز همان چهرهانسان را كشف كردند، بلافاصله بگويند ا
علم و جهان   گر عالم، توسط آلفرد نورث وايتهد، در كتاب معروفش به نام             ن خطاي خطرناك و ويران    اي
جـا اشـاره      اما او به وقوع اين خطا در علوم انساني اشاره نكرده اسـت كـه مـن در ايـن                   .  افشا شده  ،1جديد
  .كنم مي

 
1 Science and The Modern World, A.N. Whitehead (Fontana Books, 1975) 
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اگـر مـا    . بارتر است از وقـوع آن در علـوم طبيعـي           دهد، بسيار زيان     در اين علوم رخ مي     اين خطا وقتي  
، H2Oبگوييم جهان چيزي نيست جز انرژي يا چيزي نيست جز جرم، يا اگر بگوييم آب چيزي نيست جز                   

ولـي بـه هـر حـال،        . يا تمام موجودات جهان چيزي نيستند جز تركيبات مختلف عناصر، همه باطل است            
هـاي مـا همچنـان در جـاي          بيني  دهند و پيش    هاي علمي به جاي خودشان هستند و نتيجه هم مي          قانون

يعني تصوير غلطـي از دنيـا   . فقط تفسير ما از جهان اعوجاج يافته است. شود خود خواهد بود و عوض نمي 
 شخصيت انـسان    شود،  اما وقتي كه اين خطا وارد عالم علوم اجتماعي و انساني مي           . ايم در ذهنمان انداخته  

انگيز است كـه بـا    آميز و غلط كند و اين تفسير مغالطه   ي ديگري تفسير و تصوير مي       را براي ما كلاً به گونه     
شـود    شود و باعث مـي      هاي عرفي و حتيّ عمقي و صحيح ما از انسان، در تعارض واقع مي              بسياري از درك  

اين البته تقـصيري را بـر علـوم انـساني           . اد كنيم اند، اعتم  كه نتوانيم به علوم انساني كه شامل اين مغالطه        
منداني ايـن آميختگـي را بـه          و بهتر بگوييم، دانش   (اند   ولي چون به اين خطا آميخته شده      . كند  اثبات نمي 
  .شوند ها و ترديدهايي را طبعاً باعث مي ، زدگي)اند وجود آورده

. سـت  اي ي بسيار پيچيده     مسأله .نيدي عشق را در عالم انساني مطالعه ك         خواهيد پديده   فرض كنيد مي  
ي آن سـخن قابـل تـوجهي بگـوييم و      توانيم از نظر تجربي دربـاره      بردار است و نه به سهولت مي       نه كميت 

ي   ولـي عـشق كـاملاً مـسأله       . دوسـتي فـراوان اسـت     . (انـد  عشاق هم كه در تاريخ بشريت اصولاً نادر بوده        
ست كه يكـي از خـصوصياتي كـه          ست كه انسان موجودي   ما هم دريافتمان از انسان همين ا      .) ست ديگري

ي  ي طيبـه   قـدر شـجره    ي گـران   حافظ و مولوي هم دو ميوه     . تواند در او ظاهر شود، عاشق شدن است         مي
عرفاي ما هـم    . خيزد  ور عشق برمي   همه شعله و گرمي كه در سخن آنان است، از كانون شعله             عشقند و آن  

شود گفت به يـك معنـا آنـان هـم ايـن               اند كه مي    پافشاري كرده  بر اين جنبه از شخصيت انساني چندان      
بينيم كـه بعـضي از        اما وقتي ما مي   . ورزي اند كه انسانيت چيزي نيست جز عاشقي و عشق         مغالطه را كرده  

كنند كه در واقع عشق چيـزي نيـست جـز شـهوت               گونه به ما وانمود مي      گران در علوم انساني اين     مغالطه
گوييم مكانيسم تولد     كنيم و مي    جاست كه ما فطرتاً مقاومت مي       ي جنسي، در اين    غريزهمتراكم يا والايش    

سـت و    ، اما خود عـشق چيـز ديگـري        )ي جنسي  ولو تصعيد و والايش غريزه    (و حصول عشق، هرچه باشد      
  .شود فقط در مكانيسم حصول آن خلاصه نمي

اين تحولات را بيان كنند و بعد نتيجـه         هاي اقتصادي    اگر تحولاتي كه در جوامع پيدا شده و مكانيسم        
بگيرند كه جامعه و تاريخ چيزي نيست جز تحولات اقتصادي و جامعه چيزي نيست جز اقتـصاد مجـسم،                   

هاي فطري ماسـت ـ حتّـي اگـر      گيرد و اين خلاف دريافت اي دارد صورت مي كنيم مغالطه ما احساس مي
  .گيرد جا صورت مينتوانيم به دقت منطقي بيان كنيم كه اين خطا در ك
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گيرد، برآميختن دانش بـه ارزش اسـت و بـاز همـين               ي ديگري هم كه در اين علوم صورت مي          مغالطه
تنهـا    شـود، نـه     رو مـي    شخص با اين علوم كه روبـه      . ي گريزاندن كسان بسياري شده است        هم مايه   مغالطه

ي توصـيفات    كند كه بـر شـانه       ميهاي ديگري را مشاهده       بيند، بلكه ارزش    دنياي ديگري در برابر خود مي     
تفاوت و تمـايز و  . گرا ست اعتبارساز و ارزش انسان موجودي. گردد جا به او فروخته مي     شود و يك    حمل مي 

راحتي  فروشند، به هاي بيگانه را مي كند و علومي را كه به او ارزش     ها را خوب و زود درك مي        تعارض ارزش 
  .خرد پذيرد و نمي نمي

تواند توضيح دهد چرا علوم انساني جديدي كه از غرب يـا        ست كه مي   ن مجموع دلايلي  ها به نظر م     اين
اند و اگر ما بخواهيم از اين علـوم رفـع            انگيز شده  چنين مورد سؤال قرار گرفته و ابهام        اند، اين  از شرق آمده  

  .بوداي در پيش روي ما خواهد  ابهام بكنيم، از چه طريقي بايد وارد شويم و چه مسائل عمده
همه مسأله كه دارند، خودشان چيستند و مدعاي واقعي و           قبل از رسيدن به اين كه علوم انساني با اين         

شان چيست، متنشان چيست، تعريفشان چيست، و هدفشان چيست، و خصوصاً تفاوتشان بـا سـاير                 اصلي
  :د روشن كنيمهاي معرفت بشري اعم از علوم طبيعي و فلسفه و اخلاق چيست، چند نكته را باي شاخه

اين كه دقيقـاً     .ست كه امروزه به يك رشته از معارف بشري داده شده است            علوم انساني، بالأخره نامي   
ي جوامع دانشگاهي جهان به طور يكسان و به يك معنـا بـه كـار بـرده                    اين نام از كجا آمده و آيا در همه        

هـا   ي آن ست ـ مخصوصاً اگر به تاريخچـه  اي قابل توجه ا شود، يا معاني مختلف دارد، براي خود مسأله مي
  .اما فعلاً در پي توضيح اين امر نيستيم. بپردازيم كه نكاتي آموزنده را بر ما آشكار خواهد كرد

ها، تحت نام علوم انـساني   ها هستند كه فعلاً در دانشگاه ها، همين  غرض ما از علوم انساني در اين بحث       
. سـت  اين مطلب ديگري. يم بحث كنيم كه علوم انساني چه بايد باشند خواه  شوند و ما فعلاً نمي      ناميده مي 

شـوند، مـراد      هايي را كه در عرف جوامع دانشگاهي علـوم انـساني ناميـده مـي               از علوم انساني همين رشته    
  .كنيم؛ با چند قيد مي

ي  هكننـد  اولاً علوم انساني تئوريك و مولد مـورد نظـر ماسـت، نـه آن دسـته از علـوم انـساني مـصرف         
  .داري، مديريت، و غيره ها؛ مانند بانك تئوري

جـا فلـسفه و    ما در ايـن . گنجانند گويند و در آن فلسفه و الهيات را هم مي      ثانياً امروزه علوم انساني مي    
ها اشـاره كنـيم، از همـان نـام فلـسفه و               آن  گيريم و هر وقت خواستيم به         الهيات را جزء علوم انساني نمي     

جا مورد بحث ما خواهند بـود         ي علم به طور مشخص، در اين        بنابراين چند رشته  . كنيم  الهيات استفاده مي  
  .شناسي جزء آن هستند شناسي، علوم تربيتي، علوم سياسي، اقتصاد، و روان كه جامعه
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بنابراين حقوق و اخلاق و زبان و ادبيات را هـم     . هاي اعتباري است    استثناي سوم كه بايد بكنيم، دانش     
ي حقوق و اخلاق نخواهـد بـود؛ مگـر آن كـه               گوييم، درباره   چه كه مي    كنيم و آن    ساني خارج مي  از علوم ان  

  .كنيم ها بپردازيم ـ كه در آن صورت نام خودشان را ذكر مي آن اختصاصاً به 
  .اين مطلب اول

 ـ     مطلب دوم اين كه علوم انساني، به هر حال، جزء علوم تجربي            ه اند و علم تجربي نـه اخـلاق اسـت و ن
  .فلسفه

ي زيبايي    در اين كتاب، جمله   . 1مفهوم ذهن كتابي دارد به نام     . ست گيلبرت رابل يك فيلسوف انگيسي    
انسان انـسان اسـت، انـسان    : ارزد هميشه به خاطر داشته باشيم      ست كه مي   يك توتولوژي «: گويد  مي. دارد

ايـن توتولـوژي را هـم       «: يمي جناب رابل بگو     خواهم به سبك جمله     جا مي   من هم در اين   » .ماشين نيست 
  ».علم علم است، علم فلسفه نيست: ارزد كه هميشه به ياد داشته باشيم مي

انـد و يـا    گويم به خاطر اين كه امروزه خيلي از افراد كه از در مخالفت با علوم انساني درآمده اين را مي 
 به هر حال، به جاي علوم انـساني  كنند، به اين توجه ندارند كه اين علوم كرده يا مي  اقدامي به عزم اصلاح     

  .موجود، بايد علوم انساني ديگري بنشانند؛ نه فلسفه، نه اگزيستانسياليسم، و نه اخلاق
درست است كه ما براي شناخت جامع انسان احتياج داريم كه فلسفه هم بدانيم، اخلاق و عرفان هـم                   

هـا جـاي      كدام از اين    اما هيچ . نشده است بدانيم، و شايد خيلي چيزهاي ديگر كه تا امروز بر بشر مكشوف             
هـا اشـاره    آن گيرند ـ با خصوصياتي كه علوم تجربي دارند و ما هم اختـصاراً بـه     علم انسانيِ تجربي را نمي

  .خواهيم كرد
شناسـي بـه     اند، نه انـسان    شناسي تجربي   ها انسان   علوم انساني اگر يك مشخصه دارند، اين است كه آن         

انـد،   شناسي علوم طبيعي هم طبيعت   . ناً اين امر در مورد علوم طبيعي هم صادق است         عي. معني اعم كلمه  
ي همين ميز،     درباره. شناسي تجربي  شناسي عرفاني، بلكه طبيعت    شناسي فلسفي، نه طبيعت    اما نه طبيعت  

 عرضه كـرد  ها آن توان شناخت فلسفي از  مي. توان داد ها را مي انواع شناخت... همين قلم، آسمان، زمين، و    
ي همين سنگ و در و ديوار و ميز و قلـم   هايي درباره  توان شناخت   نيز مي . اند طور كه فلاسفه كرده     ـ همان 

و . شـود   هايي كه در طبيعيات فلسفه داده مي       و كتاب داد كه نه متافيزيكي باشد، نه علمي از نوع شناخت           
ي كلمـه باشـد و علـوم      دقيـق و ويـژه  هايي از طبيعت عرضه كرد كه تجربي، بـه معنـاي      توان شناخت   مي

  .ها ساكتند ي انواع ديگر معرفت پردازند و نفياً و اثباتاً درباره تجربي فقط به همين قسمت مي

 
1 Concept of Mind, Gilbert Ryle, Huchinson, 1949 
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 اين درست نيست كـه مـا از ابتـدا فـرض كنـيم علـوم                 .شناسي صادق است    عين ماجرا در مورد انسان    
شناسي ناقص و نادرست است، به دليل اين كـه   ناند و بعد قضاوت كنيم كه اين انسا    شناسي  انساني، انسان 

اي از مـدعيان، هـوس نـشاندن         خصوص كه پاره    به. عرفان و فلسفه و بسياري چيزهاي ديگر در آن نيست         
اگر بـه فلـسفه هـم مراجعـه     . اگزيستانسياليسم ـ لائيك يا الحادي ـ را به جاي علوم انساني تجربي دارند  

جـا هـم از       تـوانيم بـزنيم كـه در آن          بگذرانيم، عين همين حرف را مـي       النفس فلسفه را از نظر     كنيم و علم  
  .شناسي، و رفتارشناسي خبري نيست شناسي تجربي، جامعه انسان

 كه براي كسب معلومات و      اي  هر دانشي را با هدفش و با موضوعي كه براي خود معين كرده و با شيوه               
ي همان قلمرو و با      سنجيد و ارزيابي كرد و در حيطه      گيرد، بايد     براي داوري در مورد نتايج خود به كار مي        

  .هايش داوري كرد ها و ناتوانايي ي توانايي بايد درباره توجه به همان اهداف است كه مي
يعني علوم انسانيِ تجربي، فلسفه نيـستند، عرفـان         . بنابراين علوم انساني علمند، به معناي اخص كلمه       

اند كه آن مقدار از شئون و        بلكه مدعي . ع و كامل كلمه هم نيستند     شناسي به معناي جام     نيستند، و انسان  
آن دسته از شئون و اطوار انساني كه به دام          . دهد  گيرند كه تجربه اجازه مي      اطوار و رفتار انساني را فرا مي      

  . مانند آيند، از اين علوم بيرون مي پذير درنمي هاي تجربه افتند و به قالب نظم تجربه نمي
  .هاي ما تأثير بسيار زياد خواهد داشت ي بحث ي دوم كه در سرنوشت همه كتهاين هم ن

ي نمـاز استـسقاء را بـا آمـدن        سينا نقل شده است كه اگر كسي نتواند رابطـه          به عنوان مثال، از بوعلي    
امـا آيـا    . بلي؛ بيان اين رابطه، شأن فيلسوف است      . فيلسوف است و فيلسوف نيست     باران بيان كند، او شبه    

. جاست  پذير ريخت و از آن يك قانون علمي ساخت؟ مسأله اين           توان به قالب نظمي تجربه      ين رابطه را مي   ا
  .تواند بياني علمي ـ تجربي پيدا كند گذرد مي نه هرچه در عالم انساني مي

گـروه  اگر اين   (» .1و أن لوَِ استقاموا علي الطرّيقة لأسقينا هم ماء غدقاً         «: خوانيم كه   ي جن مي    در سوره 
يعني نعمت بـسيار نـصيب   .) ها خواهيم ريخت آن ي حق و ملتزم به حق بمانند، ما آب فراوان بر          بر طريقه 

و لو انّ اهل القري آمنوا      «: هايي شبيه اين هست كه     در جاهاي ديگر قرآن هم مضمون     . ها خواهيم كرد    آن  
و تقوا پيشه كننـد، مـا ابـواب بركـت را از             اگر اهل قري ايمان     (» .2و اتقّوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء      

. ست بين ايمان و تقوا و رفاه مـادي و فراوانـي نعـم              اي يعني رابطه .) ها خواهيم گشود    آن  ها به روي      آسمان
  .كند گذارد و آن را تأييد مي قرآن بر آن رابطه صحه مي

 
  16ي  ي جن، آيه سوره 1
  96ي  ي اعراف، آيه سوره 2



 21  تفرج صنع
 

http://www.seapurse.ir 

ي   نـي محـصولات و رابطـه      شناسي و اقتصاد هم از رمز و راز فراخي نعمـت و فراوا              در اين كه در جامعه    
اي بـه ايمـان      و در اين كه در آن علوم هـيچ اشـاره          . شود، شكي نيست    هاي مردم بحث مي     ها با فعاليت    آن  

و در اين كه    . كنند نيز شكي نيست     قلبي مردم و عبدشان نسبت به خداوند در ارتباط با فراخي روزي نمي            
و در اين كـه مـا بـا         . كنند، حرفي نيست    ايسه نمي در هواشناسي، آمدن باران را با ركوع و سجود مردم مق          
گويد موجود اسـت، بـاز هـم هـيچ            اي كه قرآن مي    التزام به معارف مذهبي معتقديم كه قطعاً چنان رابطه        

هـا و فراخـي روزي        اي كـه بـين ايمـان انـسان         اما با توجه به نكاتي كه گفتيم، آيا رابطـه         . ترديدي نيست 
ند بـه دام تجربـه بيافتـد و بتـوانيم آن را بـه صـورت يـك قـانون تجربـي                       ست كه بتوا   اي هاست، رابطه   آن

ي   بله؛ يك فيلسوف ممكن است ارتباط اين دو را بـه شـيوه            . جاست  تكرارپذير بيان كنيم يا نه؟ مسأله اين      
ي اين دو را به صورت يك قـانون تجربـي       تواند رابطه   ولي آيا يك عالم تجربي هم مي      . فلسفي توضيح دهد  

علوم انـساني   . پذير درآورد  ؟ بسيار بعيد است كه چنين ارتباطي را بتوان به قالب يك نظم تجربه             بيان كند 
  .هايي نظير آن، كاملاً ساكت خواهند بود ي پديده از بحث درباره

هـا    آن  نبايـد از    .... اند، نه فلـسفه و عرفـان و اخـلاق و           گوييم علوم انساني علوم انساني      اين است كه مي   
ها و جامعه و سـاير عوامـل جهـان اسـت،              ي روابطي را كه بين اطوار و شئون انسان          كه همه انتظار داشت   

بسياري از روابط بين موجودات طبيعي و خداوند يـا ديگـر            . تبيين كنند و اگر تبيين نكردند، علم نباشند       
. زند  طمه نمي ها ل   آن  ولي اين به علم بودن      . ها عاجزند   آن  موجودات مجرد هست كه علوم طبيعي از تبيين         

  .ي اول، بايد انتظار خودمان را از علوم انساني تصحيح و محدود كنيم بنابراين در درجه

2  

اكنون نوبت آن است كه به شناختن علوم انساني و اجتماعي، تعريفشان، متدشان، و اختلافاتـشان بـا                  
  .هاي معرفت بپردازيم ساير شاخه

هـا را علـم    آن يل ترديد در علوم انساني اين است كه عموماً  ايم كه يكي از دلا     اين نكته را بسيار شنيده    
اند، دليـل   ها ترديد كرده آن ها را بپذيرند و در استحكام  آن اند دربست    يعني كساني كه نخواسته   . دانند  نمي

ها علمي بودند و واقعاً علـم بودنـد و اسـتحكام علـوم طبيعـي را داشـتند،                     ترديدشان اين بوده كه اگر اين     
در آن . طور كه علوم طبيعي چنيننـد  ي جوامع حكم واحد داشتند ـ همان  جا يكسان بودند و در همه همه

   .كردند وچرا نمي ها چون آن پذيرفتند و در  ها را مي آن صورت 
هـا هـست كـه باعـث          آن  هـايي در     ها و نقصان   اما جايي و بلكه جاهايي در اين علوم لنگ است و رخنه           

  .رماني و لازم را نداشته باشندشود آن استحكام آ مي
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شـوند، چـه      آيد كه اين علوم، كه به نام علوم انساني ناميده مي            خود اين سؤال پيش مي     بنابراين خودبه 
شوند و اين علوم به    هاي تجربي بشري دارند و چرا بقيه مقبولند و محكم شناخته مي             تفاوتي با ساير دانش   
  .اند سستي متهم شده
لازم بـود، آن را تـدريجاً   جا ابتدا تعريفي اجمالي از اين علوم بدهم تا بعداً اگر    ينكنم در ا    من سعي مي  

گاه تفصيلاً به موارد تفاوت و اختلاف اين رشته از علوم بـا سـاير علـوم تجربـي اشـاره                       تر كنيم و آن    كامل
ا كـه در    كنيم و در ضمن آن، بـسياري از مطالـب فلـسفي ر              يك را به نوبت طرح و بحث مي        كنم و يك    مي

خـوبي    مورد علوم انساني گفته شده است، همراه با توضيحاتي خواهم آورد تا موضع معرفتي اين علوم، بـه                 
  .معين گردد

شناسـي    شـوند و يـا بـه انـسان          علومي هستند كه به انـسان مربـوط مـي         اند علوم انساني     اين كه گفته  
چون هم . ي ـ به تعبير منطقيين ـ نيست  اما تعريف مانع. ست پردازند، به گمان من البته سخن درستي مي

گيـرد و     علوم انساني را و هم بسياري از علوم ديگر را كه به معناي مصطلح علوم انساني نيستند، فـرا مـي                    
گيرد كه مسلماً اين دو را بايد از علم به            شود و عرفان را نيز در بر مي         الخصوص فلسفه را نيز شامل مي      علي

  .معناي مصطلح، خارج دانست
 چون بـالأخره  .اند كنند، به يك معنا علوم انساني    ها تدريس مي    ي اين علوم ظاهري كه در دانشگاه        همه

شناسي يا نجوم يا بيوشـيمي       مثلاً زمين . شوند  خورند و يا به انسان مربوط مي        در يك جا به درد انسان مي      
 از بيوشـيمي و فيزيـك هـم كـه           .شوند  ها به انسان مربوط مي      تمام اين . و طب و فيزيك را در نظر بگيريد       

انـد و كـاملاً مربـوط بـه انـسان            ها خيلي انـساني     آن  بگذريم، علم طب و فيزيولوژي و داروشناسي و امثال          
دهنـد و بـر سـلامت و          كنند و تحت تأثير قرار مي       شوند و جسم و روح و رفتار و منش او را مطالعه مي              مي

  .نهد بيماري و كمال و نقص او اثر مي
اند علـومي انـساني هـستند كـه بـه تكامـل            گفته. تر كنند  ا قدري دقيق  اند اين تعريف ر    ستهبعضي خوا 

زيرا گذشته از اين كه تكامـل     . گشايد  به گمان من، اين تعريف هم هيچ مشكلي را نمي         . انسان كمك كنند  
ه بايد تصميم   كنند، اصولاً اين انسان است، نه علم، ك         هاي ارزشي هستند و تعريف را مبهم مي        و كمال واژه  

  .بايد در جهت تكامل خود به كار گيرد بگيرد كمال چيست و چه چيزهايي را مي
ها بسياري از چيزهاي شريف طبيعت را بـه كـار             تواند با به دست آوردن برخي از دانش         هم مي انسان،  

وزد و راه ادبـان ادب بيـام   توانـد از بـي   گيرد و مصرف كند و موجبات انحطاط خود را فراهم كند، و هم مي  
  .كمال بپيمايد
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مـثلاً همـين علـم      . بخـش او نيـستند     خود كمال  طرفند و خودبه    اصولاً علوم نسبت به تكامل انسان بي      
دهد، موجب كمال است يا نقـص؟ طـب كـه راه خودكـشي و                 فيزيك كه به انسان بمب ساختن را ياد مي        

دهد چطور؟ حتيّ  لطه كردن را ياد ميي كمال است يا نقص؟ منطق كه راه مغا        آموزد، مايه   كشي را مي   آدم
ي بارز علمي بدانيم كه براي نشان دادن راه كمال به وجود آمده، بـاز هـم مطلـب                     علم اخلاق را اگر نمونه    

هـا   وخوهـا و رفتارهـا و ارزش   آيد كه كدام اخلاق؟ بسياري از خلق       چون اين سؤال پيش مي    . شود  حل نمي 
مگر اين  . آور خوار و انحطاط   كش و آدمي   ز نظر گروه ديگر، انسان    بخشند و ا   هستند كه از نظر گروهي كمال     

در اين صورت، تعريف مـا      . آورد  كه بگوييم غرض آن علم اخلاق صحيح و راستين است كه واقعاً كمال مي             
  !آورند آور، كمال شود كه علوم كمال به يك تكرار بيهوده مبدل مي

كه گفتـيم اگـر از علـم     خصوص چنان ست ـ به  باطليبه هر روي، اين تعريف براي علوم انساني تعريف 
چون عقـل سـالم و روح     . تواند به رشد و سلامت و تكامل انساني كمك كند           خوبي مي   طب ياد كنيم كه به    

. كند حوصله باشد، تكامل هم پيدا نمي     سالم در بدن سالم است و بيماري كه نتواند بجنبد و فكر كند و بي              
ساز در   رورش و رشد قدرت فكر انسان شود و اگر توانايي فكر را مؤثر و زمينه              تواند باعث پ    رياضيات هم مي  

  .دانيم ـ بايد رياضي را نيز جزء علوم انساني بشناسيم تكامل بدانيم ـ كه مي
هاي اوليـه كـه    بندي بينيم در تقسيم   جالب اين است كه اگر به تاريخ توليد علوم انساني نظر كنيم، مي            

 فرانسوي بود كه    2، طب رسماً جزء علوم انساني شناخته شده است و اين دالامبر            انجام شده  1توسط بيكن 
  .بعدها طب را جزء علوم طبيعي و اخلاق را جزء علوم انساني نهاد

هاي اخلاقي و روانـي انـسان را بررسـي           حال اگر بياييم و بگوييم علوم انساني علومي هستند كه جنبه          
ي علوم انـساني خـارج كنـيم ـ بـاز هـم تعريـف جـامع و          ا از دايرهكنند ـ تا طب و برخي علوم ديگر ر مي

هاي نفس و روان انـسان سـروكار          زيرا اولاً علوم انساني فقط با اخلاق و احوال و ويژگي          . ايم صحيحي نداده 
هاي علوم انساني فقط منحصر بـه        خواهيم بگوييم بررسي    البته نمي . كنند  ندارند، بلكه رفتارشناسي هم مي    

كنـد، بـا دوسـت و يـا بـا        ولي به هر حال، رفتاري كه يك انسان در برابر موانـع مـي             . اند اي ظاهري رفتاره
انـد   ها، همه رفتارهاي انـساني     ها، جنايت  ها، عبادت  ها، تسليم  ها، عصيان   كند، دادوستدها، جنگ    دشمن مي 

شناسـي مـورد      امعـه جشناسي و     زنند و جزء احوال و قواي نفس هم نيستند و در روان             كه از جسم سر مي    
ها را روحي و غير مـادي بگيـريم ـ     آن عواطف و غرايزي كه انسان دارد ـ حتيّ اگر  . گيرند مطالعه قرار مي

شود، رفتاري دارد و زمـاني كـه          انسان وقتي خشمگين مي   : شوند كه رفتارهايي از انسان سر بزند        باعث مي 
در جامعـه، در جنـگ، در       . از رفتار ديگري دارد   شود رفتار ديگري دارد و زماني كه شاد است ب           غمگين مي 

هـا    ي ايـن    همـه . زنـد   بازار، در مدرسه، در بازي، در خانواده، در ماتم و در ميهماني رفتارهايي از او سر مي                
 

1 Francis Bacon (1561 - 1626) 
2 Jean le Rond d’Alembert (1717 - 1783) 
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. گيرنـد   اند و منبعث از عواطف، اميال، و غرايز او هستند و در علوم انساني مورد بحث قرار مي                  رفتار انساني 
وان گفت كه علوم انساني فقط با روان و روحيات و احوال نفساني و دروني انـسان سـروكار                   ت  از اين رو نمي   

  .دارند
مثـل  . ي روان و بـدن اسـت        ها، رابطه   آن  هايي داريم كه موضوع مورد بحث        ثانياً در علوم انساني، رشته    

  .كند شناسي فيزيولوژيك كه در اين تعريف جاي نامشخصي پيدا مي روان
شود كه صـحيح نيـست و         النفس فلسفه هم تماماً وارد علوم انساني مي         تعريف، مباحث علم   ثالثاً با اين  

به گمـان مـن،     . اند ها علوم انساني را رفتارشناسي تعريف كرده        بعضي. مرز فلسفه را از علم بايد بازشناخت      
از اين رو   . ه كرد توان از طريق فلسفي هم مطالع       چون رفتار انسان را مي    . تنهايي كافي نيست   اين تعريف به  

ي  تـوان مطالعـه   تنهـا مـي   طور كه گفتيم، موجودات طبيعت را نـه  روند و همان باز علم و فلسفه در هم مي  
توان يك سـنگ را هـم از نظـر            طور كه مي    همان. ها هم ممكن است     آن  ي فلسفي    علمي كرد، بلكه مطالعه   

راجع به خون انسان و راجـع بـه         . چنين كرد توان    فلسفي مطالعه كرد و هم از نظر علمي، انسان را نيز مي           
الخصوص كـه وجـوهي از انـسان     توان گفت، هم سخن علمي ـ علي  خشم انسان نيز هم سخن فلسفي مي

درست است كه خشم گـرفتن رفتـار اسـت، امـا خـود              . توان گذاشت   ها نمي   آن  وجود دارد كه نام رفتار بر       
ست كه   ين درست است كه درك كردن و فهميدن كاري        همچن. توانيم رفتار بناميم  .ي خشم را نمي    عاطفه

توان جزء رفتارها حساب كرد ـ مگر اين كه به مكتب فيلسوفاني چون   كند، اما خود ذهن را نمي انسان مي
  .رايل قائل باشيم و هوش را چيزي جز اعمال هوشمندانه ندانيم كه محل تأمل بسيار است

توان گفت كـه       مي علوم انساني دادن دشور است، اما عجالتاً      به هر حال، گرچه تعريف جامع و مانعي از          
ي  علوم انساني علومي هستند كه رفتارهاي جمعي و فـردي و ارادي و غيـر ارادي و آگاهانـه و ناآگاهانـه     «

شناسـي، اقتـصاد، علـوم تربيتـي و           در اين تعريف، جامعه   » .ريزند  پذير مي   هاي تجربه  انسان را به قالب نظم    
به «شود اين كه گفتيم  اند ـ كه با اندك تأملي آشكار مي  كاوي، همه وارد شده شناسي، روان سياسي، روان

هـا را     ست كه علمي بودن و آبجكتيو بودن اين دانش         ، اين خصوصيتي  »ريزند  پذير مي   هاي تجربه  قالب نظم 
ما اين كه آيا ذهن     و ا . دهد كه بحث فلسفي از رفتار انساني، منظور نيست          كند و نشان مي     كاملاً تأمين مي  

شوند يا نه، براي خود بحثي دارد كه بايد بعـداً در         و عاطفه و غريزه هم جزء رفتارهاي انساني محسوب مي         
جزء عناصر تئوريكي هستند كـه بـراي تفـسير          . ها رفتار انساني نيستند     در واقع اين  . جاي خود گفته شود   

دانيم، هر علمي مجاز است كه براي تفسير          كه مي   شوند و چنان    رفتارهاي انسان در علوم انساني مطرح مي      
هايي كه در آن علم مورد مطالعه است، عنصر يا عناصري را پيشنهاد كند ـ اعم از اين كه آن عناصر  پديده

. پذيري را ارائـه دهنـد     هاي تجربه  بيني  ست كه آن عناصر بتوانند پيش      كافي. محسوس باشند يا نامحسوس   
ايم و اين منافاتي ندارد با اين كـه از نظـر             تفسير رفتارها وارد علوم انساني كرده     ما ذهن و عواطف را براي       
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. ها را مفروضات صـرف نـدانيم        آن  فلسفي، براي روح و ذهن، موجوديت مستقل و غير مادي قائل باشيم و              
ريـف را   مـا موقتـاً ايـن تع      . گيـرد   اما اين تفسير فلسفي مسأله است و بيرون از بحث علوم انساني قرار مـي              

  .آوريم دهيم و اگر لازم شد، بعداً در آن اصلاحي به عمل مي راهنماي خودمان قرار مي
تـوانيم    معمولاً در مقام تعريف علم از سه شـيوه مـي  .اي را هم در همين مقام لازم است ذكر كنم         نكته

ت علم و سـومي     يكي از طريق تعريف و تحديد موضوع و دوم از راه نشان دادن هدف و غاي               : استفاده كنيم 
. چه كه من الآن گفتم از طريق تحديد موضوع بود، همراه با تكيه بر متـد                 آن. از طريق تكيه كردن بر متد     

  .پذير، اشاره به روش تجربي دارد هاي تجربه اين كه گفتيم نظم
توان تعريف كرد و گفـت كـه هـدف ايـن علـوم ايـن اسـت كـه                      علوم انساني را از طريق غايت هم مي       

اين خودش تعريف نسبتاً جامعي اسـت       . پذيري در مورد رفتارهاي انسان ارائه بدهند        هاي تجربه  بيني  پيش
  .دارد هايي چون فلسفه و عرفان و اخلاق را بيرون نگه مي خوبي و راحتي دانش و به

ا ي انسان يا جامعه ي ـ      سازد تا درباره    ما را قادر نمي   ولي  . دهد  هايي از انسان مي    فلسفه هم به ما شناخت    
عرفـان و  . پـذير بكنـيم   هاي علمـي و تجربـه   بيني اقتصاد و يا مراحل رشد رواني و يا نظامات سياسي پيش     

آموزنـد كـه مـا را بـر ايـن             كنند و به ما چه مـي        حالا اين علوم انساني چه مي     . طور  علوم مشابه هم همين   
هـاي   انـساني و بـه قالـب      كند، همان است كه گفتـيم؛ يعنـي مطالعـه در رفتارهـاي                ها توانا مي   بيني  پيش
هـستند كـه بـه مـا توانـايي          ) يعنـي قـوانين علمـي     (پـذير     هاي تجربه  و اين نظم  . ها  آن  پذير ريختن     تجربه
  .بخشند  مي بيني پيش

منـدان و فيلـسوف علـوم         شود و آن اين است كه كساني از دانـش           ي مهمي عنوان مي     جا مسأله   در اين 
و ايـن   . اند؛ نه از طريق موضوع و نه از طريـق هـدف            علوم جدا كرده  از ساير   » متد«انساني، اين علوم را با      

ست كه در مقام فرق نهادن ميان علـوم انـساني و علـوم طيعـي بايـد بـه آن                      اي خود يكي از مسائل عمده    
  .بپردازيم

اند كه اختلاف اساسي علوم تجربي با علوم انساني اين است كه مدشان با متد علوم طبيعـي                   آنان گفته 
  .كند فرق مي

هـايي از دانـش از       يك نكته را خوب است قبلاً ذكر كنم و آن اين كـه تأكيـد بـر جـدا كـردن شـاخه                      
گذار آن را بايد      هاي ديگر به كمك روش، نسبتاً يك بينش جديد است كه تا حدودي مبتكر و بنيان                شاخه

ي خود قرار   مبناي فلسفهكانت دانست و از كساني كه بعداً از آن تبعيت كردند، بر آن تكيه كردند و آن را       
  .ها بودند دادند، پوزيتيويست
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 شناخت و دانش خود يكي از محورها و اركان اصلي تفكر پوزيتيويسم همين است كه با تكيه بر روش،           
كند، نه از طريق موضوع؛ و اين مطلب كـوچكي نيـست و تفـاوت مكاتـب                   ها متمايز مي   را از ساير شناخت   

  .كند خوبي آشكار مي  بهفلسفي امروز با مكاتب كهن را
رود، حاكي     سخن مي  هاي غير تجربي، يا عقلي و غير عقلي         هاي تجربي و دانش     اين كه امروزه از دانش    

كنـد؛ نـه    روش است، با ديگري فرق مي گويد فلان دانش چون تجربي     از همين تفكيك متديك است و مي      
ين كه توانايي اين طريق چقـدر اسـت و از           حالا در ا  . ها فرق كند    اين كه هدفش يا قلمروش با ساير دانش       

  .هاي بسياري را باعث شده است كند، كوهي از بحث وجود دارد و نزاع كشي مي ها خط كجا بين معرفت
انـد   انـد و گفتـه     اي از فيلسوفان علوم انساني وارد علوم تجربي كرده         به هر حال، عين اين بينش را عده       

شود و خط فاصل       ساير معارف بشري از طريق تجربه جدا مي        درست است كه علوم تجربي به طور كلي از        
هاست، اما در داخل همين علوم تجربي هم دوباره يك مرزبندي ديگر وجـود دارد و آن ايـن                     ها متد آن    آن  

اند كه علوم انساني به آن       اينان مدعي . شود  كه علوم انساني هم از ساير علوم تجربي به كمك متد جدا مي            
بلكه اصولاً حصولشان و به وجود آمدنشان متكي بر روش          . اند، تجربي نيستند   بيعي تجربي معنا كه علوم ط   

  .رود ديگري غير از روشي است كه در علوم تجربي طبيعي به كار مي
اين مطلب و مدعاي مهم است كه اينك مورد بحث ماست و در واقع يكي از موارد اصلي اختلاف علوم                    

  .گذاريم گردد كه ما بر آن انگشت مي سوب ميانساني با علوم طبيعي تجربي مح
 از  (R.G.Collingwood) وود  از آلمـان، رابـرت جـرج كالينـگ         (Max Weber) كساني ماننـد مـاكس وبـر      
 انگليسي، و كسان بـسيار ديگـر، معتقدنـد علـوم انـساني متـد                (P.Winch) انگلستان، همچنين پيتر وينچ   

گوينـد و در       مـي  empathyآن  در انگليـسي بـه      . انـد  ردي نهاده د خاصي دارند كه نام آن متد را تفهم يا هم         
 است كه به همان معناي فهم دقيق و فهم از نزديك توأم با             verstechenبرد،    آلماني لغتي كه وبر به كار مي      

وي البته فيلسوف تاريخ است كه تاريخ هم يكـي          . برد  وود تعبير ديگري به كار مي      كالينگ. دردي است  هم
ي تاريخي يا عمـل      تواند مدعي شود كه يك واقعه       گويد مورخ وقتي مي     مي.  علوم انساني است   هاي رشتهاز  

يك شخصيت تاريخي را درك كرده كه چنان به او نزديك شود كه احساس كند اگر او هـم بـه جـاي آن                       
 نيست كه مورخ شرايط و عوامل خودكـشي يـك فـرد را در               اين كافي . كرد  شخصيت بود، همان كار را مي     

توان گفت به دست آمده است كـه مـورخ            بلكه فهم واقعي اين حادثه دقيقاً وقتي مي       . شته توضيح دهد  گذ
وود بـه    ست كه كالينگ   دوباره بازي كردن تاريخ، اصطلاحي    . كرد  احساس كند اگر او هم بود خودكشي مي       

  .برد كار مي
گوينـد موقـع و مقـام عـالم در           رود، اين است كه مي      تعبير ديگري كه معمولاً در اين زمينه به كار مي         

يعني روح متـد علـوم      .  اما در علوم انساني موضع بازيگر است       .علوم طبيعي تجربي، موضع تماشاچي است     
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گري است، اما روح متد اصلي در علوم انساني بازيگري است و چون اين دو با هم          طبيعي تجربي تماشاچي  
  .كنند م با هم تفاوت پيدا ميي معرفت ه تفاوت دارند، از اين لحاظ اين دو شاخه

مند علوم طبيعـي فرضـاً وقتـي           اين فيلسوفان معتقدند كه يك دانش      حالا تفاوت اين دو متد چيست؟     
كنـد و سـعي       دردي نمـي   وجه با آن سنگ هـم       هيچ  كند، به   ي زمين ملاحظه مي    سنگي را در ميدان جاذبه    

آيـد و چـه حـالاتي پيـدا      سـنگ چـه مـي   كند كه خودش را جاي سنگ قرار دهد و ببيند بر سر اين        نمي
شـود و بـه       حتيّ همين مفهوم كه سنگ كشيده مـي       . افتد  شود و به زمين مي      كند و چگونه كشيده مي      مي

ي  كنند كه جاذبـه يـك واژه      مندان پافشاري مي    اي از دانش   عده. دانند  آيد، اين را هم درست نمي       زمين مي 
 انجذاب نهفته است كه نبايد آن را در مورد سـنگ            ست و در آن مفهوم كشش و جذب و كوشش و           انساني

اش بـا    ي زمين رفتار خاصي دارد و فاصـله        بايد گفت كه سنگ در ميدان جاذبه      . و چوب و غيره به كار برد      
  .رسد شود تا به صفر مي رفته كم مي زمين رفته

ي و قرابـت    درد تـرين هـم      كـم  جـان،   ي جمادات و موجودات طبيعي و بـي        به هر حال، در عالم مطالعه     
منـد فقـط      جا دانـش    يعني در اين  . مند و آن شيء مورد مطالعه نيست        روحي و تشريك عواطف بين دانش     

ي طبيعـت بپوشـد و در سـنگ و     كوشد تا از انسانيت ود فروبيايد و جامه گر است و نمي    تماشاچي و نظاره  
منـدان، جـدايي و    ، به تعبير دانـش    عكس  بلكه به . ها را دريابد    آن  آب و ستاره و برگ و نور حلول كند و راز            

نشيند، اما بـا دقـت علمـي و رياضـيِ             بيرون مي . كند   خود را از طبيعت حفظ مي      (detachedness)بركناريِ  
بحـث بـر سـر      . كند حركت اشياء در طبيعت را تفسير كند و به قالب قانون بريزد              تر، سعي مي   هرچه تمام 

گـري   گـري و تماشـاچي   جا روح تجربه روح نظاره ت كه اين بحث در اين اس   . كند  اين نيست كه تجربه نمي    
  .شود با چشم خشك علمي ـ به قول فرانسيس بيكن ـ مطالعه صورت گيرد است و سعي مي

او . كند  هاي خام حواس مطالعه مي     مند فقط ظواهر را با احساس       اين البته معنايش آن نيست كه دانش      
هـا،   كنـد؛ ماننـد پيـشنهاد اتـم         نامعلوم را هم پيشنهاد مي    براي تفسير ظواهر بسياري از عناصر مجهول و         

دردي  طـرف بـودن و عـدم هـم          گر بودن و بي    ها تماشاچي و نظاره     ي اين   اما در همه  .... ها، و  ها، الكترون  ژن
  .دوزد ماند و بر آن چشم مي كند و همچنان بيرون و بركنار از طبيعت مي خودش را فراموش نمي

هـاي   ي پديـده   اين فيلسوفان معتقدند كه چنين روشي در مطالعـه        . الم انسانيت حالا بياييم به سراغ ع    
  .انساني مثمر ثمر نيست و محكوم به شكست است

طور جدا كنـد و       اش اين  وجوگر از امور انساني بخواهد خودش را از موضوع مورد مطالعه            اگر يك جست  
يرون را در خود مـنعكس كنـد و از     احساس صرف كه فقط صورت حوادث ب        ي بي  تبديل شود به يك آيينه    

فكري نكند و مانند يك بيگانه با امـور مـورد مطالعـه برخـورد           دردي و تشريك عواطف و هم      خود هيچ هم  
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ترين   كم. ي درخور و سودمندي نخواهد رسيد       كند، هرگز به عمق موضوع راه پيدا نخواهد كرد و به نتيجه           
يعني بيگانـه بـا   . خوب بفهمد،اين است كه انسان باشد  ي انساني را      شرط اين كه كسي بخواهد يك مسأله      

اما . توانيم طبيعت و سنگ نباشيم، اما طبيعت و سنگ را بشناسيم            مي. ي خود نباشد   موضوع مورد مطالعه  
تـوانيم او را   تر باشيم، بعتر مـي     توانيم انسان نباشيم و انسان را بشناسيم و هر قدر كه به انسان نزديك               نمي

  .بشناسيم
تواند ـ رفتار يـك مـسيحي را در كليـسا و      تواند ـ يا خيلي مشكل مي   نميي كسي مسيحي نباشد،وقت

حداكثر، با سردي تمـام، ماننـد يـك دوربـين،           . جا درك كند    نياز و احساس و عبادت و نيايش او را در آن          
رون آن جا خم و راست شد و گريست و از در بيرون رفت؛ و اين كجـا آتـش و عـشق د     گويد كسي اين    مي

ي   توانـد رفتارهـاي يـك جامعـه         كند؟ كسي هم كه مسلمان نباشـد، نمـي          دل را منعكس مي    سوختهعابد  
هـا و ايثارهـا و        گيـري   هـا و موضـع     ي حركـت    اسلامي را درك كند و بفهمد كه روح اسلامي چگونه همـه           

  .بخشد ها را معني و حيات مي دلاوري
هـا و تفـسيرهاي كـذايي را         آيند و اين تحليـل      ي ما مي    ايد خبرنگارهايي را كه از فرنگ به جامعه        ديده

ي مـا را   كـسي كـه جامعـه    . نويسند؟ پرداختن مقداري از آن مهملات، واقعاً تقـصير خودشـان نيـست              مي
شناسد و بيگانه با آن است، كيس كه هرگز نه در انقلابي شركت جسته، نـه يـك روز از غـذاي خـود                          نمي

ي يـك    اي چون روحيـه    دا لذتي را ترك گفته، و نه ساعتي روحيه        دست كشيده، نه يك لحظه به خاطر خ       
هـاي   هـاي مـردم، دلاوري      شود، حالات مردم، راهپيمـايي      مسلمان عاشق داشته، وقتي وارد اين جامعه مي       

ي مردم به رهبرشان، گذشت و ايثارشان، به مـسجد رفتنـشان و رفتارشـان بـا دولـت را                     جنگاوران، علاقه 
حـداكثر  . توانـد برگيـرد     شـان نمـي    ها را به معناي واقعي      آن  بيند و هرگز      شم خود مي  همه را از چ   . بيند  مي

هـا و    وقـت آن حـرف      كنـد و آن     بيند و اين ظواهر را با معيارهاي خود مقايسه و تفسير مـي              ظواهري را مي  
 ـ. ها كه داسـتان ديگـر دارنـد        مغرض. ي صادقان است    اين، قصه . آيد چيزهاي بسيار عجيب از آب درمي      ه ب

  .گويند در عالم روابط انساني تماشاچي بودن كافي نيست همين دليل است كه مي
 اوضـاع ايـران قبـل از انقـلاب، از       بينـي   نشين در تفسير و پـيش      رسوايي كامپيوترهاي مستكبران غرب   

ي ضعفـشان در همـين بـود كـه            هـا نقطـه     سـاواكي  .هاي بارز شكست روش تماشاچي بـودن اسـت         نمونه
چنـين   آنان هميشه متحير بودند كه چرا جواناني ايـن      . ي مبارزان ضد رژيم را دريابند      وحيهتوانستند ر   نمي

  .روند منشي نمي خرند و پي عياشي و لذت و حيوان كنند و شكنجه را به جان مي مبارزه و مقاومت مي
 بايـد  درستي بفهمم و توصيف كنم،      خواهم رفتار يك ايراني مسلمان را در مقابل رهبرش به           اگر من مي  

راسـتي همـان احـساسي را     خودم واقعاً يكي از اشخاص همين جامعه باشم؛ آن هم نه بـه دروغ، بلكـه بـه    
فقـط در آن    . نه اين كه خودم را به طور مصنوعي به جاي آن افراد بگـذارم             . داشته باشم كه ديگران دارند    
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كننـد، چـرا      ه چنين مـي   راستين باشم و بفهمم كه مردم ك      ي   كننده توانم يك توصيف    صورت است كه مي   
  .كنند چنين مي

 مـردم، يعنـي      و راه رفـتن     برداري عمل كنم، فقط از دولاراسـت شـدن         گر به صورت يك دوربين فيلم     ا
ي عكاسـي    ي دوربـين و بـر صـفحه        ولـي روحـشان را هرگـز در جعبـه         . توانم تصوير بردارم    جسمشان مي 

  .ها آن ست، نه تماشاي جسم ها توانم آشكار كنم و فهم مسائل انساني فهم روح آن نمي
هـا و دوسـتي      ها روحي دارند كه جز از طريـق انـس بـا آن روح               ها، و انسان   ها، جامعه   ها، فرهنگ  تمدن
  .توان به اعماقشان راه جست و سرّشان را به چنگ آورد ها، نمي آن عميق با 

روحـي و انـس و        هم فكري، و  دردي، هم  ي مورد بررسي، از طريق هم       بازيگري و شركت فعال در حادثه     
دردان از سـوز دردمنـدان چـه          يابند و بي   مردگان احوال زندگان را درنمي    . پذيرد  قرابت و ايمان صورت مي    

  :و به قول حافظ. خبر دارند
ــد    هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق ــاز كني ــن نم ــواي م ــه فت ــرده ب ــر او نم  1ب

كردنـد كـه درد عـشق خـود را       علما و ادبـاي مـا نالـه مـي         بينيد كه چقدر شعرا و      اگر توجه كنيد، مي   
كردند كه اسرار عشق و مستي را بـا نامحرمـان مگوييـد و از                 توانند به ديگران بگويند و نيز توصيه مي         نمي

به همـين خـاطر بـود كـه         . معناست  خبران بپوشانيد كه در گوششان سخناني بي        دردان و بي    مدعيان و بي  
  : گفت مولانا مي

ــتياق   واهم شرحه شرحه از فـراقسينه خ  ــويم شـــرح درد اشـ ــا بگـ  تـ
 حالان و بدحالان شدم    جفت خوش   من بـه هـر جمعيتـي نـالان شـدم
ــن   هر كسي از ظن خود شـد يـار مـن ــرار م ــست اس ــن نج  از درون م

 ليك چشم و گوش را آن نور نيست  ي مـن دور نيـست سرّ مـن از نالـه
 مرزبان را مشتري جز گوش نيست       هوش نيستمحرم اين هوش جز بي

ــام ــيچ خ ــه ه ــال پخت ــد ح  2پس سـخن كوتـاه بايـد والـسلام          درنياب
گويد من براي اين كه شرح درد اشتياق خود را بگويم، بايد كـسي را پيـدا كـنم كـه درد عـشق را           مي

ردم، بـا هـر     زيستي ك  من با كسان بسياري دوست بودم و هم       . وگرنه راز مرا درنخواهد يافت    . چشيده باشد 
گذرد   چنان كه در درون من مي       كدام نتوانستند و نكوشيدند كه سرّ من را آن          اما هيچ . جمعيتي نالان شدم  

از چشم مـن در     . يعني با چشم خودشان در من نگريستند      . ها از ظن خود با من يار شدند         آن  . كشف كنند 
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از دنيا داشت، گمان كرد كه من هم        هر كس براي خود عواطفي و احساساتي و تصويري          . من نگاه نكردند  
و چنين شد كه من     . جهان من نشدند   زبان و هم   كدام به دنياي من راه نيافتند و هم         هيچ. طور هستم   همان

  .كنم ها شكايت مي تنها و جدا ماندم و چون ني، از جدايي
را شنيده بود، لـيلا     ي عشق مجنون به ليلا       كند كه خليفه، كه آوازه      مولانا در دفتر اول مثنوي، نقل مي      

  .وقتي ليلا نزد او رفت، خليفه ديد كه ليلا چندان هم زيبا نيست. ست را احضار كرد تا ببيند چه بوالعجبي
ــويي ــاين ت ــه ك ــيلا را خليف ــت ل  كز تو شد مجنـون پريـشان و غـوي؟           گف
ــستي ــزون ني ــو اف ــان ت ــر خوب  1گفت خامش چون تو مجنون نيستي  از دگ

ــده ــر دي ــون اگ ــو راي مجن ــودي ت  خطــر بــودي تــو را هــر دو عــالم بــي  ب
 2در طريق عـشق بيـداري بـد اسـت           خود استبا خودي تو ليك مجنون بي

سـت   ، دقيقاً همان مضمون بازيگري    »در طريق عشق بيداري بد است     «گويد    ي مولانا كه مي     اين جمله 
اقفيد كه شما غير از آن شيء مـورد         يعني كاملاً و  . شما وقتي كه تماشاچي هستيد، بيداريد     . گفتيم  كه مي 
امـا  . كنيـد   گري مـي   ايد و در اين هوشياري، نظاره      فاصله را حفظ كرده   . ايد و او هم غير از شماست       مطالعه

خواهيـد    گويند، اين است كه شـما در آن مجموعـه كـه مـي               بازيگر بودن به تعبيري كه اين فيلسوفان مي       
اي بين شما و آن وجود نداشـته باشـد و بيگـانگي              و ديگر فاصله  خود شويد     مطالعه كنيد، كاملاً محو و بي     

اي و   طـرف نشـسته     تـو آن  . تو با خودي  : ليلا به خليفه گفت   . درستي توصيف كنيد    نماند تا بتوانيد آن را به     
كني و معلوم است كه اين ايرادها را هم بر من             تو مانند يك انسان بيگانه در من نظر مي        . طرف  من هم اين  

يعني در من حل شده و با من يكي شده و عاشقي چشمي به او عطا                . خود است    ولي مجنون بي   .گيري  مي
  .بيني بيند كه تو نمي كرده كه در من چيزهايي را مي

 در طريق عشق بيـداري بـد اسـت          خود استبا خودي تو ليك مجنون بي
يعنـي وقـت   . ري بـد اسـت    ي امـور انـساني، هوشـيا       گويند كـه در مطالعـه        نيز به ما مي    اين فيلسوفان 

ي انساني، نبايد بگوييد كه من غير از آنم و هوشيارم و واقفم كـه بـا آن مجموعـه                      ي يك مجموعه   مطالعه
هوشياري بـد  . رسي اگر اين كار را بكني، به مقصود نمي. گذرد ام تا ببينم در آن چه مي    تفاوت دارم و آمده   

  .آورد محكوم به شكست است و توفيق نمي. است
 كـه   3ام طـور اسـت و مـن ايـن را در جـاي ديگـر هـم گفتـه                    فسير تاريخ هم مطلب اتفاقاً همـين      در ت 

هاي مـذهبي را بررسـي كننـد، يكـي از      خواهند جوامع مذهبي و انقلاب   ها و ملحدان، وقتي مي      كمونيست
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 ترين مشكلاتشان همين است كه چون هيچ احساس مذهبي ندارند و اساساً منكر اصالت آننـد و آن              بزرگ
توانند بفهمند كه يك انسان مذهبي در مقابل خداوند چه            دانند، نمي   ريشه بيش نمي    را فريبي و سرابي بي    
اند و چون با اين  ها حتيّ يك لحظه هم در عمرشان چنان چيزي را نچشيده آن آخر . حال و احساسي دارد

يعني از چشم خودشان در     . شوند  اند، از ظنّ خود يار آن مي       خواهند مطالعه كنند بيگانه     اي كه مي   مجموعه
تـرين مخـرج مـشترك        هايي در ذهن خود دارنـد كـه بـه نظـر خودشـان كوچـك                قالب. كنند  آن نظر مي  

چـون خودشـان را معيـار انـسان عـادي           . طـور اسـت     كنند هر انسان عادي همـين       هاست و فكر مي     انسان
ها بالا رفتـه بـود و        گويند قيمت   مي. دگير  ها صورت مي   دانند و بنابراين تمام تفسيرهايشان در آن قالب         مي

ها باير افتاده بود و نظام سـلطنت بـه احتـضار تـاريخي      واردات از كشورهاي خارجي زياد شده بود و زمين  
هـاي نفـت      اي رسيده بود و انباشـت پـول        افتاده بود و رشد صنعت و رشد كمي و كيفي كارگران به درجه            

گيرند كه ناگزير انقلاب      فيت آن را نداشت و بعد نتيجه مي       چندان شده بود كه چارچوب كهن تحمل و ظر        
ي ليلا و مجنون را چنان كه بوده نشناسد، لاجرم خواهـد كوشـيد                كسي كه رابطه  . اسلامي ايران دررسيد  

آن را از طريق اقتصادي بيان كند و مثلاً بگويد كه مجنون در ليلا طمع مادي داشته و يا ليلا به مجنـون                       
  !فروخته است نگريسته و خود را به او گران مي  طالب ميبه چشم يك مشتري

در بـروز انقـلاب نقـش    ... عوامل محيطـي و اقتـصادي و اسـتبداد سياسـي و           سخن در اين نيست كه      (
اند يا بـه     ي ديگري بوده   ي اين مقولات، خادم عاطفه و انگيزه        سخن در اين است كه آيا همه      . نداشته است 
  .)اند شدهي فوران انقلاب  تنهايي مايه

پـس بـالأخره    . جان موفق باشد، در شناخت انسان عـاجز اسـت           ي طبيعت بي   اين روش اگر در مطالعه    
ها از طريق بازنگري      آن  علوم انساني علومي هستند كه در       «: تعريف اين فيلسوفان از علوم انساني اين است       

علـوم طبيعـي از طريـق       در حـالي كـه در       » .توان به شناخت موضـوع توفيـق يافـت          و مشاركت فعال، مي   
  .گري نيز ميتوا موفق به شناختن گرديد نظاره

خواهم بگويم    جا نيز مي    ام، در اين   اي را كه در جاي ديگر هم مطرح كرده          نكته در ارتباط با اين مطلب،    
مطابق رأي اين فيلسوفان، كه تا حدود زيـادي هـم درسـت             . و آن اين است كه ايمان خود يك متد است         

ي آن خواهم گفت، ايمان داشتن به چيزي، واقعاً متدي است بـراي شـناختن                 كاتي را درباره  است و بعداً ن   
  .اما ايمان متد هم هست. آن چيز ـ بگذريم از اين كه در ايمان، چيزهاي ديگري هم هست

خواهم شخصي را بـشناسم، اگـر از اول در برابـر او موضـع خـصمانه و تحقيرآميـز                      يعني من وقتي مي   
رسـد و     هـاي او اهميتـي نـدارد و عقلـش نمـي            صيت او را هيچ بپندارم و باور كنم كه حـرف          بگيرم و شخ  

گويد و اصلاً انسان نيست و بلوغ فكري ندارد و خلاصـه ايمـان بـه او نداشـته باشـم و او را از                  وپلا مي  پرت
ات او نفـوذ    توانم به عمـق روح و ني ـ        گاه نمي   حداقل لياقت دل بستن برخوردار ندانم، بديهي است كه هيچ         
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ام كه بـه شـناختن و        ام و اصلاً چيزي باقي نگذاشته      چون از ابتدا باب ورود به عالم او را بر خود بسته           . كنم
  .برداري بيارزد پرده

ي  دردي را با موجـود مـورد مطالعـه         ايمان آوردن به معناي اين است كه شخص حداقل سمپاتي و هم           
 برقرار كنـد و ليـاقتي بـراي آن موجـود قائـل باشـد كـه قابـل                 اي با او   ي دوستانه   رابطه. خود داشته باشد  

ها به هيچ مذهبي پايبند  اين. آموزند هاي عبرت اند، از نمونه هايي كه تاريخ نوشته كمونيست. شناختن است 
ها خرافي اسـت و مـذاهب حرفـي بـراي گفـتن ندارنـد و                 اند كه اين حرف    يعني از اول باور كرده    . نيستند
رونـد و پيداسـت       گاه به دنبال اين اعتقاد است كه به سراغ تفسير تاريخ مي             سد است و آن   هايشان فا  ريشه

  .آورند كه چه به دست مي
رو هستيد، قهراً نگاه شما با نگاه  اگر شما از اول اين فرض را بگذاريد كه با يك مشت خرافات روبه بلي؛  

  .كند شخصي كه ايمان دارد، فرق مي
همه بر تقوا و ايمان       اسي است و به نظر من اين كه در مذهب و شريعت اين            ي بسيار اس    اين يك مسأله  

 شـما اگـر   .افزايـد  يعني ايمان، ايمان را مي. شود، يكي از جوانب آن هم نقش متديك ايمان است         تكيه مي 
ايمـان اصـولاً    . تـري نايـل شـويد       شود كه شما به شناخت بيش       ايمان آورديد، خود ايمان متد و ابزاري مي       

  :به قول مولانا. ها را در ميان نياوريد شود كه شما از ابتدا، بسياري از حجاب يعني باعث مي. در است پرده
ــكرم ــستان شـ ــدم نيـ ــان قنـ  1خورم  رويد و من مي     هم ز من مي    كـ

كند و بـه كمـك خـود، بـر خـود              از خودش تغذيه مي   . ست مثل كان قند و نيستان شكرّ       ايمان چيزي 
  .افزايد مي

يي كه گفتم، در تأييد اين نظر بود كه در علوم انساني موضع عامل بايد داشت، نـه موضـع                    ها  تمام اين 
گري است و در علـوم انـساني         و روح تجربه در علوم طبيعي روح نظاره       . بازيگر بايد بود، نه تماشاچي    . ناظر

م انـساني و    چه مورد بحث ماست، اين است كه آيا اين امر يك خط فاصل بين علـو                 حالا آن . روح بازيگري 
دردي يا بازيگري متد علـوم       علوم طبيعي است؟ آيا متد تجربي علوم انساني اين است؟ فرض كنيم كه هم             

شود كه علوم انساني از ساير علوم جدا شود؛ به دليل اين كـه بـه           تنهايي باعث نمي   ولي اين به  . ست انساني
ست، نه بازيگري، و اگر آن فتـوا         گري ست كه متدش نظاره    نظر من، فلسفه جزء آن دسته از معارف بشري        

ام  ، ايـن نكتـه را آورده      2علم و ايمان  من در كتاب    . ايم را بپذيريم، فلسفه را هم به داخل علوم طبيعي برده         
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ست و شخص مؤمن در اين جهان تماشـاچي نيـست، بلكـه              چه در ايمان معتبر اس، همان بازيگري        كه آن 
  .بازيگر است

چون وقتي  . اي بين دانش و ارزش خلط كنند        ست كه باعث شده عده     يزهايياتفاقاً اين يكي از همان چ     
ي بازي شد و از تماشـاگري دسـت برداشـت و خـود بـا                  انسان بازيگر بود و با تمام جهان وارد يك صحنه         

بينـد و طبيعـت و فـضيلت را     هايش را هـم در جهـان سـاري و جـاري مـي      ي جهان يكي شد، ارزش   همه
اما در برابر مؤمن، يـك فيلـسوف در ايـن           . ولي من فعلاً با آن جنبه كاري ندارم       . بديا  خورده به هم مي    گره

  .گر است عالم نظاره
اند و هستند كه ممكن است از نظـر نفـساني تقـوايي نداشـته باشـند، امـا بـه                      فيلسوفان بسياري بوده  

شـود    سينا گفته مـي    بوعليي    درباره. هاي فلسفي بريزند   بهترين وجهي اين عالم را تفسير كنند و در قالب         
تـر از    ست كه قوي   ولي خوب؛ فيلسوفي  . كه از نظر تعبد و آداب ديني، شخص چندان پايبندي نبوده است           

ويتگنشتاين، فيلسوف معاصر، نقاط ضعف اخلاقي بارزي داشته        . او در فرهنگ اسلامي شايد نداشته باشيم      
  .دار نشده است ها خدشه آن لسوف بودن اما في. فيلسوفان ماترياليست، كه جاي خود دارند. است

خوبي توضيح دهد اين جوهر اسـت و آن عـرض،             تواند تماشاچي عالم باشد و براي شما به         فيلسوف مي 
اين صورت است و آن ماده، اين علـت اسـت و آن معلـول، ايـن وجـود اسـت و آن عـدم، و بـر اثـر ايـن                                

  .ي فلسفه به شما تحويل دهد مهاي در جا ها دنياي پاكيزه ريزي ها و قالب بندي تقسيم
يـك  . چه در آن بازيگري اساس اسـت، ايمـان اسـت و عرفـان               ولي آن . گري، شأن فيلسوف است     نظاره

آن كه حـسين    . انسان عارف تماشاچي اين عالم نيست و فرق اصلي بين فلسفه و عرفان واقعاً همين است               
فيلـسوفان  . شـود   جـا آشـكار مـي       عنايش اين بن منصور حلاج گفته بود كه معشوق همه ناز باشد نه راز، م            

نگرنـد كـه نيازمنـد حـل      به خداوند همچون معمايي مـي . كوشند تا راز هتي و خالق هستي را دريابند    مي
شـوند و در   ي مهرآميز مي كشند و با او وارد رابطه      چهره را عاشقانه مي    اما عارفان عتاب و ناز يار پري      . است

 دانـستن اصـطلاحات دينـي و        .1آينـد    به شناخت معبود نازنين نايل مي      اين بازيگري و مهرورزي است كه     
اما وارد شدن خدا در دل، و نشـستن او در        . ها فقط سرگرمي ذهن است      آن  . فلسفي، ايمان و عرفان نيست    

  .جان، و به هم پيوستن عابد و معبود و عاشق و معشوق، عين حصول معرفت و تولد عرفان است

 
آمـده اسـت،    ) هاي زنـدگي وي     در مثنوي و در داستان    (جان، اهل باخت و شناخت، كه از مولانا          دان و سوخته   تعبيرات راز و نياز، آداب     1

چون ز راز   «، يا   »جان و روانان ديگرند    سوخته/ ند  دانان ديگر  موسيا آداب «: المثل  في. كند  حكايت از همين تفكيك ميان عالم و عارف مي        
  471، ص1 افلاكي، جالعارفين مناقبنگاه كنيد به . »يا جيل الستر خواند آسمان/ و ناز او گويد زبان 
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قـرآن از قـول     (» .قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم             آمنّا   قالت الاعراب «
بگوييـد مـا    . ايـد  گويد بگو شما هنوز ايمان نياورده       مي. ايم گفتند ايمان آورده    كند كه مي    اعراب حكايت مي  

  .)هنوز ايمان در دل شما رخنه نكرده است. اسلام آورديم
سـت و البتـه غيـر از         ي اسـلامي    ي ظاهري به شرايع و قوانين جامعـه       ها جا همين تسليم    اسلام در اين  

اش را بـا عـالم و بـا          كند و بيگانگي    شود، او را واقعاً دگرگون مي       ايمان است كه وقتي وارد وجود انسان مي       
  .دارد خدا برمي

اني ي علـوم انـس      و اين كافي نيـست كـه دربـاره        . گر اين عالمند     هم نظاره  عرض اين بود كه فيلسوفان    
طـرف    رديف علوم طبيعي قرار دهيم و از آن        بگوييم كه روششان بازيگرانه است و با اين فتوا، فلسفه را هم           

  .عرفان را هم كه در حصول آن بازيگري شرط است، جزء علوم انساني درآوريم
كننـد  دردي و بازيگري را انتخاب     ي يك تكليف و آرمان، بايد روش هم         آيا علوم انساني به منزله    : سؤال

  كنند؟ ي يك توصيف در واقع چنين مي و يا به منزله
انـد كـه ايـن علـوم چنيننـد يـا بايـد               فكر او هستند، تصريح نكرده     وود و كساني كه هم     كالينگ: جواب

آيد كه اينان معتقدند علوم انساني، علوم انساني نيستند، مگر اين كـه ايـن                 طور برمي   اين. چنين باشند   اين
 تا به درك عمق روابط انساني نايل شوند و اگـر ايـن روش را نداشـته باشـند، جـزء             روش را انتخاب كنند   

به اين ترتيب، بسياري از چيزهايي كه امروزه در علـوم انـساني موجـود اسـت، از           . آيند علوم طبيعي درمي  
د دردي خبـري نيـست، بـه اعتقـا         هـا از بـازيگري و هـم         آن  هاي كمي و امثال آن كه در         گيري قبيل اندازه 

  .شوند، نه علوم انساني وود و اصحابش، متعلق به علوم طبيعي مي  كالينگ

3  

ي اين بود كه به اعتقاد برخي از فيلـسوفان، علـوم انـساني بـه معنـاي                    ي ما درباره   بحث نوبت گذشته  
گفتـيم  . شـوند   ها هست، از علوم طبيعي جدا مي        آن  ي خاصي كه براي حصول        جديد كلمه، به دليل شيوه    

ق نظر اين فيلسوفان، روح روش تجربي در علوم طبيعي اين است كه شخص عالم تماشاگر قلمرو                 كه مطاب 
تحت بررسي خويش است، در حالي كه روح روش حصول معرفت در علوم انساني اين اسـت كـه شـخص                     

ي يكي از اعـضاي       ي مورد شناخت، شركت فعال داشته باشد و به منزله           بايد خود در ايجاد حادثه      عالم مي 
عاطفـه كـه از دور بـه     روح و بـي  اي سـرد و بـي    كننده ازيگر باشد و نقشي بر عهده داشته باشد، نه نظارت         ب

  .دارد برداري از آن تصوير برمي كند و مانند يك دوربين فيلم حادثه نگاه مي
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خواهيم به زبان ديگري و به طريق ديگري بيان كنيم و بعد وارد نقد و بررسي                  همين معنا را اينك مي    
ن شويم و بفهميم كه آيا اين نظريه واقعاً كفايت و توانايي آن را دارد كه علوم انساني را از غيـر آن جـدا                         آ

  .كند يا نه، و آيا اساساً چنين رأيي خود مبني بر درك صحيحي از روش علمي هست يا نه
 سـرد و آرامـي      ي كننـده   نظاره در حوادث اجتماعي و انساني، گفتيم كه انسان خود بايد بازيگر باشد و            

رود،   ي بزرگي از مفاهيمي كـه در عـالم انـساني بـه كـار مـي                  يكي از دلايل امر اين است كه دسته       . نباشد
توانـد تميـز      ها را نمي    آن  ها را نيافته باشد، در هيچ جاي ديگر هم            آن  ست كه اگر آدمي نزد خود        مفاهيمي

هـا كـه      اهيمي مثل عشق و نفرت و امثال اين       تنها مف   نه. دهد و از آن تصور و تفسير صحيحي داشته باشد         
نوبت گذشته مثال زديم از اين قبيلند، بلكه مفاهيمي مثل ترس، لذت، وحشت، نجابت، مكّاري، قـساوت،                 

روينـد و   ، حتيّ آزادي و جبر، همه مفاهيمي هستند كه ابتدا در قلمرو و ضمير انـسان مـي          ...اطاعت، تمرّد 
يعني اگر انساني در خودش اين مفاهيم را وجدان نكـرده و            . شوند  يسپس بر قامت روان ديگران دوخته م      

  .ها را تشخيص دهد آن تواند  وجه نمي هيچ نيافته باشد، در ديگران به
اي در   بنابراين معناي بازيگر بودن در علوم انساني فقط اين نيست كه انسان بـرود و در ايجـاد حادثـه                   

ايـن يـك    . شـركت كنـد   ...) ي ذكـري   ي، مجلس درسي، حلقـه    نزاعي، اعتصابي، انقلابي، جنگ   (عالم خارج   
معناي ديگر آن اين است كه اساساً شناخت انسان و اجتماعات انساني، محتاج و مبتنـي بـر بـه                    . معناست

ها براي شـخص محقـق آشـكار و شـكار            ست كه مصاديق آن مفاهيم و واژه       هايي كار گرفتن مفاهيم و واژه    
تـوان    يعنـي نمـي   . ها رسيده باشـد     آن   آن مفاهيم را در خودش يافته و به          شود، مگر اين كه قبلاً خود       نمي

  .توان مكّار نبود و به هويت دروني مكّاران پي برد عاشق نبود و عاشقان را شناخت و نمي
 مگر ايـن كـه در درون خـودش روزي روزگـاري             تواند بفهمد كه آزادي و اجبار چيست،        كس نمي   هيچ

گـاه    فرضاً اگـر زنجيـري بـه دسـت و پـاي كـسي ببينـيم، هـيچ                 . س كرده باشد  آزادي را يا اجبار را احسا     
توانيم بفهميم كه اين شخص با زنجيري كه بر دست و پا دارد، محدود و مجبور است و در رفتار خود                       نمي

توانيم درك كنيم كه احساس كنيم اگر ايـن زنجيـر را بـر پـا و                   اين مطلب را فقط وقتي مي     . آزادي ندارد 
فقط . شديم  ي آزاد خود محروم مي     كرديم و چگونه از اِعمال اراده       هاده بودند، چه حالتي پيدا مي     دست ما ن  

تـوان    وقت نمـي    و الاّ جبر را هيچ    . فهميم ديگري مجبور است     به كمك اين مقايسه با خودمان است كه مي        
  .ي آزادي سألهطور است م همين. به طور ابجكتيو و مستقل، يعني فقط با تماشاچي بودن، احساس كرد

ترين دلايل است براي اثبات آزادي، همين است         اند و از محكم    اتفاقاً يكي از دلايلي كه فيلسوفان آورده      
اش اين است كه خود آزادي هم نزد او پيـدا            اند پيدايش و روييدن مفهوم آزادي نزد انسان، لازمه         كه گفته 

ي محض در خارج آن را ببيننـد و          ها با مشاهده    سانو الاّ آزادي از آن قبيل چيزها نيست كه ان         . شده باشد 
آزادي مثل كتاب، سيب، ستاره، و امثال ايها نيست كه در بيرون وجود داشته باشد و مردم بـه آن                    . بيابند
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آزادي امر است كه تـا خـودش و حقيقـتش در            . طور نيست   اين. نگاه كنند تا مفهوم آن برايشان پيدا شود       
ي آن هم در زبان       و واژه . شوند  دهد و مفهوم آن ساخته نمي        احساس آن رخ نمي    درون ما جوانه نزند، اصلاً    

طور اسـت مفهـوم جبـر و          همين. آيد  وگو بر سر آن هم پيش نمي        شود و مبادله و مباحثه و گفت        وارد نمي 
  .ها آن مفهوم درد و لذّت و نظاير 

كند، و حصول مفـاهيم را در         انسان مي بنابراين دليل مهمي كه علوم انساني را نيازمند به بازيگر بودن            
كند ـ كـه از نظـر فيلـسوفان روش اساسـي       اين زمينه منوط و مشروط به بازيگري و ترك تماشاگري مي

علوم طبيعي است ـ همين است كه مفاهيمي انساني وجود دارند كه بسيار وسيع و بسيار كارگرند و ايـن   
هـا را از ايـن    آن شـوند و انـسان اگـر     قيم حاصل نميي باطني مست مفاهيم، جز از طريق چشيدن و تجربه      

نيز به همين دليل اسـت كـه ايـن افـراد            . طريق به دست نياورد، از هيچ راه ديگري به دست نخواهد آورد           
هـاي   معتقدند ـ و اعتقادشان البته خالي از قوت و صحت نيست ـ كه اين حجاب و سدِّي كه بين فرهنگ  

ي فرهنگي خاص    كساني كه در سايه   . گيرد  جا مايه و پايه مي      ادي از همين  مختلف وجود دارد، به مقدار زي     
اند، يك دسته از مفاهيم بنيادي و ويژه چنان براي آنان محسوس و ملموس و بـديهي                رشد و زندگي كرده   

و فقـط پـس از      . جا و براي همگان ايـن بـداهت و سـادگي موجـود اسـت                كنند همه   شود كه گمان مي     مي
تـوان    بايـد و نمـي      ي دنيا را نمـي      فهمند واقعاً چند جهان وجود دارد و همه         ن است كه مي   برخورد با ديگرا  

  .حول محور وجود خويش بنا كرد
كنند، هميشه بـا      هاي ديگر زندگي مي     هايي كه در فرهنگ     و درك كردن انسان   ها    پل زدن بين فرهنگ   

  .وانع را برداشتروست و احتمال دارد كه در جاهايي اساساً نشود اين م موانعي روبه
، كه اخيراً ترجمه شده و محصول       سفر به ديگر سو   دهم به كتابي به نام        براي نمونه، شما را مراجعه مي     

. پوست مكزيكي  شناس آمريكاي جنوبي است با يك جادوگر سرخ         مباحثات و مذاكرا و معاشرت يك انسان      
 چـه مفـاهيمي و چـه متـدهايي          شـناس از چـه ديـدي و مبتنـي بـر             بينيد كه اين انسان     در آن كتاب مي   

ها را دريابـد و خـود آن         پوست پوست را كشف بكند و روابط انساني سرخ        خواسته دنياي درون آن سرخ      مي
برده و چگونه در ابتدا       كرده و چه مفاهيمي به كار مي        ها مي  ديده و چه بازي     پوست، دنيا را چگونه مي     سرخ

شناس برقرار    ن كه نهايتاً جادوگر توانسته تفاهمي با اين انسان        كردند تا اي    ها اصلاً همديگر را درك نمي       آن  
مثلاً متوقف كردن دنيا، يكـي      . كند و بعضي از مفاهيم را كه در نزد خود داشته، به او به نحوي حالي كند                

كـارلوس  بـرده و      پوسـت، بـه كـار مـي        ، اين جادوگر مكزيكي سرخ    خوان دوناي بوده كه     از مفاهيم اساسي  
شناس اصلاً قادر به درك اين مفهوم نبوده كـه دنيـا را چگونـه بايـد متوقـف كـرد و آن                         نساني ا كاستاندا

تـوانيم چيـزي از ايـن دنيـا ببينـيم و              جادوگر هم اصرارش بر اين بوده كه تا دنيا را متوقف نكنـيم، نمـي              
ي اين جـادوگر    وآمد، كاستاندا توانست مقداري به دنيا       زيستي و رفت   ها هم  و بالأخره پس از مدت    . بفهميم
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نزديك شود و خصوصاً اين دريافت را وقتي پيدا كرد كه آن جادوگر توانست بعضي از احوال و حـوادث را                     
وگـو، بلكـه بـا واقـع      به هر حال، آن شخص نه از طريق مفاهمه و گفت. براي او پيش بياورد و مجسم كند      

تازه فهميد كه منظور از متوقـف       شدن در بعضي جريانات و با حصول بعضي از اطوار روحي براي خودش،              
پوسـت ـ چيـست؛ و از ايـن      كردن دنيا چيست و يا منظور از شكارچي بودن ـ تعبير ديگـري از آن سـرخ   

  .قبيل
بيگانگي آشـكاري  . شويم، چنينيم رو مي هايي كه اساساً با ما تفاوت دارند روبه   ما هميشه وقتي با انسان    

كنيم و اين دنياها بـيش از          هر كدام در دنيايي زندگي مي      دليلش هم همين است كه    . كنيم  را احساس مي  
  .رود، از هم فاصله دارند آن كه ابتدا تصور مي

مناسبت نيـست و آن ايـن كـه در            اي را ذكر كنم كه با مطلب مورد بحث بي          خواهم نكته   جا مي   در اين 
البته . »3زبان خصوصي «اي را مطرح كرده است، تحت عنوان           مسأله 2 جديد، ويتگنشتاين  1ي زباني   فلسفه
هـاي رايـل، فيلـسوف انگليـسي،         هاي اين تفكر قبل از او هم وجود داشته است؛ مخصوصاً در نوشته             ريشه

اي داشـت تحـت عنـوان      هـم نوشـته  4رودلـف كارنـپ   . مطالب زيادي در مورد زبان و كاربرد آن آمده بود         
ي زبان و نقش آن در         بود كه درباره   ويتگنشتاين. ؛ و همچنين كساني ديگر    »شناسي در زبان فيزيك     روان«

ي اصيل فلسفي     هيچ مسأله «: هاي مؤثر و مشهوري داشت و هم اوست كه گفت           سازي بحث  تفكر و فلسفه  
  ».ست كه زبان به وجود آورده است هرچه هست، مشكلاتي. وجود ندارد

طرفين موافـق و    هاي بسيار داغ است و از        هاي بسيار جالب او كه الآن هم مورد كشمكش          يكي از بحث  
ست كه بـا بحـث كـه         ي زبان خصوصي    كنند، همين مسأله    نويسند و بحث مي     ي آن زياد مي     مخالف درباره 

  .الآن ما داريم، مرتبط است
ي احـوال شخـصي       يعني با خود و درباره    . گويد داشتن يك زبان خصوصي محال است        ويتگنشتاين مي 

. از موارد به كار بردن زبان نيست و اصلاً شدني نيـست  خود يا امور ديگر با زباني خاص خود سخن گفتن،           
مند باشد و مورد مبادلـه قـرار گيـرد و طـرفين وقتـي آن را بـه كـار                      زبان همان است كه عمومي و قاعده      

اما اگر كسي بخواهد براي خـود و حـالاتي از خـود           . برند، بتوانند پاسخ يكديگر را بدهند و تفاهم كنند          مي
ت ندارند زباني وضع كند و اين زبان را به كار برد، حتيّ در همان عالم خـصوصي و                   كه ديگران در او شرك    

شخصي هم ممكن نيست؛ چه جاي اين كه چنين زباني بخواهـد از خـصوصي بـودن و محرمانـه بـودن و             
يعني آدمي  . وگو و محاوره گردد     ي عمومي بگيرد و قابل مبادله و گفت         براي خود بودن خارج شود و جنبه      

 
1 Linguistic philosophy 
2 Wittgenestein  
3 Private language  
4 R. Carnap 
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درك احـوال شخـصي     . زند، نه بـا زبـاني خـصوصي         زند، به زبان عمومي حرف مي        هم كه حرف مي    با خود 
  .ها چيز ديگر آن ست و بيان  مطلبي

ست كه اگر آن را به همين شكل كه اين فيلسوفان            ترين مسائلي  ي زبان خصوصي، يكي از جدي       مسأله
شناسـي و در   اعـم آن، خـصوصاً در روان  گويند بپذيريم، تأثيرات زيادي در علـم انـساني ـ بـه معنـاي       مي

چون ادراكات و احساسات فراواني در ما هـست كـه اختـصاصي ماسـت و اگـر      . گذارد شناسي ـ مي  جامعه
تـوان گفـت، در ايـن         توان داشت و از اين ادراكات اصـلاً سـخن نمـي             معتقد باشيم كه زبان خصوصي نمي     

در واقـع  . گيـرد  لعه و بررسي علوم انساني قـرار مـي  صورت جوانب بسياري از احوال ما بيرون از قلمرو مطا     
از رنج و غم و شادي و لـذت         . تواند خبر دهد    كس از احوال شخصي خود نمي       گويند هيچ   اين فيلسوفان مي  

در غير اين صورت لازم است كه       . تواند سخن بگويد؛ مگر به زبان همگان        و فرح و وجدان و باطن خود نمي       
ست عمـومي و   زبان، به مقتضاي طبع، امري. تواند خصوصي باشد زبان نميزباني وضع كند، خاص خود، و    

سـت تـابع     زبان امري . شود  رود و به مشاركت همگان تصحيح مي        پذير كه توسط همگان به كار مي       شركت
و زبان خصوصي كه اختـراع يـك فـرد          . قواعد و قاعده آن است كه انحراف از آن ممكن و قابل تميز باشد             

ي خـود را عـوض كنـد و آن را خـلاف              تواند قاعـده    چون شخص واضع، هر دم مي     .  نيست بردار است، غلط 
ي  علاوه حروف اضافه كه لازمه      به. ي خود را بر عوض كردن مستمر قواعد بگذارد         قاعده نداند و اصلاً قاعده    

 از ايـن  . چون در آن صورت ديگر خـصوصي نيـست        . تواند پيدا بشود     نمي هر زبان است، در زبان خصوصي     
تواند به خود خبر دهد و به ايـن ترتيـب، علـوم               هاي زبان، اخبار است و شخص نمي       گذشته، يكي از نقش   
  .شود كند، مي شان خيلي محدودتر از آن كه انسان ابتدائاً تصور مي انساني در واقع دايره

 وراي به همين لحاظ است كه كساني به پيروي از رايل، معتقدند اصولاً فرض يك ذهن و ضمير كه در            
كار عاقلانه كاري نيست كـه از سـر عقـل           . ست افعال و اعمال انسان قرار دارد، فرضي بيهوده و غير علمي          

هرچه . اين افعال، مسبوق به چيزي نيستند     . برآيد و كار مكّارانه كاري نيست كه از روي مكر صورت گيرد           
. ور شخـصي را اصـولاً موهـوم بدانـد         كند يك رشته ام ـ     جا سعي مي    و از اين  . دارند، با خود و در خود دارند      
  .شود جا پيدا مي رفتارگرايي درست، از همين

اصولاً بعضي از كساني كه قائل به امتناع زبان خصوصي هستند، معتقدند از چيزي كـه نتـوان سـخن                    
  .توانيم براي آن زباني وضع كنيم گفت، آن چيز وجود ندارد؛ نه اين كه وجود دارد و ما نمي

ست كه زبان مشترك     ولي اين مطلب صحيح است كه علم آن چيزي        . دعا را قبول نداريم   ما البته اين م   
  . علمي، دگران هم بايد بتوانند شركت كنند داشته باشد و در داوري مربوط به يك تئوري

ي زبان خـصوصي را هـم جـدي        در آن صورت بايد مسأله     اگر اين را يك معيار جدي براي علم بدانيم،        
پذير باشند، يعني ديگران هم بتوانند در فهميدن و داوري آن، هـر              قوانين كلي بايد شركت   تنها    نه. بگيريم
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گـر،   يعني علاوه بر شخص تجربـه . پذير باشد دو، شركت كنند، بلكه حوادث خاص و جزئي هم بايد شركت 
  .ي آن و هم در داوري آن شركت كنند هاي ديگر هم بتوانند هم در تجربه انسان

ايد و بعد هم به دليلي اين سند سوخته و از بين رفته و ديگر                دي را در جايي ديده    فرض كنيد شما سن   
ولـي ايـن   . ايـد  گوييد و اين سند را نديده توانيم بگوييم شما دروغ مي      ما نمي . كس نيست   در دسترس هيچ  

ي  هاي نيست كه بتوانيم در علم تجربي از آن سخن بگوييم و آن را مـستند يـك نظري ـ           حادثه ديگر حادثه  
باز . اي است كه يك بار براي كسي رخ داده و ديگر هرگز قابل تكرار نيست       براي اين كه واقعه   . علمي كنيم 

دانسته و او اينك مـرده اسـت و هـيچ             ي آن سند به زباني بوده كه فقط يك نفر مي           فرض كنيد كه نوشته   
ن حادثه و ايـن سـند، در عـين          در اين صورت، اي   . شناس ديگري هم وجود ندارد كه آن زبان را بداند          زبان

كـس    اين كه نتوانيم واقعيت آن را نفي كنيم، چون نه در فهم و نه در داوري راجع بـه محتـواي آن هـيچ                       
شود كه در تاريخ اتفاق افتاده و هرگز هم قابل  نظيري مي تواند شركت كند، يكي از حوادث بي       ديگري نمي 

ولو اين كه از لحاظ فلسفي،      . رود  دانش تجربي بيرون مي   ي   احضار و تكرار نيست و به اين لحاظ، از صحنه         
هـاي تجربـي، آن را از قلمـرو وجـود             اي از قلمرو بررسي دانش     معتقد باشيم كه بيرون رفتن چنين حادثه      

  .كند بيرون نمي
بـود و   . شود كه كسي ديده و از آن با زبان شخصي خود سخن گفته است               اين حادثه، مانند خوابي مي    

كنـد ـ حتّـي اگـر چـون حـافظ        تر نمي تر يا تنگ هاي علوم انساني را فراخ ابي قلمرو كاوشنبود چنين خو
  .تر بوده است گمان كنيم كه آن خواب از بيداري هم بهتر و واقعي

 1ست زهي مراتب خوابي كه به ز بيداري   ديدمي چشمت به خواب مي سحر كرشمه
. انـد  اي را ديـده    كساني ادعا كردنـد سـتاره     . اده است گونه حوادث رخ د     در عالم علوم تجربي هم از اين      

پلانـك نقـل    . كسي ادعا كرده بود عنصر خاصي را با مشخصات مخصوصي در جـايي كـشف كـرده اسـت                  
گيري  در مورد اندازه.  كشف كرده استNي  ي خاصي را به نام اشعه    كند كه كسي مدعي بوده كه اشعه        مي

كه در بعضي تجارب، سرعت نور با سرعت منبع مولد نـور، تغييـر              سرعت نور، ادعاهايي بوده مبني بر اين        
  .كرده است مي

مندان كاملاً محترمي بودند كه هيچ گمان گزاف و يا تقلب و تزويـر و دروغ در   مدعيان اين امور، دانش  
 براي ايـن كـه    . شوند  ولي اين سخنان اينك علمي نيستند و در عالم علم، تعقيب نمي           . رود  ها نمي   آن  مورد  
وقوع اين حوادث، هرگونه بوده و هر      . ها را تكرار كند و به نتايج مشابه برسد         كس نتوانسته آن آزمايش     هيچ

  .دليلي داشته، اينك در علم جايي ندارند

                                                
 )9، بيت 66غزل  (47، ص)1320تهران، (، مصحح محمد قزويني ديوان حافظ 1
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بيـنم و رنـگ آن    يبينم، رنگ اين قلم را آبي م ـ گويم رنگ اين دفتر را سرخ مي     فرض كنيد كه من مي    
ش

ي خـاص علـوم      اشاره رفت، توجه به اين مطلب، باعث شده تا كساني رفتارگرايي را محـدوده              
انس

خت ما را از عالم حيوانات هم دچـار اشـكال     
كر

                                               

نظيـر و   ست كه در آن انـواع حـوادث بـي    اي ها چنان كارخانه حالا ما اگر معتقد باشيم كه ضمير انسان    
تنهـا قابـل بررسـي نيـست،          قابل بررسي عمومي توسط ديگران نيست و نه       دهد كه     غير قابل تكرار رخ مي    

ايـن  . گيرنـد   ي علوم انساني قرار مي      ها بيرون از حوزه     آن  ي    بلكه قابل اظهار هم نيست، در آن صورت همه        
اند و همه غير قابـل بياننـد و در ديگـران             ي احساسات و ادراكات ما شخصي       گويد همه   مطلب، در واقع مي   

مگر اين كه به تعبيت از رايل، براي افعال انـساني بعـد درونـي قائـل                 . ها براي ما ميسر نيست      آن    هم تميز 
  .1چيزش آشكار و از بيرون قابل تميز و تشخيص است ها را چون خنده و گريه بدانيم كه همه آن نباشيم و 

كس از شما در اين ادراكات من   يعني واقعاً هيچ  . ها ادراكات اختصاصي من است      اين. بينم  يء را سياه مي   
هـا را يـك طـور         آن  شـما خودتـان     . بيـنم   طور مـي   ها را چه    دانيد كه من واقعاً اين      شما نمي . شركت نداريد 

چه   هيچ راهي هم وجود ندارد كه آن      . رخ يا سياه  گوييم س   بينم، و هر دو مي      بينيد، من هم يك طور مي       مي
كنيد، كنار هم بگذاريد و ببينيد كـه   چه را كه شما ادراك مي    كنم و آن    را من درون نفس خودم ادراك مي      

. نظيـر اسـت     يعني عالم درون هر كس، صددرصد اختصاص به او دارد و صددرصد بي            . يكي است يا نيست   
ريم براي اين كه كشف كنيم كه نظير آن كجاست و چيست و اين امر               اگر نظير هم داشته باشد، راهي ندا      

... چنان كه گفتم، در تمام ادراكات ما، يعني در تـرس، در لـذت، انفعـالات، ادراكـات حـسي و وجـداني و               
  .ست جاري

كه   چنان
. ست عامـل، نـه عـالم    تنها علماً، بلكه از نظر فلسفي نيز معتقد شوند كه انسان موجودي   نند و نه  اني بدا 

كند كه يكي فكر كردن باشد        دهد دو كار نمي     يعني عملش مسبوق به علم نيست، و وقتي عملي انجام مي          
هـا    عمـل  منتهـا . كنـد و آن همـان عمـل اسـت           تر نمي   بلكه يك كار بيش   . و ديگري عمل بر وفق آن فكر      

اما اين صـفات، در  . شود تا بعضي را هوشمندانه و بعضي را ابلهانه بنامند     ها باعث مي   متفاوتند و اين تفاوت   
  ....ها به عقل و جهل و آن خود اعمال است، نه در مسبوقيت 

خصوصي بودن ادراكات و محال بودن زبان خصوصي، شنا
ي حيوانـات بـه كـار         يعني واقع مطلب اين است كه از نظر فلسفي، اگر مفهـوم درد را دربـاره               . تده اس 

  .بريم، بايد آن را با ترديد بسيار تلقي كنيم مي

 
كس در    چون اولاً هيچ  . تواند از مرگ خود سخن بگويد       كس نمي   گويند هيچ   اين فيلسوفان مي  . ي مرگ از مسائل قابل تأمل است        مسأله 1

ز نمرده گويد، هنو و ثانياً آن كه از مرگ خود سخن مي. »ميرد هر كس تنها مي«كد و به قول هايدگر،  ي مرگ ديگري شركت نمي تجربه
گويـد از     ست تهي، كه به اعتقاد اين فيلـسوفان، آن كـه مـي             است تا معناي سخن خود را بداند و از اين رو سخن از مرگ گفتن، سخني               

  .معنايش خبر ندارد
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هـا كـم و       آن  هاي ديگر بگـوييم چـون         ممكن است ما به خود جرأت و حسارت دهيم و در مورد انسان            
ست كـه    و دوستي و غمشان هم تا حدودي شبيه هماني        بيش مثل ما هستند، درد و رنج و لذت و شادي            

هـا را بگـزد يـا شـوك           آن  اما در مورد حيوانات چطور؟ آيا واقعاً حق داريم بگـوييم اگـر كـسي                . در ماست 
ها هم واقعـاً مثـل مـا درد           آن  ها بزند، يا اگر سرشان را ببرد،          آن  اي به    ها وارد كند يا ضربه      آن  الكتريكي به   

يعني ما كـه فقـط بـا        . حرف درست است؟ حقيقت اين است كه هيچ دليلي براي آن نداريم           برند؟ اين     مي
در . كننـد   پنداريم گويي حيوانات هم مثل ما احـساس مـي           ايم و مي   خود محرميم، خود را محور قرار داده      

براي همين است كه زباني كـه مـا بـراي عـالم             . كم جواز تجربي نداريم     حالي كه براي چنين چيزي دست     
همچنين است سخن گفتن در مـورد       . ست صددرصد مشكوك و ترديدآميز     بريم، زباني   يوانات به كار مي   ح

  .ها آن كودكان و رخنه در جهان نهان و زواياي روحي 
بـه كـار    حيوانات را مثال زدم، تا معلوم شود كه از خود بيرون آمـدن و مفـاهيمي را كـه بـراي خـود                        

يكي از مسائلي كه در ايـن زمينـه و          . كند  ا چه اندازه ايجاد اشكال مي     بريم براي ديگران به كار بردن، ت        مي
، 1هـاي ديگـر    ي ذهن   هاي ما درباره   در ارتباط با زبان خصوصي مطرح است، همين است كه اصولاً قضاوت           

تـوانيم بگـوييم ديگـران        به چه دليل مي   . كنيم   يعني ما ذهني داريم و مفاهيمي را ادراك مي         .چگونه است 
ها را به هم نزديك كـرد        شود به فرض وجود، اين ذهن       هايي دارند؟ آيا مي     و ادراكات و شناخت    هم اذهاني 

چه در ذهن ديگري است، شبيه همـين اسـت كـه در ذهـن مـن       و از يكي به ديگر پل زد و فهميد كه آن  
  است؟

ل كـافي   ي زبان خصوصي و دريچه نداشتن اذهان به يكديگر را خيلي جدي بگيريم و تأم                اگر ما مسأله  
ها بكنيم، مشكلات و سؤالات مهمي در راه حصول علوم انساني، و به طور كلي، حصول معرفت پيدا                    آن  در  
عاطفگي  دردي و هم   افتد و هم    شود نيز به خطر مي      يعني حتيّ همان كه تفاهم و تفهم ناميده مي        . شود  مي

ن را خواندن نيـز دچـار اشـكال جـدي           هاي ديگر و قرابت روحي با ديگران پيدا كردن و درون آنا             با انسان 
كند كه ما در مورد شناخت از خود و از ديگران، و نقـش زبـان در ايـن ميـان، و                        شود و اساساً الزام مي      مي

  .اي بكنيم و در آراي سابق تجديد نظر روا داريم ي اين شناخت، فكر تازه محدوده
 وي در   . و وجـدان كـرده اسـت       ست كه به گمان من، ايـن مـسأله را خـوب فهميـده              مولوي از كساني  

كند و مقداري     ها اظهار مي    آن  رسد، عجز خودش را از بيان         توصيفات خود، وقتي به بيان بعضي مسائل مي       
توانستيم   گويد كه اگر زبان ديگري وجود داشت، شايد ما مي           مي. اندازد  از تقصير را به گردن خود زبان مي       

  :مطلب را اظهار كنيم
 ــ  ــاني داشـ ــستي زبـ ــكي هـ ــرده  تيكاشـ ــستان پـ ــا ز هـ ــتي  تـ ــا برداشـ  هـ

 
1 Other minds  
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ــرده  هرچـــه گـــويي اي دم هـــستي از آن ــدان  پـ ــستي بـ ــر او بـ ــر بـ  ي ديگـ
  1خون به خون شستن محالست و محال  آفـــت ادراك آن قالـــست و حـــال

خواهيم آشكارش كنـيم،      شود چيزي كه مي     ي سخن درآوردن، باعث مي      يعني همين گفتن و به جامه     
يعني بايد به دنبال راه ديگـري بـود كـه سـرّ     . بايد به دنبال زبان ديگري گشت  . ندتر و مستورتر بما    مخفي

  .اي است بر ادراك پرده عيان كند ـ نه از طريق زبان كه خودش پرده مكتوم را بي
ــه ــه آينـ ــيم ام آينـ ــالات نـ ــرد مقـ  2ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما  ام مـ

جا مولانا    ست از دفتر سوم مثنوي كه در آن        تان بلند و شيوايي   اتفاقاً همين اشعاري كه خواندم، در داس      
. كند  هاي وي را با بيان نغز و نفيس و ناب خود بيان مي             ها و التهاب   رسيدن عاشقي را به معشوق و دليري      

كند كه عشق امـري نيـست كـه توسـط فيلـسوفان و                گويد و تأكيد مي     به مناسبت از عشق هم سخن مي      
چنـد  . شناسند و قلم و زبان در شرحش قاصرند         فقط عاشقان آن را مي    . وصيف باشد عالمان قابل درك و ت    
  :شعر هم به عربي دارد
 بوحنيفه و شافعي درسي نكـرد       افزود دردطرف كه عشق مي  آن

 مند تـو    عشق را نشناخت دانش     تر شد بند من از پند تـو سخت
 ويشتني زارم به خرمن خ  تشنه  تو مكن تهديد از كشتن كه من
 ان في قتلي حياتـاً فـي حيـات          اقتلــوني اقتلــوني يــا ثقــات
ــا ــا روح البق ــد ي ــر الخ ــا مني  3اجتذب روحـي جـدلي باللقـا        ي

  : گويد بعد در انتهاي اشعار عربي مي
 عشق را خود صد زباني ديگر است  تر است پارسي گو گرچه تازي خوش

 4شـود    جمله حيران مي   ها آن زبان   شــودبــوي آن دلبــر چــو پــراّن مــي
كنـيم،    چه كه مـا اكنـون بحـث مـي           وقتي كه بوي آن دلبر، يا مطابق آن       . طور است   واقع مطلب همين  

هـا   ي زبـان    شـود، همـه     ها و از جمله عشق مطرح مـي         هاي دروني انسان   وقتي كه عطر ادراكات و شناخت     
  .كدام توانايي كشيدن اين بار را ندارند شوند و هيچ حيران مي

                                                
 4727 ـ 4725، ابيات 3د 1
  )8، بيت 38غزل  (65، ص)1351اميركبير، تهران،  (ديوان شمس تبريزي 2
 3840، و 3839، 3833، 3838، 3832 ، ابيات3د 3
  3843 و 3842، ابيات 3د 4
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ي فيلسوفان علوم انساني موافق با تفكيك متديك علوم انساني از علوم             دليل ديگر هم كه از ناحيه     يك  
ست اعتبارساز و زندگي اجتماعي او جـز بـه كمـك خلـق               طبيعي ذكر شده، اين است كه انسان موجودي       

وصاً در قلمـرو    از اين لحاظ، فهم حوادثي كه در قلمرو انساني، خص         . گذرد  مفاهيم اعتباري و قراردادي نمي    
گذرد، ميسر نيست، مگر اين كه شخص خودش وارد عالم اعتبارات جامعه بشود؛ نه اين كـه                   اجتماعي مي 

ها عمل كند و آن اعتبارات را درك و حتيّ قبـول كنـد و بـر                   آن  بلكه خودش به    . ها نگاه كند    آن  از دور به    
گذرد، عمقاً    چه در آن جامعه مي       به آن  شود و   در اين صورت است كه عضوي از آن جامعه مي         . عهده بگيرد 

  .كند وقوف پيدا مي
شود به پيتر وينچ، فيلسوف انگليسي، كه نوبت          ست كه عمدتاً مربوط مي     اين در حقيقت، دليل ديگري    

ايشان معتقد است كه زنـدگي انـساني، سـراپا آميختـه اسـت بـا قراردادهـا و                   . گذشته هم از او نام برديم     
كننـد و بـه جـايش اعتبـار ديگـري را              كننـد يـا لغـو مـي         نند و قبول و عمل مـي      ك  اعتباراتي كه وضع مي   

دار بودن يك قطعه كاغـذ       مثلاً ارزش . نهادهاي اجتماعي، چيزي نيستند جز اعتبارات اجتماعي      . نشانند  مي
چنـين اسـت   . ارزشـي نخواهـد بـود    ي كاغذ بي   ، مبتني بر اعتبار است و با لغو اعتبار، جز قطعه          )اسكناس(

  .ي مانند همسري، مالكيت، رياست، اهانت، احترام، رأي دادن، مجازات، پاداش، و غيرهامور
ست و ديديم اگـر      ترين و آشكارترين اعتبارات، همين زبان است كه در اجتماعات جاري           يكي از بديهي  

ها زبان خصوصي داشته باشند و هـر كـس بـراي خـودش زبـاني درسـت كنـد، زنـدگي اجتمـاعي                          انسان
توانـد وارد   تا كـسي زبـان را ندانـد، نمـي    . ست كه عمومي باشد   زبان، همان اعتباري  . گردد  ذير مي ناپ امكان
اي از حيـات جمعـي       ها برقرار كند و اصولاً زبان، پاره        ي اجتماع شود و ارتباط انساني با ديگر انسان          صحنه

تقد است و تصريح دارد كه      همين زبان براي آقاي وينچ الگو و مدل قرار گرفته و او مع            . است، نه عارض آن   
يعنـي مـدل علـوم      . ها، درست مانند فهميدن يك زبان اسـت         فهم يك جامعه و رفتارهاي اجتماعي انسان      

  .اجتماعي بايد زبان باشد
شود سخن ديگران را فهميد؟ آيا اگـر مـا بـرويم و سـخن           شود زبان را ياد گرفت؟ چطور مي        چطور مي 

هـا و زبـان او، ورود و         گويد حركات لب    ببينيم وقتي كسي سخن مي    ي علمي بكنيم، مثلاً      گفتن را مطالعه  
گيرد و از نظر مكانيكي و فيزيولوژيكي و آناتومين، طول موج             هاي او، چگونه صورت مي     خروج نفس در ريه   

صدا و دقايق تشريحي حنجره و فشار هوا در مخارج حروف را به دست آوريم، آيا بـه فهـم زبـان نزديـك                        
 ما فقط منطق بلد باشيم، يعني درست و غلط و عقم و انتاج قياسات را ياد گرفته باشيم،                   شويم؟ يا اگر    مي

توانيم به فهم زبان نزديك شويم؟ يا اين كه ياد گرفتن زبان بدين شيوه است كه                  آيا فقط به كمك آن مي     
 كه حتيّ در عـالم      برند زندگي كند و بسياري از ظرايف و زوايا را           اي كه زباني را به كار مي        كسي در جامعه  

  زيستي بياموزد؟ ترجمه هم قابل انتقال نيست، در عالم هم
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اگر حقيقتاً مسأله از اين قرار باشد، يا حداقل اگر مـا ايـن تمثيـل را بپـذيريم، اعتقـاد آقـاي ويـنچ و                          
  .ي علوم انساني هم جز از اين طريق ميسر نيست فكران او اين است كه مطالعه هم

ي اجتماعي و انساني، ماننـد شـركت         گويد فهميدن يك حادثه     مي: ند، اين است  ز  مثالي كه خود او مي    
شـويد و سـخنان بـسياري را مبادلـه            شما وقتي با ديگري وارد مذاكره و مباحثه مي        . در يك مباحثه است   

يعني بـه اسـرار درون او و بـه محتـواي            . كنيد كه سخن شخص ديگر را بفهميد        كنيد، هر دو سعي مي      مي
آيد به صورت يك تماشـاچي        كنيد كه به كلماتي كه از زبان حريف بيرون مي           سعي نمي . ببريدذهن او پي    

هـا    او معتقد است كـه رفتـار انـسان        . كنيد، نه به خود الفاظ      بلكه به معناي اين الفاظ توجه مي      . نگاه كنيد 
حركـات معنـاي   جان در همين است كـه ايـن    رفتار معنادار است و تفاوتشان با رفتار و حركات اشياي بي     

. كنيم، بايد به اين معاني توجه كنـيم         ها نگاه مي    وقتي كه ما به رفتار انسان     . اي در پشت خود ندارند     نهفته
نبايد يك عالم علوم انـساني بـه ايـن        . شود  ست كه از او صادر مي      ي لفظي  هر رفتاري از هر فردي به منزله      

  .بلكه بايد به معاني توجه كند. الفاظ دل خوش كند
ست كه با ديگري  شناسي كه رفتارگراست، درست مثل همان كسي شناس و روان    گويد كه جامعه     مي او

ولي به جاي پرداختن به نيات حريف و كوشيدن در درك معاني الفـاظ، بـه كلمـات و                   . وارد مباحثه بشود  
با ساير موجودات در در حالي كه از نظر وينچ، تفاوت انسان . آيد بپردازد  هايي كه از دهان او بيرون مي       واژه

داري افعال،   و غرض او از معني    . دار ندارند  دار دارد، ولي ديگران رفتار معني      اين است كه انسان رفتار معني     
ي كاغذي در صندوقي، معنايش رأي دادن است و  انداختن قطعه. اين است كه محفوف و مشمول اعتبارند

  . ظاهرش حركتي بيش نيست
توانيـد    شما نمـي  . در توفان، با حركت يك انسان در يك عمل انقلابي         فرق است بين حركت يك برگ       

طور رفتـار انقلابـي يـك       كند، همان   دان حركت يك برگ را در توفان مطالعه مي         طور كه يك فيزيك     همان
تفاوتشان هم در همين است كه به اعتقاد آقاي وينچ،          . اين دو تا با هم تفاوت دارند      . انسان را مطالعه كنيد   

كند ـ مثـل فريـاد زدن     ست و هدفي را دنبال مي تار انساني معني دارد و هر جزئش ناظر به چيزياين رف
در خيابان، كه معنايش اعتراض انقلابي به سياست حاكم است، اما ظاهرش تموجات فيزيكي بيش نيست                

كـت بـرگ در     ولـي حر  . ايد ـ و اگر شما فقط به ظاهرش بپردازيد، مثل اين است كه فقط به لفظ پرداخته               
كنيد و نيروهايي را كه       كنيد و منحني آن را ثبت مي        ست كه تماشايش مي    حركتي. دل توفان معني ندارد   

  .كنيد شود و ساير عوامل مؤثر را هم محاسبه و بيان مي بر آن وارد مي
كه هرچه هستند، همين است   . اما سنگ و برگ باطن ندارند     . ظاهر و بازن دارد   . انسان عالم درون دارد   

  .نمايند مي
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هـا سـر    بنابراين اگر مدل انساني را زبان بدانيم ـ مطابق نظر وينچ ـ و تمام رفتارهايي را كـه از انـسان    
جاست كه    شود و به دنبال معاني اين بيانات بگرديم، آن          بزند درست مثل بياني بدانيم كه از آنان صادر مي         

  .شود علم انساني به معناي صحيح آن متولد مي
ها هستند كه بـه رفتـار    ي اين كه معاني رفتارها را بفهميم، ناگزيريم توجه كنيم كه اين انسان  حال برا 

انـساني كـه قـرارداد خاصـي را         . بخشيم  ها معني مي    آن  ما نيستيم كه به رفتار      . بخشند  خودشان معني مي  
رد، ورزد، عواطـف خاصـي دا       گـذرد، بـه مـذهب خاصـي عـشق مـي             پذيرفته، نيت خاصي در ضمير او مي      

انسان ديگري كـه نيـت ديگـري دارد، عواطـف ديگـري دارد،              . بخشد  چه معنا به رفتار او مي       هاست آن   اين
  .تواند رفتار آنان را بفهمد و بشناسد مذهب ديگري دارد، و اعتبارات و قراردادهاي ديگري دارد، او نمي

، و در نتيجه براي بنـا كـردن         ها، چه رفتار فردي و چه رفتار جمعي         بنابراين براي فهميدن رفتار انسان    
هـاي   ، اولين كاري كه بايد كرد اين است كـه بـه عـالم اعتبـارات و ارزش    ...شناسي و شناسي و روان   جامعه

و اگـر   . هاسـت   ست كه در ذهن آن     ها به دنبال چه بايد و نبايدي        آن  ها وارد شويم و بدانيم كه هر رفتار           آن  
عاطفـه بـودن و بركنـاري علمـي ـ در       روح و بـي  اشاچي بودن و بـي خواستيم اين كار را بكنيم، بايد از تم

ي عمل شويم و داغ و  ها را بالا زده، وارد صحنه جا آستين بايد در اين. مندان ـ دست بكشيم اصطلاح دانش
خودمان را عـضوي    . ور شويم  ها و اعتبارات كه در جامعه جريان دارد، غوطه          پرحرارت و بازيگرانه، در ارزش    

چه در عمق جامعه      توانيم نزديك شويم به آن      از جامعه كنيم و در اين صورت است كه ما تازه مي           و جزئي   
  .1ها آن ها برسيم، نه به لفظ  آن گذرد و به معناي  مي

دليل اصلي جناب پيتر وينچ براي اين كه متد علوم انساني متد تفهم و بازيگري است، نه ناظر بـودن،                    
اين نيست كه بعضي از مفاهيم ماننـد تـرس و لـذت، صـرفاً            . خصوصي ندارند ها زبان     اين نيست كه انسان   

سـت   بلكه اين است كه انسان موجودي است اعتبارساز و زندگي امري          . مفاهيم انساني و خصوصي هستند    
  .دار آميخته به اعتبار و قاعده

 
بسط آراي هر يك از اين سـه متفكـر، مجـال فراخـي لازم     . ايم وود و وبر ـ را به اختصار تمام آورده  جا آراي وينچ ـ و كالينگ  ما در اين 1

چه منظور اصلي اوست، ايـن اسـت          آن. اي موافق نيست   گونه تجربه   المثل آراي وينچ را نبايد بدين معني برگرفت كه وي با هيچ             في. دارد
  :كه

  .ي موضوع و طراح روش آن است و لذا مقدم بر اوست كننده اولاً فلسفه خادم و زيردست علم نيست، بلكه تعيين
 طبيعي و انـساني از      از اين رو علوم   . معني  است، نه رفتار بي   ) انساني(دار   دهد كه موضوع علووف رفتار معني       ثانياً كاوش فلسفي نشان مي    

  .شوند هم جدا مي
توانـد علـم و متـد خـود را            لذا عالم علوم انساني مي    . نهد  چيز را به قرار نخستين، بر جاي خود مي          ثالثاً فلسفه، به قول ويتگنشتاين، همه     

  .معني امور بيدار، نه  براي كشف نظم امور معني: برد فقط بايد بداند آن ابزارها را براي چه به كار مي. داشته باشد
  .رابعاً نظم و مشابهات را بايد از روي باطن و معناي رفتار به دست آورد، نه از روي ظاهر آن
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 كـه توصـيه     جا وجود دارد، اين اسـت كـه ببينيـد چقـدر ايـن متـدها                 ي قابل توجهي كه در اين       نكته
  .شناسي اين فيلسوفان شود، متكي است به انسان مي

كسي نيست كه   . پيتر وينچف يك نفر فيلسوف علوم انساني است و خودش در صحنه و در عمل است               
او بدون اين كه حتيّ خودش تصريح كند و انسان را . در كنار نشسته باشد و راجع به اين مسائل فتوا دهد          

شناسـي او     دهـد، دقيقـاً از انـسان        ورد علـوم انـساني و متـد و محتـوايش مـي            تعريف كند، نظري كه در م     
  .خيزد برمي

اي كـه از     او معتقد اسـت كـه تعريـف اساسـي         . شناسي جناب پيتر وينچ بر ما كاملاً آشكار است          انسان
سـت   انسان بايد در نظر گرفت و بر مبناي آن علوم انساني را بنـا كـرد، ايـن اسـت كـه انـسان موجـودي                         

به همين علـت    . تواند زندگي كند    ارساز، كه زندگي او با مفاهيم اعتباري آميخته است و بدون آن نمي            اعتب
در حالي كـه    . شود  ي مطالب مذكور از آن استنباط مي       دهد، بقيه   است كه وقتي آن را مبنا و مبدأ قرار مي         

 آن صـداها و افعـال       بود كه انسان يك قوطي توخـالي اسـت كـه از             اگر مثل رفتارگرايان محض معتقد مي     
نمـود؛    ي ديگـري مـي     ي رفتار انسان توصـيه     خيزد و داخل آن هيچ خبري نيست، طبعاً براي مطالعه           برمي

  .ي رفتار يك برگ هنگام وزيدن باد شبيه توصيه براي مطالعه
 سـت  اين نظر كساني  . تري در آن بكاويم     ست كه فعلاً به اجمال گفتم تا بعداً با دقت بيش           اي اين مسأله 

ولي اين كه ايـن مطلـب       . ما هم اين را قبول داريم     . شناسي  كه معتقدند علوم انساني متكي است بر انسان       
  .كنيم گذارد و به چه مقدار، بحثش را بعداً مي در كجا تأثير مي

اند، براي اين كـه مـدللّ        ست كه فيلسوفان و عالمان علوم انساني ذكر كرده         ها يك دسته از دلايلي      اين
ست كه موضـوعاً و منهجـاً        اي ي جدابافته  اطبين خود را قانع كنند به اين كه علوم انساني تافته          كنند و مخ  

  .با علوم تجربي طبيعي تفاوت دارند) يعني هم از نظر قلمرو بحث و هم از نظر روش بحث(
اي اين   و آيا اين مقدار استدلال براي تحكيم مدع        حالا ببينيم كه آيا واقعاً اين مطلب قابل قبول است؟         

  فيلسوفان كافي است تا ما اين علوم را از قماش ديگري بشناسيم؟
اند و در موارد بـسياري كارسـاز هـست، و     اي از فيلسوفان علم مطرح كرده مبحث بسيار مهمي كه پاره 

كند، اين نيست كه محتـواي ايـن          چه علوم تجربي را تجربي مي       طور، اين است كه آن      جا هم همين    در اين 
بلكه اين است كـه محتـواي ايـن علـوم از طريـق تجربـه داوري                 . شوند  يق تجربه گردآوري مي   علوم از طر  

ست كـه تجربـه در    ي فشار و تأكيد خود را بر اين بگذاريم كه علم تجربي علمي بلي؛ اگر ما همه   . شوند  مي
 و در آن    .آيد اند، درست درمي   وقت سخني كه اين فيلسوفان گفته       تولد و حصول آن نقش داشته باشد، آن       

چون كه حصولـشان و     . صورت بايد قبول كنيم كه علوم انساني، مثل علوم طبيعي تجربي، تجربي نيستند            
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هـا و   برم ـ شكار كردنشان به طريق ديگر و با دام  تولد و اكتشافشان و ـ به تعبيري كه خود من به كار مي 
. ها تجربه نيست كه تور علـم اسـت        ولي تن . ولي بايد دانست كه تجربه، تور علم است       . ست تورهاي ديگري 

توانند در مقام شكار به كارروند و براي ما، مواد خـام علمـي                ها هم مي    آن  خيلي چيزهاي ديگر هستند كه      
گيريم، تجربه و احساس و مشاهده  در مقام شكار، يكي از تورهايي كه ما به كار مي. گردآوري و تهيه كنند   

تخيـل چـالاك،    . ها در اختيار عالمـان اسـت       انواع دام . بريم  ار مي ولي اين تنها توري نيست كه به ك       . است
هـا بتـوانيم عناصـر و مـواد           آن  عمده اين است كه ما به كمك        . همه ابزار شكارند  ... تمثيل، تشبيه، نبوغ، و   

پـذير و     دار و مـدللّ و تجربـه       يافته و نظام   علم، معرفت سامان  . ولي مواد خام، علم نيستند    . خام شكار كنيم  
آيـد، نـه در مقـام         و اين تجربه و تأييد، و تميز صحيح و سقيم، در مقام داوري پيش مـي               . ييدشده است تأ

  .گذرد چيز نمي اما از غربال تجربه، همه. شود چيز ريخته مي وجو همه در انبان جست. گردآوري
مقـام  «وم  ، و د  »1مقـام شـكار و گـردآوري      «يكـي   : اند كه در علم، دو مقام داريـم        فيلسوفان علم گفته  

اي كـه     شود؛ همان مغالطه    درآميختن اين دو، باعث مغالطه مي     . اين دو را نبايد با هم درآميخت      . »2داوري
اي  به نظر ما براي برخي فيلسوفان علوم انساني به وجود امده كه در عـين بيـان سـخني درسـت، نتيجـه                      

  .اند كه باطل است گرفته
كنـيم    ه در اين مقام بدانيم ايـن مـوادي كـه جمـع مـي              مقام اول، جمع كردن مواد است؛ بدون اين ك        

گيـري كـه     درست مانند تور ماهي   . شايستگي دارند يا ندارند؛ مقبول خواهند افتاد يا مقبول نخواهند افتاد          
. اين فقط در مقـام شـكار اسـت        . كند  ماهيان مرده و زنده و خاشاك و وزغ و غيره را در كنار هم صيد مي               

  .م، مقام ديگري داريم كه به نام مقام داوري استپس از اين كه شكار كردي
سـنجيم تـا ببينـيم كـدام را           ايـم، بـا معيارهـاي خاصـي مـي          جا آن چيزهايي را كه شكار كرده        در اين 

اين كه تجربه توانايي چگونه داوري را دارد، خودش جاي بحث           . توانيم  توانيم قبول كنيم و كدام را نمي        مي
توانـد نـشان      هـا را مـي      آن  شده را نشان دهد يا فقط بطلان          اين مواد جمع   تواند صحت   آيا تجربه مي  . است

هاسـت يـا فقـط قـادر بـه            دهد؟ به تعبير ديگر، در بيان اين كه آيا تجربه قادر بـه تـشخيص سـلامت آن                 
دهد، مكاتـب مختلـف موجـود         هاست، و يا فقط احتمال صحت و بيماري را نشان مي            تشخيص بيماري آن  

ال، بايد بين آن دو مقام كاملاً تفكيك كرد ـ كه مقـام گـردآوري غيـر از مقـام داوري      ولي در هر ح. است
سـت   اي گويند، در حقيقت متد تـازه       چه را كه اين فيلسوفانِ قائل به متد تازه در علوم انساني مي              آن. است

د كافي نيـست بـراي      ان چه گفته   وجه آن   هيچ  طور باشد، به    و اگر اين  . اي براي داوري   براي شكار، نه متد تازه    
اند، بـراي ايـن      علوم طبيعي تجربي، تجربي   . اين كه علوم انساني را اساساً از علوم طبيعي تجربي جدا كند           

   .ها آن هاست، نه مولد  كه تجربه داور آن
 

1 Context of discovery  
2 Context of justification  
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بگـوييم كـه بـه هـر طريقـي كـه             حالا اگر در مورد علوم انساني هم همين را بگوييم، چه عيبي دارد؟            
وري در   دردي، قرابت روحـي، غوطـه      هم(آوري شود    ها جمع   آن  اي كه مواد خام       شيوه كسب شوند و به هر    

ها اگر از طريق تجربي صورت گيـرد، در ايـن صـورت ايـن                 آن  ي صحت يا بطلان       داوري درباره ...) ها  ارزش
 انـد و مـسكوت      نـداده  چـه را كـه آن فيلـسوفان توضـيح           آن. اند علوم هم به اندازهي علوم طبيعي، تجربي      

. طـور اسـت     تنها در علوم انساني، بلكه در علوم طبيعي هم همـين            نه. اند، همين مقام داوري است     گذاشته
وقـت    شان بپرسيم، خواهد گفت هـيچ      ي چگونگي رسيدن به نظريه      يعني اگر از اينشتين يا از نيوتن درباره       

ر قابل انفكاك از علم، عنصر    همواره يك عنصر غي   . اند ي مستقيم كشف نكرده     شان را از طريق تجربه      تئوري
هـاي محـدود، بـسيار فراتـر      عنصر ابتكار و عنصر خلاقيت اس كه از تجربه و مـشاهده  . شهود و نبوغ است   

  .رود مي
مند مممكن است با ديدن يك مورد خاص، فكري در ذهنش جوانه بزند و اين جوانه تبديل                   يك دانش 
منـد   تواند به دانش كسي نمي. اً تجربه هم آن را تأييد كند      اي بسيار توانا كه بعد       شود؛ تئوري   به يك تئوري  
به هر طريقي كسي چيزي كـشف  . نداريم» اي از كجا آورده«در علم . اي  خود را از كجا آورده  بگويد تئوري 

حتيّ كـافي   . ي داوري و نقّادي است      ي بعد است كه مرحله      مهم، مرحله . اين مهم نيست  . كند، كرده است  
 خود را از كجـا       مندي گفت كه تئوري     فرض كنيد دانش  .  از كجا آمده است     دانيم تئوري هم نيست كه ما ب    

ام تا به اين نظريه  ام و بسيار محاسبه كرده ام، بسيار تأمل كرده گفت كه من بسيار تجربه كرده. آورده است 
يار به يك نظريه ي بس آيا همين كه اين شخص به ما بگويد من با دقت و تأمل و تفكر و محاسبه. ام رسيده
اي و دقـت لازم را بـه         ست؟ نه، ما بايد بگوييم بسيار خوب، شما فكرهايت را كرده           ام، براي ما كافي    رسيده

جاست   اين معيار كو؟ اين   . ولي ما اگر بخواهيم اين را بپذيريم، بايد معياري وجود داشته باشد           . اي كار برده 
ي   اين معيار، تجربه اسـت؛ آن هـم تجربـه         . شود  مشخص مي كه مرز علم با غير علم، و مرز شكار با داوري            

پس اين كافي نيست كـه مـا بـه كـسي اعتمـاد داشـته                . ي شخصي و خصوصي     همگاني شدني، نه تجربه   
ي   همـه . گويد درست است    باشيم، بگوييم اين شخص دقيق است، نابغه است، متفكر است، پس هرچه مي            

عمـومي  . ه علمي بودن آن به عمـومي بـودن آن اسـت           ست ك  ولي علم چيزي  . اين چيزها به جاي خودش    
و وقتي كه بنا شدن معيـار عمـومي بـدهيم، ايـن معيـار عمـومي،                 . بودن هم به عمومي بودن معيار است      

  .تجربي است
آن داوري است كـه  . هذا، شكار در علمي بودن و علمي نبودن و در مرزبندي كردن، دخالتي ندارد            علي

  .اين توانايي را دارد
طـور كـه      امـا همـان   . جاسـت   اند، البته سخناني نيكو و بـه       ر من، سخناني كه اين فيلسوفان گفته      به نظ 

طـور    تـوان همـان     هـا را نمـي      اين مطلب كه رفتـار انـسان      . اش غلط است   گفتم، مقدماتش صحيح و نتيجه    
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يـن كـه مـدل      ا. را، اين بسيار درسـت اسـت      ... مطالعه كرد كه رفتار برگ را، رفتار سنگ را، رفتار ستاره و           
يعنـي مـا    . مطالعه در عالم انساني بايد زبان باشد، به نظر من، يـك توجـه و تمثيـل بـسيار خـوب اسـت                      

ها تفاهم برقرار كنـيم تـا         آن  لذا بايد با    . فهميم  شناسيم كه حرفشان را مي      طوري مي   هاي ديگر را آن     انسان
اين حـرف خيلـي     . انيم تماشاچي باشيم  تو  از بيرون نمي  . گذرد  خوب ببينيم كه در واقع و باطنشان چه مي        

اما مربوط به مقام شـكار  . ها همه درست است اين. طور درك كنيم ما تاريخ را هم بايد همين. درست است 
ي  خواهيد به دام بياندازيد، اگر با تـور مـشاهده           گويند كه وقتي مواد خام را مي        يعني اينان به ما مي    . است

اصلاً چيز مهمي   . ويد، متاع بسيار اندك و حقيري را شكار خاوهيد كرد         ي بيروني وارد عمل ش      سر و تجربه  
گويند براي ايـن   مي. اين درست است. به دست نخواهيد آورد تا بعداً بر اساس آن بخواهيم علمي بنا كنيد 

كه بخواهيد چيزي به دست آوريد كه در خور مطالعه باشد و بعداً بشود آن را نقض و ابـرام كـرد، راهـش                        
ست كه از طريق نزديك شدن روحي و انس گرفتن با قواعد اعتباري رفتار آغاز كنيـد؛ نـه از طريـق                      اين ا 

  .اين، سخنِ بسيار درستي است. ي بصري نزديك شدن جسمي و مشاهده
خودمـان را   . وود، ما آمديم قرابـت روحـي كـرديم          آقاي كالينگ  ولي سؤال ما اين است كه آقاي وينچ،       

وود، رفتيم به اعماق تاريخ و خودمـان را بـه    يا به قول جناب كالينگ. عه كرديمهاي جام  در ارزش ور   غوطه
كرده و زواياي افكار و نيات او را دقيقاً بر خودمان آشكار              جاي قهرماني گذاشتيم كه در گذشته زندگي مي       

نديـد  درستي توانستيم درك كنيم كه چرا فلان قهرمان در فلان حالت خ         يعني چنان شديم كه به    . كرديم
گوييـد بلـي،      پذيريـد؟ مـي     ها را به شما گفتم، شما مي        حالا اگر من آمدم و اين     . و در حالت ديگري گرييد    

ها بـه معنـاي واقعـي و     ور شديد و به آن انسان     ها غوطه   چون شما رفتيد و قرابت روحي كرديد و در ارزش         
مقابل شما چيـزي بگويـد و    كس حق ندارد در       دروني نزديك شديد، ديگر حرف شما پذيرفته است و هيچ         

گوييد بلي، شما در راه شكار كوشـش بـسيار            اعتراضي كند؟ آيا اين درست است واقعا؟ً يا اين كه شما مي           
اي را كـه گرفتيـد       گويم كه شما نتيجه     خواهم از شما بپذيرم، مي      من كه مي  . كرديد، ولي اين كافي نيست    

گوييد مـن بايـد    و همين كه مي. نم درست است يا نهمن خودم آن را بايد امتحان كنم، ببي. به من بدهيد 
  .امتحان كنم، يعني از مقام شكار به مقام داوري وارد شوم

هاي مهم هم هـست   جا گفته شود ـ كه پاسخ بعضي از سؤال  ي خيلي اساسي كه بايد در اين يك نكته
يم از يك طرف بـه علمـي    توان  گذاريم، مي   ـ همين است كه ما چون بين مقام شكار و مقام داوري فرق مي             

وجو كرد، و از طرفي هم        بودن علوم انساني رأي دهيم و روشن كنيم كه علوي بودن را در كجا بايد جست               
بيني و ايدئولوژي و شخصيت عالمان، بـا حفـظ علمـي بودنـشان، فتـوا                  به وابستگي علوم انساني به جهان     

ي  م؛ امري كه بسياري از كساني كـه در زمينـه          كني  جا روشن مي    يعني ما هر دو مسأله را در اين       . دهيم  مي
  .اند ي آن نپرداخته گري كافي درباره اند، به روشن علوم انساني سخن گفته
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طرف   اند چون علوم انساني متكي است به شخص عالمِ، پس ديگر علمي و عيني و بي                اي فكر كرده    عده
 ـ        اي هم كه خواسته     عده. نيست هـا نقـش و شـأن ابُجكتيـو قائـل             آن  راي  اند علوم انساني را علمي كنند و ب

انـد   اند يا خواسته   بيني و شخصيت عالم را در پيدايش علوم، يا انكار كرده            شوند، دخالت ايدئولوژي و جهان    
  .هايي ابداع كنند كه اين دخالت را به صفر برسانند روش

شـكار و مقـام داوري،   به نظر من، اين هر دو اشتباه است و هر دو هم ناشي از اين است كه بين مقـام     
ها هستند كه علـم تجربـي را بـه معنـاي             عامل اصلي اين خطا، پوزيتيويست    . تفكيك صورت نگرفته است   

اگر ما  . است» علم محكومِ تجربه  «در حالي كه علم تجربي، به معناي        . اند معرفي كرده » علم مولود تجربه  «
از . عني هر دو امر به نظر ما قابل قبـول اسـت           ي. شويم  اين تفكيك را انجام دهيم، به هر دو مقصد نائل مي          

پذيرند و غـذا      بيني و محيط و فرهنگ شخص عالم رنگ و اثر مي            طرفي علوم انساني از ايدئولوژي و جهان      
و ايـن دو، نـافي      ) در مقـام داوري   (انـد    و از طرفي عينـي و تجربـي       ) در مقام گردآوري و شكار    (گيرند    مي

ا در علوم انساني، بلكه در علوم طبيعي هم شخصيت عالم در چگونگي علـم  تنه علاوه نه به. يكديگر نيستند 
بلكـه  . شوند  ها از بيرون وارد روان شخص عالم نمي         كه گفتيم، تئوري    يعني چنان . نقش بسيار زيادي دارند   

بلي؛ محيط و فرهنگ بيرون، محرك شخص عالم        . ها محصول ابتكار و خلاقيت شخص عالم هستند         تئوري
  . در بيرون توليد شود و بعد وارد نفس شخص عالم شود نه اين كه تئوري. قط محرك استولي ف. است

گوييم كه علوم قيام صدوري به نفس دارند، نه قيام            اگر بخواهيم تمثيلي از حكمت خود وام كنيم، مي        
 از نفس   شود و   بلكه در نفس توليد مي    . شود تا بعداً وارد نفس شود       يعني علم در بيرون حاصل نمي     . حلولي

  .شود صادر مي
اي در خارج نوشته نيست كـه   ي هيچ پديده  بر ناصيه . ها در تشبيه واقعاً يك چنين وضعي دارند         تئوري

كنيد و جهـان خـارج بـه      را شما طرح مي تئوري. وجه هيچ به. توان گنجاند اي مي  آن را در قالب چه تئوري  
هـا بـراي     تـرين محـرك     يكـي از قـوي     (analogy)مثيل  تمثلاً  . پذيرد يا نه    دهد كه آن را مي      شما پاسخ مي  

جـا مقـام    چـون آن . دانـيم  منتها تمثيل را ما در منطق باطـل مـي   .  بوده است   مندان در خلق تئوري     دانش
توانيد از روي مشابهتِ چيزي با چيزي داوري كنيد كه حكم اين هـم ماننـد حكـم                    شما نمي . داوري است 

 تمثيل يكي از بهترين ابزارهاست و از راه مشابهت چيزي با چيز ديگـر،  اما در مقام شكار،. فلان چيز است  
  .اند اند كه با تأييد تجربه، در علم مانده ها ساخته تئوري

بنابراين حتيّ در علوم طبيعي هم مطلب از همين قرار است و علم، رنگ و عطر شخصيت عـالم را بـه                      
مربوط بـه مقـام     . بودن، منوط به مقام شكار نيست     كه گفتيم، علمي بودن و علمي ن        و چنان . گيرد  خود مي 
يعنـي  . ست و علوم انساني و طبيعي و تجربي، هم در مقام گردآوري مشابهند و هم در مقام داوري                  داوري

  .شوند ي عمومي امتحان مي پذيرند و هر دو با تجربه هر دو از فرهنگ عالم رنگ مي
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طرف  طرف بودن آن است در مقام داوري، نه بي    ني بي قبلاً هم گفته بودم كه ابجكتيو بودن علم، به مع         
  .و خلط اين دو مقام، چه مغالطاتي را باعث شده است. بودن در مقام شكار

كردنـد و از فرهنـگ مـسلمين تغذيـه            به نظر من، اگر اين علوم طبيعي در جوامع اسـلامي رشـد مـي              
  .ندنمودند، كاملاً امكان داشت كه غير از آن باشند كه الآن هست مي

اي وارد  اي به ابجكتيو بودن و علمي بودن و صحيح بودن و موفق بودن اين علوم لطمـه       اين سخن، ذره  
كاملاً امكـان داشـت مـا اصـلاً         . كند  ها را تضمين مي     آن  ي شكار نيست كه استحكام        چون نحوه . سازد  نمي

هـا هـم      آن  ري بيانديشيم كه    هاي ديگ  بندي  ها و تقسيم   هاي ديگري از اين عالم شكار بكنيم و قالب          تئوري
  .اين مطلب در علوم انساني هم صادق است. موفق باشند
اند تفاوت علوم انساني با علـوم        اي گفته   شود و آن اين كه عده       ي ديگري هم روشن مي      جا مسأله   همين

بينـي شـخص عـالم متكـي هـستند و از آن اثـر                 طبيعي در اين است كه اين علوم به ايدئولوژي و جهـان           
چـه  . طور نيـست    وجه اين   هيچ  كه ديديم، به    اما چنان . ذيرند؛ در حالي كه علوم طبيعي اثرپذير نيستند       پ  مي

منـدان تغذيـه      بينـي و از شخـصيت دانـش         چه از جهـان     در علوم انساني و چه در علوم تجربي طبيعي، آن         
كند، مقام داوري است،     طرف بودن علوم را تأمين مي       چه علمي بودن و بي      كند، مقام شكار است، اما آن       مي

پس هيچ اشكالي ندارد كه علوم انساني از شخـصيت عالمـان تغذيـه كننـد و حتّـي رنـگ                     . نه مقام شكار  
ها هم نكاهد و فرقي هم از ايـن جهـت             آن  ها را بپذيرند و اين از علمي بودن           آن  ها و فرهنگ      آن  شخصيت  

  .ست مهميي بسيار  اين نكته. بين علوم انساني و علوم طبيعي نباشد
 اگر يك آمريكايي بخواهد احـوال امـام خمينـي را مطالعـه كنـد، چـه                  پرسيد  يك بار كسي از من مي     

تواند به خفايا و زواياي عرفاني و روح ايشان وقوف پيدا كند؟ وي             خواهد كرد و چه خواهد گفت؟ آيا او مي        
  .ها انكار كند ي انسان  مطالعهپرسيد تا توانايي علوم انساني را در اين را از باب استفهام انكاري مي

اي از عرفان بـويي نبـرده و سـراپا در            بلي؛ يك آمريكايي كه ذره    . پاسخ اين سؤال خيلي مشخص است     
امـا  . اش سـخن بگويـد   تواند يك انسان عرفاني را مطالعه كند و بـشناسد و دربـاره   شهوات غرقه بوده، نمي  

  نقص در كجاست؟
يعني آن آمريكايي از تور و ابزار لازم براي شكار شئون و            . م داوري نقص در مقام شكار است، نه در مقا       

هايي داشته   شناسي مثلاً بيل   احوال عرفاني برخوردار نيست و اين درست شبيه اين است كه ما براي زمين             
هاي سخت كه برسد عـاجز بمانـد و           ها و سنگ   هاي نرم را بتواند حفر كند، اما به كوه         باشيم كه فقط زمين   

تـوانيم اجـسام متوسـط محـيط          توانيم به معادن داخل كوه پي ببريم و يا ما با چشمي كه داريـم مـي                ما ن 
  .توانيم ببينيم ها را نمي اطرافمان را ببينيم، اما ميكروب
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برداري از يك عالمَ بـسيار بـزرگ كـه عـالم      اگر ما ميكروسكوپ در اختيار نداشته باشيم، ديدن و پرده   
اما اين بدان معني نيست كه به كـار گـرفتن چـشم             . د، براي ما نامقدور است    موجودات ميكروسكوپي باش  

ها بايد تـور و ابزارمـان را         اين فقط به اين معني است كه براي شكار ميكروب         . جا غلط است    هميشه و همه  
  .اين در مورد علوم انساني هم صادق است. تكميل كنيم

مقام شكار صيقل دهد و مهيا كنـد تـا روح يـك انـسان     عالمِ علوم انساني هم بايد ابزارهاي خود را در    
اي از معنويت داشته باشد و نصيبي از         بايد بهره   و اين بدين طريق است كه خودش مي       . عارف را صيد كند   

طور كه گفتيم، شخص بايد لـذت و درد و رنـج و آزادي و                 هاي عارفان برده باشد و همان      ها و نورانيت   لذت
  . را در ديگران تميز دهدجبر را چشيده باشد تا آن

اتفاقـاً  . تواند آن را در ديگري كـشف كنـد          وجه نمي   هيچ  بنابراين انساني كه بويي از اين عوالم نبرده، به        
توانـد   اعتنا به منافع مادي و لـذاّت جـسماني بـوده، واقعـاً نمـي      يك نفر عارف كه بي. عكس آن هم هست  

هـا هـم    فهمند و اين ها عوالم خودشان را مي آن . بفهمدپرست، مادي، شهواني را  حالات يك آمريكايي پول   
  .ها همه مال مقام شكار است اما اين. عوالم خودشان را

از ابزار لازم هم برخوردار بود و آمد وارد       حالا فرض كنيم كسي به مقامات عرفاني هم آشنايي داشت و            
كنيم؟ آيا مـا      هاي او را قبول مي      حرفآيا ما تمام    . مطالعه در احوال شخصي عارفي شد و به نتايجي رسيد         

گوييم كه چون شما از ابزار لازم برخوردار بوديد و با فلان مفاهيم آشنا بوديد، حالا كه در مـورد فـلان     مي
گوييم تو از حداقل ابزار لازم برخـوردار          ما به او مي   . ايد، هرچه بگوييد صحيح است؟ نه      عارف مطالعه كرده  

هـاي   دريافـت . كني بايد بياوري و در معرض داوري عمـوم بگـذاري    كه كسب مي بودي، اما نتايج و اموري    
خـواهي نتـايج      علاوه همين كه مـي      به. ي صحت آراي شخصي تو نيست      كننده گاه تضمين   شخصي تو هيچ  

چون اگر بخواهي به زبان خصوصي . حاصله از اين بررسي را اظهار كني، بايد با زبان مشترك سخن بگويي      
  .فهميم و مانند اين است كه بررسي نكرده باشي ا نمياظهار كني، م

ي  شناسي و غيره، كـه در جامعـه       شناسي، و روان    شناسي، جامعه   چنين است كه ما معتقديم علم انسان      
چون . شود، متفاوت خواهد بود ي غير اسلامي ساخته مي    چه در جامعه    شود، يقيناً با آن     اسلامي ساخته مي  

مندان مـسلمان هـست كـه در اختيـار ديگـران       تورها و مفاهيمي در اختيار دانش   در مقام شكار، ابزارها و      
كننـد كـه      هـايي مـي    بنـدي   هـا و تقـسيم     سازي نيست و با اين ابزارها و تورها و با كمك اين مفاهيم قالب            

  .متفاوت است
. اسـت شود كه بگوييم علوم انـساني غربـي باطـل     اما اين باعث نمي . من از اين لحاظ هيچ شكي ندارم      

توان گفت ناقصند     البته مي . دهد، مقام شكار نيست؛ بلكه مقام داوري است         چون آن كه بطلان را نشان مي      
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شناسي فرانسه، كه در آن از       اند؛ درست مثل زمين    و يا موضوعاتي را كه مورد نياز ما هستند بررسي نكرده          
  . هاي ايران، سخني و اثري نيست و از اين لحاظ ناقص است احوال زمين

چنين جـسارتي را هـم   . خواهم معين كنم كه علوم انساني غربي يا شرقي باطلند يا حق جا نمي   در اين 
هـا و يـا    فرض كه سراپا غلط و بازل باشند، دليل بطلانشان اين نيست كه متكي به ايـدئولوژي    اما به . ندارم
علم بـا   .  بايد در تجربه نشان داد     غلط بودن يك امر تجربي را     . اند كه مقبول ما نيست     هايي بوده  بيني  جهان

  . شود، نه با فلسفه و نه با ايدئولوژي علم ابطال مي
كنند، در    طور كه در علوم طبيعي داوري مي        البته جاي اين سؤال هست كه آيا تجربه و استقراء، همان          
ن را بـراي  ي مهـم اسـت و آ   اين يك مسأله . علوم انساني نيز از همان قوت و قدرت برخوردار هستند يا نه           

ي مهارشده در علوم انـساني خيلـي    ايم؛ همچنين اين مطلب را كه امكان تجربه        يك بحث مستقل گذاشته   
تر است؛ همچنين اين مسأله كه به دليل كثـرت پارامترهـا و               محدود و كم است، اما در علوم طبيعي بيش        

ي كه در علـوم طبيعـي ميـسرتر         پذير نيست، در حال     تعدد عوامل، تجربه در علوم انساني به سهولت امكان        
گذرد، بعضاً منحصر بـه فـرد اسـت و            است؛ همچنين اين مطلب كه حوادثي كه در قلمرو علوم انساني مي           

هـا را بـه خواسـت خـدا در جـاي              ي ايـن    همه. طور نيست   تجربه در آن راه ندارد، اما در علوم طبيعي اين         
كـنم، ايـن اسـت كـه مقـام داوري را از مقـام               جـا تأكيـد       خواهم در اين    چه مي   آن. كنيم  خودش بحث مي  

خواسـتند بگوينـد، امـا        ها مي  گردآوري و شكار تفكيك كنيم و با اين تفكيك، سخني را بگوييم كه خيلي             
اين قضيه مانند نزاع چهار نفر يوناني       . فهميدند، به نزاع افتادند     چون زبان همديگر را نمي    . كاره گفتند  نيمه

  :ه بر سر اين كه با يك درهم چه بخرند، دعوايشان شدو ترك و فارس و عرب است ك
 آن يكي گفت اين به انگوري دهـم         چار كـس را داد مـردي يـك درم
 من عنب خواهم نـه انگـور اي دغـا           آن يكي ديگر عـرب بـود گفـت لا
 خواهم عنـب خـواهم ازوم     من نمي  آن يكي تركي بد و گفت اين بـنمُ
ــتافيل را    راآن يكي رومي بگفت ايـن قيـل ــواهيم اس ــن خ ــرك ك  ت

ــر جنگــي شــدند ــازع آن نف ــام    در تن ــرّ ن ــه ز س ــد   ك ــل بدن ــا غاف  ه
ــزي صــدزبان ــرّي عزي  جـا بـدادي صلحـشان       گر بـدي آن     صــاحب س
ــه  پس بگفتي او كه من زين يك درم ــي  آرزوي جمل ــان را م ــم ت  1ده

چه را كه صـحت دارد        يعني آن . خريم  ميشان را    كنيم، آرزوي جمله    جا با تفكيكي كه مي      ما هم در اين   
اين كه علـوم انـساني متكـي بـه          . دهيم  چه را كه خلط شده نيز نشان مي         كنيم و آن    در اين اقوال بيان مي    
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ي ابـزار كـار، تفهـم و     ايـن كـه علـوم انـساني بايـد بـه منزلـه       .  هستند، بلي، اين را قبول داريم  ايدئولوژي
رند، اين هم مورد قبول است و اين كه علوم انساني براي علمـي بـودن                كاوي را به كار ب     بيني و درون   درون

چه قبول نيست، ايـن اسـت كـه           آن. پذير باشند، اين هم مورد قبول است       بايد تجربي و گزينشي و شركت     
 و   شخص گمان كند اين دو مطلب با هم ناسازگارند و علوم انساني به دليـل متكـي بـودن بـه ايـدئولوژي                      

  .م، ديگر علم نيستند عالِ بيني جهان
گوييم اين سخن شما درست است كه علـوم انـساني رنـگ شخـصيت                 ما از يك طرف به اين افراد مي       

ها كـه توقـع دارنـد علـوم انـساني علـم باشـند         آن طرف به  پذيرند، و از آن  عالم و رنگ فرهنگ عالم را مي      
كنـيم    گذرند و تأكيد مي      تجربه مي  ست كه اين علوم در مقام داوري از غربال         گوييم اين توقع صحيحي     مي

شـود و     علوم حفـظ مـي    ) طرفي  بي(كه اين علوم اين هر دو صفت را دارند و به اين ترتيب، هم ابجكتيوي                
  .شان از مكتب هم تأثيرپذيري

ها به روي هم پنجره ندارند و         شود انسان   اين كه گفته مي   . جا قابل ذكر است     ي ديگري هم در اين      نكته
كنـد و     بيند و رفتار ديگران را با قياس به خود معنا مي            ي وجود خودش مي    يرون را در آينه   هر كس عالمَ ب   

اي  بـودن واسـطه  . برد تماماً به زبان خصوصي و محرمانه است، اين هم درست نيست             الفاظي كه به كار مي    
يـادي بـه عـالم      توانند بـه مقـدار ز       ها مي   دهد كه انسان    چون خود زبان و امكان مبادله و مكالمه نشان مي         

زبان حال عرفا هـم ايـن بـود    . البته قبول داريم كه چيزهايي هست كه قابل بيان نيست         . يكديگر راه يابند  
  :كه

 من عاجزم ز گفـتن و خلـق از شـنيدنش            ديده و عالمَ تمام كَـر من، گنگ خواب
هـاي   راكـات و شـناخت  شود به قسمتي از اد   اما اين مربوط مي   . ناليدند  عرفا هميشه از تنگناي زبان مي     

كه گفتم، تأمـل نـويني در مـورد دسـتگاه شـناخت و خـود شـناخت،                    علاوه چنان   به. ي آن   انسان، نه همه  
بريم ناگفتني باشند، بتوانند بـه        بسا اموري كه گمان مي      اهميت نقش زبان را آشكارتر خواهد ساخت و چه        

تر است و به قـول        هنر از آن هم مهم    . هاست  علاوه فقط زبان نيست كه رابط انسان        به. ي زبان درآيند    جامه
  .»توانيم به دست آوريم  ديگران را از طريق هنرشان مي بيني جهان«مارسل پروست، 

اي نيـز     عـلاوه بـر ايـن، عـده       . گشا هستند  اند و بسيار چشم    ابداعات هنري، جزء معجزات جهان انساني     
كلـي مـسدود       يافتن به عوالم ديگران بـابش بـه        اند چنين نيست كه راه     اند و گفته   دلايل ديگري ذكر كرده   

مندي كه افراد غير نرمال، يعني بيمار رواني ماليخوليايي يا شيزوفرنيك يا هيتلروار را مطالعـه           دانش. باشد
از ! تواند بررسـي علمـي كنـد        كند، خودش آن امراض را ندارد و اگر هم داشته باشد، در آن حالت نمي                مي

دهـد كـه مـا        هاي رواني نـشان مـي      هاي غير متعادل و مطالعه در بيماري        نسانشناسي ا   اين رو نفس روان   
  .توانيم راهي و معبري به دنياي ناآشناي ديگران باز كنيم مي
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هاي ديگر را شـناخت و بـه          توان جهان انسان    هاي مهم اين مدعا كه نمي      كنم يكي از ريشه     من فكر مي  
ست، و به زبان خاص خود و در عالمَ           داراي عالمَي و حصاري    ها راه يافت، و اين كه هر انسان براي خود           آن  

ست از عوالم متعدد كه پنجره به يكديگر ندارند، اين اسـت       اي گويد و جهان مجموعه     خاص خود سخن مي   
انـد و توقـع      كه بعضي از گويندگان اين آراء توجه دقيق به بافت و توانايي و محدوديت علم تجربي نكـرده                 

در . ي آن را در چنگ بگيرد       ه علم انساني بتواند بر تمام هويت يك فرد احاطه يابد و همه            ها اين بوده ك     آن  
انسان مثل يك قطعه بلور نيست كـه وقتـي          . حالي كه علم تجربي نه مدعي اين امر است و نه قادر بر آن             

جهـان، مـا   در ايـن  . نگاه كنيم، تمام زواياي درونش را ببينيم ـ گرچه بلور هم نقـاط مخفـي بـسيار دارد    
. شود  ها تمام هويتشان بر خود و بر ديگران آشكار مي           آن قيامت است كه انسان    . ور در غيبت هستيم    غوطه

چـه كـسي   . تنها غيبت از ديگران، بلكه غيبـت از خـود   اين عالم واقعاً عالم غيبت و فاصله است؛ آن هم نه        
ان گاهي خفايايي را بر شخص آشكار       كاو شناسد؟ روان   تواند مدعي شود كه خودش را به طور كامل مي           مي
بسياري زوايا در روح انسان وجود دارد كه نه فقـط از ديگـران،   . ماند كنند كه خود او هم در حيرت مي   مي

كنيم و بعضي را ممكن است هرگز كـشف   تدريج كشف مي بعضي را به. بلكه از خود انسان نيز مخفي است    
  :خوانيم، به همين معناست  اين شعر را كه از مولانا مي.ست اي انسان يك چنين موجود پيچيده. نكنيم

ــان  گر به ظاهر آن پـري پنهـان بـود ــود  آدمــي پنه ــان ب ــر از پري  ت
 1تر است آدمي صد بار خود پنهان  نزد عاقل زان پري كه مضمر است

يـك  كنيم كـه تمـام هويـت          گاه دنبال اين نيستم و هوس آن را هم نمي           شناسي علمي، هيچ    در انسان 
در علـوم طبيعـي هـم       . در علـوم انـساني چنـين چيـزي ميـسر نيـست            . انسان را بشناسيم و بـشناسانيم     

تواند با صدها مشاهده و تجربـه   تواند مدعي شود كه تمام هويت يك سنگ را مي        چه كسي مي  . طور  همين
  .كنند و اگر بكنند، باطل است در چنگ بگيرد؟ علوم طبيعي چنين ادعايي نمي

هـا را انتخـاب      و وجوه و شئون خاصي از پديده       است و ابعاد     (selective)يك امر گزينشي    دانش تجربي   
تواند ادعا كند كه چيزي در عالم وجود دارد كـه             دهد و هرگز نمي     كند و مورد بررسي و تجربه قرار مي         مي
ي شـود كـه   توانـد مـدع   يعني هيچ علمي نمي   . چيز را در مورد آن دانسته و هيچ مجهولي از آن ندارد             همه
ها را عرضه  ي تفسيرهاي ممكن و معقول از پديده هاي ممكن و معقول را كشف كرده و همه ي تئوري همه

چنين تصوري در مورد علوم تجربي، اساساً باطل است؛         . اين عين حكم به مرگ آن علم است       . داشته است 
  .جمله علوم انسانيِ تجربي من

كنـيم، وجـوه مختلـف     به تناسب دام و توري كه انتخاب مي     ما  . ي تور شكار است     ي مهم، مسأله    مسأله
ايـم و آن     چه به دسـت آورده      كند كه آن    گاه تجربه داوري مي     آن. اندازيم  ها را به دام مي      روح و رفتار انسان   
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توان بـه     اما اگر كسي گمان كند كه توري يا دامي مي         . ايم، درست است يا نه     ها داده   آن  نظم تجربي كه به     
ي انساني را بتواند در خود بگيرد و          ي ابعاد و شئون يك فرد يا پديده          كه تمام شخصيت و همه     دست آورد 

  !چنين شيري خدا هم نافريد جذب كند، البته چنين توري وجود ندارد و اين
 انسان عارف يا انسان مكار يا بيمار يا هيتلـروار را بـشناسيم، منظـور ايـن                  خواهيم  گوييم مي   وقتي مي 

توانـد    اي در اختيار علوم انساني است كه تمام شخصيت اين عارف يا بيمار روانـي را مـي                  لهنيست كه وسي  
اي بـه روي   گوينـد پـس پنجـره       بيننـد چنـين اسـت، مـي         اينان چـون مـي    . شكار كند و به دست ما دهد      

ها باز نيست و هر كسي از ديگري منعزل و بيگانه اسـت و در عـالم مخـصوص خـودش زنـدگي                         شخصيت
  .كند مي
چـه علـم      آن.  نبايـد داشـته باشـيم      (holism)گرايـي    گاه هوس كـل     ه اينان بايد گفت كه در علم هيچ       ب
خواهد باشد ـ شخـصيت عـادي     ها؛ هر گونه شخصيتي مي ست از شخصيت كند، بررسي وجوه و ابعادي مي

ي  پارچـه كنـد، بلعيـدن يك   اما آن كار را كه نمي. يا شخصيت غير عادي ـ و در اين مقصود هم موفق است 
. كند  زند و با هر مقطعي، سطحي ايجاد مي         ها مي   گون در پديده   هاي گونه  چاقوي علم، مقطع  . هاست پديده

  .پذيرد ها پايان نمي گاه اين مقطع زدن يعني هيچ. توان تماماً به سطح تبديل نمود اما هيچ حجمي را نمي
كه گويي    گويند؛ چنان   ي باطني سخن مي     اين نكته را هم در پايان بيافزاييم كه گاهي كساني از تجربه           

چه در علوم     بايد توجه داشت كه آن    . تواند مبناي داوري علمي قرار گيرد       اين هم نوعي تجربه است كه مي      
گيري حـرارت بـدن      پذير؛ مثل اندازه   ست همگاني و شركت    شود، امري   تجربي، تجربه و مشاهده ناميده مي     

امـا  . ي آن شـركت كننـد       تواننـد در تجربـه       معدن، كه همگان مي    بيمار يا تعيين مقدار فلز آهن در سنگ       
ست، يك دريافت شخـصي اسـت، نـه          گذرد و براي او كاملاً صريح و بديهي         چه در درون يك انسان مي       آن

اين بحث، يك بحث لفظي نيـست       . كند  و نام تجربه بر آن نهادن، مطلقاً ماهيت امر را عوض نمي           . همگاني
تجربه به معناي علمي آن، اوصافي دارد كـه در  . اي به دست آوريم   ها بتوانيم نتيجه    واژهجا كردن       تا با جابه  

هاي  دريافت. سازد  چه اين دو را از هم متمايز مي         ي دروني و دريافت باطني نيست و همين است آن           تجربه
شـوند؛   يپذير داشته باشـند، وارد قلمـرو علـم تجربـي م ـ           باطني و شخصي، اگر نمودهاي همگاني و تجربه       

  .وگرنه، نه
ي مباحث يادشده نيز وجود دارد كه در بحث مربوط به نسبيت فرهنگـي، بـه                  هاي ديگري درباره    نكته

  .ها اشاره خواهيم كرد آن 
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گفتند براي به دست      وود، و وبر را بازنموديم كه مي       در نوبت گذشته، عقايد كساني چون وينچ، كالينگ       
ور شـدن در     بيني، يا غوطـه    كاوي و درون   بايد پاي در راه درون      ها، مي   ي انسان   آوردن شناخت كافي درباره   

گـري    هاي جوامع نهاد و در حوادث عالم انساني، فعالانه شركت جـست و از نظـاره                اعتبارات و قواعد و نرُم    
خودي و نزديكي روحي و مشاركت صميمانه، شـرط راه            دلي و بي   دردي و هم   هم. سرد و آرام دست كشيد    

  .هاست و تماشاچي بودن، به ثمري در خور علم منتهي نخواهد شد  درون عالم انسانيافتن به
اما با تدقيق و موشكافي كافي بيان كرديم كه اين روش براي شكار خوب . بر اين روش صحه نهاديم ما  

ن از اين رو صرف تفاوت نهاد     . ست، نه روش شكار    است، نه داوري، و تفاوت علم و غير علم در روش داوري           
سازد و بافـت و جـنس و          ميان روش شكار علوم طبيعي و علوم انساني، اين دو گونه معرفت را متمايز نمي              

  .دارد ها را از هم دور نگه نمي آن ماهيت 
گفتيم اگر هم علوم انساني با علوم طبيعي متفاوت باشند، دليل يا دلايل ديگـري دارد كـه بايـد بعـداً                   

  .كاهد اي از تجربي بودن علوم انساني نمي تيم كه اين روش شكار، ذرهنيز گف. ي آن سخن بگوييم درباره
ي خود آن روش شكار ـ تصوراً و تدقيقاً ـ كه رسايي و صحت آن را مـسلم      خواهم درباره جا مي در اين

گرفته بوديم، قدري بحث كنيم و ببينيم توانايي آن در چه حد است تا انتظـارات خـود نـسبت بـه آن را                        
  .تصحيح كنيم

 (introspection)كاوي   اند، روش درون   ي ما، به گمان اين كه كشف نويني كرده          كساني امروزه در جامعه   
هاي اين دانـش   خواهند پارگي كنند و با اين سوزن مي شناسي تبليغ مي ي روش اعلاواصح روان  را به منزله  

  .را ـ به زعم خود ـ رفو كنند
ع پـس از ايـن كـه در آن افـراط بـسيار صـورت گرفـت،                  الواق ـ ي نويني نيست و فـي      كاوي تحفه  درون

امروزه نقص و كمال اين هـر دو روش در          . شناسان آن را ترك گفتند و به رفتارگرايي افراطي افتادند           روان
يعني همان اشـتباهات را دوبـاره مرتكـب شـويم و در             . نكوشيم تا تاريخ را دوباره تكرار كنيم      . برابر ماست 

آنـان  . ي ديگران، خود را از دستاوردهاي آنان محروم داريـم           شم بستن بر تجربه   جهل مركب بمانيم و با چ     
. اي از تجارب بشريت است كه ما هم به آن متعلقـيم            اند و تجاربشان پاره    اي از عمر ما بوده     ي پاره  به منزله 

  .كار و مردار خواهيم شد اين جزء را از آن كل برنكنيم كه بي
 كنيــد؟ جــزو را از كــلّ چــرا برمــي زان سبب كي جمله اجزاي منيد

 1عضو از تن قطع شـد مـردار شـد          كار شـدجزو از كل قطع شد بي
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كند، روش داوري اوست و صفت مهـم ايـن روش داوري، ايـن اسـت كـه                    چه علم را علم مي      گفتيم آن 
كـاوي،   تأملات دروني و خويـشتن    . زا هم نيستند   هايي كه همگاني شدني نيستند، علم       روش. همگاني باشد 

گذارد ما بر اساس آن  و همين است آن كه نمي. در عين ارزش فراواني كه دارد، قابل همگاني شدن نيست     
بالأخره اين تأملات را بايد روزي و جايي به كسي گفت يا نه؟ به كدام كس و به چه زبـان؟                     . علم بنا كنيم  

ي صواب    ورت همه حق دارند درباره    ي زبان درآيد، همگاني شده است و در آن ص           همين كه بتواند به جامه    
ام، پس حتمـاً چنـين اسـت و     تواند بگويد چون من در خودم يافته و خطاي آن سخن بگويند و كسي نمي  

  .شما هم بپذيريد
كاوانه نائل آمد؟ كـسي كـه        هاي درون   توان به كشف خطاي نتايج روش       علاوه چگونه و از چه راه مي        به

ي او مسبوق به شـوق يـا طلـب     يابد كه فرضاً اراده    كاوش بسيار درمي  كند و با كوشش و        در خود تأمل مي   
بوده، يا عين شوق مؤكد بوده، يا اين كه خنديدن او از سر عادت، يا از سـر تعجـب، يـا از سـر تمـسخر و                            

تواند بدانـد و بفهمـد كـه در ايـن دريافـت، برخطـا بـوده و                    تحقير، يا اساساً چيز ديگري بوده، چگونه مي       
توانند به او بفهمانند كه دريافتش        كاوي ديگر؟ ديگران چگونه مي     ديگري بوده است؟ با درون    حقيقت چيز   

فهمند كـه او رياكـار يـا          خوبي مي   پندارد، اما ديگران به     باطل بوده است؟ كسي كه خود را طرفدار حق مي         
  !تر كاوي بيش تواند به خطا بودن پندار خود واقف شود؟ با درون متعصب است، چگونه مي

اش محـدود و نفـوذ داوري در آن          گوييم توانـايي    مي. دهد  چيز را نشان نمي     كاوي هيچ  گوييم درون   نمي
  .بسيار ضعيف است

اي دارد    هـاي ويـژه    ها و چشم   كند كه هر انساني راه      كاوي در اساس از اين اعتقاد تغذيه مي        روش درون 
ي خود چيزهـا و نكـاتي را دريابـد     تواند درباره  ميها در خود نظر كند و از اين رو آن تواند با  كه تنها او مي   

  .ها عاجزند آن كه ديگران از دريافتن 
حتيّ همان جاها هم كه درست اسـت، بـاب داوري بـسته             . جا  اين در مواردي درست است؛ اما نه همه       

ان، شود كه نه او و نـه ديگـر          يابد و مدعي صحت آن مي      ي خود درمي    اي را درباره   يعني شخص نكته  . است
  .توانند بفهمند خطايش در كجاست كدام نمي هيچ

از ياد نبريم كه انسان، خود را       . ست تسويل نفس در او قوي    . از ياد نبريم كه انسان خودفريبي هم دارد       
از . گنجاند  هايي كه در ذهن دارد مي       كند، بالأخره خود را در چارچوب تصورات و تئوري          هم كه مطالعه مي   

هـاي قـومي و دينـي و          هاي اشـراقي بـسياري از عارفـان، آميختـه بـه انديـشه              يافتياد نبريم كه حتيّ در    
  . روزگار آنان بوده است بيني جهان
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گونـه خطاهـا مـصون     ها بست و خود را از افتادن در آن آن ها همه قابل توجهند و نبايد چشم را بر         اين
، و نيـز بعـضي    1گانـه رفـتن او     هفتهاي     و به آسمان   گلشن راز هاي شيخ محمد لاهيجي در       واقعه. دانست

، قابـل تأمـل بـسيار    2ديدنـد  بعض صوفيان كه شيعيان را خنزير مي    الدين و نقل او از       مكاشفات خود محي  
  .است

خواهد سرنوشـتش در علـم، مثـل          گذاري بسيار كرد و چه كسي مي        دكارت بر تصورات روشن، سرمايه    
  ؟3دكارت باشد

حـالاتي در انـسان     . ي روش شكار هم موفق نيـست        اوي به منزله  ك  اصولاً در جاهايي درون    طرف،  از آن 
از ...  تعـصب، تظـاهر، نفـاق، و       خشم، هيجـان،  .  ناسازگار است   طرفانه  ها، با بررسي بي     آن  هست كه بررسي    

  .چنان كه هست، در خود بشناسد ها را آن آن تواند  ست كه انسانِ مبتلا خودش نمي جمله حالاتي
عروض خشم، خشم را كه حاضر است بررسي كرد؟ مگر نـه ايـن كـه شـخص                توان در حال      چگونه مي 

توانـد خـشم و       هيجان باشد تا بتواند امري را بررسي كند؟ شخص خشمگين چگونه مي             طرف و بي    بايد بي 

 
هاي علمي ذهن شيخ محمد لاهيجي بوده است، نه          ي كهن و از سرمايه     نه، از تعليمات نجوم برافتاده    گا هاي هفت   توجه كنيد كه آسمان    1

ي ذيل   ، واقعه گلشن راز لاهيجي در شرح اين دو بيت از        . الوصف مكاشفات وي با اين اوهام آميخته شده است         مع. از مكشوفات عرفاني او   
  :كند آن را ذكر مي

  همه عالم بـه نـور اوسـت پيـدا         
ــدا ك ــالم هوي ــردد از ع ــا او گ   ج

ــور ذات انــدر مظــاهر   نگنجــد ن
  كه سبحات جلالش هست قاهر

روم و بـر بـالاي شـهري     ي اثنين و خمسين و ثمان مائه در ايام اربعين كه معتكف بودم، در حالت غيبت ديدم كه در هـوا مـي     در سنه «
. تـوان كـرد    است و عالم چنان منور است كه شرح آن نمي    كنم و تمامت آن شهر پر از شمع و چراغ و فانوس و مشاعل               معظم سيران مي  

جا به    باز از آن  ... به يك بار از هوا روي به جانب آسمان كرده، سيران نمودم و به آسمان اول رسيدم و ديدم كه من عين آن آسمان شدم                        
 هفت آسـمان عـروج نمـودم و بـه هـر      آسمان دوم رفتم و باز عين آن آسمان دوم شدم و اسرار غريب بر من منكشف شد و همچنين تا                  

. و مجموع عالم بسوخت و ناچيز شد     ... وكيف تجلي نمود   كم  و حضرت حق به صورت بي     ... شدم  رسيدم، عين آن آسمان مي      آسمان كه مي  
د فريـاد و  خـو   بعد از آن ديدم كه هم در آن عالم به خود آمدم و مست و بي               . گاه آتش در اين فقير افتاد و سوختم و فاني مطلق شدم             آن

  ».اي ساز من اي سوز من كي  بينمت بار دگر/ افروز من  سوز من وي ماه جان اي شاه عالم: نظم: خواندم زنان اين بيت مي نعره
  ي بعضي از رجبيون  به بعد، مكاشفه8، جزء دوم، صفتوحات مكيه 2
فكان يـراهم خنـازير فيـأتي الرجـل المـستور      ... شف الروافضو كان هذا الّذي رأيته قد أبقي عليه ك... و منهم رضي االله عنهم الرجبيون  «

الّذي لايعرف منه هذا المذهب قطّ و هوي في نفسه مؤمن به يدين به ربه فاذا مرّ عليه يراه في صورة خنزير فيستدعيه و يقـول لـه تـب          
رافضي فان تاب و صدق في توبته رآه انساناً... الي االله فانكّ شيعي...« 

اما با اين روش، قفط تـصورات واضـح ذهـن و    .  نهاد(clear and distinct)» واضح و متمايز«ي خود را بر تصورات   فلسفهدكارت اساس 3
ي قوانين علمي كه بـدين روش      ها اعتماد كرد و اين اعتماد، وي را فريب بسيار داد؛ طوري كه همه               آن  ي خود را در ميان آورد و بر          زمانه

 كـشف   (Snell) آب درآمدند و تنها قانون انعكاس نور بود كه صحيح افتاد؛ آن هم پـيش از وي، توسـط سـنل                       مكشوف او افتاد، باطل از    
  !شده بود
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ي علت وقوع آن، چگونگي آن، و آثار آن نظر دهد؟ مگر خشم حجاب                هيجان خود را مطالعه كند و درباره      
آخر آدم متعصب يـا خودخـواه مگـر         . طور  نفرت همين . طور   تعصب همين  .طور  نعقل نيست؟ شهوت همي   

تواند از نظر در نفس خود بداند كه متعصب يا خودخواه اسـت، يـا بفهمـد كـه تعـصب و خودخـواهي                          مي
  .كاوي حتيّ در شكار كردن هم بسته است؛ چه رسد به داوري چيست؟ اين جاهاست كه دست درون

ايـم و    بينيم كه اين امور را ابتدا در ديگران ديـده           دمان اگر دقت كنيم، مي    حقيقت اين است كه ما خو     
چيست؛ نه تأمل در خود و رفتار      ... رفتار ديگران بوده كه به ما فهمانده تعصب يا تظاهر يا نفاق يا بلاهت و              

  .شوند چه جزء آفات شناختند، آفت شناخت نفس هم مي ي آن همه. خود
هوت و خشم و تعصب، همه از آفاتي هـستند كـه هـر گونـه شـناختي را                تقليد و ش  بلاهت و هيجان و     

بگذريم از اين كه انـسان معمـولاً   . 1كنند ـ چه شناخت از خود و چه شناخت از ديگران  مختل و بيمار مي
طرفي و صداقت كافي ندارد و ديگران گاهي او را  ي رفتار عادي و معمولي خود هم، بي    براي قضاوت درباره  

  :شناسند بهتر مياز خود او 
  2گفته آيد در حديث ديگران  تر آن باشد كه سرّ دلبران خوش

. ماننـد  كاوي بيرون مـي  شوند، از دسترسي تور درون چه جزء ابتكارات محسوب مي ي آن   همچنين همه 
ي   ست كـه اگـر هنـري داشـته باشـد، شـكار كـردن همـين امـور ويـژه                     كاوي كه گويي دامي     يعني درون 

  .هنر است جا بي ر همينست، درست د انساني
توانند، ولو با جهد شاقّ و كـافي، توضـيح دهنـد كـه نبـوغ        شما اگر از نوابغ سؤال كنيد، خودشان نمي       

  .شود ها آشكار مي آن آميز بر  اي نبوغ شود كه ناگهان فرمولي يا نظريه و نكته ها چيست و چگونه مي آن 
بپرسيد شـعر در ضـمير شـما چگونـه          . يستند بپرسيد از شاعران كه كم ن    . آنان نادرند . از نوابغ بگذريم  

از كساني كه اهل    . تر بياييد  پايين. هرگز جواب روشن يا جواب يكساني دريافت نخواهيد داشت        . جوشد  مي
تأمل، سخناني بگوييد كه ديگران را به خنده          توانيد ناگهان و بي     طبيعت و مزاحند بپرسيد شما چگونه مي      

تواننـد چنـين      دانند كه مي    قدر مي   همين. توانند ارائه دهند    فرمولي نمي . ندارندخواهيد ديد جوابي    . وادارد
  .كنند كنند و علامتش هم اين است كه چنين مي

آميز، به آنان ـ همچنان كه بـه    هاي نبوغ بلكه ظهور انديشه. اند كاوي نبوغ خود پي نبرده نوابغ، با درون
فهمنـد كـه    شاعران پس از شعر گفتن، تـازه مـي  . طور  همينشاعران هم. اند ديگران ـ نشان داده كه نابغه 

 
  :ام در بيان اين مطلب، از كتاب نيكوي گيلبرت رايت، فيلسوف انگليسي معاصر، سود جسته 1

The Concept of MindT G. Ryte, Huchinson, 1949 
 136، بيت 1د 2
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فهمند كه نابغـه يـا شـاعرند كـه            يعني نوابغ و شعرا همان وقت مي      . طور  گويان هم همين   مضحكه! شاعرند
  !فهمند ديگران مي

كاوي، تنهـا كليـد كـشف خفايـا و زوايـاي              شناسان نشان داد كه درون      گونه تأملات بود كه به روان       اين
  .سان نيستوجود ان

شناسـي   تري از انسان و مجراي بهتري براي انـسان  رفتارهاي انساني، به معناي وسيع آن، مظهر روشن  
به همين خاطر بود كه ما علـوم انـساني را علـومي تعريـف كـرديم كـه بـه بررسـي رفتارهـا                         . ست تجربي

  .ريزند پذير مي هاي تجربه ها را در قالب نظم آن پردازند و  مي
بنـا كننـد، گـام در وادي        ) كـاوي   يعنـي بـر درون    (شناسـي     كوشند تا فلسفه را بـر روان        كساني كه مي  

كوشش بسيار بايد كرد تا بتوان فلسفه را از علم پيراست و حريم هر يك را محفـوظ و                   . نهند  خطرناكي مي 
ي كردن،  ي مفاهيم فلسف    كاوانه درباره   هاي درون  شناسي، و داوري    آلودن فلسفه به روان   . محترم نگاه داشت  
بايد بكوشند    ست به خطاي مردافكني كه فيلسوفان مي       پذير و رجعتي   ست دير درمان   اي براي فلسفه ضايعه  

  .تا آن خطا را مردانه برافكنند
تواند حتيّ ماهيت علـم   كاوي نمي روش درون.  نه مولد علم است، نه مولد فلسفه     تكيه بر علم حضوري،   

تسلسل ... علم به علم و علم به علم به علم و نيز آگاهي از آگاهي و        زيرا  . و ماهيت خودآگاهي را نشان دهد     
علـم حـضوري بـا جهـل و         . هوش باشيم كه علم حضوري لزوماً آگاهانه نيـست         علاوه به   به. آورد  را لازم مي  

  .غفلت هم سازگار است
 .هوشي هم بـه خـود علـم حـضوري دارد            مطابق قول حكيمان، شخص در خواب، در ديوانگي، و در بي          

چه ما آگاهانـه بـه دسـت          از اين رو آن   . چه اينك فراموش ماست، به علم حضوري معلوم ماست          ي آن   همه
سـت كـه     ست و همين علم حـصولي      دهد، علم حصولي    ي روشن دروني ما را تشكيل مي        آوريم و تجربه    مي

 ـ    وجود علم حضوري با برهان اثبات مـي       . علم حضوري خطابردار نيست   . خطابردار است  ا بـه كـار     شـود، ام
هرچه را كشف كنيم و حضوراً آن را ثابت بيانگاريم، بالأخره هنگام برهان آن، بايـد                . آيد  شناسي نمي   انسان

گوييم نبايد با تكيه بـر علـم حـضوري، گمـان      و همين است آن كه مي . چنگ به دامن علم حصولي بزنيم     
فعلاً بيش از ايـن مجـال بـسط و تفـصيل            . دانان اي بود براي نكته    اين اشاره . رسيم  چيز مي   كرد كه به همه   

  .نيست
هـا معنـا دارد، در        گفت رفتار انسان    مطلب ديگري كه قابل ذكر است، مربوط به نظر وينچ است كه مي            

هـا بايـد بـه روش         ي رفتـار معنـادار انـسان       معناست و به همين دليل مطالعـه        حالي كه رفتار جمادات بي    
سـت كـه از    گفت هر رفتاري از انساني، گويي لفظي او مي. گيردي رفتار جمادات صورت      متفاوت با مطالعه  
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الواقـع،   اما بايد اضافه كنيم كه فـي   . اين درست است  . بايد به دنبال معناي آن گشت       شود و مي    او صادر مي  
بينان سـخن    آورند و با جان روشن     جان طبيعت هم معنا دارند و پيام        در نگاه عارفان، حتيّ رفتار اشياي بي      

  .پذيرد ي طيبعت هم همواره در يك عمق انجام نمي از اين رو مطالعه. ند و با نامحرمان خامشندگوي مي
ي  يابيـد، اشـاره    هـا را درنمـي      چيز در تسبيح اسـت، ولـي شـما تـسبيح آن             گويد همه   اين كه قرآن مي   

م كنـد؟ كـدا     شـناس تـسبيح اشـياء را مطالعـه مـي           دان يـا زيـست     كدام فيزيك . صريحي به اين امر است    
شنود؟ اما ما باور داريم كه چنان         يابد و مي   هاي شيميايي درمي   شيميست تسبيح مركبات را ضمن واكنش     

  .تسبيحي هست
ــه ــان جمل ــالم در نه  1گويند روزان و شـبان      با تو مي    ي ذرات ع

 با شما نامحرمان مـا خامـشيم        ما سميعيم و بصيريم و خوشـيم
 ان جمادان چون شويدمحرم ج  رويدچون شما سوي جمادي مي

ــشنويد   هـا رويـد از جمادي عـالمَ جـان ــالم ب ــزاي ع ــل اج  غلغ
ــدت ــسبيح جمــادات آي  2هـا نربايـدت    ي تأويـل   وسوسه  فــاش ت

دانند كـه در      عارفان هر حركت و هر حادثه را پيامي و اشارتي از معبود مي            . شناسي عرفان، يعني اشاره  
  : گويد ها رازها مي آن گوش 

 بينم ها مي  چهبا كه گويم در اين پرده روي تو نقشي زندم راه خيالهر دم از  
 3بيـنم   كه من او را ز محبان شما مـي         دوستان عيب نظربازي حـافظ مكنيـد

بيننـد و     را مي » هاي ابرو  اشارت«بلي؛ عارفان نظربازند و اين نظربازي معنايي جز اين ندارد كه در ابرو              
 باد، همين گرم و سرد شدن هوا، همـين افتـادن بـرگ از درخـت، همـين                   همين باران، همين  . فهمند  مي

بـراي عارفـان، جهـان سـخن خداونـد          . بيماري، همين رنج و لذت، همه براي عارفان معناهاي ديگر دارند          
  .نواز است؛ آن هم سخن دوستانه و دل

  چنين صداي دراز كه شنيد اين  ي اوست همه عالم صداي نغمه
ست كه در شب هفدهم ماه رمضان، كه فردايش جنگ بـدر واقـع شـد، علـي                   اين داستان هم شنيدني   

پس از كـشيدن آب و در       . شبي سرد و طوفاني بود    . السلام به خواست پيامبر به طلب آب بيرون رفت          عليه
ي پيامبر رسـيد،     وقتي به خيمه  . راه بازگشت، چند بار بادهايي سرد وزيد و علي را مجبور به نشستن كرد             

                                                
 18، س153، ص3ي خاور، د ه كلالمثنوي 1
  1022 ـ 1019، ابيات 3د 2
  )7 و 5، ابيات 357غزل  (245، مصحح محمد قزويني، صديوان حافظ 3
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او پرسيد چرا دير آمدي؟ در جواب گفت سه مرتبه بادهايي سخت وزيد و مرا مجبـور بـه توقـف        پيامبر از   
در رأس يكي جبرائيل و ديگري ميكائيل و ديگـري          . ها سه دسته از فرشتگان بودند       آن  : پيامبر فرمود . كرد

 ـ      . انـد  براي كمك به مـا آمـده      . اسرافيل، كه بر تو گذشتند و سلام كردند        اد سـاده و    ببينيـد كـه همـين ب
  !معني، چه معناها دارد بي

معنـا بامعنـا را        جهـان بـه ظـاهر بـي        آموز و روزگار ماست كه در حالي كه عارفـان،          اين از نكات عبرت   
تـوان تفـاوت      جاسـت كـه مـي       ايـن . انـد  معنـا كـرده     دانند، رفتارگرايان افراطي حتيّ زبان معنادار را بي         مي

  .خوبي چشيد ها را به بيني جهان
دانند چون راه رفتن، خنديدن، دويدن، و خميازه   يان افراطي، سخن گفتن را گويي رفتاري مي       رفتارگرا

چنـين تـصويري از     . ي اعتباري نيست و تماما حقيقـي اسـت          يعني رفتاري كه در آن هيچ جنبه      . كشيدن
 حالي  در. معني و منبعث از شوق يا تعجب و نظاير آن           كند به فريادهاي بي     سخن گفتن، زبان را مبدل مي     

ي نغز و    هايي از يك شعر لطيف و بلند، يا يك خطابه          كه در برابر آن، عارفان حوادث جهان را همچون پاره         
الدين و مولوي و  و نزد محي. معناست  و اتباع او، نه جهان، كه زبان هم بي1نزد واتسون . شناسند  استوار مي 

  . غزالي، نه زبان كه جهان هم بامعناست
ها و عقايد تـو را دريـابم،          ها، علايق، پسند و ناپسند، روش      خواهم لياقت    وقتي مي  من«: نويسد  رايل مي 

هـا   ترين اين رفتارها را نوشته      و البته مهم  . آورم  ي رفتار ظاهر تو به دست مي       تر آن را از طريق مطالعه       بيش
گـويي، امـر      كني و با خود چـه مـي         حالا تو خودت در عالم درونت چه مي       . دهد  هاي تو تشكيل مي    و گفته 
  : گويد مولوي مي» .2ست ديگري

ــتاد   سـت و نـام او جمـاد عالم افـسرده ــود اي اوس ــسرده ب ــد اف  جام
 تــا ببينــي جنــبش جــسم جهــان باش تا خورشيد حـشر آيـد عيـان

ــد   جا مار شـدچون عصاي موسي اين ــار ش ــاكنان اخب ــل را از س  عق
 ي شايد شـناخت   ها را جملگ   خاك ي خاك تو را چون مرد ساخت پاره

 اند طرف گوينده جا، وان خامش اين انـد مرده زين سويند و زان سوزنده
 3كنــد كــوه يحيــي را پيــامي مــي كنـدسنگ بر احمـد سـلامي مـي

                                                
1 Watson : بدع مكتب رفتارگراييم  

2 The Concept of Mind, p60 
  1018 و 11012 ـ 1008، ابيات 3د 3
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يك تفاوت اصلي را كه مربوط به روش . هاي علوم انساني و علوم طبيعي و تجربي بوديم     در بيان تفاوت  
جربي بود، بيان كرديم و توضيح داديـم كـه آن تفـاوت در متـد، لزومـاً بـه                    هاي انساني و ت    حصول معرفت 

شود و فقط دام شـكار معلومـات مربوطـه و ابـزار خـاص،                 تفاوت در بافت اين دو گونه معرفت منتهي نمي        
بخشد و مادام كه نقش داوري به دست تجربه است، هم علوم تجربي طبيعي و هم                  ها را از هم تميز مي       آن  

گيرند و از فلسفه و ساير معلومات غيـر           ي انساني، هر دو در يك طرف و در يك مقوله جاي مي            علوم تجرب 
  .شوند تجربي متمايز مي
شود كه بافت و متد و مبـاني علـوم            ها تفاوتي كه انسان با ساير موجودات دارد، باعث مي           از نظر بعضي  

يعنـي ايـن    . ي درستي نيست    ر ما انديشه  نفس اين انديشه به نظ    . انساني هم با ساير علوم تفاوت پيدا كند       
ي ديگري تفـاوت پيـدا        اي، با موضوع و پديده     كافي نيست مدعي بشويم كه وقتي موضوعي، شيئي، پديده        

هاي مربوط به آن موضوع و پديده هـم از نظـر بافـت و متـد، بـا معرفـت مربـوط بـه                         كرد، علوم و معرفت   
دانيم كـه در طبيعـت سـنگ داريـم، آب داريـم، و خـون                  مي. ي ديگر لزوماً تفاوت پيدا خواهد كرد        پديده
شناسـي علمـي باشـد سـراپا متفـاوت بـا             كنند كـه آب     اما الزام نمي  . ها اشياي متفاوتي هستند     اين. داريم
هـا را   آن شناسـي و نظـاير    شناسـي و خـون   شناسي و عضله يا فيزيولوژي انساني ـ كه عصب . شناسي سنگ
شناسـي و   شناسـي و سـنگ   هـاي ديگـر ماننـد آب    ت و مغـاير بـا دانـش   گيرد ـ علمي باشـد متفـاو    فرامي
  .چيزشان با هم فرق بكند همه

گذرد، اين است كه اشياي مختلف را تحت چتر واحد درآورنـد و         چه در عالم معرفت مي      در حقيقت آن  
با ديـدن اشـياء و      بنابراين  . ها بيان كنند    آن  ي    ها مشتركات را بگيرند و ضوابط و قواعد يكسان درباره           آن  از  

ها مختلـف خواهـد       آن  هاي مربوط به      هاي مختلف، نبايد به اين گمان افتاد كه ناگزير بافت معرفت           موضوع
ها را وحدت ببخـشد و       شأن علم و شأن معرفت اين است كه اين اختلاف         . عكس است   اتفاقاً درست به  . شد

گر بنا بود كـه جهـان ذهـن مـا هـم بـه همـان                 و الاّ ا  . تفرق را به تجمع و بيگانگي را به يگانگي بدل كند          
  .شد پراكندگي جهان خارج باشد، در آن صورت معرفت حاصل نمي

جهان ذهن و معرفت، هنري كه دارد و تفاوتي كه با جهان خارج دارد، همين است كه آن پراكنـدگي                    
 ـ   شـود كـه نظـم ذهنـي و معرفتـي وحـدت              جا نيست و كوشش مي      جا هست، در آن     كه در اين   ر بخـشي ب
ارتبـاط هـستند، بـا هـم ارتبـاط و             تلازم و بي    هاي بيرون افكنده بشود و اشيايي كه به ظاهر بي          پراكندگي

بنابراين خود ايـن مـدعا كـه بـه ظـاهر مـدعاي              . معرفت طرحي و تئوريك همين است     . انتظام پيدا كنند  
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س ناگزير علم مربـوط  كند كه چون انسان با ساير موجودات متفاوت است، پ          اي جلوه مي   معقول و فريبنده  
  .1به آن هم با علم به ساير موجودات متفاوت است، مدعاي معقول و مستدلي نيست

در بحـث قبـل، گفتـيم كـه يكـي از            . گونـه داوري ناصـواب بپـردازيم        حالا به يكي از موارد مهـم ايـن        
ير موجودات ـ  ست اعتبارساز و از اين رو متفاوت با سا مندان بر اساس اين فرض كه انسان موجودي دانش

كنند ـ پيشنهاد كرده بود كـه بـه خـاطر فهميـدن عـالم        كه نه ذهن دارند و نه خلق مفاهيم اعتباري مي
ها، بايد از راه فهم اعتبارات جوامع انساني وارد شد و با دريـافتن و                 انساني و راه پيدا كردن به دنياي انسان       

توان رفتارهاي اجتماعي و فـردي را   ن است كه مي ور شدن در قواعد و قوانين اعتباري آنا        فهميدن و غوطه  
  .تبيين كرد

ست مختار و چون از اختيار بهره        اند انسان موجودي   كنيم كه گفته    ي اين نظريه بحث مي      اكنون درباره 
اند و در رفتارشان اراده نقشي نـدارد و          بهره  دارد، پس تفاوت بنياني دارد با ساير موجودات كه از اختيار بي           

شود، متفـاوت اسـت بـا          است، پس ناگزير علم به رفتارهاي انساني، كه از سر اختيار صادر مي             چون چنين 
  .شود علم مربوط به رفتارهاي ساير موجودات كه از سر جبر صادر مي

افتادن سنگ به زمين يا گردش خون در بدن، يا حركت سيارات، و يا وزيدن باد، يا انحلال فلان نمك                    
گيرنـد و   هايي طبيعي هستند كـه در علـوم طبيعـي مـورد مطالعـه قـرار مـي        پديدهها،  آن در آب و امثال  

. شوند  هاي خود صادر مي    بلكه جبراً و ضرورتاً از فاعل     . شوند  وقت از سر اراده و اختيار اشياء صادر نمي          هيچ
 درس  دهد، يا به كلاس     خندد يا دستش را به علامت خداحافظي تكان مي          ها، وقتي كسي مي     اما در انسان  

كند،   اي مي  پردازد، يا زير لب زمزمه      زند، يا به تربيت فرزندانش مي       رود، يا بر سر خريد كالايي چانه مي         مي
اعتنـايي    گيرد، يـا بـي      خواند، يا خشم مي     نويسد يا مي    كند، يا چيزي مي     يا به طور ساده، به شيئي نگاه مي       

ي تمـايز     به اعتقاد كساني كه وجود اخيار را مايـه        و  . ست ارادي و مختارانه و آزاد      كند، همه، رفتارهايي    مي
عكس رفتارهايي كـه از       به. بردار نيستند  پذير و قانون    بيني  ي پيش  دانند، رفتارهاي مختارانه    علوم انساني مي  

پـذير    هـاي قـانوني و تجربـه       پذيرند و به قالـب نظـم        بيني  زند كه پيش    شعور سر مي    جان و بي    موجودات بي 
  بينـي   توانند با دانستن مقدمات، نتايج مربوطه را به طور لايتخلف پـيش             مندان مي    دانش شوند و   ريخته مي 

  .كنند
توان با اطمينـان گفـت كـه اگـر فـلان مقـدمات و فـلان                   گاه نمي   به اعتقاد اينان، در عالم انساني هيچ      

از .  دنبال خواهيد ديـد    ها را به    ناپذير فلان پاسخ    محرّكات را فراهم كنيد، لاجرم و ناگزير و به طور اجتناب          
 

اما اين هـم  . اي را الزامي كنند   ، ممكن است به كار گرفتن روش ويژه       »وعهاي من  فصل«اي از وجوه اختصاصي و       بلي؛ گاهي بررسي پاره    1
اي لازم ندارد؛ حتّي در صورتي كه قائل به تمـايز   يعني بررسي تفاوت ميان زن و مرد ـ كه دو صنفند ـ روش ويژه  . دائم و ضروري نيست

  .شناسي باشيم شناسي و طبيعت هاي انسان روش
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وقتـي  . دار شـود   تواند قطعي و قـانون      يعني نمي . تواند علمي باشد    اين لحاظ، بررسي رفتارهاي انساني نمي     
سـنخ بـا علـوم تجربـي طبيعـي           چنين بود، بايد از به وجود آوردن و پي افكندن علوم انساني مشابه و هم              

  .پوشي كرد مأيوس شد و چشم
انسان با ساير موجودات در مختـار بـودن تفـاوت دارد و اختيـار،               : وشن است بينيد كه ادعا خيلي ر      مي
پـس بـه وجـود آوردن علـوم         . شود  هاي قانوني ريخته نمي    از اين رو رفتار او به قالب نظم       . شكن است  قالب

ايـن  . پـذير اسـت ـ ميـسر نيـست      هاي تجربـه  انساني ـ كه كارش ريختن رفتارهاي انساني به قالب قانون 
  .اين نظريه استي  خلاصه

اند كه با مطلب يادشده قرابت       ي تفاوت بافت علوم انساني با علوم طبيعي گفته          دليل ديگري هم درباره   
جـان    جا يكسان نيستند و مانند موجودات بي        ها همه   اند انسان   گفته :كنيم  جا ذكر مي    آن را هم همين   . دارد

كـربن،  . مثلاً آهن، آهن است   . ويت آشكار شوند  مندان با يك ه     و طبيعي نيستند كه هميشه در برابر دانش       
چه در قطب شمال رويم، چه در قطـب جنـوب،           . آب، آب است و مغناطيس، مغناطيس است      . كربن است 

به هر حال، آب    . پرستان چه در شوروي رويم چه در آمريكا، چه در ميان مسلمانان باشيم چه در ميان بت               
ريك است و همان خـواص را دارد و بـراي همـه يكـسان               همان آب و اسيد سولفوريك همان اسيد سولفو       

شوند و بر هويت و شخـصيت خـود    ها با تحول و تفاوت محيط عوض نمي        يعني اين پديده  . شود  پديدار مي 
، )يعنـي انـسان   (ي ماست    اند اما در عالم انساني درست همان چيزي كه مورد مطالعه           گفته. مانند  باقي مي 

يعني يك انـسان ثابـت      . شود  هاي انساني و اجتماعي عوض مي      تحول محيط تأثيرپذير از محيط است و با       
در آمريكـا يـا شـوروي،       . كـنم   روم، همان انسان ثابت را پيدا مـي         وجود ندارد كه بگوييد هر جا كه من مي        

توان   ها، هر كجا بروم همه از لحاظ انسان بودن يكسانند و به طور يكسان مي               ها يا نامسلمان    ميان مسلمان 
  .ها را مطالعه كرد آن 

اينان معتقدند كه نه، انسان مسلمان واقعاً فرق دارد با انسان نامسلمان، انسان آمريكايي بسيار متفاوت                
است با انسان روسي، و انسان امروز تفاوت فراوان با انسان نخستين دارد و از اين لحاظ به هر يك از ايـن                       

درست مثل اين كه اگـر تـا بـه حـال روي             . شويد  رو مي   بهي كاملاً جديد رو     جوامع كه برويد، با يك پديده     
بله؛ كربن و فـسفر و      . قدر است   تفاوت اين . كرديد، فردا مشغول مطالعه روي فسفر بشويد        كربن مطالعه مي  

شـوند و ايـن       از نظر اين كه به يك معناي كلي جزء عناصر محـسوب مـي             ... روي و سرب و طلا و سديم و       
شـويم    رو مي   جاي دنيا با كساني روبه      طوري كه در همه     ست، مشابهند؛ همان  شان صادق ا   اسم كلي بر همه   

هـا    آن  . كنـد   اما اين اسـم كلـي انـسان دردي را دوا نمـي            . ها صادق است    آن  ي    كه اسم كلي انسان بر همه     
قدر با هم متفاوتند كه تفاوتشان مثل تفاوت كربن و فسفر و آهن و سرب است ـ گرچه در يك مفهـومِ    آن
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به هر حال، اين هم مـدعاي ديگـري اسـت كـه بـا آن مـدعاي اولـي كـه                      .  عنصر هم مشترك باشند    كليِ
  .اي دارد ناپذير است، ارتباط ريشه  بيني ها مختارند و رفتارشان پيش گفتيم انسان مي

  .حال ببينيم آيا واقعاً چنين مدعاهايي درست است و اگر نيست، خلل و قصورشان در كجاست
ي رفتارهاي انساني علمي     ه اين مدعا درست باشد و به دليل مختار بودن انسان، مطالعه           اولاً به فرض ك   

چـه در علـوم انـساني         شـود بـه بخـشي از آن         اين مطلب مربـوط مـي     . نشود و تحت ضوابط علمي درنيايد     
  .ها آن ي  گذرد و نه همه مي

هـا را بررسـي      كنند، رفلكس   ميشناسي رفتارهيا مرضي را مطالعه        دانيم كه به عنوان مثال، در روان        مي
ي غرايـز، خـواب، ادراك، هـوش، حافظـه، ضـمير ناخودآگـاه در                 هـايي دربـاره    همچنين بررسي . كنند  مي

هاي جسماني كه منشأ رواني دارد و بالعكس، و بـه طـور               ي پديده  يعني مطالعه (شناسي فيزيولوژيك     روان
سـت كـه در علـوم        ها هم مطالعاتي    اين. گيرد  يصورت م ) هاي ميان روح و جسم      برداي از تفاوت   كلي، پرده 

يعنـي درك انـسان يـك       . شـوند   كدامشان رفتارهاي ارادي شمرده نمي      ها هيچ   گيرد و اين    انساني انجام مي  
شـود يـا      گيـرد و از آن نقـشي در وي حاصـل مـي              وقتي كسي در برابر چيزي قرار مي      . رفتار ارادي نيست  

كنـد ـ كـه همـه جـزء       بعـدي بـودنش را درك مـي    ا فـضا و سـه  سازد، يا وقتي كه زمان ي مفهوم كلي مي
كنـد،   شود كه انسان حركـت را چگونـه درك مـي    شناسي ادراكات هست ـ يا اين كه وقتي بحث مي  روان

هـا همـه    اش بيان شـده، ايـن   شناسي گشتالت هست و نكات نغزي هم درباره هايي كه در روان     همان بحث 
هـا بـه رفتارهـاي        آن  كـدام از      شناسي مطرح است و هيچ      ه در روان  جا و مهم و مجازي است ك       هاي به   بحث

ي آن يا مبناي ارزش پـولي         همچنين وقتي در اقتصاد بحث از ماكليت و ريشه        . گردد  ها برنمي   ارادي انسان 
ي عواقـب   شناسـي دربـاره   هايي كه در جامعه شود، همچنين بحث ها مي  آن  و كالاها يا منابع توليد و امثال        

ست موجه و علمي و در عـين حـال، غيـر             شود، همه مسائلي    ها مي    و نامراد كارهاي ارادي انسان     ناخواسته
  .مربوط به اختيار
هـا را   ي كارهاي جمعي انـسان  اند كه نتايج خواسته شناسي را علمي تعريف كرده  ها جامعه   اساساً بعضي 

  .نداند نقش اراده را كم يا حذف كن كند و از اين رو، خواسته بررسي مي
ست مربوط به بخشي از مباحث علـوم انـساني و    به هر روي، به فرض كه اين اشكال وارد شود، اشكالي 

  .ها آن ي  نه به همه
هـاي   ها را نتوانيم به قالـب نظـم         ثانياً باز فرض كنيم كه اين اشكال وارد باشد و رفتارهاي ارادي انسان            

هاي آماري بريزيم يـا نـه؟ ايـن، سـؤال       به قالب نظمتوانيم كنيم كه آيا مي  سؤال مي . قطعي تجربي بريزيم  
حتيّ اگر نتوانيم به طور صددرصد عين كنيم كه         . توانيم  بله، مي : ست كه پاسخش هم روشن است      جايي به
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تـوانيم بـه طـور آمـاري آن را تعيـين       پاسخ يك محرك خاص در عالم انساني چگونه خواهد بود، لكن مي        
اعتنايي دوست خـود      يم براي يك انسان خاص مشخص كنيم كه در برابر بي          يعني فرضاً اگر ما نتوان    . كنيم

چه واكنشي خواهد داشت، يا اگر نتوانيم مشخص كنيم كه شاگردي در كلاس در مقابل بدرفتاري معلـم                  
 كودكاني كه از    80%توانيم به طور اغلبي و آماري بيان كنيم كه فرضاً             خود چه پاسخي خواهد داد، اما مي      

صي برخوردارند، در برابر فلان نوع رفتار خاص معلم، فلان گونه واكنش از خود نـشان خواهنـد                  تربيت خا 
  .داد

شـدني بـوده و هـست و ايـن           ها كاملاً مجاز و مقبـول و انجـام          ي آماري در عالم انسان     بنابراين مطالعه 
  .مشابهت بسيار دارد با مطالعات آماري و قوانين احتمالي در علوم طبيعي

بيعي، مثلاً در علم وراثت و خصوصاً امروزه در مكانيك كوانتيك، مطالعـات آمـاري جريـان                 در علوم ط  
هـاي    ي پديـده   هاي قطعي به صورتي كه در علوم فيزيكي و مطالعه          جاها از قانون    كامل دارد و اساساً در آن     

  .چه كه هست، آمار و احتمالات است بزرگ رايج است، خبري نيست و آن
ها به طـور      آن  ه مواد راديواكتيو كشف شد و ديده شد كه خروج ذرات آلفا و بتا از                از قضا پس از اين ك     

 براي اين كه ايـن خـروج اتفـاقي و رانـدوم و              هاي زيادي صورت گرفت    العمياء است، كوشش   اتفاقي و علي  
شـايد  . پراكنده را بر حسب يك قانون قطعي علمي تفسير كنند و اين تفسيرها، همه به شكست انجاميـد                 

مند آلمـاني ـ    ، دانش1 بود كه توسط ليندمن1915ها و تفسيرهاي عبث در سال  گونه كوشش خرين اينآ
تابع و ساكن انگلستان ـ انجام گرفت و وقتي معلوم شد كه ديگر رسيدن به چنان هدفي امكان نـدارد، از   

زبردست انگليـسي   هاي   دان بينيم يكي از فيزيك     به همين دليل است كه مي     . آن تفسيرها دست برداشتند   
اشـتباه مـا همـه ايـن اسـت كـه            : گويد  ، مي )1920حدود   (2عناصر فيزيك به نام كمبل، در كتابي به نام        

در حالي كه از اين به بعد، بايد بياموزيم كه شايد عـالم             . ها را هم به طبيعت مانند كنيم        خواهيم انسان   مي
ها از شكم مواد راديواكتيو، شبيه  آن ذرات و خروج يعني صدور . ها باشد ها و اراده طبيعت مانند عالم انسان

بـه ايـن ترتيـب اسـت كـه          . توان قـانون لايتغيـر داد       هاست كه براي آن نمي      صدور رفتارهاي ارادي انسان   
اي هـم   ها كاملاً مطلوب افتاده است و چاره     مندان هم فرض و قبول نظم آماري پديده         بينيم براي دانش    مي

آن علوم و قوانين آماري هم به اسـتحكام خودشـان همچنـان برقرارنـد و قـدرت         غير از اين نبوده است و       
توان محاسبه كرد كـه از برخـورد دو           مثلاً مطابق قوانين آماري فيزيك كوانتومي، مي      .  هم دارند   بيني  پيش

ذره چه چيزهايي به وجود خواهد آمد و يا در فلان تركيب، مطابق ساختمان الكترونـي آن، چـه خواصـي                
تري هم    تحولات بيش . دهد  و اين خواص، با تقريب خوبي با تجربه و مشاهده هم وفق مي            .  خواهد شد  پيدا

  .براي اين علوم در پيش است
 

1 ‘Lindemann’, Phil. Mag., 30:560 (1915) 
2 Campbell, Elements of Physics 
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بنابراين اگر هم فرض كنـيم كـه علـوم انـساني ماننـد مكانيـك نيـوتني و لاگرانـژي و هـاميلتوني از                         
ند شبيه كوانتوم فيزيك و علوم وراثتي، باز        هاي زيبا و غير آماري برخوردار نيستند و چيزهايي هست          قانون

هـاي انـساني      بخـشند و بـه پديـده       هاست و به هر حال، نتيجه       شوند و تجربه داور آن      هم علم محسوب مي   
  .ها هم هست كه اكنون بايد وارد آن شويم تري از اين اما مطلب مهم. دهند پذير مي هاي آماري تجربه نظم

رد معناي قانون وجود دارد كـه آن تـوهم باعـث شـده اسـت كـه                  يك توهم ناصواب و خطرناك در مو      
فـرض صـحت و ورود آن اشـكال، از هويـت و              جـا بـه     ما تا اين  . اساساً چنين سخن و قضاوتي به وجود آيد       

امـا حـالا   . خـورد  هـا نمـي   آن اي بـه علمـي بـودن      شخصيت علوم انساني دفاع كرديم و گفتيم كـه لطمـه          
اند، تصورشان   افرادي كه اين مطلب را گفته     . آيد  چرا چنين اشكالي پيش مي    خواهيم بگوييم كه اساساً       مي

شود و ما كه  اين بوده است كه گويي حاكم بودن قانون بر رفتارهاي انسان، باعث سلب آزادي از انسان مي               
ايم انسان آزاد است، اگر قبول كنيم كه چيـزي بـر رفتارهـاي او حـاكم اسـت و او را محـدود                         قبول كرده 

اگـر  . ايم و از طرف ديگر بـه عـدم آزادي          يعني از طرفي به آزادي فتوا داده      . ايم كند، تن به تناقض داده     مي
خواهيم آزادي را حفظ كنيم، بايد بگوييم قانون نيست و اگر گفتيم قانون هست، ديگـر بايـد از آزادي                      مي

  .جمع اين دو، مانند جمع پشه و باد است. دست بشوييم
هـاي   هـا را از قـانون     آن  هاي علمي چنان است كـه        كه تلقي اين افراد از قانون     ست  جا  ي دقيق اين    نكته

اي قانوني بر سرشان حكومت نكند و آنان را محدود نكند،    ها وقتي در جامعه     انسان. نهند  اعتباري فرق نمي  
د و بـا وضـع   كـر  اما اگر حاكمي قلدر و جابر بر سرشان بود و رفتارشان را محدود مـي         . گويند ما آزاديم    مي

گوينـد وجـود ايـن        گذاشت هرچه دلشان خواست بكنند، هر جا دلشان خواسـت برونـد، مـي               قوانيني نمي 
  .كند قوانين، رفتار و آزادي ما را محدود مي

هاي علمي و فلسفي چنين باشد، يعني اگر گمـان كنـيم كـه قـانون بـه صـورت                      اگر تصور ما از قانون    
خواهيم رفتاري را انجام دهيم و يـا          تي كه من يا كس ديگري مي      موجودي يا نيرويي در جايي هست و وق       

گـذارد كـار خودمـان را         گيرد و نمي    آيد و جلوي ما را مي       ي آزاد كنيم، آن نيرو و آن قانون مي         اِعمال اراده 
امـا  . بكنيم، در آن صورت وجود قانون و حكومت قانون با حكومت اراده و آزادي تعارض پيدا خواهد كـرد                  

جاست كه قانون علمي و فلسفي معنـايش ايـن نيـست و نبايـد پنداشـت كـه قـانون                       ته در همين  تمام نك 
قانون، . درست برعكس است  . ست حاكم بر اشياء و رفتارها، همچون حاكمان قلدر و زورگوي بشري            چيزي

  .ها آن مأخوذ از اشياء و رفتارهاست، نه حاكم بر 
گـوييم    اصلاً ايـن تعبيـر كـه مـي        . ام روحاً توضيح داده  ي تاريخ اين نكته را مش       هاي فلسفه   من در بحث  

  .، چه خطاها كه از پس نياورده و چه اذهاني را كه فريب نداده است»هاي حاكم بر اشياء مندي قانون«
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درست مثـل كـسي   . اند پديده يك چيز است و قانون حاكم بر آن چيز ديگر است           ها گمان كرده    بعضي
طـرف بـه      آيد دست از پـا خطـا كنـد و بجنبـد و از ايـن                 اده و تا او مي    كه با چوب بر سر آدم ديگري ايست       

انـد كـه گـويي       گمان كرده . گذارد آزاد باشد    دهد و نمي    كند و رنج مي     طرف رود، او را منع و محدود مي         آن
 رسيد، شروع كن به جوش آمـدن        º100دهد كه تو همين كه حراتت به          قانون ايستاده و به آب فرمان مي      

  .و بخار شدن
ها در آخـرت ماننـد همـين دنيـا            شود كه پديده    بر اثر همين تلقي است كه بعضي تعبيرات شنيده مي         

يعني بعضي از روشنفكران التقـاطي، حـداكثر        . شود  ها عوض مي    آن  هاي حاكم بر     مندي هستند، ولي قانون  
ي  گرفته و تصور نحوهها را  آن اند، اين است كه ـ از بس حجاب ماديت   ي قيامت داده رضايتي كه به مسأله

هـاي   منـدي  گويند عالمَِ قيامت مثل همين دنياست، ولي قانون ديگري از وجود برايشان ميسر نيست ـ مي 
  .شود حاكم بر اشياء عوض مي

ست كه يك دسته افراد در آننـد و          اي  ي ميان پديده و قانون، مانند تصور جامعه         گونه تصور از رابطه     اين
درست مثل اين كه بگـوييم در رژيـم پادشـاهي،           . كند  و بر آنان حكومت مي    حاكمي هم بر مسند نشسته      
جمهور بر آنـان حكومـت    وقت يك رئيس كند و اگر حكومت جمهوري شد، آن پادشاه بر مردم حكومت مي   

هـاي اعتبـاري را مـشابه         يعنـي اينـان امـر و نهـي قـانون          . كند  كند و قوانين اين دو رژيم هم فرق مي          مي
  .دار بودن حوادث و روابط طبيعي انوناند با ق دانسته

همين كه ما اين تصور مضل و باطل را بزداييم، خواهيم ديد كه اساساً بودن قانون با بودن آزادي هيچ                    
  .آورد محالي را لازم نمي

» مأخوذ«بلكه قانون   . بر رفتار اشياي طبيعي يا افراد انساني نيست       » حاكم«طور كه گفتم، قانون       همان
هـا از   گـاه مـا انـسان      آن. هـا هـستند كـه موجودنـد         اين. ها و رفتارهاست     يعني تقدم با پديده    .هاست  از آن 

يعنـي وقتـي    . آوريـم   هايي را به دست مي     ها، قانون   آن  ي مشابهت بين     ي اين رفتارها و از ملاحظه      مشاهده
  .كنيم ان ميها را به صورت يك قانون علمي بي آن يابند،  ديديم مقدمات و نتايجي مكرراً وقوع مي

طـور   پس قانون علمي چيزي نيست كه جايي ايستاده باشد و رفتار ما را نظاره كند و به مـا بگويـد آن            
  .طور نكن كه بر خلاف ميل من است كن كه با ميل من موافق باشد و آن

آب و آتش كـه بـا هـم         . هاست  آن  ي قانوني ميان اشياء، مانند وجود اختلاف ميان           وجود قانون و رابطه   
اختلاف دارند، به اين معنا نيست كه سه چيز در خارج موجود است؛ اول آتش، دوم آب، و سـوم اخـتلاف                      

هـا و     آن  هاست، نه حاكم بـر        اختلاف مأخوذ از آن   . آب و آتش  : تر نيست   در خارج دو چيز بيش    ! ها  آن  ميان  
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، اخـتلاف، معقـول ثـاني       و به اصـطلاح فلـسفي     ! ها  آن  انگيز ميان    چين و فتنه   نه موجودي مستقل و سخن    
  .است، نه معقول اول

. دهنـد  دارنـد انجـام مـي    ها با تمام آزادي و اختيار و تواني كه دارند، كارهايي را كه دوسـت مـي        انسان
ها، رسيدن بـه قـانون       كند و به دست آوردن همين مشابهت        هايي پيدا مي   گاه اين كارها با هم مشابهت       آن

ها چه    گويد انسان   بلكه مي . گويد چه بكنيد و چه نكنيد       ها نمي   لمي به انسان  در عالمَ انساني، قانون ع    . است
وقتـي اعمـال    . ها عملي سر بزند، قانوني در بـين نيـست           قبل از اين كه از انسان     . كنند  كنند و چه نمي     مي

منتـزع از   . قـانون، مقـدم و حـاكم بـر اعمـال نيـست            . گردنـد   شوند و بيان مي     ها اخذ مي    صادر شد، قانون  
  .از اين رو قانون علمي با رفتار آزاد منافات ندارد. آيد هاست و از پس مي نآ

شـود و بنـابراين       ي آزاد رفتارشان با هم مشابه نمي        ها به دليل داشتن اراده      بلي؛ اگر كسي بگويد انسان    
  .اما سخني كه بطلان آن بديهي است. قانوني هم در رفتارشان نيست، سخن معقولي گفته است

شان در سراسر جهـان   خورند؟ همين رفتار اختياري ها از روي اختيار و اراده غذا نمي   ي انسان   مگر همه 
همـه    كنند؟ همين رفتارهاي مختارانه ايـن       ي دنيا ازدواج نمي     ها در همه    مگر انسان . بسيار مشابه هم است   

كننـد؟    تحـصيل نمـي   روند،    ها مگر مدرسه نمي     انسان. مشابهت دارد به صورتي كه نظم قانوني يافته است        
  .تواند به نظم علمي و قانوني درآيد ست كه به دليل تشابه آن در سراسر جهان مي اي اين رفتار آزادانه

كنيم؟ مگر انساني كه در برابر دو چيز زشت و زيبا قرار        ما از خريدن چيزهاي گران مگر خودداري نمي       
گيرد؟ تمام اين رفتارهـا اختيـاري         ندد و برنمي  پس  گيرد و به طور مساوي به او عرضه شود، آن زيبا را نمي            

توانيم با تشخيص مشابهات و بـه قالـب ريخـتن             است و در عين حال، مشابه است و به همين دليل ما مي            
  .هاي علمي دربياوريم ها و قالب ها را تحت نظم ها، رفتارهاي انسان آن 

ها نافي آزادي است، بايد       رفتار انسان بنابراين اگر كسي فكر كند نفس وجود قانون و حكومت قانون بر             
ها مختار و آزادند، بعيـد        اما اگر مدعا به اين شكل درآيد كه چون انسان         . تصور خود را از قانون اصلاح كند      

ها در سراسر تاريخ      گاه جهان خارج و رفتار انسان       يا محال است كه رفتارشان به هم مشابهت پيدا كند، آن          
تـوان نـشان داد كـه همـواره           هاي بسياري از رفتارهاي انـساني را مـي          و نمونه  .عليه آن گواهي خواهد داد    

  .دهند مشابه بوده و هستند و تن به نظم قانوني و علمي مي
مطلب مهم ديگري كه در ارتباط با مختار بودن انسان و منافات موهوم آن با پي افكندن علوم انـساني            

سـت، از   ي خـود، مـشمول قـوانيني    يلسوفان، اختيار به نوبهبايد خاطرنشان كرد، اين است كه بنا به نظر ف      
  .جمله قانون عليت
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وجه احـساس معارضـه و        هيچ  شناسيم كه به    خصوص فيلسوفان مسلمان را مي       به بسياري از فيلسوفان،  
يار اند كه قانون عليت مؤيد و مؤكّد اخت        بلكه قائل بوده  . اند ها و قانون عليت نكرده      تناقض بين اختيار انسان   

  .كند ي آن نيست، بلكه به اختياردار بودن انسان كمك هم مي برنده تنها ازبين انسان است و نه
سينا، ملاصدرا شيرازي، ملاهادي سبزواري، و عموم فيلـسوفان فرهنـگ اسـلامي و     كساني نظير بوعلي 

ي  يـت در همـه  مذاق ـ همه از يك طرف قائل به حكومت قانون عل  اي متكلمان اشعري شيعي ـ به جز پاره 
  .اند اند و از طرفي قائل به اختيار انسان هم بوده هستي، از جمله در رفتار انسان بوده

. اختيار، اختياري نيـست   «: گويند   مي تفسير الميزان در  . ي زيبايي دارند    مرحوم علامه طباطبايي جمله   
حـساب نيـست و مـشمول         يخواهند بفهمانند كه خود اختيار، ب       و با همين جمله مي    » .اراده، ارادي نيست  

ي قوانين عالم را پـاره        ي همه   ست كه رشته   يعني اگر تصور شما از اختيار اين باشد كه چيزي         . قانون است 
چنـين شـيري      اين«. آيد، چنين چيزي وجود ندارد     اي درنمي  كند و تحت هيچ ضابطه و فرمان و قاعده          مي

  ».خدا هم نافريد
اي  يعني اگر هر اراده   . اراده هم خودش ارادي نيست    . واه نيست خ بنابراين اختيار خودش اختياري و دل     

آيـد كـه      تسلسل پشي مـي   ... ي ديگري   ي ديگري مستند باشد و آن اراده هم مستند شود به اراده             به اراده 
هذا حتيّ اگر بخـواهيم از چـشم         علي. بنابراين خود اراده معلول يك رشته اسباب و علل است         . باطل است 

اند كه بودن قانون براي رفتـار        ها هم فتواي صريح داده      آن  بينيم كه      مطلب نظر كنيم، مي    فيلسوفان به اين  
  .انساني ـ و از نظر آنان براي تفسير فلسفي اين رفتارها ـ منافاتي با مختار بودن و آزاد بودن انسان ندارد

 اختيار و انتخـاب      بحثي دارند كه اصلاً انكار عليت است كه به         روش رئاليسم مرحوم شهيد مطهري در     
توانم بگويم من فلان فعـل را آزادانـه انجـام             گويند زماني من مي     مي. 1زند، نه قبول عليت     آزادي لطمه مي  

اما اگر اصل عليت را از جهان برداشتيم، ديگر هيچ معلـولي  . ي آزاد من باشد   دادم كه آن فعل معلول اراده     
كنيـد و فعلـي هـم         شما اراده مي  . كند  ارتباط پيدا نمي  به هيچ علتي و هيچ فعلي به هيچ فاعلي انتساب و            

ي آزاد  گوييد آن فعل معلول اراده     به چه دليل شما مي    . شود  شود و حركتي هم در جايي واقع مي         صادر مي 
اي  خواهيـد و هـر اراده       هرچـه مـي   . مانيد  من بود؟ اگر عليت را برداريد، در قفس بسيار تنگي محبوس مي           

عكس ممكن است رفتارهايي به تصادف از شما سر           جود ندارد كه انجام شود و به      كنيد، هيچ تضميني و     مي
  .ي شما نبوده است بزند كه خواسته

  .خواهيد آزادي داشته باشيد، حداقل شرطش اين است كه عليت را نگه داريد بنابراين اگر مي
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سـت كـه     ـ فقط وقتـي  از اين بالاتر، اصولاً انتساب فعل به فاعل ـ چه فعل جبري و چه فعل اختياري 
گويم اين سخنان فعل من اسـت؟ ايـن     يعني به چه دليل من الآن مي      . اِسناد معلول به علت را قبول كنيم      

ولي اگر اصل عليـت مـورد       . فقط وقتي ميسر و معقول است كه قبلاً اصل عليت مفروض گرفته شده باشد             
د به اين كه معلوم كنيم اين فعل جبـري          بكنيم؛ چه رس  » فعل من «توانيم اصلاً صحبت از       انكار باشد، نمي  
  .بوده يا آزادانه

ي جناب هيوم ـ كه منكـر عليـت     روزي در كلاس فلسفه به استاد خود همين را گفتم كه طبق نظريه
ي بين مقدم و تالي و بين فاعل و فعـل    رابطهوقتي شما. توان به دادگاه جلب كرد كس را نمي است ـ هيچ 

ها فقط مقارن همند، نه معلول و علت، هيچ دليل ندارد كه              گوييد اين   هيوم مي گسليد و مطابق نظر       را مي 
تواند بگويد كه به چـه        اگر كسي آدم كشته يا دزدي كرده، او را ببرند دادگاه، مي           . كسي را مجرم بشناسيد   

ديگـري را  ايد؟ چـرا   ام؟ اصلاً چرا مرا آورده   گوييد اين فعل مال من بوده و من فاعل آن بوده            دليل شما مي  
  ...ايد؟ به دادگاه جلب نكرده

ولي اگر كـسي واقعـاً      . كنيم   ترديد نمي  اي هم در آن    ست حتيّ لحظه   از بس اين مطالب براي ما بديهي      
اش همـين    در آن مباني فلسفي خدشه كند، اين ترديدها جاي دارد و اگـر عليـت را قبـول كنـد، نتيجـه                     

  .وريم شود كه ما در آن غوطه مي
ها، اصـلاً معارضـتي بـا آزادي          مند بودن رفتار انسان     هاي فلسفي، يعني قانون      بودن قانون  بنابراين نفس 

ي يك قانون فلسفي مؤكِّد و مؤيـدِ آزادي و اختيـار انـسان                كه ندارد هيچ، بلكه خود قانون عليت به منزله        
  .است

7  

منافـات  «ري، يعنـي  جا بگويم، ايـن اسـت كـه در ايـن داو       دانم در اين    مطلب مهم ديگري كه لازم مي     
، خلطي هم صورت گرفته كه من هميشه خود و ديگران را از آن خلـط                »مندي رفتار انسان    اختيار با قانون  

دارم و آن اين است كه براي نفي يك امـر علمـي، از يـك امـر فلـسفي كمـك               و از آن مغالطه بر حذر مي      
  .گرفته شود

نطقاً مقدماتي كه صرفاً تجربي ـ علمي باشند،  م: شناسي علم است كه هاي مهم روش اين يكي از قاعده
. دهنـد   ي علمي نمي    گاه نتيجه   دهند و مقدماتي كه صرفاً فلسفي باشند، هيچ         ي فلسفي نمي    گاه نتيجه   هيچ

رسيم و اگر چنـد       يعني اگر ما چند قانون فلسفي را با هم تركيب كنيم، نهايتاً باز به يك قانون فلسفي مي                 
  .رسيم، نه فلسفي كيب كنيم، هر چند تا هم كه باشد، به يك قانون علمي ميقانون علمي را با هم تر
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دار را اگر با هم تركيـب كنيـد،          ي است   صدها قضيه : است كه » بايد و است  «اين درست شبيه ماجراي     
ي بايددار را هم با هم تركيب كنيد، منطقـاً بـه              رسيد و اگر صدها قضيه      ي بايددار نمي    منطقاً به يك قضيه   

  .در جهان علم و فلسفه هم اين مطلب صادق است. رسيد دار نمي ي است قضيه
اي متأسـفانه صـورت گرفتـه اسـت؛ شـبيه همـان              مندي هـم چنـين مغالطـه        در بحث اختيار و قانون    

خواهند مخلوق نبودن عالم  كنند و از اصل بقاي انرژي مي ها مي ها و ماركسيست اي كه ماترياليست  مغالطه
اين قانون علمـي را اگـر بـا چنـد قـانون             . اصل بقاي انرژي يك اصل و قانون علمي است        . را نتيجه بگيرند  

جهان «چون قضاياي   . دهد كه جهان خالقي ندارد      گاه اين نتيجه را نمي      علمي ديگر هم تركيب كنيد، هيچ     
ن ايـن   تـوا   اند، نه علمي، و از آن قوانين علمي نمـي          ، قضاياي فلسفي  »جهان خالقي ندارد  «يا  » خالقي دارد 

آفـرين   فلـسفه هـم علـم     . آفرين نيـست   گوييم علم فلسفه    براي اين است كه ما مي     . نتايج فلسفي را گرفت   
شناسي  تواند از شكم آن فيزيك يا زيست        يعني هر قدر هم كسي فلسفه را خوب خوانده باشد، نمي          . نيست

اش را بر هم بريزد،      ت تجربي ي معلوما   طرف اگر كسي خيلي هم عالم باشد و همه          از آن . يا نجوم را درآورد   
  .تواند توليد فلسفه كند از اين معلومات نمي

ي   ي علمي يا فلسفه     خواستند فلسفه   ها و نظاير آنان به دنبالش بودند و مي         چه پوزيتيويست   بنابراين آن 
  .تركيبي به وجود بياورند، به نظر ما كوشش عبثي است

اگر شما محركي را به يـك موجـود         «اند كه    رفتار گفته مندي    حال، معتقدان به منافات اختيار و قانون      
انساني و زنده وارد كنيد، نبايد انتظار داشته باشيد كه پاسخي بدهد كه اين پاسخ در يـك قـانون علمـي                      

يعني دليل اين كه پاسخ انسان به يك محرك طبيعي در يـك نظـم               . »چرا كه انسان مختار است    . بگنجد
به تعبير ديگر، مختار بودن انسان كه يك حكـم          . ت كه انسان مختار است    گنجد، اين اس    قانوني علمي نمي  

يعني اگر كسي آمد و يك قانون علمي براي         . هاي علمي محسوب شده است      ي قانون  ست، شكننده  فلسفي
چـرا كـه انـسان مختـار        . اي از رفتارهاي انسان داد، مدعيان خواهند گفت كه اين قانون باطل است             شاخه
در حالي كه براي ابطـال يـك        . كوشند باطل كنند    انون علمي را با يك قانون فلسفي مي       يعني يك ق  . است

يعني بايد يك قانون علمي ديگر را آورد و به جاي آن نهاد و يـا      . قانون علمي، بايد از مجراي علم وارد شد       
 اين كه انـسان     اما يك قانون علمي را به دليل      . با چند مشاهده و تجربه نشان داد كه آن قانون باطل است           

ست كه بر تن خصم  اي يعني به كار گرفته حربه. ست ي نادرستي مختار است باطل شمردن، اساساً معارضه  
  :به قول مولانا. كارگر نيست
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اي از هـوا بكـشيد يـا در          هاين درست شبيه اين است كه شما در برابر نفوذ راديواكتيويته بخواهيد پرد            
  .اي از شيشه بكشيد برابر نفوذ نور بخواهيد پرده

تـوان   در برابر علـم نمـي  . در مقابل هر چيزي بايد حربه و پيكان و حاجب مناسب با آن را انتخاب كرد         
ي فلسفي را داريم، بنابراين فـلان قـانون علمـي            اي از قوانين فلسفي كشيد و گفت چون فلان قاعده          پرده

ي  اي فلسفي فرستاد و گفت چون اين قاعـده         توان به جنگ قاعده     هيچ قانون علمي را هم نمي     . طل است با
  .ي فلسفي باطل است علمي درست است، پس فلان قاعده

، علم چيست، فلسفه چيـست    شرح مبسوط اين مطالب و نيز نسبت فلسفه با علم را مشروحاً در كتاب               
  .1ام آورده

ست فلـسفي    ست كه در رفتارهاي او دميده شده است و تفسيري          ي روحي   همختار بودن انسان به منزل    
مثـال  . كند  بنابراين با هيچ تفسير علمي از رفتار انسان تعارض پيدا نمي          . از رفتار انسان، نه تفسيري علمي     

ست از افعال    از نظر ما كه قائل به وجود خداونديم و همه خداپرست هستيم، جهان طبيعت فعلي              . زنيم  مي
ا؛ آن هم نه فعلي كه خداوند در اول خلقت براي يك بار انجام داده و بعد كنـار نشـسته و پـس از آن                          خد

يعني دائماً از او ريزش     . الفيضان است  بلكه اين فعل خداوند و هر فعل ديگر او دائم         . هيچ كاري نكرده باشد   
  .دارد

ادنِ گُلي به دست ديگـري نيـست    وجود بخشيدن به اشياء، شبيه د     . اصولاً ايجاد، يك امر مستمر است     
  .كه با يك حركت، آن گل به ديگري منتقل شود و از آن به بعد گل در دست او باشد

يعنـي وجـود، متـاعي نيـست كـه          . اند كه وجود بخشيدن به اشياء، شبيه اين نيست         حكما ثابت كرده  
جهان، جهاني نيست كه    براي اين كه پيش از خلق       . خداوند از پيش خود بردارد و به جهان طبيعت بدهد         

اند و چيز ديگري را كه       ي گل، دو طرف موجودند و در مقابل هم ايستاده          در مبادله . بيايد و وجود را بگيرد    
اما در ماجراي خلقت، هنوز جهاني نيـست كـه خـدا            . كنند  غير از هر دو شان هست، با يكديگر مبادله مي         

! خواهد وجود را به او بدهـد، بايـد بـه وجـود آورد               يخود همان شيئي را كه م     . وجود را به دست او بسپرد     
. شـوند   ي گـل يكـي مـي       يعني گويي گـل و گيرنـده      . ست دهند، يكي   يعني خود او و وجودي كه به او مي        
يعني اشياء چيزهايي نيست كـه خـدا در         . آيد، عين وجود گرفتن است      بنابراين آن شيئي كه به وجود مي      

وجود بخشيدن خداوند، عين موجـود بـودن        . كند  يي است كه خدا مي    بلكه اشياء كارها  . جهان نهاده باشد  
بـه عبـارت ديگـر، وجودشـان        . كنند  و تا وقتي كه موجودند، اخذ وجود از خداوند مي         . اين موجودات است  
  .عين ايجادشان است

 
  ]جا اين. [ي مجازي گرداب موجود است  در كتابخانهعلم جيست، فلسفه جيست،ي الكترونيكي  نسخه 1
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هر . خواند  ست كه خداوند مي    مثل شعري .  اين جهان سخن خداوند است     مطابق نظريات فلسفي دقيق،   
  .ن متكلم از سخن گفتن بازايستد، ديگر سخني در جهان نيستوقت اي

  كه شنيد اين چنين صداي دراز  ي اوست همه عالم صداي نغمه
هر وقت كه منبع نور از نورافشاني بازايستد، ديگـر نـوري            . شود  ست كه از منبع نور جدا مي       مثل نوري 

سـازد و بعـد       ا نيست كه بنّا خانه را مـي       ي خانه و بنّ     ي جهان و خداوند شبيه رابطه       رابطه. در جهان نيست  
. ها حدوثاً و بقائاً نيازمند علتند      به اصطلاح فلسفي، معلول   . ماند  خود بنّا هم كه از بين برود، خانه بر جا مي          

اصلاً بقـا   . يعني هم در حادث شدنشان و هم در باقي ماندنشان، در هر دو حال، نيازمند و متكي به فاعلند                  
  :به قول نغز نظامي. بقيه باقي به بقاي اويندشأن خداوند است و 

ــات ــت كائنـ ــشين علمَـ  ما به تو قائم چو تو قائم به ذات   زبرنـ
 1ملــك تعــالي و تقــدس تــو را  ما همه فاني و بقـا بـس تـو را

ما معتقديم . ي خداوند هم هست گوييم فعل مختارانه حال كه گفتيم اين جهان فعل خداوند است، مي       
الوجود بودن مساوي و مساوق      الوجود است، ولي واجب    درست است كه او واجب    .  مختار است  خداوند فاعل 

  .با مجبور بودن نيست
كنـد و امـر آمـر و          كند خود او مي     چون هرچه مي  . ي اختيار برخوردار است     ترين درجه  خداوند از عالي  

ي قـدرت و      ولـي حيطـه    ها و بعض موجودات ديگـر، گرچـه مختارنـد،           انسان. جبر جابري بر سر او نيست     
اش، و بـر     اش، بـر هـستي     ولي خداوند هيچ قيدي و هـيچ حـدي بـر اراده           . اختيارشان بسيار محدود است   

منـد    ي خداونـد، قـانون     و در عين حال، همين رفتار مختارانه      . محض قدرت و اختيار است    . افعالش نيست 
ي   شـود، خاسـتگاه همـه       صادر مـي  يعني همين طبيعت كه فعل خداست و از سر اختيار كامل از او              . است
همـين قـوانيني كـه در       . ها هـستند    آن  ست كه علوم طبيعي به دنبال كشف         اي هاي طبيعي و علمي     قانون

ها و بر خاك و زمين صادق اسـت،           ها، بر وراثت، بر آسمان      ست، كه در آب و فيزيولوژي انسان       سنگ جاري 
ها نه منافاتي بـا اختيـار خداونـد            معتقديم كه اين   ي ما   همه مأخوذ از فعل خداوندند و در عين حال، همه         

  .دارند و نه منافاتي با قدرت او
ي    تجلـي اراده   ي طبيعـت    گوييم خداوند مختار اسـت و فعـل او اختيـارآميز اسـت و همـه                 اين كه مي  

اي بـه تفـسير علمـي طبيعـت          خداوند است، تفسيري فلسفي از طبيعت است و اين تفـسير هـيچ لطمـه              
مندان بيايند قوانيني مربوط به سـنگ و آب و آبـشار و زمـين و آسـمان و سـيارات را                         دانش اگر. زند  نمي

كشف يك قانون علمـي و اسـتنتاج        . دهد كه خداوند مجبور است      وقت نتيجه نمي    ها هيچ   كشف كنند، اين  

                                                
  . از مناجات باري5 و 2 نظامي، ابيات الاسرار مخزن 1
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ين ي هم ـ  اختيـار خداونـد در جامـه      . ي آشكار خلطِ علم و فلسفه اسـت        عدم اختيار خداوند از آن، مغالطه     
  .توان در مورد انسان گفت حال عين اين مطلب را مي. شود طبيعت و همين قوانين ظاهر مي

هيچ اشكالي ندارد كه در مقام تفسير فلسفي افعال انسان، بگوييم كـه افعـال او از سـر اراده و اختيـار                       
 بـراي آن  شود و هيچ اشكالي هم ندارد كه در مقام تبيين و تشريح علمـي همـين رفتـار انـسان                     صادر مي 

الاصـول بـا     الاصول محال نيست و آن دو مطلب علي        يعني اين كار علي   . نظامات علمي كشف و بيان كنيم     
تـوان بـراي رفتـار او         يعني باطل است اگر بگوييم چون انسان مختار است، پس نمي          . هم ناسازگار نيستند  

د كه در طبيعت هم نبايد سراغ       اگر كسي اين حرف را بزند، ناگزير بايد معتقد شو         . قانون علمي كشف كرد   
  .كند ي او را محدود مي چون وجود قوانين علمي، اختيار خداوند و آزادي اراده. قوانين علمي رفت

مندي رفتار انساني و منافات آن با اختيار انسان داريم،          ي قانون   اتفاقاً نظير همين درگيري كه ما درباره      
  .آن با اختيار خداوند در گذشته مطرح بوده استمندي آن و منافات  ي طبيعت و قانون درباره

مند بودن طبيعت را منكر بودند، درست به همين دليل            يك دسته از متكلمين اسلامي بودند كه قانون       
مايشاء بودن خداوند را، به  كردند و فاعل يعني جريان عليت را در طبيعت انكار مي      . كه خداوند مختار است   
آوردند، اين بود كه معجـزات انبيـاء بهتـرين شـاهد              از جمله دلايلي كه مي    . كردند  گمان خود، تحكيم مي   

سـوزاند، امـا گـاهي        درست است كه آتش معمولاً مي     . است كه قانون خاصي بر رفتار خداوند حاكم نيست        
ايـن سـخني اسـت كـه     . سوزاند؛ مثل زماني كه ابراهيم را در آتش افكندند و او را نـسوزاند  اوقات هم نمي  

ما بـه   (» .قلنا يا نار كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم        «: ي قرآن    و مبتني است بر اين آيه      1وشته است غزالي ن 
و يـا مـثلاً پيـامبري       . و سرد شد و ابراهيم نـسوخت      .) آتش فرمان داديم كه سرد و سلامت شو بر ابراهيم         

گونـه    كرد و بسياري از ايـن       ياي را پس از مرگ زنده م       انداخت و يا مرده    سنگي را كه ساكن بود به راه مي       
كردنـد و     مي) پاره(يعني پيامبران عادت و رفتار و طبيعت را خرق          . چيزها كه خرق عادت نام گرفته است      

  .بردند از بين مي
قـانون بـودن رفتـار خداونـد ـ و        اين بود كه اعجاز به معناي بيدادند، ها مي پاسخي كه فلاسفه به اين

منتهـا  . انـواع قـوانين داريـم   .  اين است كه در اين عالم يك قانون نـداريم اين به معناي. طبيعت ـ نيست 
توانـد از قـانوني اسـتفاده كنـد و قـانون       پيامبري مـي  . ي قوانين براي همه محسوس و مشهود نيست         همه

اگر كسي زهر خـورد و در       . كنيم  در مواردي چنين مي   ما هم   . ديگري را لغو كند و يا تحت تأثير قرار دهد         
بايد گفت  . قانون است   گ بود و كس ديگري با دارويي او را نجات داد، نبايد گفت پس اين دنيا بي                حال مر 

قـانون  . يك قانون، كشنده بودن زهر اسـت . صدها قانون دارد. شود كه اين عالم يك قانون ندارد  معلوم مي 
  .كننده بودن پادزهر است و هكذا ديگر، خنثي

 
  ي هفدهم، در عليت ، ابوحامد محمد غزالي، مسألهتهافت الفلاسفه 1
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مـا امـروزه    . ي حوادث هست     مورد آب هست، و در مورد همه       عين اين ماجرا در مورد آتش هست، در       
قدر امكانات در اختيار      كنم و اين    همه از آن استفاده مي      ايم و اين   الكتريسيته و امواج مغناطيسي را شناخته     

ولـي مـا    . توانستند مثلاً صداي كسي را از صدها كيلومتر فاصـله بـشنوند             گذشتگان نمي . ما گذاشته است  
بلكه بايد گفـت قـانون      . هاي عالم به هم خورده است       حالا نبايد بگوييم كه قانون    . يم بشنويم توان  اكنون مي 

  .يكنيم برداري مي اي مكشوف شده و ما از آن بهره تازه
آنان علم طبيعت . بينيد كه مشابهت بسياري بين بحث نوين ما با بحث كهن متكلمان موجود است           مي

شـوند تـا      امروزيان هم علم انساني را منكر مـي       .  قدرت و اختيار كنند    زدند تا براي خدا اثبات      را به هم مي   
تفسير فلسفي عالم، راه را بر تفسير علمـي آن          . كنند  و هر دو خطا مي    . اختيار و قدرت انسان به هم نخورد      

  .كند ي تفسير فلسفي را مكدر نمي بندد و تفسير علمي طبيعت، چهره نمي
انـد كـه بعـضي از        نـه آراء شـده اسـت، ايـن اسـت كـه كـساني ديـده                گو  ي ابراز اين    از دلايلي كه مايه   

جـان هـم      برند كه عين آن تعبيرات را در موجودات بـي           شناسان تعبيراتي به كار مي      شناسان و جامعه    روان
هـا را     جا اين توهم برايشان پيدا شده اسـت كـه گـويي علـوم انـساني، انـسان                   و از اين  . توان به كار برد     مي

) رفتـارگرا (شناسي سـلوكي      مثلاً اصطلاحات محركّ و پاسخ كه در روان       . كنند   تلقي مي  موجوداتي مجبور 
شناسي انسان را موجودي مجبور و شبيه حيوانـات           رود، موهمِ اين معنا شده است كه گويا روان          به كار مي  

سـخي  كنند و از طرف ديگر پا       طرف تحريكش مي    داند كه از اين     يا سنگ يا قوطي ضبط صوت يا راديو مي        
  .آورند از آن به دست مي

شناسان سلوكي را بايد با تجربه ابطال كرد و يـا بـه جـاي                 هاي تجربي روان   حقيقت اين است كه يافته    
شناسان در    چه مهم است، اين است كه اين روان         آن.  تجربي ديگري را نهاد      تجربي آنان، تئوري    يك تئوري 

. شان هم خطاهايي هست هاي علمي  ـ البته در ميان تئوري اند تفسير فلسفي انسان و رفتار او اشتباه كرده
  .و اين دو را نبايد با هم آميخت. علمي و فلسفي: ست در دو جبهه و به هر حال، نزاع با آنان، نزاعي

ي صرف نيست كه صداها و رفتارهاي متنـوع و           بلي؛ آدمي يك قوطي توخالي و يا يك ماشين پيچيده         
 ولي اين هم قابل انكار نيست كه انسان، اعم از اين كه مختار باشد يـا                 . بزند هدف و ناخواسته از آن سر       بي

ي نظمـي     توان آن محرك و پاسخ را به رشته         مجبور، همين كه به تحريك محركي پاسخي منظم داد، مي         
شناسـان رفتـارگرا ـ عـلاوه بـر       تواند اختياراً افعال منظمي انجام دهـد؟ روان  مگر انسان نمي. علمي كشيد

ها و  شناسي است ـ در تفسير فلسفي انتظام اين محرك  اهاي علمي كه بحث و نقدشان عين علم روانخط
شناسـي    انـد، بـسياري از قلمروهـا را كـه روان           انـد و چـون در تفـسير اشـتباه كـرده            ها اشتباه كرده    پاسخ
رفتارگرا بگويـد كـه     شناسان    اگر كسي در برابر روان    . اند توانست به روي خود بگشايد، به روي آن بسته          مي

است آراي شما باطل است، بايد گفت كه خـود ايـن سـخن باطـل          ... الوجود يا  چون انسان مختار يا ممكن    
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چـون تفـسير    . كنيد باطل است    توان گفت كه تفسيري فلسفي كه شما از انسان مي           ولي به آنان مي   . است
وجوهاي   هاي ديگري هم براي جست     بسا كه روزنه   تر، اي  تري وجود دارد و آن تفسير صحيح       فلسفي صحيح 

  .علمي در برابر چشمان شما بگشايد كه اينك از آن محروميد
شناسـان    شناسـان و جامعـه      اند روان  اند و گفته   مطلب يادشده را كساني با تعبيرهاي ديگري بيان كرده        

 ـ انسان را به صورت موجودي كه اسير جبر محيط است مطالعه مي     شـكن و   بكنند، در حالي كه انسان قال
مـا البتـه    . كند نماند   چه محيط به او القا مي       تواند عصيان كند و بخروشد و در بند آن          جبرشكن است و مي   

اين سخن را قبول داريم و در عين حال، معتقديم كه قبول اين حرف هيچ منافاتي با قبول علمي تجربـي                     
  .ي علمي كند، ندارد ها را مطالعه كه رفتار انسان

يعنـي مـدعيان ايـن سـخن        . شكن است، يك سخن تجربـي اسـت        سخن كه انسان قالب   اولاً خود اين    
ها در    اند بعضي از انسان    اند و ديده   اند و در عمل بعضي از فشارها و تأثيرات محيط را تحت نظر گرفته              آمده

 شـرط  اين خودش ـ به . اند ها درنيامده هاي ديگر، تحت تأثير آن جبرها و آن اسارت مقام مقايسه با انسان
اي است از علم انساني  ي رفتار انساني است و اگر درست باشد، پاره رعايت ضوابط علمي ـ يك نوع مطالعه 

اي علمي است در برابر       ي تئوري   و حداكثر نماينده  . تجربي؛ نه چيزي بيرون از آن و در برابر آن و نافي آن            
  . علمي ديگر تئوري

نسان، آزاد بودن و مختـار بـودن او اسـت، در ايـن صـورت                شكن بودن ا   دوم اين كه اگر منظور از قالب      
ست؛ نه يك حكم علمي كه مـا هـم آن را قبـول داريـم و در عـين                   كه گفتيم، اين يك حكم فلسفي       چنان

ي سوم اين كه معمولاً افرادي كه ايـن           نكته. دانيم  ي علمي رفتار انسان ناسازگار نمي      حال، آن را با مطالعه    
شـكن باشـد،     خواهند بگويند انـسان بايـد قالـب         مي. كنند  دانش و ارزش خلط مي    گويند، بين     سخن را مي  

پـذير و بـه رنـگ محـيط درآمـده را             هاي معمولي و اسارت     چون انسان . شكن هست  گويند انسان قالب    مي
اين حكم اخلاقي   . پذير باشد  گويند خوب نيست انسان اسارت      بندند و مي    پسندند، چشم را بر آنان مي       نمي

گويـد، نـه از بايـدها و          ها سخن مـي   »است«اما علم از    . البته مطبوع و مطلوب و مقبول است      » بايد«و اين   
هـا    و به هر حـال، بيـان ايـن مطلـب كـه انـسان              . كند  گاه تكليف كسي را معين نمي       ها هيچ  توصيف واقعه 

ولي است و علـم     و علم تجربي مسؤول ا    . كنند، فرق بسيار دارد با اين كه چه بايد بكنند           چيستند و چه مي   
  .اخلاق مسؤول دومي

شود انسان را تحت تأثير موعظه يا عوامل ديگر عوض كرد و انسان هميشه در يـك                   گويند بلي، مي    مي
گويند انسان اين است و جـز ايـن نيـست و چنـين                شناسان كه مي    شناسان و روان    ماند و جامعه    حال نمي 
مكن است از انسان، بر اثر نوعي ديگر از تربيت، رفتار           چون م . تواند كلي باشد    كند، حكمشان نمي    رفتار مي 

  .ست كه در نهايت خامي ادا شده است ها سخناني به نظر ما اين. ديگري سر بزند
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محيط كه شـاخ و     . پذير بودن انسان، خودش نوعي تأثيرپذيري از محيط است         پذير و موعظه   اولاً تربيت 
. اش يا مدرسه و معلمـش و يـا اجتمـاع اوسـت              ش يا خانواده  بالأخره محيط انسان يا پدر و مادر      . دم ندارد 

اي در او بـه وجـود نيـاورده، وقتـي وارد             ي قـوي   بنابراين اگر خانواده يا معلم در كسي اثر نگذاشته و بنيه          
امـا كـساني هـم      . كـشند   گذارند و هر كدام او را به طرفي مي          شود، عوامل مختلف در او اثر مي        اجتماع مي 

هـا جـذب و       آن  گيرنـد و از بـين         گون قـرار نمـي     ن آساني و خامي تحت تأثير عوامل گونه       هستند كه به اي   
معلـم،  (يعني محيط اول    . اند ها هم به نحو ديگري تحت تأثير محيط بوده          آن  منتها خود   . كنند  انتخاب مي 

. گذارد  اثر فراوان نمي  در او   ...) بازار، كارخانه، محيط كار،   (ها را چنان ساخته كه محيط دوم          آن  ...) خانواده،
  .از اين رو به طور مطلق از قيد محيط ـ به معناي اعم ـ بيرون آمدن، گويي از محالات است

ست و جـزء     شود، خودش حكمي تجربي     وعظه يا تربيت عوض مي    شود انسان با م     ثانياً اين كه گفته مي    
  .ي آن كننده ست؛ نه واژگون علم انساني

هـاي    مگر انسان . توان مطالعه كرد و به نظم علمي كشيد         يافته را مي    تربيت هاي  ثالثاً رفتار همان انسان   
كنـد؟ مگـر    ادب، تفاوتشان در رفتارشان تجلي نمـي  هاي نيازموده و بي آموخته با انسان   يافته و ادب   پرورش
ين ها و رفتارها، و هم     العمل  كند؟ همين تفاوت عكس     العمل اين دو گروه در برابر حوادث تفاوت نمي          عكس

 اعمال آنان بـه شـناختن        بيني  هاست و ما هم از روي پيش       است كه معرف اين گروه    ) ها هست(ها   چگونگي
  بينـي   و همين است معناي اين كه رفتار آنان نظمي علمي دارد و به ما قدرت پـيش                . يابيم  آنان توفيق مي  

  .كند بخشد و در ما ايجاد انتظار مي مي
ها مختارنـد و   چه تاكنون گفتيم، مبتني بر اين فرض بود كه انسان ي نهايي اين بحث اين كه آن  تكمله

ي خود اين اصل صحبت كنيم و ببينيم معنا و مصداق             حالا بياييم مقداري درباره   . كنند  مختارانه عمل مي  
  .دقيق آن چيست

امـا  . دانـيم   هـاي حيوانـات مـي       ترين ويژگـي    ما در مختار بودن انسان ترديد نداريم و اين امر را از مهم            
ها به يـك انـدازه        ي انسان   يعني درجات دارد و همه    . ي مهم اين است كه اختيار امري ذومراتب است          نكته

ها خود را به دست عوامـل         اغلب انسان . انسان جداً و واقعاً آزاد در جهان كم داريم        . كنند  اِعمال اختيار نمي  
اين مطلـب اكثريـت قـاطع مـردم را فـرا            . اند ها شده  اند و تسليم جبرها و اسارت      بيرون از خودشان سپرده   

ي بـسيار اساسـي       اين يك مسأله  . اند و در امانند    نظير كه از بسياري جبرها آسوده      گيرد؛ جز نوادري كم     مي
  .است

 در عمـل و در واقـع هـم سـخاوتمندانه     زنـيم،   ما نبايد گمان كنيم كه چون از آزادي و اختيار دم مـي            
بـسياري از مـا   . دهنـد  ها در بذل اختيـار خـست بـسيار نـشان مـي        انسان. مكني  اِعمال اختيار و آزادي مي    

ايـم و   ايم و مثل پر كاهي در مصاف تندباد ـ به قول مولانا ـ خود را افكنـده    مان را به جبرها فروخته آزادي
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هـا   هاي سنگين باشند كـه طوفـان       كمند كساني كه در اين جهان همچون وزنه       . كنيم  طور رفتار مي    همان
  .طرف ببرند طرف به آن انند آنان را از ايننتو

ها اگر به معناي واقعي مختار بودند باز هم اشكالي نداشت كه علوم انـساني بنـا                   درست است كه انسان   
  رو هستيم؟ هايي روبه كنيم كه آيا ما با چنين انسان ولي ما فعلاً در اين مقام بحث مي. كنيم

هـا را در      هاي عظيم و يكدست انسان      كنند و گروه     مي  اي  تودهي   مندان علوم انساني وقتي مطالعه      دانش
رو هـستند كـه توانـايي روحـشان، جـايي بـراي        هاي مختار روبـه  گونه انسان  گيرند، آيا واقعاً با اين      نظر مي 
هـا    ي انـسان   هاي عوامل ديگر باقي نگذاشته است؟ آيا حيوانات هم كه مختارند، واقعـاً بـه انـدازه                 بازيگري
نوشند و هر كجا قدرت روح هست، اختيار قـوي            ارند؟ اختيار و قدرت روح از يك پستان شير مي         اختيار د 

  .تري برخوردارند ها؛ و از اين رو از اختيار كم ترند تا به انسان ها شبيه نفوس ضعيف، به حيوان. هم هست
اختيـار  .  اسـت  هـا معلـوم    هايمان در برابر محـرك      اي هستيم كه پاسخ    شده هاي شرطي   ما عموماً انسان  

اش  ي افعـال اختيـاري      انسانيت انسان در جامه   . اي و مقتضايي از نفس اوست      تر بگوييم، جلوه   انسان، دقيق 
كنندگي، هم در يك قطره شراب است  مست. تر باشد، مختارتر است شود و هرچه اين نفس قوي    آشكار مي 

 كه در دريايي از آب پراكنده شود، چه اي از مي قطره. تر است كننده اما خم مست. و هم در يك خم شراب
چـاره    ي بـي   اما ضـعفا بـه آن قطـره       . خانه اختيارند  آوري دارد؟ نفوس قوي، يك خم      حق دم زدن از مستي    

هـا اثبـات      خواهد وجود اختيار و آزادي را در انسان         مولوي وقتي مي  . مانند كه از ابزار هويت عاجز است        مي
  :شود ل ميكند، به رفتار و حالات انسان متوس

 واين دريغ و خجلت و آزرم چيست؟  گر نبودي اختيار اين شرم چيست؟
 1خاطر از تدبيرها گردان چراسـت؟       جور استادان به شاگردان چراست؟
 2اين دليـل اختيـار اسـت اي صـنم       اين كه فردا اين كـنم يـا آن كـنم

اي كـه    همـين ترديـدهاي سـاده     . ستاين دلايل را مولوي بر وجود اختيار اقامه كرده و درست هم ه ـ            
ها همه دليل اختيار ما  كنيم، اين كنيم، همين شرم و حيا و همين تحسين و تقبيح و امر و نهي كه مي               مي

. شود نيست   ولي اختيار، جدا از فعلي كه اختيار مي       . بخشد  هاست و ما را از ساير موجودات تمايز مي          انسان
چه او را  اما آن. فعل حيوان هم اختياري است. دهد ختيار را نشان ميي اختيار و نوع ا فعل مختارانه، درجه 

اي نيست كـه از بيـرون بـر          اختيار چون جامه  . ي اوست  بخشد، همان نوع فعل مختارانه      از انسان تمايز مي   
دهد كه گوينده از چـه عمـق عقلـي و فكـري      نوع سخن نشان مي. درست مانند عقل است   . فعل بپوشانند 
ي افعال نيز از يك درجه اختيار برخوردار     همه. ي سخنان به يك اندازه عميق نيستند        همه. برخوردار است 
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تـوانيم    بينيم چقـدر اختيـار داريـم و چقـدر مـي             مان دقت كنيم، مي    هر كدام از ما اگر در زندگي      . نيستند
  .ايم ايم و به جبر تن داده اِعمال اختيار كنيم و تا كجا اختيار خود را فروخته

ك آناليز دقيق رواني صورت بگيرد، خواهيم ديد كه در موارد زيـادي، عوامـل خفـي و نـامعلوم و                     اگر ي 
توجيه، و كاملاً از سر تـدبير   ايم كه آزادانه و بي كرده رانده و ما گمان مي  ي بسياري ما را به راهي مي       بيگانه

غرضـي و انـصاف       و با نهايـت بـي     داوري   و درايت و يا وقوف كامل بر جوانب امر، و با پرهيز از تعصب و كج               
و بـه قـول   . كاوي نشان داده كه نفس، تو بر تو و لا بر لاست و بطون در بطون دارد          روان. ايم تصميم گرفته 

  :مولانا
 1وان دگرها را شناسد ذوالجلال  ترين آكلان است ايـن خيـال  كم

 2بلكه گردوني و دريـاي عميـق      رفيق تو يكي تو نيستي اين خوش
ي بطون اشراف داشته باشد و بر مركب نفس بنـشيند و زمـام آن را بـه             تر كسي است كه بر همه      و كم 

  .دست گيرد و خود آن را براند، نه ديگران
ي خـودش باشـد، در       كنند كه انسان بايد خود سـازنده        همه اصرار مي    ها اين  اين كه اگزيستانسياليست  

 چيزهاي ديگر ما را بسازد و بر ما فرمان براند، ما بايد            خواهند بگويند كه پيش از اين كه        واقع همين را مي   
الامـر   اما اين كـه در واقـع و نفـس         . يعني جسارت اِعمال اختيار داشته باشيم     . خودمان خودمان را بسازيم   

  .بينيم كه بسي محدود است كنيم، مي چقدر اين جسارت را داريم و آن را اِعمال مي
اند كه مراحلي براي كمـال نفـس انـسان هـست و      خوبي توضيح داده عارفان نيز به. در قول عرفا بوديم  

جبر براي انـسان كامـل، معنـي        . شود  تري برخوردار مي    رود، از اختيار بيش     پاي آن بالاتر مي    انسان كه پابه  
  .كند و اختيار هم معني ديگري كه با جبر و اختيار ديگران متفاوت است ديگري پيدا مي

  3ها گوهر است ها اندر صدف قطره   استاختيار و جبر ايشان ديگر
تـر   رود، موجود، مختارتر و قـوي  داند كه هرچه شدت هستي بالاتر مي فلسفه هم اختيار را جز اين نمي  

  .گردد تر مي ي او بر جمعيت او بيش شود و احاطه مي
ايـن فقـط   . ريمي آزاد بـه معنـاي آزاد از قـانون نـدا             اراده. قانوني نداريم   گفتيم كه اختيار به معناي بي     

تـرين وجـود و      رسد كـه عـالي      شود تا به خداوند مي      رود موجود آزادتر مي     هستي است كه هرچه بالاتر مي     
هاي متضاد هم، كه برخـي بـه         الوجود است و در او كشش      در عين اين كه واجب    . ترين اختيار را دارد    عالي
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ي  يـال و گرفتـار گمـان و بازيچـه         هاي ضعيف كه لگـدكوب خ       انسان. اند، نيست  غلط شرط اختيار دانسته   
اند كه ديگـر     اند و چنان ناتوان كرده     عواطف و فرمانبردار شهوت و غضبند، هستي خود را چنان تنزل داده           

بخـشد و     ست كه خلقت به توانايـان مـي        اي اختيار، تحفه . مجال برخورداري از اختيار برايشان نمانده است      
  .نفوس ضعيف از اين پيرايه عاطلند

 واز خيالي فخرشان و ننگشان      لي صلحشان و جنگشانبر خيا 
 وز زبان و سود و از خوف زوال  جان همه روز از لگدكوب خيال
 1ني به سوي آسمان راه سـفر        ني صفا ماندش ني لطـف و فـر

بـه هـواي    . راننـد   هايي كه در سر ماست، بر ما حكـم مـي           خيال. ما واقعاً روحمان لگدكوب خيال است     
گوينـد كـه چگونـه        ها به ما مـي      اين. كشيم  رويم و از خوف ضرري از چيزي دست مي           طرفي مي  سودي به 

ها و نـه ايـن       اگر كسي بالاتر از اين سطح رفت و نه اين شادي          . اِعمال اختيار كن و چه كارهايي انجام بده       
اثر نكرد و عنان نفـس      كدام در او      ها، هيچ  ها و نه اين سودها و نه اين ضررها و نه اين ظفرها و هزيمت                رنج

ي والايي از اختيار رسيده اسـت و اوسـت كـه              او را به دست نگرفت و دنبال خود نبرد، اوست كه به درجه            
سـت كـه از سـيل تيـره          او دريـاي بزرگـي    . او خداگونـه اسـت    . راند  راستي خودش بر خودش فرمان مي       به

  .شود نمي
نشأ تأثيري در اين عالم شوند، بلاترديد از حجـم          اند م  ي بزرگان و پيامبران و مصلحان كه توانسته         همه

آميـز بـوعلي را    عقل نبوغ. عظيمي از اختيار برخوردار بودند و گفتم كه اين اختيار درست مانند عقل است  
كنـد و چـرخ       داريم و عقل عادي بسيار ساده و ضعيف هم داريم كه يك انسان معمولي با آن زندگي مـي                  

ما نبايد گمان كنيم همين كه گفتيم انسان حيـوان متفكـر            . گرداند  ميزندگي عادي و معمولي خودش را       
سـازد و هـر خطـايي را فـاش            ي انديـشه ممكـن مـي       چيز را به سرپنجه     است، معنايش اين است كه همه     

ها هم جلوي ايـن فكرهـا را         شهوت. اندازد  اي همين فكرهاي عادي را از كار مي        مغالطات ساده . نه. كند  مي
تـر در جاهـايي       هـا بـيش    يعني عقل » .اكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع     «: يات است در روا . گيرد  مي

خـورد، غيـر از آن        هـا زمـين نمـي      آن فكر قوي كه در برابر طمع      . درخشند  ها مي  خورند كه طمع    زمين مي 
  .افتد ست كه به اندك طمعي به دام مي اي فكرهاي ساده

  در نوشتن شير و شيرگرچه باشد   كار پاكان را قياس از خود مگير
 تر از زهره و شهاب هست عقلي كم  هست عقلي همچو قـرص آفتـاب
 2ي آتشي  هست عقلي چون ستاره     هست عقلي چون چراغ سرخوشي
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ي علـوم انـساني      آن نفوس بسيار قوي كه از اختيار بسيار والا برخوردارنـد، در واقـع مـشمول مطالعـه                 
يا هستند كه در هر چند نسلي يك يا چند نفرشان ممكن است بروز              اينان همان نوادر و مستثن    . شوند  نمي
  .هاي انسانيتند كه با مردمند، اما واقعاً جزء مردم نيستند اينان قله. كنند

  1نهند گام خود بر چرخ هفتم مي  پيش خلق اشيان فراز صد كُهند
مولانا . گيرند   هم قرار نمي   دهند و موضوع اصلي علوم انساني       ي مردم را تشكيل نمي      اينان در واقع توده   

هـاي معمـولي      هاي والا را بـا ايـن انـسان          يعني حال آن انسان   » .تو قياس از حالت انسان مكن     «: گويد  مي
  .مقايسه نكن

ــدر جــور و در احــسان مكــن   تـــو قيـــاس از حالـــت انـــسان مكـــن ــزل ان  من
 2حادثان ميرنـد و حقـشان وارث اسـت          جور و احسان، رنج و شادي حادث است

اند و رفتار آنـان نبايـد        هاي معمولي   شوند، اينان انسان    هايي كه از جور و احسان شاد و ناشاد مي           انسان
  .نوادري هستند كه چنين نيستند. ها با آنان مقايسه شوند ي انسان ملاك قرار گيرد و همه

ــا    از غــم و شــادي نباشــد جــوش مــا ــوش م ــود ه ــم نب ــال و وه  از خي
 ـ         تو مشو منكر كه حق بس قادر است         ادر اسـتحالتي ديگـر بـود كـان ن

    
 وان كه عاشق نيست حبس جبر كرد  صـبر كـردلفظ جبرم عـشق را بـي

 اين تجلي مه است، ايـن ابـر نيـست           اين معيت با حق است و جبر نيست
ــاره  ور بود اين جبر، جبـر عامـه نيـست ي خودكامــه نيــست جبــر آن ام 

ــند اي ــشان شناس ــر را اي ــسرجب ــصر    پ ــشادشان در دل ب ــدا بگ ــه خ  ك
 هـا گـوهر اسـت      ها اندر صـدف    قطره  اختيــار و جبــر ايــشان ديگــر اســت
ــال ــد خي ــو ب ــر در ت ــار و جب  3چون در ايشان رفت شد نور جـلال         اختي

از طرفي  . اند اند و به جبري برتر از اختيار رسيده        ي دوست فنا كرده     اين بزرگان، اختيار خود را در اراده      
از خـود   » خـودتر «اند، مجبورند و از طرفـي چـون آن ديگـري بيگانـه نيـست، بلكـه                   چون تسليم ديگري  

  :مولانا فرمود. اند هاست، مختارتر از هميشه آن
 تـــري تـــا قمـــر را وانمـــايم كـــز قمـــر روشـــن  تري در دو چشم من نشين اي آن كه از من، من

                                                
 4251، بيت 3د 1
  1806 و 1805، ابيات 1د 2
  1473 و 1468 و 1466 ـ 1463، و ابيات 1804 و 1803، ابيات 1د 3
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شان مكشوف علم نخواهد افتاد و عقلشان را نبايد بـا   آنان هم راز نبوغ   : توان گفت   ي نوابغ هم مي     درباره
گفتيم اختيار مخلّ به وجـود آمـدن قـانون            كرديم و مي    از اين رو بحثي كه مي     . عقول ضعيفه مقايسه كرد   

و الاّ  . ست كه اختياري در ميان باشد؛ يعني اختياري قوي وجود داشـته باشـد              علمي نيست، تازه در جايي    
تـوان   راحتي مـي  ي زيادي با جبر ندارد و به     هاي ضعيف وجود دارد، فاصله      انساناين اختيار ضعيفي كه در      

  .هاي قانوني و علمي ريخت و علم انساني بنا كرد ها را به قالب نظم آن 

8  

در بحث گذشته، يكي از نكاتي كه عنوان كرده بوديم، اين بود كه مطابق ادعاي برخي از كـساني كـه                     
هـا سـروكار    ي علوم انساني و علوم طبيعي هستند، علوم انساني بـا انـسان   معتقد به تفاوت گوهري و اساس     

اي كـه سـر       ها از نظر فرهنگي و اجتماعي و روحي يكسان و مشابه نيستند و به هـر جامعـه                   دارند و انسان  
رو   هـاي كـاملاً نـويني روبـه         بزنيم و اهل هر جامعه يا مذهب يا تمدن خاصي را كه ببينيم، گويي با انسان               

هـا، اشـيايي      آن  در حالي كه در برابر      . م و به همين جهت علوم انساني ثبات و وحدت موضوع ندارند           هستي
گيرند، در سراسر جهان يكسانند و تفاوتي پيـدا           مندان علوم طبيعي تجربي قرار مي       كه مورد بررسي دانش   

  .پردازيم اين مسأله است كه اينك به بحث آن مي. كنند نمي
كند و در   اولاً نفس اين كه شيئي تغيير مي       .ي اين نظر سخن بگوييم      نيم درباره توا  از جهات مختلف مي   

شود كه موضوع علـم از ميـان          نفسه باعث نمي   ست و در محيط ديگري به نحو ديگري، خود اين في           نحوي
اي حالا بـر  . اي نيازمند باشيم   برداشته شود و براي بررسي هر يك از اين موارد ما به خلق و وضع علم تازه                

ها در جوامع مختلف چنان تفاوت        يعني باور كنيم كه انسان    . اي بياييم و فرض كنيم كه چنين باشد        لحظه
حتّـي اگـر    . ي ديگـري درآمـده اسـت        توان گفت اين همان انسان است كه به جامه           كه نمي  كنند  پيدا مي 

. شـود   ها خيلي زياد مي     آن  بلكه تنوع   . روند  چنين فرضي هم بكنيم، باز هم علوم انساني تجربي از بين نمي           
ها صـفات مـشترك و مـشابهي          ي انسان   شناسي كنيم و معتقد باشيم كه همه        يعني به جاي اين كه انسان     

ي انگلـيس،     ي روس، جامعـه     كنيم و به بررسي جامعـه       شناسي مي  شناسي يا تمدن    آييم و جامعه    دارند، مي 
  .پردازيم ين ميالنهر ي آمريكا، تمدن غربي، تمدن شرقي، تمدن بين جامعه
كنـد بـه بيـوگرافي         بلكه آن را تبـديل مـي       .دارد  داست كه اين شبهه، علوم انساني را از كيان برنمي         پي
. هاي مختلف و مغاير كه به هر حال، علوم انـساني هـستند و كـاملاً مـشروع و مجازنـد                      ها و فرهنگ    تمدن

بلكـه  . رويـم   ي علوم انساني بيـرون نمـي       هيعني حتيّ اگر اين اشكال را با تمام قوتش بپذيريم، باز از حيط            
ي  شـوند و شـكل و جلـوه    حداكثر بعضي از علوم انساني تجربي به علوم انساني تجربي ديگري مبـدل مـي        

  .شوند اما جوهراً از ميان برداشته نمي. كنند ديگري پيدا مي
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هـا    آن  مـاعي و فرهنگـي      ها و محـيط اجت      كنيم كه آيا واقعاً چنين تغييراتي كه به انسان          ثانياً سؤال مي  
ما علمي داريم به نام علـم       . زنيم  شود؟ مثال مي    شود، به تغيير موضوع اين علوم منتهي مي         نسبت داده مي  

اين علم متدي دارد و مبناهايي كه علم بودن آن و هويتش به اين دو بستگي دارد و كـسي                    . شناسي زمين
شناسـي در ايـران       اما پرواضح است كه اگر زمـين       .شناس است، بايد به اين دو وقوف داشته باشد         كه زمين 

كنـد و اگـر در انگلـستان باشـد،            هاي ايران را بررسي مـي      ها، و خاك   ها، معدن  هاي ايران، كوه   باشد، زمين 
شـود كـه چـون        اما ايـن دليـل نمـي      . هاي سوريه را   هاي انگلستان را و اگر هم در سوريه باشد زمين          زمين

شود و يـا موضـوعش از ثبـات و            شناسي هم عوض مي    ي شويم كه علم زمين    كند، مدع   ها فرق مي   سرزمين
ي زمـين متعلـق      هاي كـره   ها و زمين   شناسي همان علمي است كه به كل خاك        علم زمين . افتد  وحدت مي 

» اصـول «شناسي از  نكته اين است كه علم زمين. هاي نقاط مختلف دارند است ـ در عين تفاوتي كه زمين 
احد برخوردار است و هر جا كه به مطالعـه پـرداختيم و ايـن اصـول و متـد را بـه كـار                 و» متد«واحد و از    

كنيم ـ خواه در ايران باشـد، خـواه در يونـان، در عـراق       شناسي مي جا داريم زمين گرفتيم، در حقيقت آن
 شناسـي، و در    در طـب، در بيمـاري     . در استخراج فلزات هم مسأله از همين قبيـل اسـت          . باشد يا در نراق   

هاي آمريكاي جنوبي ممكن اسـت تفـاوت         بلي؛ گياهان جنگل  . شناسي هم مطلب از همين قرار است       گياه
شناسي از علم  شود كه گياه   اما اين باعث نمي   . رويند  داشته باشند با گياهاني كه در كشورهاي سردسير مي        
سـت كـه     سائل خاصـي  ها موارد و م     در حقيقت اين  . بودن خارج شود يا موضوعش تغيير جوهري پيدا كند        

يعني وقتي كه از انساني بـه انـسان ديگـري           . آيد، نه اين كه موضوع علم عوض شود         براي محقق پيش مي   
ي   اي از زمـين بـه كـاوش در منطقـه           پردازيم، يا از منطقـه      كنيم، يا از گياهي به گياه ديگري مي         عبور مي 

 اِعمال و تطبيق آن اصولي كه نزد ماست بـه  اي براي  هاي تازه  ي اين موارد، نمونه     رويم، در همه    ديگري مي 
  .كنيم اي براي علم خود پيدا نمي گاه موضوع تازه ولي هيچ. آوريم دست مي
منتهـا ايـن    . توان بسنده كرد و دفتر آن را بـست          ي اين مسأله، به گمان من به همين مقدار مي           درباره

كنند كه مـا اينـك بـه آن عطـف             ان مي تري بي  تر و مستدل   نشين تر و دل   بحث را گاهي به صورت گسترده     
  .كنيم عنان مي

يعني تا امور ثابت و مشابهي در عالم        . شود كه كار علم، كشف از ثابتات است         طور مطرح مي    مسأله اين 
آيد و حتيّ امور تغييرپذير هم        ها به وجود نمي      و امثال اين    خارج وجود نداشته باشد، اصولاً قانون و تئوري       

هـا و جوامـع،    و چون انـسان . شوند ي نظم قانوني كشيده نمي  تغيير پذيرند و الاّ به رشته     بايد با نظم ثابتي   
دهنـد و     هم تغييرپذيرند و هم تغييراتشان تابع نظمي و ثباتي نيست، از اين رو تن به بررسي علمي نمـي                  

  .گنجند هاي قانوني نمي در قفس تنگ نظم
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 هم متغيرند و هم هـيچ مـشابهتي بـا هـم ندارنـد،               هاي جهان،   تك انسان   واقعاً اگر فرض كنيم كه تك     
اي و هر     چون هر جامعه  . تواند به وجود آيد     شناسي به هر معنايش كه باشد، نمي        ست كه علم انسان    بديهي

هاي ديگر متفاوت خواهد بود و  ها و جامعه  شود كه كاملاً با انسان      انساني براي خودش موضوع مستقلي مي     
دانـيم كـه مـا        و مي . توان كرد   يعني بيوگرافي كاري نمي   ... ي و عمروشناسي و   به اين ترتيب، جز زيدشناس    

نامه و بيوگرافي هر شخصي مخصوص اوست و         چون زندگي . علمي به نام علم بيوگرافي در اين دنيا نداريم        
از اين لحاظ دانشي به نام دانش بيوگرافي متولد نـشده و اصـلاً چنـين چيـزي                  . مشابهتي با ديگري ندارد   

  .شدني نيست علم
ها و جوامع چنـين   قدر با هم متفاوت باشند و اگر فرهنگ پذير واقعاً اين رفتار تجربه ها از نظر      اگر انسان 

ها يافت نـشود، در آن صـورت بايـد حكـم              آن  دور از هم افتاده باشند كه هيچ وجه مشترك و مشابهي در             
چـون محـور و عمـود       . توان به وجود آورد    شناسي نمي  شناسي، و تمدن    شناسي، انسان   كنيم كه علم جامعه   

هـا را تـست       هاي خود را بنا كنيم تـا بعـداً آن قـانون             ثابت و درخوري نداريم كه بر آن تكيه كنيم و قانون          
  .شدني نيست خواهند بگيرند، البته حاصل مي) ناقدان(ها  آن اي كه  كنيم و داوري كنيم و لذا آن نتيجه

اي بـراي    هاي تجربي تلقي شود، نه مقدمه      ي محصول كاوش     بايد به منزله   ست كه  اي اما اولاً اين نتيجه   
و اين خود، معنايي نـدارد جـز        . ها  آن  آيد، نه قبل از       يعني پس از بنا شدن علوم انساني به دست مي         . ها  آن  

  .ها آن قبول اين علوم و مباني و متد 
ره كـردم كـه افـرادي كـه ايـن سـخن را       در بحث گذشته هم اشا  . ثانياً ببينيم قابل قبول هستند يا نه      

سـت از قبيـل عنـصريت بـراي          هاست، اشتراكي   گويند، مدعايشان اين است كه اشتراكي كه بين انسان          مي
ست كه با ساير عناصر فرق دارد و لذا صـرف            عناصر؛ در عين اين كه هر عنصري براي خود شيء مستقلي          

شوند، دانش چندان مفيـدي را در اختيـار           ع مي ي عناصر تحت عنوان كلي عنصر جم        دانستن اين كه همه   
ايـن ادعـاف ادعـاي دقيـق و درسـتي بـه نظـر               . اين مطلب است كه حالا بايد بررسي كنيم       . گذارد  ما نمي 

ها چندان اختلاف جوهري با هم ندارند و چنـان از بـن بـا هـم متفـاوت                ها و جامعه    يعني انسان . رسد  نمي
يكي از قبيـل آب باشـد و        ! ي غير انساني    ي انساني باشد و ديگري جامعه       المثل يكي جامعه    نيستند كه في  

ها را ميسر ساخته و مبادلات ميان جوامـع           چه تفاهم ميان فرهنگ     و آن ! ديگري از قبيل اسيد سولفوريك    
  .هاست ه، دليل قوي بر قرابت انسانرا رشد داد

كنند، هـيچ     المثل در شوروي زندگي مي      هايي كه في    توان اين فرض را قبول كرد كه انسان         آيا واقعاً مي  
هاي ديگري كه بر زمـين زنـدگي          ي خود و هيچ وجه مشتركي با انسان        هاي گذشته  وجه مشتركي با نسل   

  كنند ندارند؟ مي
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ها، قوياً فتوا عليه اين نظر        آن  ان مكالمه و ديالوگ و نقد و مناقشه ميان          درك هنر و زبان ديگران و امك      
اي در    هر جامعـه  . ها به روي هم دريچه دارند      اما اين جهان  . هر انساني جهاني دارد   . دهد  بينانه مي  غير واقع 
انـيم كـه    د  عـلاوه مـي     بـه . سـازند   اما اين حصارها شفافند و قدري از درون خود را آشكار مي           . ست حصاري
ها از نظر جسماني مشابهت بسيار با هم دارند و ساختمان مغـزي، نظـام فيزيولوژيـك، و سـاختمان             انسان

حال اگر از لحاظ فلسفي اين اعتقاد را داشته باشيم ـ كه داريم ـ كه   . ژنتيكشان به هم بسيار نزديك است
لند و به قول حكيمـان، تعـاكس        نفس و بدن ارتباط و سنخيت و تناسب دارند و در كنش و واكنش متقاب              

نام، به دليل ساختمان فيزيولوژيك و جسماني خاصي كـه دارد،            ايجابي و اِعدادي دارند و هر موجودِ انسان       
يعني با فيزيولوژي و ساختمان ژنتيك ديگري حيوان ديگـري          (از انسانيت و هويت خاصي برخوردار است        

كنيم كه اين مشابهت مغزي و خوني و اندامي كه بـين       در اين صورت بايد حكم      ). شد  شد و انسان نمي     مي
هـا باشـد و از هـم          آن  كند كه مشابهت و قرابت و خويشاوندي روحـي هـم ميـان                هاست، ايجاب مي    انسان
  .ي محض نباشند بيگانه

. ها و جوامع نشان دهـيم        قرابت و مشابهتي را ميان انسان      خواهيم  جا فقط مي    توجه كنيد كه ما در اين     
ولي همـين مقـدار     .  كه اين وجوه مشترك كدام است و چه مقدار است، الآن محل بحث ما نيست               اما اين 
ي ايـن علـم، مطلـب     تنگـي يـا فراخـي دايـره    . ست تا بنا كردن علم انساني تجربـي را ميـسر سـازد        كافي

 كـه   هـا و جوامـع      حد و حصر انسان     امان و بي    پرسيم كه اين حكم تغييرپذيري بي       علاوه مي   به. ست ديگري
. افتـد  ست، بـا هـيچ قـانون علمـي درنمـي           ست فلسفي يا علمي؟ اگر حكمي فلسفي       كنيد، حكمي   شما مي 

هـا فتـوا بـه        علاوه گفتيم كه اين حكم، حتيّ به لحاظ فلسفي هم باطل است و قرابت جـسماني انـسان                   به
ين موجـود و    چـون قـوان   . ست، كه بطلانش آشكارتر اسـت      و اگر حكمي علمي   . دهد  ها مي   آن  قرابت روحي   

  .مربوط به امور انساني، آشكارترين دليلند بر اين كه حصول و وجود چنان قوانيني ميسر و ممكن است
 كه شما از كجا فهميديـد كـه جوامـع تغييرپذيرنـد؟            توان پرسيد   همچنين از گويندگان اين سخن مي     

چـون اگـر   . مي علمـي ست ـ آن هم حك  ها و جوامع انساني يعني خود اين سخن يك حكم در مورد انسان
  .كند فلسفي باشد، با قانون علمي منافاتي پيدا نمي

گوييم كه اگر علم انساني به وجود آمد،          ما تنها اين را مي    . ما مدعي نيستيم كه لزوماً انسان ثابت است       
ي انسان حكمي خواهد كرد ـ اعم از اين كه بگويد انسان متغير است يا ثابت است ـ و هـر حكمـي      درباره

توان آن را محل و معروض  كند كه اين موضوع از ثبات نسبي برخوردار است و مي د، حكايت از اين مي بكن
ي ثابتي به وجود آيد تـا بـر آن علـوم              حوادث و اوصاف متفاوت دانست و همين مقدار براي اين كه زمينه           

  .ست انساني را نقش كنيم، كافي
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اند كه در داخل هـر فرهنـگ يـا            آن احساس كرده   ي اين نظريه اين است كه گويندگان        ريشه و انگيزه  
هـا، از     ها و تمدن    الجمله به قوانين كلي رسيد، ولي براي فرهنگ        توان في   تمدني براي اجزا و ابعاض آن مي      

نظر طلوع و افول تاريخي و ترسيم مسير و مقصد، به قانون مشتركي رسيدن بسيار مشكل است و از ايـن                     
گر بخواهيم قانوني بدهيم كه در طول تاريخ براي تمام جوامع يكسان باشد و              اند كه ا   گيري كرده   رو نتيجه 

شـود و از      ها را به نحو مقبولي تصوير كند، هميشه به شكست منتهي مي             ها و تمدن    ي فرهنگ   حركت همه 
ي   هـا را از روشـن نمـودن ايـن منطقـه             آن  انـد و     ي علوم تجربي انساني مأيوس شده       اين رو يكباره از همه    

اند بر اساس نظـام معيـشتي و روابـط توليـدي،             اند كساني كه خواسته    بلي؛ بوده . اند مت عاجز دانسته  پرظل
پـردازان    نظريه. ها و جوامع بيان كنند      ي تمدن   هاي عامي را براي حركت و طلوع و غروب همه           چنان قانون 

. اند ريخ را تفسير كرده   ديگري بر اساس اميال و غرايز رواني و عشق و گرسنگي و ناكامي و سرخوردگي، تا               
اينـان چـون عمومـاً    . اند و گروهي به دانش و معرفت و برخي به امري ديگر ها به قهرمانان دل بسته      بعضي

هـا و   ي انـسان   اند اقيـانوس همـه     خواسته  ي تنگ مي   علتي بوده و با يك پيمانه      عاملي و تك   تفسيرشان تك 
اند و دامي كه براي شكار چنان نهنـگ          د و شكست خورده   ان ها را بپيمايند، لاجرم عاجز مانده       ي تمدن   همه

  .بزرگي برگرفته بودند، سخت حقير و ناتوان از آب برآمده است
هـا و     اي درس عبـرت آموختـه اسـت كـه در تفـسير تمـدن                ي علمي سازنده و تلخ، به عده        اين تجربه 

 نكنند و يقين كنند كه جوامـع      ها و اصولاً هرچه بر دوش انسان سوار است، به علوم انساني اعتماد              فرهنگ
توان قانون واحدي داد و از اين نظر هر جامعه را بايد براي خود و                 ها نمي   آن  چنان با هم متفاوتند كه براي       

بايد داشت و بايد باور كرد كه هر          جايي را نمي   در خود مطالعه كرد و هوس رسيدن به طرحي واحد و همه           
  .ي خود دارد هست كه گياهاني ويژ اي گلستاني جامعه

ي تاريخ پرداخت و كتاب مشهورش        شپنگلر، متفكر آلماني كه ابتدا معلم رياضيات بود و بعد به فلسفه           
ها بـود، تقريبـاً       ترين كتاب  ترين و پرخواننده   هاي اول و دوم از پرفروش        در بين جنگ   1انحطاط غرب به نام   

ها هـستند     رهنگها دوران تحجر ف     د است تمدن  اي افراطي و راديكال كه معتق      نظريه: اي دارد  چنين نظريه 
بـراي خـود   ميرنـد و هـر فرهنگـي     شوند و براي هميـشه مـي   ها ناگزير روزي راكد و متحجر مي        و فرهنگ 

  .كند هاي ديگر كاملاً ممتاز و بيگانه مي هايي دارد كه آن را از فرهنگ ويژگي
كوشـد كـه در       او مـي  .  خاصي دارنـد   او معتقد است كه حتيّ علوم در داخل هر فرهنگي، وضع و شكل            

كتابش ثابت كند رياضيات، به اين نحوي كه به وجود آمده، اختـصاصاً از آنِ فرهنـگ غربـي اسـت و اگـر              
هـاي ديگـري رخ       جاي ديگري و فرهنگ ديگري بود، رياضيات ديگـري و حتّـي علـوم ديگـري بـا چهـره                   

هاي بزرگ تاريخ گفته  چه در فلسفه ند كه آنكنند، معتقد از اين لحاظ، كساني كه چنين فكر مي     . نمود  مي
 

1 Decline of the West, O. Spengler  
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ها را با طناب باريكي به هـم بپيوندنـد و حسابـشان را                ها و تمدن    شده و سعي شده است كه تمام فرهنگ       
طوري كه    تنهايي هويت جوامع را آن     يعني نه روابط توليدي به    . جا برسند، خيالي و سرابي بيش نيست       يك

تفسيرهاي فلسفي هم كه جـاي      . شناختي  غرايز رواني، نه قوانين جامعه    كند، نه اميال و       هستند تفسير مي  
امـا اولاً باعـث     . نفـسه خـالي از قـوتي نيـست         اين مطلب، في  . خود دارد و اصلاً علمي و مورد بحث نيست        

  .شود كه امكان حصول و وجود علوم انساني تجربي را انكار كنيم نمي
، اما چيزي نيست كه علـوم انـساني را از ميـان بـردارد و                اين شايد يك مسأله براي علوم انساني باشد       

  .براندازد
هر علمي از علوم را كه در نظر بگيريم، قادر به حل يك رشته مسائل هست و مسائلي هـم همـواره در              

  .ها برسد و حلشان كند آن برابر خود دارد كه بعداً بايد به 
هاسـت؛    ها دشوارترين بحث   پرداختن به عالم اتم   كردند كه     ها گمان مي   دان براي مثال، تا مدتي فيزيك    

رود و حركتـي دارد و        علاوه هر اتمي براي خود به راهي مي         به. ست و نه به فرمان درآمدني      چون نه ديدني  
هـا را بـه دسـت گـرفتن و            آن  تـك     ي گاز به قدري زياد است كه اصـولاً تـك            ها هم در يك توده      آن  تعداد  

رسـيد و واقعـاً هـم         ها را به دست آوردن، امر غيرممكني بـه نظـر مـي              آن محاسبه كردن و برآيند حركت      
  .ولي بالأخره راهش را پيدا كردند. ست طور بود و اگر امروز هم بخواهند چنان كنند، كار غيرممكني همين

كنـد و     ي گاز را معلوم مي      ها، تكليف كل يك توده     تك اتم    جنبشي گازها، بدون پرداختن به تك       تئوري
  .دهد هاي دقيق و صحيحي را ارائه مي  نيبي پيش

ي اشياء و مركباتي كـه در   كردند اگر بخواهيم براي همه گمان مي. طور بود در شيمي هم مسأله همين 
شود،   عالم وجود دارد فرمولي پيدا كنيم كه پيشاپيش به ما بگويد كه كدام اشياء با كدام اشياء تركيب مي                  

ولي بـالأخره بـه     . ست ت متنوع را فرا بگيرد، كار دشوار و بلكه محالي         به طوري كه تمام موجودات و مركبا      
شد كه ما موجوديت علم شـيمي را          اما حتيّ اگر هم نرسيده بودند، باز هم باعث نمي         . اين مقصود رسيدند  

  .انكار كنيم
رشد علوم منوط بـه رشـد مـسائل اسـت و            . اي دارند  نشده علوم هميشه در داخل خودشان مسائل حل      

  .ي دانش است جا ديگر خاتمه آن. اي براي بررسي نداشته باشد  بر علمي كه ديگر مسألهمرگ
فرض هم كه ناتواني علوم انساني را براي تفـسير           بنابراين به . ها همين مسائل است     موتور محرك دانش  

رفته   رفتهي يك مسأله است از مسائل علوم انساني كه بايد ها قبول كنيم، اين به منزله رشد تاريخي تمدن  
  .به حلش نزديك شوند
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تر اين است كه علوم انساني به دليل اين كه در دوران صباوت خـود هـستند و عهـد                      ي مهم   ثانياً نكته 
حـل نظـاير آن    هايي دارند كه علوم طبيعي راه    ها و دشواري   ها و نارسايي   كنند، ناتوانايي   نوجواني را طي مي   

گشا كه مايلم بـدان      ست بسيار اساسي و راه     اين مطلبي . اند  يافته هاست كه   ها را مدت   ها و نارسايي   دشواري
  . تري مبذول داريد توجه بيش

  ها حل اساسي براي وحدت بخشيدن به پراكندگي سه راه

اما بر . گيرند شويم كه مشابهت دارند و در يك دسته جاي مي رو مي هايي روبه در علوم طبيعي با پديده   
ي عمـده     در ايـن مـوارد، بـه سـه شـيوه          . كنند  ه يا تفاوت رفتار پيدا مي     حسب تفاوت محيط، تفاوت درج    

شمول كنيم و بـا ذكـر يـك قـانون، تنوعـات و تغييـرات را                  هاي خود را يكنواخت و جهان       توانيم قانون   مي
  . كنيم بيني وحدت بخشيم و تبيين و پيش

ايـن كـه از ثابتـات قـانوني         آليزم فرض و پيشنهاد كنـيم و ديگـري           يكي اين كه بياييم و مفاهيم ايده      
  .ها در تفسير امور ياري جوييم آن ها و تصورهاي تازه چنگ زنيم و از  استفاده كنيم و سوم اين كه به قالب

هـا   خوبي آزموده و پيموده و هموار نشده و به همين دليل آن اشكال              ها هنوز به   در علوم انساني اين راه    
تنهـا    هاي متفاوت و متغيـر، نـه       ها و حيطه   ساً نقش وجود حوزه   به خاطر بياوريم كه اسا    . خورد  به چشم مي  

اند تا امور متفاوت و به ظاهر غيـر          مانعي در راه علم نيستند، بلكه مشوق آنند و اساساً علوم به وجود آمده             
  .مرتبط را با هم خويشاوند كنند

در ميـدان مغناطيـسي     اي   يـك جـا عقربـه     .  الكترومغناطيسي را در نظر بگيريد      به عنوان مثال، تئوري   
كمان در آسـمان ظـاهر       بيند كه بعد از باريدن باران، رنگين        يك وقت هم انسان مي    . كند  زمين حركت مي  

ي   بيند كـه عكـس يـك شـيء در صـفحه             كند و مي    برداري مي  برداري و عكس   يك وقت هم فيلم   . شود  مي
گونـه احتمـال      د، ممكن است هـيچ    اين سه پديده كه به ظاهر بسيار با هم متفاوتن         . شود  دوربين ظاهر مي  

 از  . امواج الكترومغناطيسي قابل تفـسيرند      همه با تئوري  . نرود كه بتوان اين سه را زير چتر واحدي درآورد         
گاه نبايد ما را بهراساند كه        ي ماست، هيچ   اين لحاظ، صرِف متغير و متفاوت بودن اشيايي كه مورد مطالعه          

كنـد و فربـه       ها تغذيه مـي     آن  گردد، از      علم به دنبال چنين مواردي مي      اصلاً. تواند به وجود آيد     علمي نمي 
  .شود مي

شـود و     ست وسيع كـه بـر طبيعـت افكنـده مـي            هايي بلكه طرح . علم، مجموع استقراهاي ساده نيست    
انـد،   محصول خلاقيت عالم است و هنرش در اين است كه اشيايي را كه بـه ظـاهر بـسيار بـا هـم بيگانـه                        

ولي وقتي كه اعلام شد،     . توان فكر كرد كه طرح نهايي چگونه خواهد بود           بلي؛ در آغاز نمي    .خويشاوند كند 
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هـا و جوامـع مختلـف، يكـي از      قانون ماندن رشد تمدن بي. بيند شده مي  شود و معما را حل      ها باز مي    چشم
 واحـدي   خوبي مكشوف نيست چه بايـد بكننـد تـا قـانون             دلايلش همين است كه هنوز بر علوم انساني به        

  .پذير باشد بدهند كه هم ثابت بماند و هم، بر حسب مورد، انعطاف
كننـد كـه ايـن     هاي كمي وارد مـي     ها اين است كه مقادير ثابتي در فرمول         يكي از راه   در علوم طبيعي،  

 كه در فرمول gمثلاً ثابتِ . كنند، ولي در هر محيطي مقداري ثابت دارند    مقادير بر حسب شرايط تغيير مي     
جـا بـا شـتاب خاصـي سـقوط            ي ماه ببريد، آن    اگر شيء را به كره    . وط اجسام است، چنين نقشي دارد     سق
 در نقـاط    gي زمـين هـم ثابـتِ         و تازه در روي كـره     . ي زمين باشد، با شتاب ديگري      كند و اگر در كره      مي

وط آزاد اجسام   اما چه شده كه ما يك فرمول واحد براي سق         . مختلف، در استوا و در قطبين، متفاوت است       
رود؟  ي مريخ و ماه و زمين و در نقاط مختلف زمين، به طور يكسان به كار مـي          كه در كره   (S=½gt2)داريم  

امـا  . ي خاصي از زمين ـ ثابت است  ، براي هر موردي ـ و هر فاصله gثابت .  استgمسؤول اين ثبات، ثابتِ 
محيط جديد، دوباره بـه مقـدار ثابـت جديـدي           كند و در آن       همين كه مورد تغيير كرد، آن هم تغيير مي        

دهد كه اين قانون وحدت و مشابهت خـود را در             ، اجازه مي  gپذيري   شود و به اين ترتيب، تحول       مبدل مي 
  .تمام جهان حفظ كند

هايي وجـود دارد كـه در        فرمول. طور است   قانون انبساط خطي يا حجمي جامدات و مايعات هم همين         
هـا عـوض     رويم، مقـدار ايـن ثابـت        ي هستند كه وقتي از عنصري به عنصر ديگر مي         هاي ها، ثابت  اين فرمول 

ها در    آن  توانيم يك فرمول واحد بنويسيم و مقدار انبساط           شود و بنابراين براي انبساط تمام عناصر، مي         مي
  .اثر حرارت را محاسبه كنيم

 راديواكتيـو بـا طـول عمرهـاي         انـواع عناصـر   . سـت  ي جالبي   ي مواد راديواكتيو هم نمونه     قانون تجزيه 
توانيم يـك فرمـول       ها، مي   آن  مختلف وجود دارند كه با وارد كردن يك ثابت در فرمول مربوط به تشعشع               

شوند، به دست آوريـم       واحد براي تمام مواد راديواكتيو كه اكنون هستند يا پس از اين مصنوعاً ساخته مي              
N=N0e)ار آن ثابت را تغيير دهيم       رويم، فقط مقد    و از عنصري به عنصر ديگر كه مي       

-μ) .     ،ثابـت مربوطـهλ 
  .است

اند، طوري كه در ميان جنگلي از        ها قدرت مانور بسيار زيادي به قوانين علوم طبيعي بخشيده          اين ثابت 
انگيزد و انسان را در پيدا كردن و حاكم كـردن قـانون واحـدي بـسيار                   ها را برمي   حوادث كه انواع وسوسه   

تواند قانوني پيدا كند كـه بـا          دهند كه بدين شيوه مي      كنند و به او نشان مي       دستگيري مي سازد،    مردد مي 
  .هاي بسياري از اين قبيل را در علوم تجربي داريم نمونه. جا به كار رود حفظ وحدت شكل، بتواند همه

  . ها و تصورات تازه ي دوم، عبارت است از پيدا كردن و پيشنهاد كردن قالب شيوه
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اول بحثمان، من به اين نكته اشاره كردم كه سير علوم در جهت دور شدن از مفاهيم عرفي              در قسمت   
در شـيمي و خـصوصاً در       . شان هم در گرو همين فاصـله گـرفتن و دور شـدن اسـت               بوده است و پيروزي   

ژي، انـر : ي ما بـه كـار رود       كنيد كه مستقيماً در زندگي روزمره       تر با مفاهيمي برخورد مي      فيزيك، شما كم  
مفـاهيم كـاملاً جديـدي      ... ي حـرارت، ظرفيـت      آل، شتاب، جرم، وزن مخصوص، درجـه       آنتروپي، گاز ايده  
  .اند هاي اين علوم تجربي ها هم مسؤول بخشي از موفقيت هستند و همان

مفهوم نيرو نيز به آن معنـا كـه در فيزيـك بـه كـار                . مثلاً مفهوم شتاب، يك مفهوم كاملاً جديد است       
اي هستند و جمع و تفريـق        ، يا مفهوم انرژي، همه مفاهيم تازه      )ضرب جرم در شتاب     حاصل يعني(رود    مي

هـاي   هرچـه در فرمـول  . ها علم مكانيك را چنين زيبـا و موفـق كـرده اسـت     آن ها و كشف ارتباط بين  آن  
اتي در علم شيمي مفـاهيمي هـست كـه از جه ـ          . يابيم  تر مي  ور شويم، اين مفاهيم را فراوان       فيزيكي غوطه 

به طور عادي . بريم ي بو را به كار مي  ما هنوز در شيمي واژه    . تر است   هنوز به مفاهيم عرفي و عادي نزديك      
ولي در فيزيك تقريباً رنگ از بين رفته و طول موج به جايش آمده است و بو بـه                   . گوييم  از رنگ سخن مي   

  .م از علم غايبنديعني اين مفاهي. شناسيم، هيچ نقشي ندارد آن معناي عرفي كه ما مي
ست كه نه زيباست، نه عطر دارد، نه بـو           جهان امروز در پرتو علم تجربي جهاني      : گويد  برتراند راسل مي  
  .درست مثل يك قبرستان است. دارد، نه رنگ دارد

اما علم  .  رنگ و حيات و حرارت و زيبايي دارد        شود،  ي حواس بر ما آشكار مي      جهان خارج كه از دريچه    
جمال و جز جـرم       ها را حذف كرده و دنيا را كويري كرده است كه در آن جز امواج كور و بي                  درست همين 

طاووس بدان زيبايي، نزد علم چيـزي نيـست جـز           . و انرژي خام و افسرده و خاموش، چيزي در آن نيست          
  .ايم آل هنوز نرسيده اما به مفاهيم ايده!  از جرم لَخت و امواجي با تواتر خاص اي توده

بعضي مفاهيم هستند كه اساساً در جها خارج مصداقشان         . ي سوم است     شيوه آل، هاد مفاهيم ايده  پيشن
در جهـان  . كننـد  هـا را پيـشنهاد مـي    آن مند به طور آرماني  دانش. ست نشدني شود ـ بلكه يافت  يافت نمي

ود را بـراي    علـوم تجربـي قـوانين خ ـ      در حـالي كـه      . شود  ها يافت مي    آن  هاي غير خالص     خارج فقط نمونه  
  .كنند هاي خالص آن مفاهيم پيشنهاد مي نمونه

گوينـد كـه      دانيم كه خود علوم هم بـه مـا مـي            اصطكاك، مي   گوييم سطح بي    به عنوان مثال، وقتي مي    
اي باشـد و اصـطكاك       يعني امكان نـدارد جرمـي و مـاده        . نشدني است  چنين چيزي در جهان خارج يافت     

  .نداشته باشد
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هـاي   هايي كه در خارج هستند، نمونه      ست و تمام سطح    نيافتني يعني تحقق . استآل   اين مفهومي ايده  
اصـطكاك حركـت و    توان همچنان به سـوي سـطح بـي          و در عين اين كه مي     . اصطكاكند  تقريبي سطح بي  

  .توان رسيد گاه به آن نمي پرواز كرد و نزديك شد، ولي هيچ
 برخـوردي كـه در آن هـيچ مقـدار از انـرژي              ؛ يعنـي  آل است  برخورد الاستيك ذرات نيز مفهومي ايده     

دانيم كـه چنـين       مي. جنبشي مبدل به انرژي ديگر نگردد و صرفاً مصرف دور كردن ذرات از يكديگر شود              
شـان حـداقل بـه     كنند، قدري از انـرژي    هميشه وقتي دو گلوله يا دو ذره به هم برخورد مي          . چيزي نداريم 

ها را بـا سـرعت       آن  شود كه     ته مقداري از آن هم مصروف اين مي       رود و الب    صورت انرژي حرارتي از بين مي     
  .خاصي از هم دور كند

ناپذيري كامل كه در شيمي مطرح اسـت،         پذيري كامل يا مفهوم تركيب     به عنوان مثال، مفهوم تركيب    
. ها صـورت نگيـرد نـداريم        آن  چون در شيمي دو جسم كه هيچ تركيب و واكنشي بين            . آلند مفاهيمي ايده 

بلكـه  . هيچ جسمي در هيچ حلاّلي كاملاً نـامحلول نيـست         . آل است   هوم رسوب كامل هم مفهومي ايده     مف
قدر كـم اسـت كـه از نظـر مقاصـد عملـي هـيچ                  منتها اين مقدر در مواردي آن     . شود  قدري از آن حل مي    

داريـم كـه    اجسامي  . الامر چنين نيست   ولي نفس . اشكالي ندارد كه آن را مساوي با نامحلول كامل بگيريم         
تر محلولند و همچنان به نامحلول كامل         بعضي هم باز كم   . تر محلولند   بعضي كم . در حلاّل خاصي محلولند   

  .رسيم گاه به آن نمي شويم، اما هيچ نزديك مي
گونـه    آل خودشـان را بـه ايـن معنـا كـه گفتـيم و نيـز آن                   اند مفاهيم ايـده    علوم انساني هنوز نتوانسته   

  .شمولي كوتاه است بسازند و به همين دليل دستشان از جهانهاي قانوني را  ثابت
سـنگ مفـاهيم     آل است كه كـاملاً هـم        در علم اقتصاد از اين نمونه مفاهيم ايده       » رقابت كامل «مفهوم  

  .آل در ساير علوم است ايده
 كـه در    چـه را    كنند، در رقابت كاملند تا بعد آن        اند كه دو انساني كه با هم كار و زندگي مي           فرض كرده 
را » انسان گرگ انسان است   «پيشنهاد  . آل انحراف دارد    شود ببينند چقدر از اين مفهوم ايده        خارج واقع مي  

آل تلقي كرد ـ گرچه خـود    توان نوعي مفهوم ايده  انگليسي رسيده است، مي(Thomas Hobbes)كز از هابز 
يعنـي حتّـي گـرگ،      . امل صادق نيست  ها هم اين معنا به طور ك       ميان گرگ . او اين منظور را نداشته است     

طور است؛ دور از ذهـن، نرسـيدني، و در عـينِ حـال بـه نحـو         آل همين   اما مفهوم ايده  ! گرگِ گرگ نيست  
تيـپ  . ماكس وبر نيز ذكبي به ميان آوريم      » 1آل  تيپ ايده «جا از     بايد در اين  . پذير رنگ و ناخالص تحقق    كم
ي كاپيتاليـسم در اروپـا،    لـي ـ پيـشنهاد شـده، مثـل مطالعـه      آل او، گرچه براي موارد خـاص ـ نـه ك    ايده
  .هاي علوم طبيعي قرابت دارد الوصف براي اين علوم نافع است و با شيوه مع

 
1 Ideal types  
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هاي تازه دست پيـدا كننـد،        يكي اين كه به قالب    :  علوم انساني سه كار بايد بكند      چه گذشت،   بنا بر آن  
هـاي   سـوم ايـن كـه ثابـت       . آل جعل و وضع كنند     اهيم ايده دوم اين كه مف   . مانند انرژي و موج و نظاير آن      

هـاي بزرگـي كـه        و چون لنگند، آن قانون    . ها از اين هر سه نظر لنگند        آن  و  . پذير پيدا كنند   قانوني انعطاف 
گونه مفـاهيم و      اين. 1اند هايي كه دارند حاكم باشد، نيافته      ها با تمام تفاوت     ي جوامع و تمدن     بتواند بر همه  

دهد و به آن وسعت منظر و گسترش قلمرو و             علم را از قفس تنگ محسوسات و عرفيات نجات مي          ثابتات،
  .بخشد عملكرد مي

  .2، كه به فارسي هم ترجمه شده استقدرتبرتراند راسل كتابي دارد به نام 
بلكـه بـه    . ي مطالبش صحيح اسـت      پسندم، نه به دليل اين كه موفق است يا همه           من اين كتاب را مي    

مـن  : گويـد   راسـل در ايـن كتـاب مـي        . اي را در تفسير تاريخ و جامعه گشوده اسـت           اين كه راه تازه    دليل
تـوان   معتقدم براي تفسير جوامع، خصوصاً براي تفـسير نظامـات سياسـي، از مفهـوم تـازه و جـامعي مـي           

  .اند است؛ كه ديگران از آن استفاده نكرده» قدرت«استفاده كرد و آن مفهوم، 
ي وي، مفهوم قدرت در علوم انساني در علوم سياسي نظير مفهـوم               گويد كه به عقيده     ميراسل صريحاً   

توان گفت جهان براي علم چيزي نيست جز انرژي   طور كه مي    گويد همان   مي. انرژي است در علوم طبيعي    
ي خاصـي درآمـده، عينـا جامعـه و            ست كه بـه جامـه      اي انرژي  هاي مختلف انرژي و هر شيء پاره       و جلوه 

  .هاي قدرت توان گفت كه چيزي نيستند جز قدرت و جلوه ياست را هم ميس
و . هـا  ي او، قدرت اقتصادي داريم، قدرت روحاني داريم، قدرت تبليغات داريـم، و امثـال ايـن              به عقيده 

  .ها تفسير كرد ي بين اين قدرت توان بر حسب رابطه تحولات جوامع را مي
كـساني  . بينانه است ولي به نظر من، بسيار متديك و روشن      . ت موفق اس   گويم اين تئوري    گفتم كه نمي  
انـد بـه     اند تمام جوامع و تاريخ را با عامل واحدي تفسير كنند، پنـاه بـرده               ها كه خواسته    مثل ماركسيست 

دانـيم   ولي مـي . ها منبعث از زيربناي معيشتي است   ي قدرت   روابط توليدي و اقتصادي و معتقدند كه همه       
  .وفق نبوده استكه اين نظريه م

مـثلاً  . زنـد   هاي خوبي در جهـت خـلاف مـي          مثال. برتراند راسل هم اين مطلب را خوب فهميده است        
گويد كساني كه سزار را به قدرت رساندند، طلبكارانش بودند؛ آن هم به خاطر اين كه طلب خـود را از                       مي

  .واب رد داداما سزار پس از به قدرت رسيدن، به آنان لگد زد و ج. او وصول كنند

 
  :ام اي از نكات فوق، از اين كتاب بهره جسته در طرح پاره 1

The Structure of Science, E. Nagel (PKP, London, 1961) 
  )1361خوارزمي، تهران، (ي نجف دريابندري  ، برتراند راسل، ترجمهقدرت 2
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در حالي كه در بسياري از . بخشد ها اين است كه هميشه اقتصاد به انسان قدرت مي        گمان ماركسيست 
  .دهد الشعاع قرار مي موارد نيروهاي ديگر است كه حتيّ اقتصاد را تحت

ها را معـين      اي است كه ارتباط بين قدرت      ي سياسي موفق فلسفه     به هر حال، از نظر راسل، يك فلسفه       
اين يك مثال است و مثـال جـالبي         . كند  طور كه علم فيزيك روابط بين انواع انرژي را بيان مي            د؛ همان كن

كـدام هـم توفيـق كامـل          ظاهراً هيچ . راسل به قدرت توسل كرده و ديگران هم به عوامل ديگر          . هم هست 
  .اند نداشته

شود با يك كليـد و       ني را نمي  دهد كه ظاهراً عالم انسا      ها كه به شكست انجاميده، نشان مي       اين كوشش 
يك مفهوم از اين قبيل تفسير كرد و اگر بخواهيم اين كار را بكنيم، شايد مجبور باشيم پنجاه تا يا صد تـا        

شان انتزاعي و دور از مفاهيم ظاهري عرفي و روزمره و توانـا بـراي دادن                 از اين مفاهيم پيدا كنيم كه همه      
آل   از اين كه بالاتر رويم و به مفـاهيم ايـده          . ي مفاهيم انتزاعي است     هاين تازه دربار  . چنين تفسيرها باشند  
  .شود تر مي برسيم، مسأله ظريف

گذارنـد و بـه گمـان مـا، هـيچ        ها گام مي   شان تازه در اين راه     به هر روي علوم انساني به دليل نوجواني       
نوجـواني  . بـه دسـت آورنـد     هاي توانايي شوند و توفيق تفسير كافي          دانشمنعي و حاجبي وجود ندارد كه       

  .شدني در راه رشد ست؛ آن هم نارسايي رفع نارسايي. تقصير نيست

9  

نظـران بـه      كنم كه توسط گروهي از صـاحب        اي اشاره مي   ي تازه   در اين نوبت، به خواست خدا، به نكته       
اند كـه    يده اينان بر اين عق    .ي تفاوتي جدي و مهم ميان علوم انساني و علوم طبيعي تلقي شده است               منزله

تر از طبيعت است و در رفتار و كردار و آثار او چنان  انسان ـ كه موضوع علوم انساني است ـ بسيار پيچيده  
از اين رو   . سازد  ترند، متمايز مي   عوامل متعدد و متنوع دخيل است كه او را از پديدارهاي طبيعي كه ساده             

المثـل ـ    ي دشوارتر از يـافتن قـانون بـراي ـ فـي     يافتن قانون براي رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان، بس
شـماري بـستگي      يك حركت انقلابي در يك اجتماع، به عوامـل بـي          . ها و نور و آب است       ستارگان و سنگ  

تـر   انـدازه سـاده   در حالي كه سقوط يك سنگ، بـي    . ها از توان انسان بيرون است       آن  دارد كه واقعاً احصاي     
در حـالي كـه     . ي نظـم قـانوني كـشيد        توان به راحتي به رشـته       را نمي به همين لحاظ رفتار انساني      . است

  .دهند تر تن به زنجير قوانين مي جان آسان اشياي بي
تر بودن انسان از پريان را از قول مولانا نقل  هاي گذشته پذيرفتيم و پنهان اين مطلب را ما هم در بحث

پذيري   توسل به سادگي و پيچيدگي براي اثبات قانون       خواهيم بگوييم اساساً      جا مي   اما اين . و تأييد نموديم  
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آويزنـد   ست كه توان كشيدن بـار سـنگيني را كـه بـدان مـي      ي موهومي رفتار انساني، چنگ زدن به آويزه    
  .ندارد

تـر   هـايي هرچـه سـاده      گريزند و مايلند طبيعـت را در جامـه          اين دست است كه علوم از پيچيدگي مي       
ي   هاي منظور وي را تفسير كنند و يكي درجه          له را بيابد كه هر دو پديده      اگر محققي دو معاد   . عرضه كنند 

گزينــي از  ســاده. ي اول را برخواهــد گزيــد ي درجــه ي پــنجم باشــد، قطعــاً معادلــه اول و ديگــري درجــه
امـا  . مندان است و نقش مؤثر خود را به نحو آشكاري در علم نهاده است               هاي عميق و كارگر دانش      گرايش
. هـاي خـارجي     اند، نه براي پديده    ن است كه سادگي و پيچيدگي، اولاً دو صفت براي قوانين علمي           نكته اي 

شوند، به طور نـسبي       هاي خارجي منسوب مي     ثانياً صفاتي هستند كه وقتي به طور غير مستقيم به پديده          
. است، نه قبل از كشفه  هاي مربوط به آن     و ثالثاً اين انتساب پس از كشف قانون       . روند، نه مطلق    به كار مي  

اي چـون   شـوند و تـا پديـده       به تعبير ديگر، سادگي و پيچيدگي دو صفتند كه در بستر شناخت متولد مي             
و بـاز بـه سـخن       . دهـيم   اي در برابر ذهن نهاده نشود و ذهن را نپيچاند، بدان نسبت پيچيدگي نمي               مسأله

آور  سخن خندان نداريم، بلكـه سـخن خنـده        همچنان كه   . پيچاننده داريم . ي پيچيده نداريم    ديگر، پديده 
سـت كـه    بلكه نسبت به انسان خاصـي     . از اين رو يك پديده، به خودي خود ساده يا پيچيده نيست           .داريم  

چيزي كه براي طفلي معماست، لزوماً براي يـك فيلـسوف           . طورند  معماها همين . شود  پيچيده يا ساده مي   
  .معما نيست

يعني مانند طول يا حركت يا ميـدان        . بلكه مولد دارند  .  مصداق ندارند  ساده و پيچيده، در خارج، فرد و      
اشـياي  . اي و هيچ شيئي در جهان مصداق مفهوم ساده يا پيچيده نيـست             هيچ حادثه . مغناطيسي نيستند 

هـا بـه تـاب و         آن  گذارند و آنان را در مقام كشف قوانين و احكـام              خارج، با اثري كه در ذهن متفكران مي       
اگر ذهني در جهان نبود، يا اگر اذهان به نحو ديگـري خلـق شـده                . اندازند، پيچيده نام مگيرند     التهاب مي 

يافت ـ همچنان كه در دنياي حاضـر هـم بـراي اذهـان       هاي ديگري مي بود، ساده و پيچده وضه و متعلَّق
  .هاي مختلف وجود دارد ها و پيچيده مختلف، ساده

اي، يا حل كردن نمكي در حلالّـي، يـا افتـادن             اي در نقطه   علهكنند كه برافروختن ش     معمولاً گمان مي  
امـا  . ي طبيعتنـد  هاي ساده سنگي از ارتفاعي، يا وزيدن بادي، يا خفتن انساني، يا تولد نوزادي، جزء پديده     

هاي پرعامل و     بروز انقلابي يا سقوط تمدني يا وقوع جنگي يا نوشتن كتابي يا فروپاشيدن نظامي، از پديده               
زده و نيـازموده     اما ايـن قـضاوتي شـتاب      . هاشان بسيار پيچاپيچ و بغرنج است       اند و راه كشف قانون     دهپيچي
  .است



 98  تفرج صنع
 

http://www.seapurse.ir 

رود و    هـايش تـا اعمـال دل اتـم مـي           كشيدن كبريت و روشن كردن آتش، كجـا سـاده اسـت؟ ريـشه             
ينشتين ـ به تفسير  ي كوانتيك پلانك و ا  احتراق لاوازيه گرفته تا نظريه هاي بسياري را ـ از تئوري  تئوري

  .پنداريم كنيم، آن را ساده مي افروزي مي راحتي آتش ما چون بر آن مسلطيم و به. طلبد مي
گـذرد، مكـشوف علـم        چه كه حتيّ در برافـروختن يـك شـعله مـي             ي آن   توان گفت همه    به جرأت مي  

دن بـادي و حركـت      وزي ـ. ها خود از مسائل بغرنج است؛ چه جاي امور ديگر          شكل اين شعله  . نيافتاده است 
ي شمسي و هواي اطـراف   از گردنش زمين و عضويت آن در مجموعه: برگي، صدها پارامتر را در خود دارد   

زمين و كمربندهاي يوني اطراف زمين و تابش آفتـاب و خـواص مولكـولي هـوا و قـوانين ترموديناميـك                      
ميان جنگلي از حوادث، راه كوتـاهي  چون از . بلي؛ علم موفق بوده است.... مربوط به حرارت و انتقال آن تا   
هـا را بنويـسد و        آن  اي را سـاده كنـد و قـانون           ظاهر پيچيده  تواند حوادث به    را به دست آورده است كه مي      

 يعني چون قوانين امور طبيعي به دسـت       . اما اين سادگي پس از كشف قانون است، نه قبل از آن           . بشناسد
  .اند، قوانينشان كشف شده است ين كه چون ساده بودهانگاريم؛ نه ا ها را ساده مي آن آمده، 

هـا قـانوني را       آن  ي    كنيم مشتمل بر عناصر و اجزا و روابط بسيارند، تـا دربـاره              حوادثي را كه گمان مي    
تـوانيم كنـيم، پيچيـده         نمـي   بيني  وتابيم و راه حادثه و مقصد آن را پيش         ايم و از اين نيافتن در پيچ       نيافته
  .دهيم ا همين كه قانونشان را يافتيم و معما را حل كرديم، ساده نام ميام. شماريم مي

آسا كه در آن چندان تشعشعات پراكنـده و فـراوان و             ي علم بوده است كه در جهان جنگل        اين معجزه 
قـدر    هـاي مكـشوف و نامكـشوف، قـوي و ضـعيف اسـت، و آن                قدر نيروها و ميـدان      زا هست و آن    آشفتگي

العمياء هست، توانسته است به قوانين  هاي اتمي و مولكولي اتفاقي و علي ا و پيوستنه برخوردها و شكستن  
  بينـي   نهند و به انسان قدرت مهار و پيش         همه آشفتگي را مسكوت و متروك مي        اي دست يابد كه آن     ساده
  .بخشند مي

عـواملي دخيـل    گويند در حدوث فلان حادثه چه         ها پس از اين كه كشف شدند، به ما مي           اصولاً قانون 
از اين رو   . قبل از كشف قانون، احتمال دخالت هر گونه عاملي هست         . هستند و چه عواملي دخيل نيستند     

اند و همين كه قانون مربوط كشف شـد،          ي حوادث به يك اندازه ساده يا پيچيده         قبل از كشف قانون، همه    
گوييم اين دو صفت ساده  كه مياين است . ي سادگي ـ يا پيچيدگي ـ چقدر است   دهد كه درجه نشان مي

توان قبـل از      شوند و نمي    دهد و اين دو واژه در بستر شناخت متولد مي           به حوادث مي  » علم«يا پيچيده را    
. اين خطاست و مـشتمل بـر دور اسـت         . ناپذير دانست تولد علم، به دليل پيچيدگي حوادث، علمي را تولد        

ين كه كسي از جايي ديگر، پيچيدگي را مفروض گيرد و           نه ا . علم بايد بگويد چه پيچيده است و چه ساده        
كوب، آنـان را از خلـق علمـي كـه داوري             ي علم  مندان بكوبد و با اين حربه       آن را چون گرزي بر سر دانش      

ي سنگ چند قرن طول كشيد تـا          همين سقوط ساده  . واقعاً فكر كنيد  . حق از آن اوست، بازدارد     نهايي و به  
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پيشاپيش روشن بود كه چه عواملي در آن دخيلند؟ آيا معلوم بود سـاده اسـت                قوانينش شناخته شد؟ آيا     
يا پيچيده؟ آيا واقعاً شتاب سنگ هنگام وقوع، با ساعت روز، با روز بودن و شب بودن، با روز هفته، بـا نـام                 

جـنس  ي سنگ، با تابش خورشيد، با وضع سيارات و افلاك، با حركت ماه، با جزر و مد درياها، با                     افكننده
جا هست يـا   ارتباط دارد يا نه؟ و آيا اين سؤالات همه به... سنگ، با نوع كشور، با ارتفاع از زمين، با فصل و   

ي   كـس همـه     اما هيچ . دانيم، با بعضي از عوامل يادشده مرتبط است و با بعضي نه             كه مي   نه؟ در واقع چنان   
و .  يافته و بعد تجربه بر آن صحه نهاده اسـت          مندي قانوني را    خلاقيت دانش . ها را نكرده است    اين آزمايش 

رنگنـد و تـا از وراي عينـك قـوانين در              حوادث همه بي  . آن قانون ساده، حادثه را ساده معرفي كرده است        
اش بر كـس     نمايند و تا طفل حوادث، از رحم قانون نزايد زشتي و زيبايي             ها نگريسته نشود، رنگين نمي      آن  

و فقـط پـس از      . زنـد    كشف قانون، هر كس به گمان خود، رقم مختلـف مـي            پيش از . آشكار نخواهد افتاد  
  :به قول مولانا. يابند كشف قانون، سادگي و پيچيدگي معنا مي

ــس زيباســت او   زنگيان گويند خـود از ماسـت او ــد ب ــان گوين  رومي
 آن كه نازاده شناسـد او كُـم اسـت           تا نـزاد او مـشكلات عـالم اسـت

 1چون كه زايد بيندش زار و سترك  ند و تـركدر رحم پيدا نباشد ه    
و ايـن  . ايـم  ها را سـاده يافتـه   آن هاي مربوط به  ناميم، به دليل اين است كه قانون     چه را ما ساده مي      آن

حاصل است اگر بگوييم فلان حادثه ساده است چون قانون دارد و فلان حادثـه چـون پيچيـده اسـت،                       بي
 بازگشت به اين سخن است كه بگـوييم فـلان حادثـه چـون قـانون دارد                  چون. توان برايش قانون داد     نمي

  .قانون دارد و يا چون قانوني برايش كشف نشده پس قانون ندارد
كه گفتم، ساده انگاشتن طبيعت و رفتار آن، از مفروضات بسيار كارساز و پربركت علم بوده است                   چنان
  .اند اند و الحق به دستاوردهاي عظيم نائل شده كردهمندان با اين فرض، امور را بر خود بسي سهل  و دانش

طبيعت از سـادگي خوشـش      «گويد كه      مشهورش مي  2ي طبيعي   مباني رياضي فلسفه   نيوتن در كتاب  
گويـد طبيعـت بـراي        ي مشهورش دارد كه مي    »مقدمه«خلدون در اواخر     نظير اين سخن را ابن    . »3آيد  مي

ايـن اصـل مهمـي در      . ا راه دشـواري را در پـيش گيـرد         گـذارد ت ـ    رسيدن به مقـصدي، راه آسـان را نمـي         
پـروري   ها كه به دانش بشري نكرده است و طفل دانش چه شير جان             شناسي علم است و چه خدمت      روش

  .بخش ننوشيده است كه از پستان اين اصل جان

                                                
  3525 و 3519، 3516، ابيات 1د 1

2 Principia Mathematica Philosophia Naturalis 

  ، انتشارات دايرةالمعارف بريتانيكا با همكاري دانشگاه شيكاگوA.Motteي  ترجمه
3 “Nature is pleased with simplicity”ل از كتاب سوم   قاعدهاسحاق نيوتني طبيعي مباني رياضي فلسفهي او .  
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آور بـه درون ذهـن       پيچيدگي را از ابتدا به صـورت غـولي هراسـناك درآوردن و چـون گـازي خفگـي                  
ادن و چون آتشي مهيب در خرمن دانش زدن، حركتي ضد علم و ضـد تفكـر اسـت و خـط بطـلان                        فرست

  .پرور است كشيدن بر اصلي نازنين و نازا كردن مادري علم
ام كه نه هوايي هـست،       ها آويخته   گفت من ترازويم را از ميان آسمان        زدند، مي   گاليله را وقتي طعن مي    

 كـه   s=½gt2ي سـابقه  دانيد كه قانون ساده و بي مي. كرد ود آسان ميسان كار را بر خ نه اصطكاكي، و بدين
  ؟1خلق و ابتكار گاليله بود، چگونه به دست آمد

ظرفـي داشـت كـه بـا        . كـرد   گيري زمان، از كرنومترهاي دقيق امروزين اسـتفاده نمـي          وي براي اندازه  
  .چكيد قطره آب مي ، از آن قطره)؟(اي ثابت سرعتي يكنواخت و به اندازه

در پايان هر آزمايشِ سقوطِ آزادِ اجسام، آبي را كه در طول آزمايش در جامي چكيده بود، بـا ترازويـي               
شما امروزه به   ! (كرد  ترتيب مقدار زمان را محاسبه مي       كشيد و بدين    مي!) ها آويخته بود   كه از ميان آسمان   (

  .)كنيد ي او را پيدا مي دهببينيد فرمول سا. با همان كرنومتر آزمايش كنيد. روش گاليله نرويد
ي حـوادث     توانـست بـر چهـره       وگرنـه كجـا نقـش سـادگي را مـي          . سادگي از ابتدا مفروض گاليله بود     

مند ذهن را از پيچيده انگاشتن حوادث نپيرايـد، فـيض             راستي كه تا دانش     ي طبيعت بخواند؟ و به     پراكنده
  :به قول حافظ. ريزد علم در جان او نمي

  2مگر از نقش پراكنده ورق ساده كني    پذيرد هيهاتخاطرت كي رقم فيض 
اما پيش از كشف قانونش هم سـاده        . اي ساهد است   ي ما حادثه    البته حالا سقوط اجسام براي همه       
همـه تقريـب كـه در كـار گاليلـه بـود، بـه                 شـد و آن     همه پيچيدگي كه در طبيعت پنداشته مـي         بود؟ آن 

گـره هويـدا      ذوب و محو شد و طبيعت ناگهان چنين ساده و بـي           گزين ذهن گاليله     سرانگشت توانا و ساده   
هنر معرفـت   . شود  فراموش نكنيم كه علم، گزينشي است و پراكندگي خارج، در ذهن منعكس نمي            . گشت

تر است كه چـاقوي علـم را    آن كس موفق. كند زند و گزينش مي علمي همين اس كه در حقايق، برش مي  
ي   بند حوادث را چنان از هم بگشايد كه نه مسخ و تحريف كند و نـه واهمـه  استادانه به كار گيرد و بند از      

هاي نو  علمي است كه چون قالب آن ذهن ماقبل. پيچيدگي و در هم تنيدگي تاروپودها او را از پاي درآورد   
هـاي عرفـي و عـادي اسـت،          ندارد و چون تجريد و انتزاع كافي را نياموخته و چون هنوز در بند چارچوب              

  .هاي علمي ساده عرضه كرد توان در قالب كند كه دنياي حوادث را نمي  ميگمان
 

ي كـار     تر با سـبك و نتيجـه        براي آشنايي بيش  . گاليله در بيان اين قانون، زبان رياضي را به كار نگرفت و بيانش خالي از خطا نيز نبود                  1
  :وي، نگاه كنيد به

The Edge of Objectivity, C.C.Gillispie (OUP London, 1960) 
The Origins of Modern Science, H.Butterfield (Bell & Sons Ltd, London, 1949) 

 )6، بيت 481غزل  (341، مصحح محمد قزويني، صديوان حافظ 2
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و از . پـذير اسـت   اما معما چو حل گشت آسان شود و وقتي در طبيعت ميسر بوده، در انسان نيز امكان              
تواننـد بپرنـد و بـه         ي گوسفندان مـي     اين گلّه، گوسفندي كه از جوي پريده است، نشان آن است كه همه            

  :اقول مولان
ــد   چون ز جو جست از گله يك گوسفند ــه زان ســو برجهن ــاپي جمل  پــس پي

همه مواد متنوع، آن هـم        واقعاً در ميان اين   . هاي شيميايي را در نظر بگيريد      باز به عنوان مثال، واكنش    
معلوم كنـد كـه كـدام مـاده بـا كـدام مـاده        » سادگي به«توان راهي جست تا  به مقادير متنوع، چگونه مي  

  پذير نيست؟ شود و كدام با كدام تركيب  ميتركيب
با به كار گرفتن اين مفهوم،      . اما دريغا كه علمي نبود    . مندان بود    نخستين دانش   تئوري» ميل تركيبي «
داد كه بگويند فلان دو مـاده         تنها پس از وقوع واقعه، مهر و برچسب به دست مي          .  كرد  بيني  شد پيش   نمي

بايد اعتراف كرد كه . اند اند، لابد نداشته اند و آن دو كه نشده  تركيبي داشتهاند، لاجرم ميل كه تركيب شده
  .ي دشواري بود مسأله

» گـاز «و  » رسـوب «اجـسام و    » وزن« پا را قدري از ميل تركيبي فراتـر گذاشـت و             (Berthollet)برتوله  
 بعـدها   (Berthelot)و   و برتل ـ  (Thomson)تومـسون   . ي مسؤول تركيب اعلام كـرد       انتهاي واكنش را به منزله    

ها، آن هـم بـا بـه         هاي ترموديناميست  پذيري گرفتند و بالأخره كوشش     ها را علامت تركيب    حرارت واكنش 
اگـر  . هاي كاملاً نويني چون انرژي و انرژي آزاد، به طور كامل توفيق حل مسأله را يافـت                 كار گرفتن قالب  

عصار و قرون، در اوايـل قـرن بيـستم حـل شـد و               ي ا   اين مسأله . جاست درسي از تاريخ بايد گرفت، همين     
هايي نـوين كـه      همه پيچيدگي زدوده شده و تنها فرمولي ساده، آن هم مبتني بر مفاهيم و قالب                اينك آن 

  .گوي آن پرسش كهن شده است پاسخ) از قبيل انرژي آزاد(مستقيماً مأخوذ از محسوسات نيستند 
هـاي   آل و قالب كه گفتيم، با خلق مفاهيم ايده ست و چناندر برابر علوم انساني هم چنين راه درازي ه        

  .اي، بسا كه جامعه و انسان را نيز ـ براي علم ـ ساده كنند ها و ابتكارات تازه نوين و با خلاقيت
علـم طـب، قـادر بـوده     . سـت  يابي علم تجربي گزيني و كام دهي والاي سا    به گمان من، علم طب، نمونه     

 هـايي كـه از نظـر خـوني،     ها حكومت باكفايتي داشته باشد؛ آن هـم انـسان   ناست كه در جنگل بدن انسا    
ژنتيك، و از نظر ساختمان پروتئيني با هم تفاوت بسيار دارند و تازه هر انساني مركب از ميلياردها سـلول                    

بـا  . است كه هسته و سيتوپلاسم هر سلول، جهاني از اسرار غامض و بواطن و زوايـاي نهـان و ناآشناسـت                    
يك سرماخوردگي ساده و نفوذ يك ويروس بـه         . شناسي، هر دو ميسر شده است      همه، درمان و بيماري    اين

همه ظرافت ساختماني كه دارنـد، و يـا           هاي عصبي با آن    ها، يا يك سردرد ساده و تأثير سلول        درون سلول 
. ير كـرده اسـت    پذ و درمان » ساده«ها را     آن  » علم طب «هايي هستند كه      يك فشار خون ساده، همه پديده     



 102  تفرج صنع
 

http://www.seapurse.ir 

ها را بررسي كنيم، كوهي از مشكلات را در برابـر خـود               آن  وگرنه اگر بخواهيم عوامل مولد و حالات مقارن         
  .خواهيم يافت و گمان باطل خواهيم برد كه هرگز به درمان يك سردرد هم موفق نخواهيم شد

ي كوچـك پوسـت،       هدانند كه بروز يك خارش جزئي در يك نقط ـ           خوب مي  ها و طبيبان،   بيوشيميست
هيستامين، چـه    دانند كه درمان آن با يك آنتي        ها و عوامل فراوان و توبرتويي دارد و هم آنان مي           چه ريشه 

  .سهل و آشناست
ست كه در آن اگر دقيق شويم، تمام زواياي سلولي و بافتي  اي اي در بدن آينه اي و هر عارضه هر حادثه

ي خـود در آن عارضـه سـهمي و     شود و واقعاً هر كـدام بـه نوبـه    يديده م... اي و و خوني و عصبي و تغذيه     
. سـت  اي سـردرد هـم معـضله     . گمان نكنيد كه فقط بيماري سرطان پيچيده و لاينحل است         . دستي دارند 

و بر هـر كـدام      . بيماري قند هم حاوي غوامض بسيار است      . ي نامكشوف دارد    خانه روماتيسم هم هزار نهان   
ور   ريزند و ذهن را در حيرت غوطـه          ديد كه آبشاري از عوامل گوناگون فرو مي        كه انگشت بگذاري، خواهي   

  .اش در همين است يابي گزين است و كام اما علم ساده. سازند مي
انـد كـه اينـك تـن بـه درمـان و مهـار                زا، به دست علم طب چنان خاضع شـده         همه عوامل حيرت    آن

  .دهند مي
تر از بدن انسان باشد و يا ذهن، در مقام بنا كردن علـم تجربـي    ي انساني پيچيده باور نكنيد كه جامعه   

اين كه از افلاطون نقل شده اسـت كـه          . كند  تر از وقتي باشد كه طب و فيزيولوژي را بنا مي           انساني، ناتوان 
علم سياست، يـا علـوم مـشابه آن،         . ست گري  ن تمثيل روشن  خواند، به گمان م     سياست را طب جامعه مي    

طبيعـت سـادگي را     .  و همچـون طـب، آن را سـاده و مهـار كنـد              هـاي جامعـه نهراسـد      يبايد از پيچيدگ  
  .كند علم از هم اين پسند پيروي مي. پسندد مي

اگر جامعه را چون بدن بدانيم كه سري دارد و پـايي، و سـر       . البته آن تمثل وجوه نامطلوبي هم داشت      
ي حقـوق طبيعـي و جـاي     گـاه مـسأله   شدني نيست، آن جاي طبيعي دارد و پا هم جاي طبيعي كه عوض       

امـا آن   . شـود   آيد و انواع آفات و خرافات از آن زاده مي           نشدني براي شاه و رعيت پيش مي       طبيعي و عوض  
  .ورزان، مناسب و كارساز است تمثيل براي تشجيع انديشه

موهوم ، هراس از امر       و هراس از پيچيدگي   . پيام علم جسارت است و در اين جسارت، افت و خيز است           
آن علم است كه وصف ساده يا پيچيده را بـه حـوادث             . معناست   قبل از جسارت علمي بي      پيچيدگي. است

  .اند كند و قبل از علم، اين دو وصف هنوز متولد نشده منتسب مي
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و شكـستي كـه از ايـن    . ي حوادث بايد سنگ علـم را زد  در درياي جسارت بايد غوطه خورد و بر كوزه  
از پرتاب سنگ نهراسيم و انديـشه كنـيم         . جا به سود معرفت و سود بشر است         همهشود،    سنگ حاصل مي  

  :كه با نيافكندن آن، سنگ را بر مغز خود خواهيم كوفت و از مولانا بياموزيم كه
 تر شده  و آن سبو، زاشكست كامل     اي ز غيــرت بــر ســبو ســنگي زده
ــه  صد درستي زين شكست انگيخته     خُـــم شكـــسته آب ازو ناريختـ
 ليك من نشكيبم از غرقـاب بحـر        گرچه صد چون من ندارد تاب بحر
 بهاي عقل و جان اين بحر باد خون جان و عقـل مـن فـداي بحـر بـاد

ــي ــايم م ــه پ ــا ك ــم در اوت  1چون نمانـد پـا چـو بطّـانم در او       رود ران

10  

رديم، در اين نوبت به تفـاوت  هايي كه بين علوم انساني علوم طبيعي تجربي برشم     به دنبال انواع تفاوت   
انگيزترين تفاوت بين علوم انساني و       ترين و بحث    توان گفت مهم    كنيم كه به يك معنا مي       ديگري اشاره مي  

  .علوم طبيعي محسوب شده است و آن، عبارت است از نسبيت فرهنگي علوم انساني
، فرهنـگ انـساني و اجتمـاعي     ، و بـه طـور كلـي          و ايـدئولوژي    بينـي   اند كه علوم انساني در جهان      گفته

مند و محققي رنگ و شـأن خاصـي پيـدا             ورند و در هر فرهنگي و نسبت به هر دانش           خاستگاه خود غوطه  
مندان، هر كدام از چشم خاص خود كه مأخوذ از فرهنگشان است، در مسائل انساني نظر                  كنند و دانش    مي
در حـالي   . ريزند  ايشان فرهنگ خاص خود را مي     ه شوند و در داوري     ها مي   كنند و از ظن خود يار انسان        مي

هـاي   داوري كه علوم طبيعي تجربي چنين پنداشته شده است كه از فرهنگ و از رنـگ محـيط و از پـيش                    
هاي مكاتب  گيري ها و از جهت ها و بينش مندان و از تاريخ و جغرافياي خاستگاه خود و از نفوذ ارزش دانش

اند علوم طبيعـي     به همين دليل گفته   . پذيرند   مستقلند و تأثير نمي    دار محيط  و از عناصر فرهنگي و جهت     
  . برخوردارند كه علوم انساني از آن برخوردار نيستند(objectivity, detachedness)طرفي  اي از بي از درجه

وطن باشد و وقتي در رحمِ ذهنِ عالمِ پـرورش يافـت و بـه                 طرف و بي    انتظار ما از علم اين است كه بي       
 و بدون تكيه بر خاسـتگاه      ي جغرافياي عالم معرفت گردد       رسيد، بند ناف تعلق را بگسلد و از آنِ همه          بلوغ

مند باشد و صدق و كذبش بر پيشاني خـودش           و مولد خاصي، بر پاي خود بايستد و از هويت مستقل بهره           
 ديگـران نباشـد و      هاي خود، نيازمند دستگيري    نوشته باشد و چون كودكان و بيماران، براي رفوي نقصان         

بينيم علوم انساني چنين نيستند ـ بر حسب اين مدعا ـ بنابراين علوم انساني به معناي دقيق    حال كه مي
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گـسل نيـستند و اثـر        وطن و وحشي و دام      چرا كه بستگي به جغرافياي خود دارند و بي        . كلمه علم نيستند  
 فرهنگيِ زادگاه خود را بر دوش خـود حمـل   هاي شخص عالم و نيز عناصر ها و استنباط انتخابها و    ارزش
ي بـسيار     ايـن ملخَـص نكتـه     . تـوان داشـت     ها، علم انساني مي     كنند و به همين دليل به تعداد فرهنگ         مي

ست كه در دهان و اذهان افراد بسياري وجـود دارد و بـر همـين اسـاس علـوم انـساني را محكـوم                          مهمي
كنند و به جاي علوم انساني كه چنين خـصوصيت             قبول نمي  ها را به طور كامل      آن  دانند و علمي بودن       مي

  .بينند، مايلند كه فلسفه ـ و گاهي اگزيستانسياليسم ـ را بنشانند و ضعفي را در آن مي
هـاي گذشـته     بذر اين بحث در قسمت    .  تا به طور مشروح و مشبع در اين باب بحث كنم           كوشم  من مي 

جـا بـسط دهـم و         ام، در ايـن    ي از مطالب را كه قبلاً گفته      كنم بعض   من سعي مي  . ريخته شده و وجود دارد    
  .ام، بيان كنم ها را هم كه نگفته بعضي

هاي هنري و عقلي و آداب و رسـوم     براي فرهنگ، تعاريف گوناگون شده است و اجمالاً مجموع فراورده         
ي   انديـشه . نـد خوان  ي انساني را فرهنگ آن مجموعه مـي         و اخلاق و عقايد و قواعد و عرفيات يك مجموعه         

سـت   ي مادري ي انساني هويتي دارد و اين هويت، به منزله اصلي در مورد فرهنگ، اين است كه هر جامعه      
هاي زبرين، گوهري    و اين صورت  . ي آداب و رسوم و هنرها و اخلاق و علوم و مذهب فرزندان آنند               كه همه 

بلكه يك واحد تـأليفي     . هماهنگ نيست ي التقاطي و نا     به عبارت ديگر، فرهنگ يك مجموعه     . زيرين دارند 
  .1را برداريم، ديگر فرهنگ نداريم» وحدت فرهنگي«اگر . است و اجزايش با هم سازگاري و تناسب دارند

ي   دربـاره .  آن  بينـي    آن است و ديگري جهان      يكي ايدئولوژي : به هر روي، فرهنگ دو بخش عمده دارد       
وي تولد و بافت و ماهيت علوم انساني يا علـوم طبيعـي             كنيم كه چگونه بر ر      اين هر دو قسمت بررسي مي     

كند يا نه،     گذارند تا بعداً ببينيم كه آيا اين تأثير اولاً علوم انساني را از علم بودن خارج مي                  تجربي تأثير مي  
بين علـوم انـساني و علـوم طبيعـي          ) يعني از جهت تأثيرپذيري از فرهنگ     (و ثانياً آيا تفاوتي از اين جهت        

پذيرند و رنگ محيط و فرهنگ و سرزمين          ا نيست و آيا هر دو به يك اندازه از اين جهت تأثير مي             هست ي 
  .گيرند و شخصيت شخص عالم را به خودشان مي

 شـخص عـالم مـستقلند و     بيني ببينيم كه آيا علوم طبيعي از جهان:  باشد بيني اما بخش اول كه جهان   
و آيا اين امر بـين علـوم انـساني علـوم     . يرفتن تأثير به چه معناستپذيرند و اين پذيرفتن يا نپذ     تأثير نمي 

طبيعي مشترك است يا نيست و در صورت اشتراك، آيا درجات مختلف دارد و بر حسب نـوع علـم فـرق                      
  .كند يا نه مي

  .شود ي مشكلات ظاهراً از بينش پوزيتيويستي آغاز مي همه
 

غرض از  . ست كه آدميان كالبد آنند     انديشيد، هويتي مستقل دارد و روحي       ه هگل مي  ك  از اين بيان، توهم نرود كه جامعه و تاريخ، چنان          1
  .وحدت فرهنگي، وحدتي تأليفي ـ و البته اعتباري ـ است و لاغير
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 و   بينـي   بهـره از جهـان      شود مگر اين كه بركنـار و بـي          كساني كه امروزه بر اين باورند كه علم علم نمي         
گرچه با كمال شگفتي و از  . فلسفه و فرهنگ شخص عالم باشد، حاكلان صادق تفكر پوزيتيويستي هستند          

  .ست خبري گمان برند كه نفي علميت از علوم انساني، به سود تفكر اسلامي روي بي
ها اين بود كه متد توليد است كه علم را           ي پوزيتيويست   ترين اركان انديشه     كه يكي از مهم    قبلاً ديديم 

كـاوي، علـوم انـساني را از علـوم طبيعـي             كوشيدند تا به كمك متد درون       كند و ديديم كساني مي      علم مي 
  .گري دارد هاي ويران جا توضيح داديم كه اين انديشه چه نارسايي تجربي جدا كنند و ما در آن

 و فلسفه و هر گونه       بيني  خواستند اثر هر گونه جهان      ن انديشه بود كه مي    ها با پيروي از اي     پوزيتيويست
دانش غير تجربي را از دانش تجربي بزدايند و بيرون كنند و علم تجربي عريان بنا كنند؛ يعني علمي كـه                     

  هاي تجربي را در نهايت خلوص و پيراستگي عرضه كند و نه بـر سـر كلاهـي از ايـدئولوژي                     منحصراً يافته 
كردند تـا     و به همين روي سعي مي     . اي از فلسفه و نه در پا كفشي از فرهنگ          شته باشد و نه بر تن جامه      دا

روش علم تجربي را چنان صيقل بزنند كه جز محصولات ناب تجربي را جواز ورود ندهد و حجاب حاجبي                   
  .گران شها و باورهاي مكتبي و ايدئولوژيك عالمان و كاو ها و فرهنگ باشد در برابر فلسفه

كنند كه علوم طبيعـي رمـز توفيقـشان در ايـن اسـت كـه        به همين دليل هم امروزه جمعي گمان مي   
اما علوم انساني چون    . اند فرهنگ و فلسفه را از در و پنجره بيرون كنند و اثري از آن باقي نگذارند                 توانسته

 تا تحت تسلط بيگانـه بـاقي بماننـد،          اند، بنابراين علم نيستند و تا بر اين ضعف غالب نيايند و            موفق نشده 
  .همچنان در كودكي باقي خواهند ماند

كننـد و در حقيقـت بـا ايـن      سوزي تمام نسبت به علـوم انـساني بيـان مـي           اي با دل    اين مسأله را عده   
خواهنـد همـان    ي پوزيتيويستي در علوم طبيعي هستند و مي  دهند كه خريدار انديشه     سخنشان نشان مي  

  .زدگي اني هم منتقل و حاكم كنند ـ حتيّ در پوشش تقبيح علمرا به علوم انس
به نظر ما اين نظريه اشكالات بسياري دارد و چون مبتني بر تصور نادرستي از كيفيت حصول معرفـت             

 است و از آن توقعات و انتظـارات غلطـي هـم ايجـاد     است، علوم انساني را هم مشمول داوري غلطي كرده        
  .نموده است

. چه غير علم است پيراسته باشـد        بايد از آن    ي خود، اجمالاً گفته بوديم كه علم مي         گذشته ما در بيانات  
  .اين سخني در حق و صواب و استوار است
كند علوم در مقام تولد و شكار هـم           كند، اين است كه گمان مي       اما خطايي كه پوزيتيويسم كرده و مي      
كه گفتيم، علـوم تجربـي فقـط در     در حالي كه چنان. ند باش بيني بايد پيراسته از فلسفه و فرهنگ و جهان     

آيـد؛ نـه      ها تجربـه بـه كـار مـي          آن  يعني هنگام تعيين صدق و كذب       . مقام داوري متكي به تجربه هستند     
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آوري مواد خـام،      اما هنگام تولد اين علوم و بنا شدن و شكل گرفتنشان و در مقام جمع              . هاي فلسفي   روش
انـد و از     شناسي او آميخته    هاي شخص عالم و آراي علمي و فلسفي و عرفاني و انسان            ها كاملاً با انديشه     آن  
هـاي    هـا و چهـره     ها، ممكن اسـت ايـن علـوم هـم جلـوه             آن  پذيرند و بر حسب نوع        ها نشان و رنگ مي      آن  

ز نظر توانند بعضي از مواد خام را ا        شناختي مي  هاي كلي و جهان     گوناگون پيدا كنند و اساساً همين انديشه      
عالم دور نگه دارند و يا باعث شوند كه در امور مورد كاوش بـرش خاصـي بزننـد و يـا بـه دنبـال بررسـي              

  .ي خاصي روان شود و يا چيزي را اساساً نبيند و نيابد رابطه
در ايـن كـه موضـع ايـن         ولـي   . داد  پوزيتيويسم حق داشت كه به خلوص علم تجربي اهميت زياد مـي           

اينان دو مقام شكار علم و داوري آن را با همـديگر برآميختـه بودنـد و                 . رفت  خلوص كجاست، به خطا مي    
ست كه تجربه آن را شكار كند و چون چنين تفـسيري از علـم تجربـي                  كردند علم تجربي علمي     گمان مي 

ست و محـصولات علمـي بـه         كردند شخص عالمِ وقتي كه مشغول تفكر علمي         نزد خود داشتند، گمان مي    
ي عرفان بيرون بيايد، شـعر و          را سر بپوشد، از جامه      بيني  بايد فلسفه را دور بياندازد، جهان     آورد،    وجود مي 

ها   چرا كه اگر اين   .... ذوق و تخيل را كنار بگذارد، فرهنگ خود را ترك گويد، تاريخ خود را فراموش كند و                
يـن رو مايـل بودنـد كـه         از ا . در توليد علم تجربي دخالت كنند، ديگر آن علم، تجربي خالص نخواهد بـود             

شـناختي،   هـاي جهـان    ها و دريافـت     ي انديشه   ها هنگام تفكر علمي، يك قفس خالي بشوند كه همه           انسان
هاي خـام    فلسفي، و عرفاني خودشان را كنار گذاشته باشند و به صورت ماشين آزمايشي درآيند كه يافته               

اي به وجود آورد كه به قول   كند و قوانين كليكشي ها عصاره آن تجربي را برگيرد و با هم تركيب كند و از 
  .جويي در تفكر باشند ي صرفه ، مايه(Ernest Mach)ارنست ماخ 

ولـي مـا   . ها بپيراييم بيني طور فكر كنيم، علم تجربي را بايد از فلسفه و فرهنگ و جهان بلي؛ اگر ما اين 
  .»نين شيري خدا هم نافريدچ اين«دانيم و معتقديم  كنيم و آن را خطا مي طور فكر نمي اين

بلكه . ي محض حسي در توليد او نقش انحصاري و اصلي داشته باشد             علم تجربي، آن نيست كه تجربه     
در مقام توليد علم، هر عاملي . علم تجربي آن است كه صدق و كذب او توسط تجربه داوري و ارزيابي شود

كند   الامر دخالت مي    بلكه در واقع و در نفس      تنها مجاز است،    و هر عنصري مجاز است كه دخالت كند و نه         
  .گذارد و تأثير مي

اي فـراخ و     رو هـستيم كـه دهانـه        توان گفت كه ما در علم تجربي، با يك قيـف روبـه              در مقام مثال مي   
يعني در اين قيف بـسيار      . ست ي داوري   ي مرحله   اين مجراي باريك به منزله    . مجرايي باريك در انتها دارد    

در ايـن مقـام، هـيچ       . كند  ها گردآوري مي    آن  ي گشاد قيف     شود و دهانه    ري جاها ريخته مي   چيزها از بسيا  
كنند و بـه      ي اين مواد از مجراي باريك زيرين قيف عبور نمي           اما و هزار امام، همه    . محدوديتي وجود ندارد  
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دهـد و     بور نمـي  چيز را ع    ست كه همه   گيري مقام داوري   اين ناشي از باريكي و سخت     . ريزند  ظرف علم نمي  
  .نهد بر هر چيزي مهر علمي بودن را نمي

پس وقتي كه ما تصور خود را از علم تصحيح كنيم، ديگر اين توقع را نداريم كـه علـم عريـان داشـته                        
 عريـان    بيني  ها و جهان    ي انسانيت و فرهنگ و تمدن و انديشه         باشيم؛ آن هم از دست شخصي كه از جامه        

چنين علمي از   . گر كرده باشد    و جبراً و تحميلاً تبديل به يك ماشين آزمايش         شده باشد و خود را مصنوعاً     
  .معني و از فايده هم عريان خواهد بود

 شـخص    بينـي   از نظر ما، هم علوم طبيعي و هم علوم انساني، هر دو به يك اندازه از محيط و از جهـان                    
اين نكـات را قـبلاً هـم گفتـه          . كاهد  ان نمي اي از علمي بودنش    پذيرند و اين تأثيرپذيري ذره      عالم تأثير مي  

شـناختي را بـر آراي علمـي         هاي فلـسفي و جهـان       خواهم مجاري نفوذ و تأثير انديشه       جا مي   در اين . بوديم
 كه جزء مهمي از فرهنگ است، در شكل دادن بـه علـم ـ     بيني توضيح دهم و نشان دهم كه چگونه جهان

كند، اما از علم  كند كه آن را منقوش مي ين نقش با علم چه ميكند و ا انساني و طبيعي ـ ايفاي نقش مي 
  .اندازد بودن نمي

يعنـي كـسي    . تـوان داشـت     ي علمـي نمـي      ام كـه فلـسفه     هاي خود در جاهاي ديگر گفته       من در بحث  
هاي ظريـف    يعني آن كاخ رفيع را با اين خشت       . هاي علمي، فلسفه بسازد    تواند فقط به كمك فرآورده      نمي
  . بنا كردتوان نمي

  حفظت شيئاً و غايت عنك اشياء  قل للذي يدعي بالعلم فلسفه
يعنـي  . تـوان داشـت     يعني علم فلـسفي مـي     . گويم كه عكس اين مطلب درست است        جا مي   اما در اين  

آن معنا كه باطل است، اين      . اين سخن به يك معنا باطل و به سه معنا درست است           . سازد  فلسفه، علم مي  
دليل بطلانش هم اين است كه از مقدمات فلسفي محض          . »ي علم است   تقيماً زاينده فلسفه مس «است كه   

و بـا دلـو     . ي علم نيـست    تنهايي زاينده  يعني فلسفه به  . ي علمي گرفت    توان ترتيب برهان داد و نتيجه       نمي
  .گندم از گندم برويد، جو ز جو. توان كشيد قياس از چاه فلسفه، آب علم نمي

ي قضايا و مطالـب و مفـاهيم علمـي وقتـي               درست، معناي اول اين است كه همه       اما از آن سه معناي    
بـه تعبيـر    . ها نهفتـه اسـت      آن  دار مفاهيمي فلسفي هستند كه پشت سر         شوند، معناي خود را وام      بيان مي 

شناختي و فرهنگي ما     هاي جهان  ديگر، زبان ما اساساً و اصولاً ساختي فلسفي دارد و بر دوش خود دريافت             
كند و اين زبان هر جا رخنه كند و به هر جا سر بكشد، فرهنگ و فلسفه را هم با خود خواهد                        ا حمل مي  ر

هـا كـه در زبـان هـست،      گذاري نام. ي طبيعت ي انسان باشد يا درباره برد ـ در علم باشد يا در هنر، درباره 
ست كـه برخاسـته از نـوعي        بندي، پيدا   و همين طبقه  . كند  گير مي  بندي خاص عالم    حكايت از نوعي طبقه   
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آموزد كه خادم خود      رفته مي   درست است كه زبان خادم ماست، اما ذهن ما رفته         . تلقي ويژه از جهان است    
  :و به قول مولانا. خادم متفاوت است ي بي دار با خانه ي خادم را چگونه بايد خدمت كند و زندگي در خانه

 ي خودند  ي مرده   مرده جمله خلقان   ي خودند ي برده جمله شاهان برده
 جمله خلقان مست مست خويش را  جمله شاهان پست پست خويش را

 1تــا در آخــر ســازد آنــان را شــكار  شــود صــياد مرغــان را شــكار مــي
مفاهيم عام فلسفي چون هستي، نيستي، راست، دروغ، ابتدا، انتها، قبـل، بعـد، ظـاهر، بـاطن، سـبب،                    

هـا   آن انديـشد و بـه مـدد         هـا مـي     آن  ي هر زبانند و هر متفكري به كمك         وبندها در حكم چفت  ... نتيجه، و 
شوند و از اين روي تا كسي دركـي، ولـو    ها ظاهر مي هاي علمي هم در همين جامه انديشه. گويد سخن مي 

علم چيست فلسفه   در كتاب   . اجمالي، از اين مفاهيم نداشته باشد، راه سخن گفتن بر او بسته خواهد ماند             
پرسد آيا راست است كه سعدي اين شعر را           ام كه وقتي كسي از شما مي       اين مثال ساده را آورده    ،  2چيست
  :گفته

  تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
توانـد چنـين سـؤالي را اساسـاً           چندين مفهوم را براي خود مفروض گرفته، كه اگر نگرفته باشـد نمـي             

  :رح كندمط
حالا واقـع يعنـي چـه؟ مطابقـت     . واقعاً راست بودن يعني چه؟ يعني مطابقت با واقع. اول، راست بودن 

تـرين    هاي فلسفي در اين مورد وجـود دارد و فلـسفه يكـي از مهـم                 دانيد كه كوهي از بحث      يعني چه؟ مي  
را روشـن كنـد و      ... م و وظايفش همين است كه معيار و تعريف و معناي واقعيت و حقيقت و اعتبار و وه ـ               

  .آيد جاها پيش مي آليسم همين مسائل رئاليسم و ايده
پرسيد اين كـار      و الاّ نمي  . داند كه نسبت دادن فعلي به فاعلي به چه معناست           كننده لابد مي   دوم سؤال 

  .را سعدي كرده يا ديگري
 جبر و اختيار، همـه از      دانيد كه بحث بر سر نسبت فعل به فاعل و معلول به علت، و مباحث                باز هم مي  

همين سؤال ساده را ببينيد كه آبستن چـه معـاني دشـوار اسـت و                . ست هاي دشوار و معضل فلسفي      بحث
منطقاً محال است كه كسي دركي و تصوري اجمالي از آن معاني نداشته باشـد و آن پرسـش بـر زبـانش                       

  .بگذرد

                                                
  1737 ـ 1735، ابيات 1د 1
  )1360پيام آزادي، تهران، (، عبدالكريم سروش علم چيست، فلسفه چيست 2

 ]جا اين. [ي مجازي گرداب موجود است  در كتابخانهجيست،علم جيست، فلسفه ي الكترونيكي  نسخه

http://www.seapurse.ir/contents.php?ID=127
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گـوييم، و فلـسفي علـم          سـخن مـي    انديشيم، فلـسفي    گوييم ما فلسفي مي     اين است معناي آن كه مي     
، نفـوذ     بيني  ست فلسفه خود از اجزا و بلكه اركان هر فرهنگ است و نفوذ فلسفه و جهان                بديهي. سازيم  مي

  :باز براي مثال، اين اشعار حافظ را در نظر بگيريد. مستقيم فرهنگ است
 اي تـو  گـش  ي دل  درد خنـده    ي غنچه مي   پرده  ساي تـو ي مشك دهد طرّه  تاب بنفشه مي  

 1كـشم از بـراي تـو        قال و مقـال عـالمي مـي  من كه ملول گشتمي از نفـس فرشـتگان
هاي اشعار عطرآگين ايـن غـزل خزيـده            و فرهنگ حافظ چون آبي نهان در تن يكايك گل           بيني  جهان

اسـت، نـه    » كثرت«يعني معتقد به    . ، يعني به بيرون از خود قائل است       »تو«و  » من«گويد    وقتي مي . است
يعنـي  . كنـد   را آشكار مي  » تحول«گويد، اعتقاد خود به       سخن مي » ملول شدن «وقتي از   . »وحدت مطلق «

هـاي   وقتي از فرشتگان و نفـس     . و قوه و فعل وجود دارد     » حركت«و  » صيرورت«در نظر او و در جهان او،        
 بـراي   فـداكاري كنـد و وقتـي در مقـام     آل خود از لطافت را بيان مـي  گويد، اوج ايده    لطيف آنان سخن مي   

دارد و     خـود برمـي     دهد، پرده از ايـدئولوژي      هاي لطيف ترجيح مي    محبوب، قال و مقال علم را بر آن نفس        
  .دهد كه براي او چه چيز مقدم بر چه چيز ديگر است سازد و نشان مي هاي خود را آشكار مي ارزش

خواسـتند كـه      ه از او مـي    ييم كه سخنش غذاي ملائـك بـود و فرشـتگان گرسـن            گو  از مولانا ديگر نمي   
  :خاموش نماند

  2خمش چرايي؟! ملك گرسنه گويد كه بگو   سخنم خور فرشته است، من اگر سخن نگويم
شـكند، سـخن خـود را در          گويد نور هنگام ورود از محيطي به محيط ديگـر مـي             مندي مي   وقتي دانش 

وگرنـه اظهـار آن ميـسر       . اسـت نشانده  ... بستري از مفاهيم فلسفيِ حركت، كثرت، تحول، ثبات ماهيت، و         
مند اين است كه نور شكسته همـان نـور اسـت كـه در محـيط پيـشين                     در واقع منظور اين دانش    . نيست

علاوه قائـل شـدن بـه دو     به. عروض انكسار هم خود علامت وقوع تحول است). ثبات ماهيت (نشكسته بود   
و . ط ديگر، عين وقوع حركت اسـت      همچنين رفتن از محيطي به محي     . گونه محيط، اعتقاد به كثرت است     

  .برداري كرد ها پرده آن توان از مفروض بودن  تر مي چه بسيار معاني اصولي و زيرين ديگر كه با تأمل بيش
افتـد، بـا همـين سـخن، امـواجي از              اگـر عرضـه بـالا رود نـرخ پـايين مـي             گويند  وقتي در اقتصاد مي   

كـم و زيـاد شـدن، اتـصال و انفـصال،      : زننـد  هن مـي هاي پيشين فرهنگي و فلسفي را بر رخسار ذ          انديشه
  ....ارتباط، تحول، و

                                                
  )3 و 1، ابيات 411غزل  (284، مصحح محمد قزويني، صديوان حافظ 1
 2838، غزل )اميركبير، تهران(، مصحح فروزانفر ديوان شمس 2
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المثـل توضـيح      كنـد و فـي      شناس يا فيزيولوژيستي از خطاهاي حواس بحـث مـي           همچنين وقتي روان  
هاي رو به خط و پشت به خـط وجـود داشـته              ها گوشه   آن  دهد كه چرا دو پاره خط مساوي كه بر سر             مي

هـاي    هـاي خطـا و صـحيح، پـرده از انديـشه             رسند، با به كار بردن واژه       مينامساوي به نظر    ) (باشند
  .دارد متافيزيكي خود برمي

هاي زبان  برداري از نهاني اند كه فلسفه چيزي نيست جز پرده جهت نبوده است كه كساني قائل شده بي
  .اند هاي آن را مسؤول تولد فلسفه دانسته و زبان و بازيگري

 و فرهنگ است و علم هـم در همـين نمايـشگاه              بيني  هاي جهان  گاه هترين تجليل  زبان از ب   به هر روي،  
اي را بـر   شود و به همين روي هر سخن علمي ـ انساني و طبيعي ـ بار فرهنگي ويـژه    عرضه و فروخته مي

كند و زنده به روح فرهنگيِ        ي خاصي تغذيه مي     ي علمي از فلسفه     كند و هر نظريه     هاي خود حمل مي    شانه
سـت   گر مشابهت عمقي متافيزيكي    ست و مشابهت آراي علمي و فهم يكنواخت همگان از آن، نشان            نيمعي

  .زادگان وجود دارد ي آدمي كه در عمق اذهان همه
شوند و دقـايقي بعـد        گذرند و سپس پشت ديواري از چشم پنهان مي          فرض كنيد اسباني از برابر ما مي      

گر اين مطلب اسـت كـه        خوبي نمايان   يف اين حادثه ذكر شد، به     عباراتي كه در توص   . شوند  دوباره ظاهر مي  
و بـه همـين خـاطر       . آينـد   ها در پشت ديوار هم وجود دارند؛ اگرچه بـه چـشم نمـي              ما معتقديم آن اسب   

راستي پوزيتيويـست باشـيم،       اما اگر ما به   . ها دوباره ظاهر شدند    ها پنهان شدند و همان     گوييم آن اسب    مي
هـا ظـاهر      آن  بايد بگوييم اسباني نهان شدند و اسـبان ديگـري مـشابه             . ه سخن بگوييم  گون  حق نداريم اين  

. فرض وجود اسب هنگامي كه اثري از آن محسوس نيست، با مباني پوزيتيويـسم سـازگاري نـدارد                 . شدند
دهد ما پوزيتيويست ـ يا پيرو هر مكتب فلسفي ديگر ـ هـستيم يـا      اين است كه سخن گفتن ما نشان مي

  .منيستي
شـوند،    گويد عناصر شيميايي كه در مركبات وارد مـي          اين اصل مي  . اصل بقاي عناصر را به ياد بياوريد      

ويلهلـم اسـتوالد   . آينـد   اند، به دست مي    ها كه در تركيب وارد شده      محفوظند و پس از تجزيه، دوباره همان      
(Wilhelm Ostwald) ك موضع پوزيتيويستي صريحاً    دان مشهور آلماني اوايل قرن بيستم، از ي        فيزيك  شيمي

بايد گفت كه بر اثر . گفت اين تعبير صحيح نيست و محفوظ بودن عناصر در ضمن تركيب، دليل ندارد        مي
شـوند و چـه       بلي؛ چه بگوييم خـود عناصـر دوبـاره حاصـل مـي            . آوريم  ها را به دست مي      آن  تجزيه، مشابهِ   
پذيرند ـ چون در علم، راهي بـراي تفكيـك ميـان      جربهها، هر دو به يك اندازه علمي و ت آن بگوييم مشابه 

ها البته متفـاوت اسـت و در حقيقـت متعلـق بـه دو       آن هاي فلسفي  خود و مشابه خود نيست ـ اما زادگاه 
  .اند بيني جهان و دو گونه جهان
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يـك حكـيم الهـي وقتـي     . نزد همگان معاني يكسان دارنـد    ... و» نور«و  » ستاره«و  » آب«گمان نكنيد   
اما يك پوزيتيويـست غرضـش از       . ست كه اعراضي دارد    ، غرضش طبيعت ثابت و مشخصي     »آب«گويد    يم

  . ي چند احساس است آب، مجموعه
شـناختي   اي از تفاسير و معاني فلسفي و جهـان         ي سخنان ما در لفافه      گوييم همه   از اين روست كه مي    

  .اين معناي اول. اند درپيچيده
تنهـا علـمِ       كـه نـه    توان برشـمرد، ايـن اسـت         كه براي علم فلسفي مي     معناي دوم از سه معني صحيح     

شـناختي قابـل فهـم       اي از تفاسير فلسفي و از وراي عينكي از آراي جهان           تولديافته و موجود، ضمن شبكه    
اعتقاد به منطق، اعتقاد بـه قابـل        . است، خود تولد علم هم، منوط به يك رشته باورهاي فلسفي ناب است            

منـدي جهـان،      ان، اعتقاد و اتكا به تجربه در خبر دادن از جهان خارج، اعتقاد به قـانون               شناخت بودن جه  
سازند و چـون   همه از باورهايي هستند كه حركات كاروان عقل را براي بازرگان معرفت ميسر و معقول مي  

لـم، پـس از     و تـازه همـين ع     . پـذير كننـد     بارند تا جوانه زدن بذر علم را امكان         باراني بر سرزمين ذهن مي    
  . است بيني دار فلسفه و جهان دار بودن خود را وام روييدن، معني

هاي نـاب     برديم، غرضمان انديشه     نام مي   بيني  تاكنون وقتي از فلسفه و جهان     . رسيم به معناي سوم     مي
جـا منظورمـان از    در اين. متافيزيكي بود كه به اصطلاح فيلسوفان خودمان، از عوارض ذاتي مطلق وجودند  

هايي نظر داريم كه گرچـه علمـي نيـستند، متـافيزيكي هـم                بلكه به انديشه  . گونه قضايا نيست    فلسفه، آن 
ي   ي سوم معرفت و يـا منطقـه         من به اين منطقه، منطقه    . بلكه در ميان اين دو معرفت قرار دارند       . نيستند

منـد    يعنـي بـه دانـش     . گيرد، خادم علم تجربي است      ه در اين منطقه جاي مي     دانشي ك . ام خادم لقب داده  
نهـد و ميـدان كـاوش را بـرايش روشـن              كند و ابزارهاي فكري لازم را در اختيـار او مـي             تجربي كمك مي  

خيـز علـم      اي منطقه، خـاك حاصـل      .كند  ريزي و راهنمايي مي     كند و براي رشد دانش تجربي او برنامه         مي
يك دست را به علم داده اسـت و         . زند ست كه متافيزيك و علم را به هم گره مي          اي ي واسطه  است و حلقه  

ي سوم، از     منطقه. مند است  ي پيوند عميق آن دو معرفت ارج        و از اين رو مايه    . دست ديگر را به متافيزيك    
و بنابراين شبيه   (ناپذير   و از طرفي تجربه   ) و بنابراين شبيه علم و مغاير متافيزيك      (ست   يك طرف گزينشي  

  ).متافيزيك و مغاير با علم
. ايـن، يـك قـانون متـافيزيكي خـالص اسـت      .  عليت و يا قانون ترجح بلامرجح را در نظر بگيريد  قانون

ي امكان بـه   مرجح، از مرحله خود و بي علت واقع شود يا موجودي خودبه       اي بي  گويد امكان ندارد حادثه     مي
  .ي وجود و وجوب بپوشد درآيد و جامه

متافيزيـك  . شـود  شود، ولي با آرگون نمي ا كلر تركيب ميحالا در نظر بگيريد اين مسأله را كه سديم ب      
قانون . گويد  تر نمي   آميزند و از اين بيش      آميزند و اين دو نمي      گويد قطعاً دليلي دارد كه آن دو با هم مي           مي
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. شوند كه ميل تركيبي داشته باشند       گفت فقط آن دو جسمي با هم تركيب مي          ميل تركيبي در شيمي مي    
يعني از عـوارض    . ست  تفاوتش با آن قانون متافيزيكي نخست، در اين است كه گزينشي           اين قانون يشمي،  

ناپـذير   در عين حال، تجربه   . ي تركيب مواد شيميايي كار دارد       فقط به مسأله  . گويد  ذاتي هستي سخن نمي   
 انتظـار   بلكه بـه  . تواند بگويد كدام دو جسم تركيب خواهند شد         يعني نمي .  ندارد  بيني  است و توانايي پيش   

الوصف، رسيدن به    مع. اند و اگر نه، نه     شود ميل تركيبي داشته     گويد معلوم مي    اگر آميختند، مي  . نشيند  مي
زيرا كه بـراي آن قـانون متـافيزيكي نخـست كـه             . علم تجربي نيازمند وساطت اين قانون غير علمي است        

اي باشـد يـا وزش       مـان فرشـته   كند كـه آن دليـل، فر        خواهان علني و دليلي براي تركيب است، فرق نمي        
امـا قـانون ميـل تركيبـي، از ميـان           . ست كه علتي در كار باشد      قدر كافي   همين. اي نسيمي، يا تأثير ستاره   

ست ـ يـا    ي عوامل نامزد براي عليت، فقط انگشت بر ميل طبيعي نهاد كه در دل خود مواد شيميايي همه
پـذيري، در    نستند كه براي يافتن عامل مسؤول تركيب      دا  مندان مي   از اين پس دانش   . هر عامل مادي ديگر   

  .كجا بايد بگردند و رمز و علامت و اندازه و شرايط ظهور چه چيز را آشكار سازند
ها عوامل    و بعدي  .ست؛ وگرنه، نه    شدني برتوله گفت كه اگر واكنشي به توليد گاز يا رسوب منجر شود،           

يعني برتوله، گولدبرگ، واگ، تومسون، . م حل كامل يافت ديگري را دخيل دانستند تا مسأله در قرن بيست        
برتلو، گيب، و ديگران، معلوم داشتند كـه ميـل تركيبـي خـود مقيـد بـه چـه قيـودي و ملتـزم بـه چـه                             

  .ست و كدام كميات، ظرف ظهور آنند ضوابطي
رد، نقش اين ك  وگو مي   ها گفت   آن  ناميدند و علم طبيعي هم از         چه گذشتگان طبايع مي     به طور كلي، آن   

اما الهيـات بـالمعني اعـم هـم         . طبيعيات فلسفه، علم تجربي امروز نيست     . كرد  ي واسطه را بازي مي     حلقه
ي غاذيه، هاضـمه، ماسـكه، و غيـره در انـسان، بحثـي                بحث از قوه  . بلكه بين اين دو ايستاده است     . نيست

  .ريزد  براي آن ميي تحقيقاتي گشاست و برنامه اما براي علم تجربي راه. علمي نيست
دهد نيـز بحثـي علمـي ـ       كه محرك به متحرك مي(impetus, inclination)در طبيعيات، بحث از ميل 

اما قرون وسطي آن را به دوش گرفت و در نهايت به دست نـوابغي چـون گاليلـه و نيـوتن                      . تجربي نيست 
  .پذيرش كنند سپرد تا كاملاً تجربه

اي علمي ـ تجربي بـه معنـاي دقيـق كلمـه       نيز نظريه)  بقاي اصلحانتخاب طبيعي و(ي داروين  نظريه
بنـدي و خويـشاوند كـردن حـوادث ـ كـه يكـي از         به اين معنـا كـه اولاً در طبقـه   . گشاست اما راه. نيست
آمـوزد تـا هنگـام مطالعـه در حـوادث       مندان مـي  هاي اساسي علم است ـ موفق است، ثانياً به دانش  نقش

  .وجو كنند امور و عواملي بگردند و چگونه از ربط قانوني عوامل مختلف جستزيستي، به دنبال چه 
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ي چيزهـا بـر وجـوه و يـا عناصـر متـضاد، و يـا                   اشتمال همه  (ي تضاد   بد نيست اشاره كنيم كه نظريه     
امـا دريغـا    . ست گونه نظريات غير علمي متافيزيكي      نيز از اين  ) ي حوادث   سازي تضاد براي وقوع همه     سبب

  .گشا نيست از و راهكه كارس
گـر    گشا و مثمر و روشن     شوند كه راه    مندان برگرفته مي    گونه نظريات غير علمي، وقتي توسط دانش        اين

. هايي علمي رهنمون شد     ها بتوان به قانون     آن  باشند و نسبت به گياه دانش، چون مزرعه باشند و به كمك             
در آن نروييده و نهال هيچ فكري در آن پا نگرفته           ي تضاد چون كويري بوده كه بذر هيچ قانوني            اما نظريه 

گـري   و حقاً چون آتشي بوده كه در خرمن ذهن افتاده و تنها بـراي توجيـه سـتمكاري و قهـر و سـركوب         
  .پناهان را حذف و محو كنند ها را ياري كرده تا بي سودمند بوده و استالين

گير تأثير فلـسفه و      رفت، از موارد چشم   ي سوم مع    ساز منطقه  به هر روي، نقش سرزمين پربركت و علم       
  .شود ي خاصي بنا مي فرهنگ بر علم است و بر حسب نوع نظريات اين منطقه، علم به گونه

شناسـي تجربـي      شناسي فلسفي هر مكتب و هر فرهنگ، بر انسان          شود كه چگونه انسان     حالا معلوم مي  
ي چگـونگي علـم تجربـي مـا          كننـده  ، تعيين گفتم تعريف ما از انسان      اين كه مي  . گذارد  آن فرهنگ اثر مي   

  .از انسان تعاريف مختلف رسيده است. شود نسبت به انسان است، اينك معنايش آشكارتر مي
ساز، حيوان ابزارساز، حيوان اخلاقي، حيـوان اعتبارسـاز،          حيوان مستثمر، حيوان ناطق، حيوان سمبول     

ي   ست متعلق به منطقه    دام از اين تعاريف، نظرياتي    هر ك . الخ... حيوان اجتماعي، حيوان منافق و متظاهر و      
ي انـسان و     تـرين خصيـصه    اگـر اصـلي   . ست براي روييدن گياهي خاص     اي خادم معرفت و هر كدام مزرعه     

گاه سراپاي علم تجربـي مـا آكنـده خواهـد بـود از روابـط                  مقومِ ماهيت او را اجتماعي بودن او بدانيم، آن        
هاي انساني و اصالت دادن بـه جامعـه و ناديـده انگاشـتن             او در مجموعه   ها و بررسي نقش     اجتماعي انسان 

را در عوامـل    ...) ها، مذهب، اخـلاق    ها، بيماري  خصلت(هاي انساني    ي رفتارها و واكنش     فرديت و دليل همه   
هـاي بـشري     ي كارها و فـرآورده      ست به همه   اگر انسان را حيوان ابزارساز بدانيم، بديهي      . اجتماعي جستن 

المثـل بحـث      وجو خـواهيم نمـود و فـي         ابزار نظر خواهيم كرد و از چگونگي روابط اين ابزارها جست          چون  
تكامل ابزارها را پيش خواهيم كشيد و مثلاً با بينش ابزاري نگاه خواهيم كرد كـه اديـان پـس از يكـديگر                    

 انساني ما يكسره از     شوند و علم    تري محسوب مي   اند نسبت به كدام هدف فشري، ابزار مؤثرتر و برنده          آمده
وجو از قـوانين      هر كدام از اين نظريات غير علمي، ما را به دنبال جست           . گونه روابط مالامال خواهد شد      اين

شـوند    گوييم آن تعاريف خودشان با تجربه نقض مـي          نمي. جان كلام ما اين است    . فرستد  علمي خاصي مي  
دهند در كجاها بگرديد و چه چيزها را ببينيد و            فرمان مي ها به ما      آن  گوييم    مي. شوند  يا با تجربه تأييد مي    

  .از چه روابطي سراغ بگيريد
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گردد تا بـراي تبيـين دليـل وقـوع يـك              اي تضاد است، هميشه مي     گويد عامل هر حادثه     كسي كه مي  
ان آن كه انسان را حيو. حادثه، اختلاف ميان دو كس يا دو ملت و يا ناسازگاري ميان دو عامل را پيدا كند        

او عوامل ديگـر    . گردد تا عوامل اقتصادي دخيل در وقوع حوادث را پيدا كند            داند، همواره مي    اقتصادي مي 
كنـد، نـه از    وجـو مـي   ها جست جا از روابط انرژي  گويد جهان جز انرژي نيست، همه       آن كه مي  . بيند  را نمي 

 هر حادثه و هر رفتـار انـساني بـه    گويد انسان حيوان جنسي است، براي دليل ها، و آن كه مي    روابط سياله 
گردد و آن كه معتقد است در طبيعت جهش هست و تـدريج نيـست، در                  ي جنسي مي    دنبال نوعي مسأله  

دهد و بسياري عوامـل       هاي طبيعت، حوصله براي تعقيب كردن سير تدريجي حوادث را نشان نمي            بررسي
  .ماند كوچك كه ممكن است ديگران بيايند، از چشم او دور مي

اما و هزار اما، اين بدان معنا نيست كه ايـن نظريـات غيـر               . انگيزي اين نظريات را گفتيم     جا، علم   تا اين 
فرسـتند   خيز باشند و يا هرچـه كـه مـا را بـه دنبـالش مـي            ي سوم، همواره حاصل     علميِ متعلق به منطقه   

گ و فلسفه از چه مجرايي بر       كند كه فرهن    چه گفتيم، فقط اين را آشكار مي        آن. شدني و موجود باشد    يافت
مندان در علوم انساني از روابـط متفـاوت و عوامـل مختلـف در                 گذارند و چگونه است كه دانش       علم اثر مي  

شـود و نـسبيت       مند منتقل مـي     كنند و آن فرمان فرهنگ چگونه به دانش         وجو مي   رفتارهاي انساني جست  
وجوها را    محصول اين جست  . كنند   را ايجاب مي   وجو  ها، فقط جست   اين فرمان . شود  فرهنگي چرا ايجاد مي   

وجـو   اگر ما را به دنبال جـست     » حيوان اقتصادي «نبايد پنداشت كه تعريف     . بايد توسط تجربه داوري كرد    
ي اقتصاد با ظهور انبياء حتماً يافته خواهـد   شوند و مثلاً رابطه از روابطي فرستاد، آن روابط قطعاً كشف مي     

بسا برنيامدني باشـد و   انگيزد كه اي انتظار خاصي را در مؤمنانِ به آن برمي   » اديحيوان اقتص «تعريف  . شد
هـا را بـه    آن اي كه به كار آغاز كرد، پـس از گـردآوري محـصولات، بايـد               كس با هر نظريه    به هر روي، هر   

  .روي شود هر كه در او غش باشد جاست كه سيه تجربه عرضه كند و اين
ي حـواس مختلفنـد ـ چـشم،      ي سوم، بـه منزلـه   ياتِ غير علميِ منطقه اين نظراز باب تمثيل محض،

هـا   اما اولاً بعضي چشم. كنند گوش، زبان، و غيره ـ و هر كدام اطلاعاتي از نوع خاص براي ما گردآوري مي 
ي  هاي حواس نهايتاً بايد در دادگاه عقـل حاضـر شـوند و سـره               بينند و ثانياً فرآورده     كور است و هيچ نمي    

  :به قول مولانا. گيرند كدام جاي يكديگر را نمي تر اين كه هيچ و مهم. ها از ناسره بازشناخته شود آن 
  1جمله محتاجان چشم روشنند  ها گر صف زنند صدهزاران گوش

نبايد گوش را به خاطر حرمت نهادن به        . نقص بودن، جزئي از حقيقتند      علاوه هر كدام، در صورت بي       به
لوحانه گفـت چـون      نبايد ساده . ام را در جاي خود نهاد و به كار خاص خود فرستاد           بايد هر كد  . چشم بريد 

ديـد و بيـنش، كـه در حقيقـت          . ديد ما با ديد ديگران فرق دارد، پس علوم ديگران را بايد به كناري نهاد              
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الم، اما براي ع  . و البته اهميت فلسفي دارند    . همان نظريات متافيزيكي و خادمند، در حكم چشم و گوشند         
هـاي علمـي،     در برابر فـرآورده   . ها را بايد با ميزان عقل سنجيد و ارزش نهاد           آن  هاست كه    مهم آن فرآورده  

علم را فقط علم بـر      . اين باطل است  . ها را نقض و ابطال كند       آن  توان يك ديد فلسفي را مطرح كرد تا           نمي
كي و خادم متعلق به خود را بايد مطـرح          ديد و بينش متافيزي   : كاري كه بايد كرد، اين است     . زند  زمين مي 

چنين است كه بوستان دانش، پربارتر و . كرد و به دنبال آن، بخشي از علم را كه محصول آن است رويانيد            
  .برد تري نصيب مي هاي سودبخش بيش شود و بشريت از ميوه تر مي عطرآگين

11  

از فرهنگ است، چه تأثير عظيمـي       ، كه ركن عظيمي       بيني  ديديم كه جهان  . در نسبيت فرهنگي بوديم   
ي سـوم معرفتنـد، يعنـي         ويژه ديديم كه آرايـي كـه متعلـق بـه منطقـه              به. گذارد  بر شكل گرفتن علم مي    

اي در توليد دانش تجربـي دارنـد و چگونـه بـه              هاي غير علمي و غير متافيزيكي، چه نقش پردامنه          انديشه
نند و به دنبـال نقـش چـه عـواملي بگردنـد و انـدام                وجو ك   آموزند تا از كدام روابط جست       مندان مي   دانش

. هـا نگـشايند     آن  طبيعت را در كدام جامعه بپوشانند و از كدام امور به تسامح و تغافل درگذرند و چشم بر                   
  .گوييم تر بازمي اينك همين نكته را به شرح بيش

پـي كـشف حقيقـت      تصريح و تنبيه به اين نكته لازم است كه درست است كه علم، به طور كلـي، در                   
گذشتگان، با پي افكندن فلسفه، دو هدف بـزرگ را دنبـال            . است، اما كشف حقيقت تنها هدف آن نيست       

اول، كشف حقيقت و دوم، نظام بخشيدن به ذهن و سامان دادن به معلومات و زدودن حيرت و              : كردند  مي
ود و هـر حادثـه در جـاي       بخش بر جهان و نشاندن هـر موج ـ        رفع پريشاني خاطر و افكندن طرحي سامان      

  ).صيرورة الانسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالمَ العيني(خويش و جهاني عقلاني شدن مشابهِ خارجي 
خواهد   علم تجربي مي  . هاي ديگر هم دارد    برده، مطلوب  مندِ نام   علاوه بر دو هدفِ ارج     علم تجربي امروز،  

ي  عاطفـه  ي بـي   و چيرگي بـر طبيعـت، و چهـره     نيبي  يافتگي، زيبايي و سادگي، قدرت پيش      حقيقت، نظام 
رياضي، همه را با هم داشته باشد و اين مطلوبي نادر و عزيز و دشوارياب است و به همين سبب هر كـدام                       

. سازند  ها را دشوارتر مي     كنند و شرط پذيرش انديشه      از اين عوامل تنگناي خاصي را بر واقعيت تحميل مي         
ي خود بايـد      ي آن داوران و ناظران را بر چهره         گيرد، ناچار مهر تصويب همه      ميچه علم نام      و از اين رو آن    

  .داشته باشد
ي غيـر علمـي، از        اما همين انديشه  . »اند هاي علمي ساده    قانون«ي غير علمي است كه        اين يك انديشه  

ماننـد آن داشـته     ي امروزين آن، تأثيري       تر چيزي بر رشد دانش و چهره        ها بوده و كم     سازترين انديشه  علم
  .است
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گـزين گاليلـه را تـصوير كـرديم و بـازنموديم كـه               ، ذهن ساده  »پيچيدگي و كثرت پارامترها   «در بحث   
وقتي بيان يك قانون، شكل رياضي      . توفيق علمي او تا كجا مرهون اين فرض غير علمي پيشين بوده است            

انديشد كه لاجرم گرهي  كند و مي ابا ميگيرد، ذهن از پذيرفتن آن  بسيار پيچيده و پرعاملي را به خود مي     
كار نجوم بطليموسي در عصر     . تر به جاي آن يافته و نشانده شود        و خطايي در كار است و بايد قانوني ساده        
چرا گردش ماه و مريخ بـه دور         «:هاي آن روزگار گفته بود       انسان كپرنيك به جايي رسيده بود كه كسي از       

هاي تدوير    و فلك  (eccentric)همه دواير خارج از مركز         و چرا اين   تو باشد  بر زمين بايد چنين پيچيده و تو     
(epicycle)   اگـر خداونـد در ابتـداي       . اي را سبب گردند    ي يكديگر سوار شوند تا چرخش ساده        بايد بر گرده

  »!نمودم تري را به او مي كرد، راه آسان آفرينش با من مشورت مي

چـه    راسـتي آن    تر اسـت و بـه       من ساده   فانش همين بود كه تئوري    يكي از دلايل كپرنيك در برابر مخال      
ي او را قوت بخشيد و در برابر هجوم مهاجمان، تا كشف پـارالاكس سـتارگان حفـظ كـرد، همـين                        نظريه

  .زيبايي و سادگي آن بود
 كند؟  باشد چه فرقي مي999/1، عدد 2ي نيوتن، به جاي توان  اگر در فرمول جاذبه  . اندكي تأمل كنيد  

 در فرمـول    d1.999 و   d2راستي از نظر توافـق بـا تجربـه و در حـدود خطـاي تجربـه، هـيچ تفـاوتي بـين                          به
F=Km1m2/d

البتـه اصـل   . نهـد   تـرجيح مـي  999/1 را بر 2پسند،  گزين و علم ساده     هست؟ اما ذهن ساده    2
نجد، هنوز به چنگ كه كاملاً در تعريف بگ تعريف سادگي مقرون به اشكالات بسيار است و گوهر آن، چنان

دانـد و معتقـد       الاصول از يك قماش مـي      پذيري و قلّت پارامترها را علي      پوپر سادگي و ابطال   . (نيامده است 
پـذير شـدن كمـك       تر است و چون قلّت پارامترها، به ابطال        پذيرتر باشد، ساده   اي ابطال  است هرچه فرضيه  

  .)1كند تر شدن هم كمك مي كند، به ساده مي
شمارد و به همين روز هنگام        نوين، سادگي و زيبايي قانون را از علائم صدق و حقانيت مي           تفكر علمي   

كـرد وقتـي      هاكسلي همين زيباپسندي علـم را بيـان مـي         . برداري از واقعيت، چشمي هم بر آن دارد        پرده
ت  زيبـا را از دس ـ       زشـت، يـك تئـوري      (fact)ي   چيز ناگوارتر از اين نيـست كـه يـك واقعـه             هيچ: گفت  مي

  . مند بگيرد دانش
اند كه يكي از دلايل رنسانس علمي و تولد علوم تجربي نوين و باليدن و قـوت گـرفتن                     نوشته مورخان

ارسطوييان با رياضيات بر سر مهر نبودند و جهـان در           . ي بينش افلاطوني بر نگرش ارسطويي بود       آن، غلبه 
فتارهاي ماده، يا با كيفيات محسوس و يا به         ي حوادث و ر     همه. اي از كيفيات پوشيده بود     چشم آنان جامه  

گفتند، اما از كميتـي بـه نـام وزن، نـامي در               از ثقل و خفت سخن مي     . شدند  كمك طبايع نهان تفسير مي    
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بنـدي بـر مبنـاي كيفيـات          گيري از دفتر دانش و روش ارسـطوييان غايـب بـود و طبقـه               اندازه. ميان نبود 
عكـس،    افلاطونيان و فيثاغورثيان، به   . ه جاي آن حاكم و ناظر بود      محسوس و يا طبايع و مبادي و غايات، ب        

. گـشتند   گرفتني مـي   جا به دنبال امور شمردني و اندازه       همه. در تن ذهنشان روح هندسي دميده شده بود       
گفـت چـشم بـراي ديـدن          كپلـر مـي   . گفت خداوند كتاب طبيعت را با زبان رياضي نوشته است           گاليله مي 

خود افلاطون برا ين عقيده بـود كـه خداونـد دائمـاً مـشغول         . ي درك روباط رياضي   هاست و عقل برا     رنگ
  .)ي اندازه است هندسه، معرّب واژه!! (ست سازي هندسه

فكـران   گاليلـه و هـم    . ي تفسير مكانيكي طبيعت كمك كرد       گرايي بود كه به رشد نظريه      همين رياضي 
 دارد، همـان صـفات و خواصـي اسـت كـه علـم               چه واقعيـت    وي، و دكارت و اتباعش، معتقد بودند كه آن        

كند و ساير صفات اشياء، تـابع ذهـن و دريافـت آدمياننـد و بهـره از حقيقـت                      وگو مي   مكانيك از آن گفت   
كه همه بيان رياضي داشتند و مكـانيكي بودنـد، صـفات خـارجي و               ... حركت، شتاب، بعد، جرم، و    . ندارند

صفات ثانويه نام داشتند و ذهني و سـوبجكتيو         ... سردي و گرمي و   اما زيبايي، شيريني،    . عيني اشياء بودند  
(subjective)شدند  پنداشته مي.  

: كـرد   ساز نيوتن، اين عنوان پرمعني را بـر دوش خـود حمـل مـي               دليل نبود كه كتاب مهم و دوران        بي
  (Mathematical Pronciples of Natural Philosophy) ي طبيعي اصول رياضي فلسفه

هـا و    هـاي آن بودنـد و ايـن پـيچ          ها و پـيچ    ي موجودات، مهره    ن ماشيني شده بود كه همه     طبيعت چو 
مندان منتظر بودند تـا بـه كمـك           اوصاف ديگري نداشتند و دانش    ... ها هم جز جرم و بعد و حركت و         مهره

. ي مكانيك سـاده اسـت       گفتند جهان يك مسأله     مي. دستگاه رياضيِ توانايي، معماي اين ماشين حل شود       
سازم و به دنبال آن رأي ـ كه رأيي غيـر علمـي     گفت به من ماده و حركت بدهيد، جهان را مي دكارت مي

گيري هم  هاي عاجل و چشم ي مكانيكي، كه پيروزي اين نظريه. هاي علمي به راه افتاد بود ـ كاروان كاوش 
  .ها كه در برابر آن ننهاد داشت، چه كار كه با علم نكرد و چه راه

شناسـي، شـيمي،     زيـست .  بود (matter in motion)نگريستند، جرمي در حال حركت        چيز كه مي  به هر   
اي  كدام از تأثير اين انديشه مصون نماندند و هر جا حادثـه             نجوم، فيزيولوژي، مغناطيس، الكتريسيته، هيچ    

شـيميِ  . نـد گـشتند تـا مـسؤوليتش را از او بخواه           داد، چراغ به دست، به دنبال جرمِ جنبـاني مـي            رخ مي 
  .مكانيكي رايج شد و وزن اشياء در امر تركيب و تجزيه نقشي به عهده گرفت
  .نيوتن، خود، قانون جاذبه را براي تبيين تركيب اجسام به كمك طلبيد

 اتم و جاذبه و دفع و       هاي مكانيكي و بر مبناي      ي جهان و انسان را با شيوه        وي اميدش اين بود كه همه     
، پـس از  ي طبيعـي  اصول رياضي فلسفهي كتاب بزرگش،  در مقدمه . سير كند جذب، و سكون و حركت تف     
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دهد، ايـن آرزو   ي تفسير حركات اجرام سماوي شرح مي آن كه روش رياضي و آناليز و سنتز خود را درباره 
ي مكـانيكي     هاي طبيعت را نيز به همين طريـق بتـوانيم از اصـول اوليـه                ساير پديده «: دارد كه   را ابراز مي  

هـا معلـول      ي پديـده    چون دلايل عديده باعث شده است كه من چنين بيانديشم كه همـه            . باط كنيم استن
ها و به عللي كه تاكنون مكشوف نيست، يا به طرف             آن  نيروهاي خاصي هستند كه ذرات اجسام به توسط         

  ».گردند شوند و از هم دور مي سازند، يا دفع مي آيند و اشكال منظم مي هم مي
ها تيزتر بودند،    دانست كه هر چه اين نوك       داري مي  ست فرانسوي، اسيدها را اشياي نوك     ، شيمي 1لمري

تركيب اجسام عبارت  . ها بود  ها كارشان كند كردن تيزي اين نوك       قليايي. تر بود  تر و قوي   اسيد هم سوزنده  
ه و تركيـب  نيـوتن، دفـع و جـذب را عامـل تجزي ـ          . دار دار و اشياي سـوراخ     بود از در هم رفتن اشياي نوك      

  .، شيميست متدين عصر رنسانس، نيز اعتقادي مكانيستي در شيمي داشت(R.Boyle)انگاشت و بويل  مي
ي   پندارد و خواص اشياء را همواره بر پايـه          ي جهان را يك ماشين مي       البته آن اصل غير علمي كه همه      

هـا را   ن بزند و عواملي جز ايـن كند، راهي ندارد كه گماني غير از اي       شكل و حركت و ابعاد ذرات تعيين مي       
هـا و    كردنـد بـا اهـرم       در فيزيولوژي نيز انسان را يك ماشين هيدروليك ساده تصوير مـي           . وجو كند   جست
  ....ها و فيلترها و مايعات و تلمبه و حرارت و روغن

  به اين بيانديشيد كه حكومت اين انديـشه،        .ي مكانيستي نيانديشيد    شما به درستي و نادرستي فلسفه     
فرستد و چه مـسائلي را مـسكوت و    وجو از چه چيزها مي   نهد و آن را به دنبال جست        چگونه بر علم اثر مي    

در عين حال، توجـه كنيـد كـه         . يابد  تر، چگونه موارد صدقي براي خود مي        و از اين مهم   . گذارد  مغفول مي 
هـا كـه بـراي علـم بـه       انديـشه دستاوردهاي اين . العنان و ناآزمودني نيست    گاه مطلق   آفريني، هيچ  اين علم 
جا توانـايي يـا نـاتواني آن آراء     شود و اين اند، پس از تولد و رشد، با محك تجربه آزموده مي ي مزرعه   منزله

  .گردد مكشوف مي
دو «: ي مكانيستي آميخته بـود، ايـن بـود كـه            ي غير علمي، غير متافيزيكي ديگري كه با نظريه          نظريه
اين اصـل،  » .تأثير و تاثر مشروط به تماس مستقيم است. ر يكديگر اثر بگذارندتوانند از راه دور ب  شيء نمي 

سـت كـه از      ي تـو موجـودي غيبـي       گفتند مگر نيـروي جاذبـه     . چه دردسرها كه براي نيوتن فراهم نياورد      
  رسد و هيچ حامل مادي ندارد؟ ها دور، از خورشيد به زمين مي فرسنگ

ي او    زد و اگر توانايي رياضي نظريه       وپايي مي  دفاع مانده بود و دست     راستي بي   نيوتن در برابر اين امر، به     
هاي توحيدي و مذهبي و خداباورانه پيوند نزده بود، صد بار آن را مدفون كرده       نبود، و اگر آن را به انديشه      

ي مكانيستي، كه صددرصد مقبول و مطلوب او بود، جهان را اقيانوسـي               دكارت، بر اساس آن نظريه    . بودند
 

1 Lameryتر از اقوال لمري، نگاه كنيد به ، براي اطلاع بيش:  
The Construction of Modern Science, R.S. Westfall, CUP, 1977 
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آوري بودنـد و در نقـاطي از ايـن اقيـانوس،             پنداشـت پـر از ذرات، كـه در گـردش و چـرخش حيـرت                 مي
هايي حادث شده بود و خورشيد و ماه و سيارات و زمين، هر يك در گردابي افتاده بودنـد و چنـين        گرداب

كردنـد و     شـد و همـه حركـت مـي          بود كه حركـت يكـي، توسـط ذرات واسـطه بـه ديگـري منتقـل مـي                  
  .خيدندچر مي

ي مغنـاطيس ـ از تـن     ي نخـستين كتـاب دربـاره     ـ نويـسنده  (Gilbert)به گمـان دكـارت و گيلبـرت    
. كـشيد   رفت و آن را به طرف مغناطيس مي         آمد و به تن فلز مي       اي بيرون مي   مغناطيس هم ذراتي و سياله    

غناطيس، همه سياله بودند و     اتر، نور، حرارت، الكتريسيته، م    . وزن در علم پا نهادند      هاي بي  رفته سياله   رفته
كدام وزني نداشتند و همه حامـل آثـار حرارتـي و     كردند، اما هيچ وگو مي ها گفت  آن  مندان از     ي دانش   همه

كـرد، بـر    ها همه براي آن بود تا آن اصل كه تأثير از راه دور را منع مـي           اين. بودند... برقي و مغناطيستي و   
  .جاي بماند

مند و بصير و طنزگوي فرانسوي در قرن هيجدهم، سفري از فرانـسه بـه                و هوش ي نقّاد     ولتر، نويسنده 
هنوز مكتب دكارت در فرانسه زنده بود و مكتب نيوتن از انگلستان پا بـه بيـرون نگذاشـته                   . انگلستان كرد 

:  اشتهار و انتشار يافت، با گزندگي تمام نوشـت         هاي فلسفي   نامهوي، ضمن مكتوباتي، كه بعدها به نام        . بود
چيز فرق كرده است؛ چه در فلسفه و چه در  بيند همه گذارد، مي يك فرانسوي وقتي پايش را به لندن مي«

ديد  در پاريس مي. بيند كه جهان خالي است جا مي اين. كرد، پر بود وي جهان را وقتي ترك مي    . ساير امور 
هـا   آن بينـد كـه خبـري از     مـي جا در لنـدن   اين. هاي مواد لطيف است ها و چرخش  كه جهان پر از گرداب    

افتند، اما نزد انگليسيان، درياها هستند كـه بـه            نزد فرانسويان، درياها بر اثر فشار ماه به تلاطم مي         . نيست
ها پاك شد    ها سال طول كشيد تا جهان به طور كامل از اين سياله            بلي؛ ده » ...1شوند  طرف ماه كشيده مي   
هـا را بـه      ي طبيعت برگرفـت و سـياله         بود كه گرَد اتِر را از چهره       ي نسبيت اينشتين    و آخرين جارو نظريه   

  .سياهچال ريخت
  2گفت كز دريا برانگيزان غبار    داد جارويي به دستم آن نگار

شويم كه معتقد بود بر بشريت سه دوره گذشته اسـت كـه در هـر دوره                   وود نزديك مي   به نظر كالينگ  
ي خـود را      هـا علـم ويـژه      اشته است و هر يك از اين اسـتنباط        اي از طبيعت د     انسان تلقي و استنباط ويژه    

هـا بـا علـم     آن ي   اين سه دوره و ايـن سـه نظريـه و رابطـه    ،3تلقي طبيعتوي در كتاب  . باعث شده است  
ست كه جهان در نظـر آدميـان،         اي ي اول در نظر او، دوره       دوره. تجربي هر عصر را به شرح باز نموده است        

زادگـان   طور كه در آدمـي   مهر و قهر و مردي و زني و دوستي و دشمني را همان        .همچون يك انسان است   
 

1 Les Letters Philosophiques, ed. F.A. Taylor (Basil Blackwell, Oxford, 1970, Lettre 14) 
 1095ديوان شمس، غزل  2

3 Idea of Nature (OUP, 1965) 



 120  تفرج صنع
 

http://www.seapurse.ir 

  .علمي بودند
طبـايع و   . در اين دوره، علم تجربي هم همـين رنـگ را گرفـت            . دادند  ديدند، به طبيعت هم نسبت مي       مي

ها، اساس تفسيرهاي  آن خلاف و وفاق 
وجو از خـواص مكـانيكي يـا غيـر آن،             جستنظر از     از رنسانس به بعد، ديدِ ماشيني حاكم شد و صرف         

. ها نهاده شده بـود  آن جا به دنبال تجزيه و تحليل اجزاي يك ماشين بودند كه در اختيار                مندان همه   دانش
كردند كه وقتي آن را ساخته و         خداوند را نيز چون مغزي بيرون از اين ماشين، و چون مهندسي تصور مي             

هرچه . گرفتند  از تحول و زمان هم سراغ نمي      . ايي را هم كنار گذاشتند    علل غ . ديگر كاري به كار آن ندارد     
  .بود، همين بود كه در برابرشان حاضر بود

علـوم هـم    . ست جهان اينك چون رود جاري    . ست وود، عصر تفكر تاريخي    عصر نوين، به گمان كالينگ    
و . ، تـاريخ طبيعـت را نگاشـت       دارويـن . هگل، فلسفه را به تاريخ فلسفه مبدل كرد       . اند ور شده   در آن غوطه  

وجو كردند و تنـدباد زمـان و تحـول            ها و حوادث طبيعت جست     مندان هم از نقش زمان، در واكنش        دانش
جهت نيست كه امروزه، خصوصاً در علوم انـساني،           بي. قرار كرده است    وزد كه علم را هم بي       اينك چنان مي  

ترين مباحـث علمـي      ها، از پرحجم    آن  ت تاريخي   بررسي سوابق جوامع، و سوابق نظامات اجتماعي و تحولا        
هـا هـم     ماركسيسم كه اساساً برداشـتي تـاريخي از اقتـصاد و انـسان دارد، اگزيستانسياليـست               . شده است 

واقعاً آن دو گونه بينش نـوين، دو        . اند ي خود از اين نمد كلاهي دوخته        ساير مكاتب هم به نوبه    . طور  همين
گويد براي شناخت هـر چيـز، روابـط آن را بـا امـور و             يكي مي . خواهد داشت گونه تحقيق را هم به دنبال       

هـا   انـد و كـدام   ها واقعـي  كند كه كدام اشياي اطرافش به دست آور ـ حتيّ نوع اين روابط را هم معين مي 
. انـد و بقيـه، نـسبي و خيـالي         مثلاً روابط مكانيكي بر اساس جرم و حركـت و شـكل ذرات واقعـي              . خيالي

اي از حلقات تحولات تاريخي ببـين كـه در         ي حلقه  گويد براي شناخت هر چيز، آن را به منزله          ديگري مي 
چنين كرد، پيدا كن كه كجا        جاست و اين    ميان آينده و گذشته ايستاده است و براي اين كه بداني چرا اين            

اما حاكم شـدن هـر      . ندا اين دو نظريه، هر دو غير علمي و غير متافيزيكي         . بوده و بعداً به كجا خواهد رفت      
وجـو از امـر خاصـي         گري به دنبال جـست     گران خواهد گشود و هر كاوش      اي را براي كاوش     كدام، راه ويژه  

خواهد رفت و نهايتاً به نتايج متفاوتي ـ نه متناقض ـ خواهند رسيد و امور مختلفي را گـردآوري و شـكار     
  .جربه استخاوهند كرد و البته داوري نهايي، در علم تجربي، با ت

منـدان تـا آخـر قـرن نـوزدهم، كمـابيش ايـن عقيـده در                    دانش . كمك بطلبيم  باز هم تاريخ علم را به     
هاي شيميايي و فيزيكي بـين   دهد معلول واكنش چه رخ مي  ذهنشان نشسته بود كه در جهان طبيعت، آن       

تر از فيزيك    يك آينده فربه  گفتند فيز   مي. عناصر و مركبات است كه نظاير آن را بارها آزموده و ديده بودند            
فقـط بـر    . هاي ساختمان برجا خواهـد مانـد       يعني اصول و اساس و ستون     . كنوني است، اما نه مغاير با آن      
. سـت  غير علمي و غير متافيزيكي. اي علمي ـ تجربي نيست  اين هم انديشه. طبقات آن افزوده خواهد شد
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جا به دنبال روابط و قوانين فيزيكي         گويد همه   ران مي گ به كاوش . آفرين است  گشا و بينش   در عين حال، راه   
  .شود و شيميايي بگرديد كه لاجرم بين اجسام مركب و يا عناصر واقع مي
ي مواد سوختني ماننـد نفـت، چـوب،          احتراق و توليد حرارت نيز نزد آنان يا در اثر اصطكاك يا تجزيه            

شـود يـا      ن موارد، به هر روي يا مركبي تجزيـه مـي          در اي . ها با اكسيژن بود     آن  سنگ، و تركيب     الكل، زغال 
حرارت، در چشم آنان، راه ديگـري       . شود و يا سايش و فرسايشي در كار است          عنصري در تركيبي وارد مي    

 شـناس و   عـالمِ حـرارت   ) 1ويليـام تومـسون   (لـرد كلـوين     . براي زادن و چشم به جهـان گـشودن نداشـت          
ي   دان ديگر انگليسي، هر دو از مخالفان نظريـه         ، فيزيك (Tait)ترموديناميست مشهور انگليسي، و نيز تيت       

 300كـم     بايد عمري طولاني و دست      داروين بودند، به اين دليل كه مطابق آن نظريه زمين و خورشيد مي            
دان، و بنـا بـر ايـن اصـل كـه             ميليون سال داشته باشند، در حالي كـه بنـا بـر محاسـبات آن دو فيزيـك                 

م بالأخره از قبيل سوختن مواد سوختني روي زمين است، عمر خورشيد بـيش              زايي در خورشيد ه    حرارت
كما ايـن كـه بعـدها       . دانست  داروين، اين انتقاد را بسيار جدي مي      . 2توانست باشد    ميليون سال نمي   50از  

  .ي دارويني، بطلان آراي كلوين و تيت را از مؤيدات جدي نظر داروين دانستند موافقان نظريه
زايي در خورشيد را     ي اين پندارها خط بطلان كشيد و حرارت         شف راديواكتيويته بر همه   به هر روي، ك   

  .شود ست و بين مركبات و عناصر شيمي واقع نمي اي معلوم كرد كه واكنش هست، اما واكنشي هسته
 ي غير علمي، چگونه علم را مهار كـرده بـود و داروينيـان را                آموز اين است كه ببينيم آن انديشه       عبرت

كـرد و آنـان را از    مندان را به سير و كاوش در خطي خاص دعوت مي  دفاع نهاده بود و چگونه دانش       نيز بي 
هـاي نخـستين رادرفـورد       يـك نگـاه بـه نوشـته       . داشـت  ديدن و فكر كردن نسبت به عوامل خاص، بازمي        

(E.Rutherford)    و سدي (F.Soddy)  دهد كه آنـان   ن ميي اتم، نشا ي شكافتن هسته ي نظريه  ، كاشفان اوليه
ي  خواسـتند پديـده     هـاي پيـشين، مـي       بردند و چگونه با جمع و تفريـق انديـشه           در چه حيرتي به سر مي     

اي  ي آن پندار را دريدند و اصل تـازه         انگيز جديد را تفسير كنند و تنها وقتي توفيق يافتند كه پرده            حيرت
لات ميـان عناصـر و مركبـات، بلكـه در اتفاقـات             تنها در تفاع    ي حوادث را نه     در برابر علم نهادند كه ريشه     

  .3وجو كنيد اي هم جست هسته درون
واقعاً فكـر   . اما راهنماي علوم فيزيكي جديد است     . ست اين هم البته اصلي غير علمي و غير متافيزيكي        

گران انساني چـه خواهنـد كـرد و بـه            كنيد كه اگر علوم انساني هم اين اصل را راهنماي خود كند، كاوش            
 

1 Lord Kelvin (W. Thomson) 
2 Principles of Mechanics and Dynamics, Thomson and Tait, CUP, vol 2 (1902) 

تواننـد بگوينـد در       منـدان مـي     بالأخره دانـش  . شود  چون ابطال نمي  . ست ، غير علمي  »ي امور نوعي واكنش است      ي همه   ريشه«ي    قضيه 3
هـاي   هـا و ومولكـول   واكنش منحـصر بـه اتـم   «چه بر اثر كشف رادرفورد ابطال شد، اين بود كه          آن. دهد  ي اتم هم واكنشي رخ مي      هسته

  .ها هم ممكن است واكنشي رخ دهد و حرارت توليد كند و عنصري را عوض كند و عنصر نويي بسازد در داخل اتم. »شيميايي است
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ي علوم عوض نخواهد شد؟ و جز اين كه اينـك هـستند،               دنبال چه عواملي خواهند گشت و راستي چهره       
اي  هـاي هـسته    ي رياضي مربوط به واكنش     هاي اقتصاد، مثلاً پر از معادلات پيچيده        نخواهند شد؟ و كتاب   

ساز را بـر     ي و بينش  هاي غير علم    نخواهند شد تا علت گراني يك كالا را تفسير كنند؟ ميزان تأثير انديشه            
  .توان از تفاوت علوم انساني و علوم طبيعي كنوني گمان زد علم، مي

دانان نبود   ي فيزيك  ي او در بند قيود عالمانه      بين و بصير و عارفانه     ذهن نازك از مولانا هم ياد كنيم كه       
مندانه، چراغ   ست و هوش  شك  ي مستانه درِ زندان ابد را مي       ي وصل، با عربده    ي خود، گرم از باده      و به گفته  

  :كرد هاي زميني و شمع و روغن قياس نمي خورشيد را با چراغ
 اين سوم دفتر كه سنت شد سه بار  الــدين بيــار اي ضــياءالحق حــسام

ــي ــق م ــوت ح ــت از ق ــدقوت  جهـد   نز عروقـي كـز حـرارت مـي          زه
ــود    اين چراغ شمس كاو روشـن بـود ــن ب ــه و روغ ــه و پنب ــز فتيل  ن

ــود      كاو چنين دائم بـودسقف گردون ــائم ب ــتني ق ــاب و اس ــز طن  ن
ــود    قــوت جبريــل از مطــبخ نبــود ــلاّق وجـ ــدار خـ ــود از ديـ  بـ
 1هم ز حق دان نز طعام و از طبـق    همچنــين ايــن قــوت ابــدال حــق

هاي قبل و بعد از رنسانس گفتـه شـده، اغلـب بـه همـين مطلـب                    چه در مورد تفاوت بينش انسان       آن
هاي غير علمي ـ غير متافيزيكي كه قـبلاً حـاكم بـود، جـاي خـود را بـه         رشته انديشهگردد كه يك  برمي

گرايـي در برابـر      عمل: اند ها را چنين شماره كرده      اين تفاوت . هايي متفاوت، ولي از همان جنس داد        انديشه
 غـايي،   گرايي، گرايش به علت فـاعلي در برابـر گـرايش بـه علـت               گرايي در برابر عقل    گرايي، تجربه  معرفت
  .گرايي، و اموري از اين قبيل گرايي در برابر كيفيت كميت

هاي امروز را از گذشتگان جدا        ساز كه علم انسان    هاي بسيار مهم و علم      به گمان اينجانب يكي از تفاوت     
ست كه رفتـار و حركـات طبيعـي اشـياء را مهـار و                كند، اين است كه علم جديد در پي يافتن عواملي           مي

تر در پي يافتن رفتارهايي بـود كـه از سـر طبـع و مبـادي                   در حالي كه علم گذشته بيش     . كند  محدود مي 
ست مالامـال از عـواملي كـه         به عبارت ديگر، جهان طبيعت براي علم جديد، جهاني        . خاست  طبيعي برمي 

جهـان  در حـالي كـه      . ها سر بزنـد     آن  كنند تا بر خلاف طبع، به طرفي بروند يا اثري از              اشياء را مجبور مي   
آنـان امـور طبيعـي را    . در آن دوام نداشـت  ) اجبار و تحميـل   (طبيعت براي گذشتگان، طبيعي بود و قسر        

  .گرفتند از اينان از قاسر آنان از طباع سراغ مي. كردند و امروزيان امور غير طبيعي را مطالعه مي
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 در مدارات خاصـي جـاي       ي جاذبه نگا كنيد كه سيارات و اجرام سماوي را به اجبار در فضا و                به نظريه 
به مركبات در شيمي نظر     . دهد  اش نمي  خواهد بگريزد، اما جاذبه اجازه      به هوا نگاه كنيد كه مي     . داده است 

ي قلب  به خون بنگريد كه فشار تلمبه   . اند ها با پيوندهاي الكتروني مهار شده       آن  كنيد كه چگونه عناصر در      
چـه در     دهند و آن    رانند و به آب راه نمي       ماند، نيروها آن را مي      يچه بر روي آب م      آن. راند  آن را به جبر مي    

چيـز را در علـم اجـازه     هـيچ . اسـت » بند در«جهان يك جهان . كشند رود، نيروها آن را به كام مي    آب مي 
پرسـند چـه شـد و كـدام           چيز مي   از همه .  كه مدعي شود از سر طبع و ميل كاري را كرده است            دهند  نمي

در حالي كـه علـم ديـروز        . گرا است  و بيرون » قسرزده«علم امروز،   . ضا كرد كه چنان كني    عامل بيروني اقت  
  .آفريند اين دو گونه بينش، دو گونه علم آفريده و مي. گرا بود و درون» زده طبع«

اند كه در جهاني  مندان قانع شده زدگي، اينك در علوم فيزيكي طبيعي كاملاً چيره است و دانش   محيط
هـا و زنجيرهـا را كـه بـر       ها و رشـته    كشند تا طناب    جا سر مي    كنند و همه     در بند زيست مي    غير طبيعي و  

اما در علوم انساني، اين بينش هنوز پيروزي كامل نيافته          . اند، بكاوند و بشناسند    دست و پاي طبيعت نهاده    
آن دارنـد كـه علـم    ي شخصيت، همـه حكايـت از    اي از نظريا درباره كاوي و آراي فرويد و پاره   درون. است

گرايي ايمان كامل نيـاورده اسـت و مكاتـب رفتارگرايـاني چـون واتـسون، اسـكينر                   انساني، هنوز به بيرون   
(Skinner)  اريكسون ،(Erickson) و همچنين پاولوف ،(Pavlov)بان، نتوانسته است طبعĤزدگي را بـه طـور     م

سـت   ت منفي و مثبت، همه حـاكي از تأكيـدي         تكيه بر محرك و پاسخ، تقوي     . كامل باژگونه كند و براندازد    
شناسي دارند و توفيـق آنـان موكـول بـه پيـروز برآمـدن از                  كه گروهي از متجددان بر علمي كردن انسان       

  .ست آزمايشي تاريخي
اما در مورد علوم انساني تا چـه  . گرايي نشان داده است كه براي علم كارساز و سودمند بوده است          برون

خيز است و از      هميشه دشوار و مسؤوليت     بيني  پيش. ميسر و مستحكم باشد، پيدا نيست     اندازه اين قضاوت    
گسل اسـت، و رام كـردنش        علم به بالذات وحشي و خودرو و دام       .  در علم است    بيني  جا دشوارتر، پيش    همه

 تـر بـوده    به انقلاب در ماهيتش منتهي خواهد شد، خود نشان خواهد داد كه مـدام راه بـرايش پـسنديده                  
تـر    گرايـيِ بـيش    ها هم در اين گمان با ما همراه باشند كه علوم طبيعي به درون              شايد ديالكتيكيسن . است

ي تـاريخ، چـه روي    ي آينـده  تـا در آينـه  . تر گراييِ بيش روي خواهند كرد و بالعكس، علوم انساني به برون       
  .نمايد

اند كه روح علوم     كه گروهي احساس كرده   كند    جا نشأت مي    نزاع امروز بر سر علوم انساني، عميقاً از اين        
هـا بـر    آن و تـأثيرات  » بيرون از خود«و » غير از خود«نپردازد، بلكه به » خود«طبيعي در اين است كه به       

مايلنـد علـوم    . داننـد، بـسيار نـاگوار اسـت         مي» عالمَ صغير «و اين براي آنان كه انسان را        . بپردازد» خود«
ي عظـيم و     پرستي و ظـاهربيني دسـت بـردارد و بـه سـرمايه             ي بيگانه   روحيه انساني را رام كنند تا از اين      
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بـودن، مـلازم   » علـم «اما سـخن بـر سـر ايـن اسـت كـه آيـا        . ها توجه كند  مند دروني و روحي انسان     ارج
پوشي از برخي وجوه واقعيت نيست؟ حل مشكل در كجاست؟ آيـا اصـطلاح علـم را عـوض كنـيم؟                      چشم

اند و غافل از اين كه اتصاف به علمي بـودن، مـستلزم يـك رشـته                  در پيش گرفته  گروهي اين راه آسان را      
ي نزاع بركنده     بگذارند، ريشه » علم«اي از اطلاعات نام      اند همين كه بر مجموعه     هاست، گمان كرده   ويژگي

مـا  . هاي ديگر را به جاي علم نشاند        برخي علم را تحقير كردند و جمعي هم معتقدند بايد معرفت          . شود  مي
تواند جاي را بر سـاير معـارف          و علم هم نمي   . گيرد  چيز جز علم جاي علم را نمي        ايم هيچ  نظر خود را گفته   

اند و همه اثر خود را از        اين معارف و علوم باطني، همه عزيز و همه غير تجربي و همه آموختني             . تنگ كند 
پـس همـه را     . وطني علم كاسته شـود      طرفي و بي    اي از بي   نهند، بدون اين كه ذره      طريق شكار، بر علم مي    

گـون،   هـاي گونـه   ها را هم بايد ميسر ساخت و سرّ اين كـه علـم در فرهنـگ    آن بايد با هم داشت و تفاعل    
هـاي    اعتقاد بـه گـوهر نـاب و نفـيس روح انـساني، خـود از انديـشه                 . گون شود، همين است    تواند گونه   مي

  :به قول مولانا. لا به چنگ علم آمدني نيستآفرين است ـ گرچه آن گوهر وا ساز و علم فرهنگ
 علــم هيــأت را بــه جــان دريافتنــد  هــا بــشكافتند زيركــان كــه مــوي

ــسفه ــم نارنجــات و ســحر و فل  المعرفـــه گرچـــه نـــشناسند حـــق  عل
ــود    ليــك كوشــيدند تــا امكــان خــود ــران خ ــه اق ــتند از هم  برگذش
 1ايشان ناپديدشد چنان خورشيد ز   عشق غيرت كرد و خود را بركشيد

12  

ديـدن جهـان، يكـي از       » نـد ب در«اي را كه در قسمت پيشين بيان كـرديم، بـه يـاد آوريـم كـه                   نكته
ي تولد و رشد علم تجربـي در معنـاي            سازترين عناصر فرهنگي بوده است كه مايه       ترين و سرنوشت   اساسي

آوردن و بـر آن رداي غيـر        ي طبيعي بـودن را از پيكـر جهـان بـه در                جامه. خاص امروزين آن شده است    
  .طبيعي را پوشاندن، نه معلول علم، بلكه علت آن بوده است؛ علتي بيرون از علم و مؤثر بر آن

ست غيـر    اي علم جديد است، از همين مقوله است؛ انديشه       هاي   فرض  پيشكه آن هم از     » نفي غائيت «
  بينـي   اشياء و موجودات، كـه در جهـان       . نهادن طبيعت است  » بند در« خود از توابع     ساز كه  علمي، اما علم  

ها  آن شتافتند و در اغلب موارد هم به   و از سر طبع، به سوي غايات خود ميفلسفي كهن، آزادانه و مشتاق
شـونده بودنـد، جـاي خـود را بـه       ريسدند و عوامل مزاحم و معارض، اتفاقي و اندك و بالعرض و سپري      مي

جـا   ها هستند و همواره و همه    ها و فشارها و تضييق     ا و مقاومت  ه اشيايي دادند كه هميشه معرض مزاحمت     
هـا را بـاز سـتاند و هـر مقـصد و مـسير                 آن  جـويي    ها را از راه خود بازداشت و هدف         آن  توان با تصرفي      مي
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ها انكار شد و بـه جـاي         ي پديده  گرايانه مسيرهاي يكنواخت و طبيعي و غايت     . خواه را در برابرشان نهاد     دل
شناسـي   زيـست . علت غايي جاي خود را بـه علـت فـاعلي داد           . رهاي تحميلي و قسري نهاده شد     آن، مسي 

مانده بود كه هنوز گريبان خود را از چنگ غائيت نرهانده بود كه آن هـم بـه دسـت دارويـن، كـه نيـوتنِ           
پيوست و  بيولوژي نام گرفته است، به جاروي علت فاعلي، علت غايي را بيرون كرد و به كاروان ديگر علوم                   

  .به اسارت طبيعت فتوا داد
شـود و بـه غايـت          به اين قانع نيست كه بگويد راديوم از سر طبع، تجزيه مـي             مندي  امروزه هيچ دانش  

هـاي   درست است كه نه حرارت، نه ميدان مغناطيسي، نه فـشار، نـه حـلاّل              . رسد  خود كه سرب است مي    
اند و   مندان آرام نگرفته    يواكتيو تأثير ندارند، اما دانش    ي مواد راد   كدام بر ميزان تجزيه     متنوع شيميايي، هيچ  

گردند تا عواملي را پيدا كنند كه بر اين تأثير و تصرف قادر باشند و نشان دهند كه مهـار كـردن ايـن                          مي
  .پديدار وحشي چگونه و از چه راه ميسر است

اي آن، اين انديـشه را در       توان زد كه رشد صنعت و غلبه بر طبيعت و مهار كردن نيروه              گمان قوي مي  
ايـن  . اسـت » دربنـد  «الواقـع  ست، بلكـه فـي     نهادني بند تنها طبيعت در    ذهن بشر پيش آورده باشد كه نه      

گشود و زنداني كـردن آن بـه رهـايي ايـن            » علم«و زنجير نهادن بر پاي طبيعت، بند را از پاي           » اسارت«
  . منتهي گشت

ند، جاي خود را به نيروها و قاسرها دادنـد كـه از بيـرون               جوشيد  كه هر دو از درون مي     غايات و طبايع    
  .شوند و پرپيداست كه روشِ يافتن اين قاسرهاي بيروني، لاجرم تجربه و مشاهده است تحميل مي

هـاي علـوم     پيش از اين اشارت رفت كه علوم انساني اينك در اين وسـواس گرفتارنـد كـه آيـا آرمـان                    
. ها پذيرفتني و درخور است يـا نـه          آن  اند، براي    علوم طبيعي شده  شدن، بدان معنا كه     » علمي«طبيعي، و   

افزاييم كه نفي غائيت هم       گشاست؟ اينك مي   جا هم سودمند و راه      علوم طبيعي، در اين   » زدگي محيط«آيا  
برخي از عالمان علوم انساني مايلند هـم قـواي          . آزارد  ست كه علوم انساني را مي      كاه ديگري  ي جان  وسوسه

گرايي ايـن قـوا و غرايـز را و           جويي و هدف   ها حفظ كنند، هم غايت       غرايز و طبايع را براي انسان      نفساني و 
گـذار علـم     به جد گرفته شوند، ممكن اسـت پايـه        ي غير علمي، اگر       نياز به گفتن ندارد كه اين دو انديشه       

بـاز  . (ي تاريخي نشـست   انساني تازه و متمايزي گردند و به هر روي، بايد به انتظار پاسخ يك آزمون طولان               
ي علمي نيست و جزء علـوم انـساني در نخواهـد              دهيم كه خودِ اعتقاد به غائيت، يك نظريه         هم تذكار مي  

گرايي ـ براي علم مفيد   ها ـ و مثلاً غايت  خواهيم اكنون داوري كنيم كه اين انديشه جا نمي ما در اين.) آمد
ي   ي، صرفاً نقش عناصر فرهنگي و غيـر علمـي منطقـه           بلكه در ارتباط با بحث نسبيت فرهنگ      . هست يا نه  

دهيم كه از چـه راه آن عوامـل در            نماييم و نشان مي    سوم معرفت را در شكل بخشي به علم تجربي بازمي         
بـريم كـه همـين     در عين حـال از يـاد نمـي   . گذارند طرفي آن ـ تأثير مي  چگونگي علم ـ بدون كاستن بي 
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 كاشف (W.Harvey)المثل كسي چون ويليام هاروي    دمند افتاده و في   شناسي سو  غائيت تا كجا براي زيست    
، چقـدر از    1ي حركت قلب و گردش خـون        دربارهگردش بزرگ خون، در كتاب تاريخي و مشهورش به نام           

  .اين اصل سود جسته است

 به تفسيري كه  . گرايي درپيچيده است   كاوي فرويد نيز سرتاپا در غايت      جالب است توجه كنيم كه روان     
هاي برنيامده را به نحوي كاذب اشباع كنـد تـا            رؤياها براي آن است كه خواسته     : دهد بنگريد   از رؤياها مي  

يابـد، در خـواب بيابـد و     طلبد و در بيداري نمـي  چه را شخص مي    را بزدايد تا آن    فشارهاي روحي و دروني   
  .خرسند شود

هـاي درون     و تعـارض   هـا   تنـاقض  ست تا شخص از    ها نيز نوعي مكانيسم دفاعي     سركوب كردن خواست  
همـه    ايـن . الـخ ... ست نيز براي آزاد كردن انرژي عاطفي     ) تصعيد ((sublimation)سوبليماسيون  . رهايي يابد 

شناسـان پـس از وي،    ي آراي فرويد بـا روان    رساند؟ مقايسه   گرايي، چه چيز را مي     گفتن، جز غايت  » براي«
  .دهد ي او را نشان مي لم مولود فلسفهي مكتب او و ع گرايانه ي غايت خصوصاً صبغه

گرايي يا تفسير مبتنـي       اي از قبيل غايت    هاست كه با هر گونه انديشه       اسكينر كه ذكرش گذشت، از آن     
گيـر و عريـان قـسرزدگي علـم          راستي از مصاديق چشم     ناپذير دارد و به    بر طبايع، خصومتي آشكار و آشتي     

. هايي چون شرافت و حريّت را به دور ريخت    شناسي بايد خرافه   گويد براي بناي علم انسان      مي. ست امروزي
نهنـد و تملـق آدميـان را          اين زنجيرهاي فريب، اگر نقشي دارند، همان اسـت كـه علـم را در زنـدان مـي                  

حيواني هستيم  . ما بايد باور كنيم كه نه آزاديم و نه شريف         . گردند  گويند و حجاب شناخت راستين مي       مي
و ديگر چه جاي سخن از اشـرف مخلوقـات گفـتن و خـويش را                . هستيم پاي در زنجير   در بند و جانوراني     

ي خود و حاكم بر سرنوشت خود دانستن؟ ما همه اسـير محيطـيم و علـم هـم كـاري نـدارد جـز                          سازنده
اسـكينر  . هاي جبر كه تاروپودش دست و پاي ذهن و ضمير ما را فروبـسته اسـت                برداري از اين رشته    پرده

تـرين وجهـي، بيـنش خـود را از دانـش             ، كه در آن به عريان     2آن سوي شرافت و حريت     نام   كتاي دارد به  
گويد، همان است كه ما عنـصر فلـسفي           چه وي مي    آن. دارد  شناسي، ابراز مي    ويژه دانش روان    امروزين، و به  

، بـر  ايم نقش آن را كه خود علمـي نيـست       ايم و تاكنون كوشيده    نام داده » ي سوم معرفت    منطقه«فرهنگ  
  :بشنويد. علم تجربي آشكار سازيم

ا تقريبـاً در همـه      . ايم ايم و مقايسه كرده    ايم، اندازه گرفته   شمرده. ايم ما ابزار علم را تاكنون به كار گرفته        ي   امـ
فيزيك گرچه از   ... شناسي علم، از قلم افتاده است      هاي مربوط به رفتار انساني، يك عنصر اساسي روش         كاوش

گفـت كـه      اما براي مدتي طولاني چنان سـخن مـي        ... زودي دست برداشت    ه جمادات به  شخصيت بخشيدن ب  
ها همه به     اين... جان، شخصي نشسته بود و اراده و احساس و هدف و اوصاف ديگر داشت               گويي در اشياي بي   

 
1 Dr muto cordis, Tr.G. Whitteridge, Blackwell, 1976 
2 Beyond Freedom and Diginity, Skinner (Pelican Books, 1973) 
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ريبـاً  تق... شـوند   گونه حـالات بـاطني متوسـل مـي          اما علوم رفتاري هنوز هم به اين      ... مباركي ترك گفته شد   
منـدان علـوم سياسـي، فيلـسوفان، اديبـان،            ي كساني كه با امور انساني سروكار دارنـد، از قبيـل دانـش               همه

هـم  گـران، هنـوز      درمـان  شناسان، متكلمـان، مربيـان و روان        شناسان، جامعه  شناسان، زبان   اقتصاددانان، روان 
  )9 ـ 7ص. (دهند ني ادامه ميي رفتار انسا ي ماقبل علمي را درباره گونه سخن گفتن به شيوه اين

چـون  «دهد كه اگر از كسي بپرسيم چـرا بـه تئـاتر رفتـي و او بگويـد                  وي در صفحات بعد توضيح مي     
گونه ارجاع بـه اميـال بـاطني، گرهـي            يعني اين . ، تفسيري علمي از رفتار خود نداده است       »دوست داشتم 

چـون جـاي    . ي ضمير كاوش كند     خانه نرجوع كند و در نها    » درون«گشايد و شأن علم نيست كه به          نمي
تر اين اسـت كـه بـدانيم او          مناسب. طور دوست داشتي و نه طور ديگر        ماند كه چرا اين     اين سؤال باقي مي   

ي خود آن نمايش خاص چه خوانـده          رفته، چه اتفاقاتي برايش افتاده و درباره        قبلاً كه به ديدن نمايش مي     
  )12ص. (ذشته و حال او باعث رفتن او به تئاتر شده استو شنيده و خلاصه، چه عواملي در محيط گ

در علم، براي تحليل و تفسير مسؤوليت و نتايج اعمـال، از            «: كند كه   ي بعد، تصريح مي     در چند صفحه  
  )25ص(» .شود محيط كمك گرفته مي

غيـر  ي عنـصري   همه تأكيد بر محيط و ناديده انگاشتن نقش ضمير و درون، كه نماينده     ببينيد كه اين  
و بـه  ! ريـزد  نهـد و آن را بـه قالـب مـي     علمي و حاكم بر علم معاصر است، تا كجا بر چگونگي علم اثر مـي  

و او با فرض    » آسا شرافت و حيوان    مجبور و بي  «: ست ي عبرت بنگريد كه انسان اسكينر چگونه انساني        ديده
ايـن اوصـاف، تأمـل كنيـد كـه          ي    شود كه چه راهي را در علم بپيمايد و بـا همـه              چنين انساني، ملزم مي   

كـدامش را   تـوان نقـد كـرد و هـيچ     دستاوردهاي علمي او را ـ به معناي دقيق كلمه ـ فقط با تجربـه مـي    
  .شناسي نارسا و نامقدس او، باطل انگاشت توان با تكيه بر انسان نمي

هـا بـا هـم        آن  رود، شناختن همين مرزها و درنيـاميختن          چه از يك انسان بصير و محقق انتظار مي          آن
  .است

ها پيش از كتاب يادشـده تـأليف كـرده            ست كه جناب اسكينر در كتابي ديگر كه سال         باز هم شنيدني  
سازد و همان مضامين را به زبان ديگري        ي بعدي خود را ظاهر مي      هاي شكوفاشده   هاي انديشه  است، جوانه 
جانبـه در    يك تجديد نظر همه   «د كه   كن  ، تأكيد مي  1رفتار انساني در ترازوي علم    در كتاب   . كند  گوشزد مي 

كنـد كـه مـا بايـد           به خواننده حالي مي    438ي    و در صفحه  ). 241ص. (»مفهوم مسؤوليت مورد نياز است    
  .»ايم مهار شده«چون چه بخواهيم و چه نخواهيم، . پندار آزاد بودن را رها كنيم

 
1 Science and Human Behaviour 
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رد و در عين حال، كـاري هـم از ايـن            توان موضع علم امروز را اظهار ك        تر نمي  تر و دليرانه   از اين صريح  
ي علمـي را نقـد    ساز، گمان كنيم كه خود انديـشه   ي فلسفي و علم     تر نيست كه با نقد اين انديشه       نادرست

  :به قول عارفان. ايم كرده
  گر حفظ مراتب نكني زنديقي   هر مرتبه از وجود حكمي دارد

علـم فرويـدي از     . م مجبور است، اما سرگشته    انسان اسكينر ه  . گرا  انسان فرويد، مجبور است، اما غايت     
تازه همين جبرهـاي بيرونـي هـم        . كند و علم اسكينري از جبرهاي بيروني        وجو مي   جبرهاي دروني جست  

  .جاست انواع دارد و فرق ماركس و اسكينر در همين
ت و  ي خـود را افكنـده اس ـ       ي علوم رفتاري سايه     سازي ديگري كه بر همه     اصل غير علمي و مهم و علم      

سـت دوبعـدي و داراي    انـسان موجـودي  «اند، اين اصل است كـه   كدام از هيبت تأثير او بركنار نمانده       هيچ
كدام علمـي نيـستند و نفـي و اثبـات آن در قلمـرو فلـسفه         اين اصل يا انكار آن، هيچ     . »نفس و بدن است   

. كند  ربي رفتاري را عوض مي    ي علوم تج    توان كرد كه قبول يا رد آن، چهره         اما ترديد نمي  . گيرد  صورت مي 
ي هـستي و بقـاي آن    كـاوان ديگـر كـه دربـاره     شناسان و روان حتيّ كساني چون فرويد و بسياري از روان   

ي صـواب   اند ـ و در اين تشخيص بـر جـاده    شناسي ندانسته روان» علم«اند و آن را مربوط به  سخن نگفته
سـت كـه گـويي هويـت نفـس را بـه رسـميت         هايي قانونها و  اند ـ باز هم علمشان مالامال از انديشه  بوده

ي   همـه . انـد  وارد بحـث نـشده    ) مجـرد يـا مـادي     (ي نوع هـستي آن        چيزي كه هست، درباره   . اند شناخته
فرزندان اعتقاد به وجود نفسند     ... اصطلاحات و مفاهيمي چون عقل، حافظه، قواي نفس، غريزه، سرشت، و          

دهـد كـه      هـا از علـم، نـشان مـي          آن  صرار امثال اسكينر بـراي اخـراج        اند و ا   كه در علوم رفتاري پاي نهاده     
بخشد و عوض شدن آن نيز چه         كند و مايه و محتوا مي       حكومت يك بينش فلسفي تا كجا علم را مهار مي         

  .آورد هايي در علم پديد مي دگرگوني
هـا    ه پـس از سـال     ست ك   فرانسوي (René Guénon) عارف و ناقد بصير، رنه گنون        از متفكران معاصر ما،   

تأمل و تدبر، و دستگيري هدايت و عنايت الهي، به شرف اسلاميت مشرف گشت و ترك ديار مألوف گفت                   
تيزبينـي و قـدرت     .  ديـده از جهـان فروبـست       1951جا مقـيم گـشت تـا در سـال             و به مصر آمد و همان     

ردي استثنايي كـرده اسـت   دري و عمق بصيرت و نفوذ نگاه او، وي را م       وجوگري و پرده    يابي و جست   ريشه
شناسي كه مايل اسـت از ظـواهر درگـذرد و بـواطن تمـدن و فرهنـگ        نگر و خويشتن كه هيچ انسان ژرف  

ي او،   كتاب مهـم و آموزنـده     . نياز نيست   هاي او بي    جاري و حاكم عصر حاضر را ببيند، از آشنايي با انديشه          
 است كه تمدن جديد بر علم جديـد بنـا           ، سراپا در خدمت بسط اين انديشه      ي كميت  سيطرهتحت عنوان   

كند كه يكي از اركان اصلي آن افلاطون اين اسـت كـه            اي جديد تغذيه مي    شده و علم جديد هم از فلسفه      
ي فـصول كتـاب وي    همـه . دانـد  شدني نباشد، لايق شناختن نمـي  پرست است و چيزي را كه كمي  كميت



 129  تفرج صنع
 

http://www.seapurse.ir 

                                               

مـن در   . ي آن بازنموده گـردد     يل شود و سره و ناسره     ست و البته در جاي خود بايد نقادي و تحل          خواندني
آورم كه با مقصود ما مناسـبت تـام           را مي » پندار آمار «جا بخشي از فصل دهم اين كتاب، تحت عنوان            اين
  .دارد

هاي موجود ميان وقايع جزئـي و خـاص و            چون مايل است كاملاً كمي باشد، از توجه به تفاوت          علم جديد، ... 
ي تفـوق بـيش                گونه تفاوت   ها اين   آن  ه در   حتيّ مواردي ك   تـري    ها كاملاً بارز است و طبعاً عناصر كيفي بر كمـ
ترين بخش واقعيت از ديد علـم         پس شايد بتوان گفت كه به همين دليل است كه مهم          . ورزد  دارد، امتناع مي  
. زننـد   ساني دست مـي   ي امور ان   اين وضع مخصوصاً هنگامي چنين است كه به مطالعه        ... ماند  جديد پنهان مي  

ها را بـه قلمـرو خـود درآورد،     آن ي كه علم جديد قصد دارد زيرا اين امور از نظر كيفيت، نسبت به امور ديگر    
مـورد  ... كوشد امور انساني را درست مانند امـور ديگـر            اين علم مي   با وجود اين،  . در بالاترين مرتبه قرار دارد    

ن است كه علم مزبور در مطالعات خود، در حقيقت، تنها يـك روش              دليل اين كار نيست اي    . مطالعه قرار دهد  
زيرا بـه دليـل ديـدگاه خـاص         . برد  ترين اشياء به كار مي     دارد و اين روش را به نحو همسان، در مورد متفاوت          

از ايـن رو صـفت   . هاي ذاتي اين اشـياء اسـت، مـشاهده كنـد           ي تفاوت   چه را پايه و مايه      خود، قادر نيست آن   
همه براي آن اهميت قائلنـد، در قلمـرو امـور انـساني اعـم از تـاريخ و                     كه متجددان اين  » آماري«ي   فريبنده
در ايـن نـوع     . شـود   تـرين وجـه ظـاهر مـي        ي ديگر، به كامـل     شناسي يا هر نوع مطالعه      شناسي و روان    جامعه

سـت   ي از امـوري   ي كم و بيش زياد     هاي ديگر، آمار در اصل، عبارت از شمارش عده         مطالعات، همچون زمينه  
فرض يكسان بودن امور مربوط ... ها هيچ معني نخواهد داشت     آن  وگرنه جمع   . شود  كه كاملاً همانند فرض مي    

كه گفتيم در ايجـاد پنـدار واهـي           تنها چنان   اند، نه  به يك جنس، يعني اموري كه تنها از جهاتي قابل مقايسه          
آورد و اين ساده كردن افراطـي        ي امور را نيز برمي     ازهبيش از اند  » ساده كردن «مؤثر است، نياز    » دقيق«علم  

. هـا بـا يكـديگر ارتبـاط دارنـد           ي ايـن    همـه ... ي جديد است   ي جالب توجه ديگري از روحيه       امور، خود جنبه  
وسيله با تشديد بـاز      چيز به امر كمي و بدين       بنابراين نياز به ساده كردن افراطي امور با گرايش به تأويل همه           

تر از كميت ممكن نيـست وجـود داشـته     چيز ساده زيرا مسلماً هيچ.  اين نياز بالضروره ملازم است    تر  هم بيش 
  .1باشد

هاي علوم تجربي انساني، به مطالب بالا بـازخواهيم گـشت و در شـرح و                 ي نارسايي   هنگام بحث درباره  
ريافته است كه علم جديد خوبي د كنيم كه گنون به قدر اشاره مي جا همين اين. ها خواهيم كوشيد  آن  بسط  

ي  گويـد كـه روحيـه       ند و نيز درست مي      ست و اين روش است كه آن را در مضيق مي           بر روش خود متكي   
بر آن حاكم است و ايـن       ... گزيني و  سازي آماري و ساده    هاي فردي، و قانون    گرايي و غفلت از تفاوت     كميت
هـاي    گيرد كه اگر انديـشه      درستي نتيجه مي    بهي خاصي در او دميده است و          ها را فرهنگ و فلسفه      انديشه

امـا  . ها درست و مقبول اسـت       ي اين   همه. گرفت  ي ديگري مي    فلسفي ديگري حاكم بود، شايد علوم چهره      
بلكـه آن روش را در      . سـتانند   هاي فلسفي، روش علم را از او نمـي          تأكيد بر اين نكته لازم است كه انديشه       

 
  85 ـ 83ي علي محمد كاردان، صص ، رنه گنون، ترجمهي كميت سيطره 1
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دگرگون كردن روش علـم تجربـي ـ كـه در آن داوري بـه دسـت       . دهند استخدام اهداف متفاوتي قرار مي
و اين مساوي . تجربه است ـ مساوي با واژگون كردن علم تجربي و نهادن معرفت ديگري به جاي آن است 

  .با نفي موضوع است
ي   نگاه داشتن علم تجربي، ملازم با نگـاه داشـتن روش آن اسـت و ويـران كـردن ايـن سـتون، مايـه                        

گيرانـي هـستند كـه بـر لـب       مندان همچون مـاهي  از باب تمثيل محض، دانش . آن سقف است  فروريختن  
فلـسفه، از   . انـد  اند و به عزم شكارِ ماهياني خاص، دامـي خـاص را در آب افكنـده                اقيانوسِ هستي ايستاده  

و مـاهي   هستيِ اقيانوس و از بودن دام و از قدرت و وسعت و ظرفيت آن و از بودن ماهيان و از تفاوت دام                       
امـا دام، بـه دليـل گنجـايش     . گويـد  سخن مي... ي بزرگ هستي و گير و از موضع ماهيان در نقشه       و ماهي 

تـوان دام را   مـي . كند هاي خود، فقط ماهيان خاصي را شكار مي   ي خود، و به دليل ابعاد محدود روزنه         ويژه
گون  مختلف دريا ايستاد و ماهيان گونه     هاي آن را تا حدي تنگ و فراخ كرد، يا بر نقاط              نگاه داشت و روزنه   

گمارد، فلسفه    گير را بر نقاط مختلف به شكار مي        كند، يا ماهي    ها را عوض مي    چه ابعاد روزنه    آن. شكار كرد 
ي علـم را عـوض    هاي غير علمي و غير متافيزيكي ـ است و بـه همـين دليـل، چهـره      ـ و خصوصاً انديشه

اما ترك گفتن دام، ترك . دارد ـ به دليل حفظ دام ـ محفوظ نگاه مي در عين اين كه علم بودن را  . كند مي
  .ست گيري گفتن ماهي

نهد، امـا روش علـم را عـوض           هوش باشيم كه نسبيت فرهنگي، گرچه بر دستاوردهاي علمي اثر مي           به
هـاي   ماند و ديگر چه جاي نزاع كه آيا علم در فرهنگ            باقي نمي » علم«چون در آن صورت ديگر      . كند  نمي

  .متفاوت، متفاوت است يا نه
اما اگر به آسمان بنگـرد، رنـگ و         . بيند  ها را مي   ها و تورها و شكل      باز براي مثال، چشم البته فقط رنگ      

ها را خواهد ديد و اگر به كتابي بنگرد، ابعاد كلمات و سطور را، و اگر بـه فـرش بنگـرد، رنـگ و                          نور ستاره 
امـا  . را هـم افـزايش داد     » ديدش«توان قدرت     كوپ و تلسكوپ مي   با عيك و ميكروس   . شكل نقوش قالي را   

  .ها همان»ديدني«بركندن چشم همان و محروميت از 
توان آن را به مواضع مختلف هستي دوخت و           توان تواناتر كرد و مي      بر همين قياس، چشمِ تجربه را مي      

و . ار گوش و دست و زبان را هم بكنـد   اما نبايد از او خواست كه ك      . هاي متفاوت را ديد    توان با آن نقش     مي
دهد تا به كجـا بنگـرد و چـه را     آن كه به چشم فرمان مي     . نبايد از سر اشتياق به گوش، چشم را كور كرد         

نـشيند و     اندازد و نه مغز به جاي چـشم مـي           اما نه فرمان مغز چشم را از چشم بودن مي         . ببيند، مغز است  
مند خواهـد    ها و دستاوردها بهره    ه بدون چشم، از بسياري دانستني     گيرد و ن    ها مي  تماس مستقيم با ديدني   

  .كند هاي آن را تفسير مي گرداند و يافته مغز فقط چشم را مي. شد
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اما به هر حال، از طريق چـشم        . فلسفه و فرهنگ هم نسبت به چشمِ تجربه، مغزِ فرمانده و تفسيرگرند           
نـه فلـسفه، علـم    . راننـد   فرمـان مـي   ) افتند  وري تجربه مي  ها كه به دام دا     يعني همان (» ها ديدني«فقط بر   
معني   اثر كردن و بي     شويم، نه نقش فلسفه و فرهنگ بي        نياز مي   ست، نه با داشتن يكي از ديگري بي        تجربي

  .ست كردن علم تجربي
گفت هرچه امروز عامل  شناسان قرن نوزدهم مي  به زمين(uniformitarianism)اصل يونيفورميتاريانيسم  

فرسودگي و تحولات قشر زمين است، در گذشته هم بوده است، از اين رو ديروز را هـم بـه چـشم امـروز                        
و در برابـر آن،     . وجـو كنيـد     بينـد، در گذشـته هـم جـست          ببينيد و همان عوامل را كه اينك در كـار مـي           

هـا    آن  . ديـد ها و تحـولات و انقلابـات عظـيم بگر          گفت به دنبال جهش      مي (catastrophism)كاتاستروفيسم  
ي زمين را در طول حيات خود عـوض           ي حيات را بر زمين و چهره        زا هستند و چهره    هستند كه دگرگوني  

  .كنند مي
كرد و هر يك ماهيان خاصـي را          هاي دام را عوض مي     اينك دو عينك بر چشم تجربه بود و ابعاد روزنه         

ي  و نـه از عـضوي ديگـر و خطـاي همـه     خواسـت   اما در هر حال، ديدن را از چشم مي        . انداخت  به دام مي  
توان علم داشـت و يـا بـدون       كنند گويي بدون روش علمي، مي       ناشناسان در همين است كه گمان مي       علم

  .توان نگاه كرد داشتن چشم، مي

13  
  )1(الدين  شناسي مولانا جلال انسان

آغاز و    دل، بي   محيط، بي جو، در بند     شده، خاكي، اسير، لذت    مĤب، سرگشته، پرتاب   انسانِ مجبور، حيوان  
نمود   لاي علم رفتاريِ آنان خود را مي        انجام، و فاني فرويد و اسكينر و ديگران را آزموديم كه چگونه از لابه             

اينك . گشود  بست و بر چيزهايي مي      كرد و چشم آنان را بر چيزهايي مي         و دست آنان را در تجربه مهار مي       
آزماييم كه سخت در انتظـار        و، آسماني، و توبرتوي مولانا را مي      دل، آزاد، عاشق، باقي، خداج     انسان صاحب 

ي جان بنشانند و فرمانش را چـون خـون           ست كه تصويرش را در آيينه      همتاني رادمردان و دريادلان و كوه    
وجـو    و از او بياموزند تا سرزمين ضمير را با چه آبياري كنند و انبان جست              . در تن علم، روان و دوان كنند      

ه بياكنَند، تا نهايتاً از غربال تجربه گوهر فرو ريزند و از خاك ضمير، نهال آسماني علم انـساني سـر   را از چ 
  .دار خود، عطش مشتاقان علم و جويندگان حقيقت انسان را يكجا سيراب كند هاي آب برآورد و به ميوه

رآگينِ مولانـا  مـنشِ ضـميرِ عط ـ   ي آفتـاب  هـاي تابنـاك كـه از حجـره     دهيم كه اين انديـشه   تذكار مي 
ــلال ــفحه   ج ــر ص ــده و ب ــدين برآم ــت ال ــدودِِ  ي ظلم ــت،    ان ــايي زده اس ــنايي و زيب ــشِ روش ــاريخ نق ت
. دهـد  ست و تن به دستبرد تجربه نمي ست عرفاني ـ و به اصطلاح امروز ـ اغلب غير علمي   اي شناسي انسان



 132  تفرج صنع
 

http://www.seapurse.ir 

بخـش   و محـصول جـان    تـوان كاشـت       اي مبارك است كه هزاران بـذر دانـش در آن مـي             حق مزرعه  اما به 
  .برداشت

ها بـه     هاي پيشين اشاره كرديم كه شايسته است كتاب الهامي اين عارف بصير را در دانشگاه               در نوشته 
هـايي كـه بـه آن        شـوند و دل     دانشجويان علوم انساني بياموزند تا اذهاني كه با اين غذاي پاك تغذيه مـي             

و بيناييِ خود، اعماقي از حقيقت انسان را بكاونـد كـه            يابند، به مدد توانايي       كلمات آسماني صفا و جلا مي     
ها جز نصيب    كه آزمودن پاكي  . ها كوتاه مانده است     آن  شناسان از رسيدنِ به      دست ناتوان دنياپرستان و تن    

  .كنيم اينك نيز همان توصيه را تكرار مي. لايمسه الاّ المطهرون. پاكان نيست
تكامـل، عمـلاً حـدي و سـدي بـراي وي متـصور نيـست و                 ست عظيم و از نظـر        اول، انسان موجودي  

آساي او را پر كند و اگر او بخواهد، هـيچ عـاملي و هـيچ     تواند ظرفيت اقيانوس    چيز در اين جهان نمي      هيچ
  :هاست ترين شناخت تواند بر او چيره شود و شناختن او واجب محركّي نمي

ــو گ   يــي هــيچ محتــاجِ مــيِ گلگــون نــه ــه ت ــهتــرك كــن گلگون  اي لگون
 هـــا اي گـــداي روي تـــو گلگونـــه  الضحي ات شمس اي رخ چون زهره

ــرت ــرق س ــر ف ــت ب ــاج كرمّناس ــرت     ت ــز بـ ــاك آويـ ــوق اعطينـ  طـ
 در سه گز تن عـالمي پنهـان شـده           بحــر علمــي در نمــي پنهــان شــده
 جويي عدم؟   اي همه هستي چه مي      اي همه دريا چه خواهي كرد، نـم؟

 پس چـرا خـود منـت بـاده كـشي؟             هر خوشيتو خوشي و خوب و كان
 تا تـو زان جـويي نـشاط و انتفـاع؟            مي چه باشد يا سـماع و يـا جمـاع

 ذوق جويي تـو ز حلـواي سـبوس؟          هـاي فـسوس؟ علم جويي از كتـب
 فروش؟ چون چنيني خويش را ارزان   اي غلامت عقل و تدبيرات و هوش

 خواه؟ اي از خمره كي شد جام      زهره  خــواه؟ آفتــاب از ذره كــي شــد وام
 !آفتابي حـبس عقـده، اينـت حيـف          كيفي شده محبـوس كيـف  جان بي 

 ي چنــد دگــر بگــشاده گيــر  عقــده  هـا گـشتي تـو پيـر در گشاد عقده
 بخـت  كه بداني تو خـسي يـا نيـك          اي كان بر گلوي ماست سخت عقده

 1د گريـز حد خود را دان كز آن نبـو      حــد اعيــان و عــرض دانــسته گيــر
  ٭  

 ندانــد آن ظلــوم جــان خــود را مــي  صــد هــزاران فــصل دانــد از علــوم
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 در بيــان جــوهر خــود چــون خــري  دانــد او خاصــيت هــر جــوهري
ــم يجــوز و لايجــوز ــه همــي دان  خود نـداني تـو يجـوزي يـا عجـوز            ك

 ام در يـوم ديـن      كه بدانم مـن كـي       هـا ايـن اسـت ايـن جان جمله علم
 1سـت  قيمت خود را نداني احمقـي       داني كه چيـست ميقيمت هر كاله

ي خلقـت     ترين و فكرسـوزترين پديـده      حقيقت، پنهان  ست توبرتو و پراسرار كه به      دوم، انسان موجودي  
تـوان روانـي او     . اما باطني اعجازآفرين دارد   . ظاهرش چون اشياي ديگر است    . ظاهري دارد و باطني   . است

  .ها را بشكند و مردگان را زنده كند نتواند فرعو چندان است كه مي
ــوش ــستي اي خ ــي ني ــو يك ــق ت ــق     رفي ــاي عميـ ــي و دريـ ــه گردونـ  بلكـ

  ٭  
ــود ــان ب ــري پنه ــه ظــاهر آن پ ــر ب ــان    گ ــي پنهـ ــود  آدمـ ــان بـ ــر از پريـ  تـ
 تــر اســت آدمــي صــد بــار خــود پنهــان   نزد عاقل زان پـري كـه مـضمر اسـت
 ون عيــسي اســتآدمــي همچــون فــس   آدمي همچـون عـصاي موسـي اسـت
 آن ببين كز وي گريـزان گـشت مـوت            تو مبين ز افسون عيسي حرف و صوت
 آن ببــين كــه بحــر اخــضر را شــكافت    تو مبين مـر آن عـصا را سـهل يافـت
ــي ــسكين آدم ــشناخت م ــشتن ن  از فزونـــي آمـــد و شـــد در كمـــي      خوي
ــشتن را آدمـــي ارزان فروخـــت  2بود اطلس خويش را بـر دلـق دوخـت            خويـ

جنس ساكنان ديار قـرب و كروبيـان عـالم           ست دوساحتي كه از يك سو هم       سوم، اين انسان موجودي   
آن كه مخدوم اسـت، عنـصر       . ي طبيعت  كده نشين حيوانات و بندي ظلمت     قدس است و از سوي ديگر هم      

نفس، بـدن را بـر دوش دارد و وقـت مـرگ بـه               . ملكوتي اوست و آن كه خادم است، عنصر طبيعي اوست         
نالـد و از      گريد و مـي     ست كه در زندانِ طبيعت به يادِ وطنِ مألوف مي          اي زده انسان، غربت . گذارد   مي زمين

  : كند ها شكايت مي جدايي
  كنـدبشنو از ني چـون حكايـت مـي

  
  
  

                                               

ــا شـــكايت مـــي از جـــدايي  كنـــد هـ
ــده ــرا ببري ــا م ــستان ت ــز ني ــد ك  انـــد از نفيـــرم مـــرد و زن ناليـــده  ان
ــي ــون م ــديث راه پرخ ــي ح ــدن ــصهكن ــون مــي  ق ــد هــاي عــشق مجن  كن

 هـــا مـــا دريـــد هـــايش پـــرده پـــردهنــي حريــف هــر كــه از يــاري بريــد
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  آتش است اين بانگ ناي و نيست باد
   

  

 1هر كه ايـن آتـش نـدارد نيـست بـاد           
٭ 

 رو بجـــو لابـــس، لباســـي را ملـــيس تا بداني كـه تـن آمـد چـون لبـيس
ــوش ــد االله خ ــت روح را توي ــر اس   ت

  

 ظـاهر دسـت و پـاي ديگـر اسـت          غيرِ 
 آن حقيقـــت دان مـــدانش از گـــزاف دست و پا در خواب بينـي و ائـتلاف
  آن تــويي كــه بــي بــدن داري بــدن

   
 2پس مترس از جسم جان بيرون شدن 

٭ 

ــي ــار روح دارد ب ــدن بــس كــار و ب   ب

  

 3قــرار مــرغ باشــد در قفــس بــس بــي 
ــر  تن همي نـازد بـي خـوبي و جمـال ــان ك ــال  روح پنه ــرّ و ب ــرّ و پ  ده ف
ــستي؟ ــو كي ــه ت ــدش اي مزبل   گوي

   
  

  

 4يــك دو روز از پرتــوِ مــن زيــستي    
٭ 

ــه ــدر فاق ــه   اي جــان ز هجــر عــرش ان ــون ناق ــاربن چ ــشق خ ــن ز ع  اي ت
ــال ــالا ب ــوي ب ــشايد س ــان گ ــا ج  هـــا تـــن زده انـــدر زمـــين چنگـــاله

ــن      سـخن زين كنُد نفرين حكيم خـوش ــد ز ت ــرو ناي ــو ف ــواري ك ــر س  5ب
ي بـالاتر از خـود اسـت و قـدرت             چهارم، همين روح هم مراتب دارد و هر مرتبه از روح، حيرانِ مرتبه            

هاي عـارف بـه درجـاتي         هايي هستند كه از روح وحي برخوردارند و انسان          انبياء انسان . تفسير آن را ندارد   
هاي عادي عقلـي      انسانكنند و     سوز را در ضمير روشن خود حمل مي        تر، پرتوي از آن چراغ تاريكي      خفيف

  :ست جزئي دارند كه در خور سوداي زندگي
 جسم همچون آستين جان همچو دست  ســت جــسم ظــاهر، روح مخفــي آمــده

ــشد ــان ن ــسي پنه ــد از ك ــلِ احم ــشد    عق ــان ن ــر ج ــدركِ ه روح وحــيش م 
ــز    هاســـت نيـــز روح وحيـــي را مناســـب ــد عزيـ ــان آمـ ــل، كـ ــد عقـ  درنيابـ

ــه جنــون بينــد گَهــي حيــرا ــود   زان  ن شــودگَ ــا او آن ش ــوف اســت ت ــه موق  ك
ــدر     هـــاي افعـــال خـــضر چـــون مناســـب ــدش ك ــود در دي ــي ب ــل موس  عق
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ــي ــب مــ ــال اونامناســ ــود افعــ  1پيش موسـي، چـون نبـودش حـال او           نمــ
 ٭ 

ــست    گيــرم ايــن وحــي نبــي گنجــور نيــست ــور ني ــم از وحــي دل زنب  خــود ك
 سـت  ي وحـيش پـر از حلـوا شـده         نهخا   ست كه اوَحي الرب الي النحل آمده چون

ــل ــق عزوجـ ــيِ حـ ــور وحـ ــه نـ  كــرد عــالم را پــر از شــمع و عــسل       او بـ
ــي ــالا م ــت و ب ــه كرمّناس ــن ك ــور كــم    روداي ــود  وحــيش از زنب ــر كــي ب  ؟2ت

  ٭ 
ــصواب     نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب ــم بالـ ــق، واالله اعلـ ــي حـ  وحـ
 گوينــــد آن را صــــوفيانوحــــيِ دل    از پــــي روپــــوش عامــــه، در بيــــان
 3چون خطا باشد چـو دل آگـاه اوسـت            وحيِ دل گيـرش كـه منظرگـاه اوسـت
ــت ــي انبياس ــب وح ــوم و ط ــن نج  سوره كجاست؟   عقل و حس را سوي بي        اي
ــست ــل اســتخراج ني ــل جــزوي عق ــست      عق ــاج ني ــن و محت ــذيراي ف ــز پ  ج

  ٭ 
ــل و     غير فهم و جان كه در گاو و خـر اسـت ــي را عق ــت آدم ــر اس ــاني ديگ  ج
ــي      بـــاز غيـــر عقـــل و جـــان آدمـــي ــي آن دمـ ــاني در ولـ ــست جـ  هـ
ــان   جان گرگـان و سـگان از هـم جداسـت ــد ج ــيران خداســت  متح ــاي ش  4ه

كند، مفتون غير     صفت، گاهي خود را گم مي       همين انسان توبرتو و ارجمند و ملكوتي و اقيانوس         پنجم،
كند، و بـه خـدمت        ي وجود خويش ميهمان مي       را در صحنه   گيرد، بيگانه   شود، غير را به جاي خود مي        مي

  : ترين خسارت انسان است ترين غبن و سنگين و اين عظيم. ايستد نزد او مي
 نــشناخته» خــود«را تــو ز » ديگــران«  اي تــو در پيكــار و خــود را باختــه
 !كــه مــنم ايــن، واالله ايــن تــو نيــستي  تو به هـر صـورتي كـه آيـي بايـستي

ــقيــك زمــان ت ــو ز خل ــه حلــق   نهــا بمــاني ت ــا ب  در غــم و انديــشه مــاني ت
 كه خـوش و زيبـا و سرمـست خـودي            اين تو كي باشـي كـه تـو آن اوحـدي
 صدر خويشي فرش خويشي بام خويش  مرغ خويشي صيد خويشي دام خويش
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ــو آدم  ــر ت ــشين زاده گ ــون او ن  1جملـــه ذريـــات را در خـــود ببـــين  اي چ
  ٭  

 ــ ــين مردمـ ــندر زمـ ــه مكـ  مكـن » بيگانـه «كـن كـار» خود«كار   ان خانـ
ــو     كيـــست بيگانـــه؟ تـــن خـــاكي تـــو ــاكي تـ ــت غمنـ ــراي اوسـ ــز بـ  كـ

 جــــوهر خــــود را نبينــــي فربهــــي   دهـيتا تو تن را چرب و شـيرين مـي
 مشك چـه بـود؟ نـام پـاك ذوالجـلال             مــشك را بــر تــن مــزن بــر دل بمــال
ــود ــا ش ــن را ج ــشك ت ــان م ــر مي   او پيــــدا شــــودروز مــــردن گنــــد   گ

ــن مــي ــر ت ــافق مــشك ب ــدآن من ــي     نه ــن مـ ــر گلخَـ ــد روح را در قعـ  نهـ
ــر بــــي   بـــر زبـــان نـــام حـــق و در جـــان او ــدها از فكــ ــان او گنــ  2ايمــ

هـا هويـت      ها، مولود اين است كه انسان      ها و در باطل گريختن     ها و افسردگي   ي سرگشتگي   ششم، همه 
دانند كـه روح تـا        كنند و نمي    وجو مي    در جاي ديگري جست    اند و براي آرامش    الهي خود را فراموش كرده    

نشيني بـا پاكـان آن       روح از جنس ملكوت است و چيزي غير از هم         . گيرد  جنس خود را نيابد، آرام نمي      هم
بخش جان، بـه     مردم به جاي روي آوردن به محبوب راستين و آرامش         . سازد  ديار، عطش او را سيراب نمي     

زا و تخديرآور باشـد و بـا قربـاني كـردن هـوش و اختيـار خـود، گمـان                 ه غفلت آورند ك   چيزهايي روي مي  
اما به هر جا روي آورند، آن را خالي از رنجـي و گزشـي نخواهنـد         . اند كنند كنج راحتي به دست آورده       مي

  :هاست ي آرامش الارباب، كه مأمن و مكمن همه يافت؛ جز در آغوش حضرت رب
  شاه آن باشـد كـه از خـود شـه بـود

  
   

  

  

  

  

   
                                               

 هــا و لــشگر شــه بــود نــي بــه مخــزن
 3هستي او دارد كه با هستي عدوسـت       مخزن آن دارد كه مخزن ذات اوست

٭ 

ــي جمله عالم ز اختيـار و هـست خـود ــود  م ــستِ خ ــرِ سرم ــزد در س  گري
ــد ــياري وارهنـ ــي از هوشـ ــا دمـ  نهنـد   ننگ خمر و زهـر بـر خـود مـي           تـ
 ر و ذكــر اختيــاري دوزخ اســت  فكــ جمله دانسته كه اين هستي فخ است

 4يا به مستي يا بـه شـغل اي مهتـدي           خـوديگريزنـد از خـودي در بـي  مي
٭ 
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ــاه حــق آرام نيــست  هيچ كنُجي بي دد و بـي دام نيـست ــه خلوتگ  1جــز ب

٭ 

  آدمي كوه است چون مفتـون شـود؟

  

ــدر مــار حيــران چــون شــود؟    كــوه ان
 2و چرا حيران شده است و ماردوست؟ا صدهزاران مار و كُـه حيـران اوسـت

 و از تواند چنان دام زمان را بگسلد كه به وراي زمان پرواز كنـد       زده و دربند، مي    ن انسانِ زمان  هفتم، اي 
ماضي و مستقبل بيرون رود و از نوسانات روزگار بگريزد و آتش در ديروز و امروز زنـد و دريـايي عظـيم و                     

ادث او را تيره و دگرگون نكنند و ابتـذالات جـاري عمـر، در او اثـر                  فراخ گردد كه جويبارهاي كوچك حو     
چين بوستان عالم قدس گردد و برتر از غم و شادي و ضـيق و فراخـي ايـن                    نگذارند و چنان شود كه ميوه     

گونه معرض حوادث واقع نشود و در اين دنيا باشد، اما دامن از آن درچيند و چنان                  جهان بنشيند و خداي   
ينه و تمكين تكيه زند و زمام نفس را در دست گيرد كـه هـيچ بيگانـه را مجـال ورود در آن           بر مسند سك  

راننـد، تـرك گويـد و          ناتوان آدميان را كه خشم و خيال بر آن فرمان مي           ي محتشم نمايند و هوش     عرصه
  :هوشان شود محرم بي

ــا    گفـــت پيغمبـــر صـــباحي زيـــد را ــق باوفـ ــبحت اي رفيـ ــف اصـ  كيـ
ــاً ــداً مؤمن ــت عب ــتگف ــاز اوش گف  كو نـشان از بـاغ ايمـان گـر شـكفت؟             ، ب

ــوده ــشنه بـ ــا گفـــت تـ ــوزها     ام مـــن روزهـ ــشق و س ــستم ز ع ــب نخفت  ش
ــان ــردم چن ــذر ك ــب گ ــا ز روز و ش  كــه ز اســپر بگــذرد نــوك ســنان      ت

 ست صدهزاران سال و يك ساعت يكي       سـت سـو مولـد و مـادت يكـي  كه از آن  
 ٭  

ــدنت؟ ــد ديـ ــسمانه توانـ ــسم جـ ــدنت؟    جـ ــم و خنديـ ــال آرد غـ  در خيـ
 تــو مگــو كــو لايــق آن ديدنــست      ي غــم و خنديدنــست دل كــه او بــسته
ــسته ــه او ب ــود آن ك ــده ب ــم و خن ــود     ي غ ــده بـ ــت زنـ ــدين دو عاريـ  او بـ

ــي ــاو ب ــشق ك ــبز ع ــاغ س ــتب  هاسـت  جز غم و شادي در او بس ميوه         منتهاس
 خـزان سـبز و تـر اسـت     بهـار و بـي   بي  عاشقي زين هـر دو حالـت بـدتر اسـت
ــا     از غــم و شــادي نباشــد جــوش مــا ــوش م ــود ه ــم نب ــال و وه  وز خي
ــت ــادر اس ــان ن ــود ك ــر ب ــت ديگ  تو مشو منكر كه حق بس قـادر اسـت           حال
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 منــزل انــدر جــور و در احــسان مكــن  تـــو قيـــاس از حالـــت انـــسان مكـــن
 ث اسـت  حادثان ميرنـد و حقـشان وار        جور و احسان، رنج و شادي حادث است

 ٭  
 ي خــدا  ماضــي و مــستقبلت پــرده     هــست هوشــياري زيــاد مــا مــضي
 !پرگــره باشــي از ايــن دو همچــو نــي    آتــش انــدر زن بــه هــر دو، تــا بــه كِــي

 همنـــشين آن لـــب و آواز نيـــست     راز نيـــست بـــاني بـــود هـــم تـــا گـــره
  ٭  

ــا بـــي ــا روزهـ ــددر غـــم مـ ــاه شـ ــد     گـ ــراه شـ ــوزها همـ ــا سـ ــا بـ  روزهـ
 تو بمان اي آن كه چون تو پاك نيست    رفــت، گــو رو بــاك نيــستروزهــا گــر

 مر زبان را مشتري جـز گـوش نيـست            هـوش نيـستمحرم اين هوش جز بـي
ــام ــيچ خـ ــه هـ ــال پختـ ــد حـ ــسلام     درنيابـ ــد وال ــاه باي ــخن كوت ــس س  1پ

عقل . يستبهره است، انسان ن     مند الهي بي   ست عاشق و هر كه از اين موهبت ارج         هشتم، انسان حيواني  
ها مناسب بـا      انسان. اگر چنان چيره شود كه عشق را مغفول و متروك بنهد، جاهلي از آن عقل بهتر است                

. ترين معشوق را داشته باشد     ترين انسان آن است كه عالي      كنند و عالي    شأن رواني خود انتخاب معنوي مي     
وجود آدمي در عاقل بودن     . شق است ي عارفان عا     معشوقِ برترين، خداوند است كه جانان نازنين همه        اين

چيـز را     توان پيمود و همه     جا را به پاي خرد نمي       همه. عاشقي هم ركني از انسانيت است     . شود  خلاصه نمي 
كند و قلمروهايي از هستي را بـر او            آدمي را به چشمي مجهز مي      عشق. توان نگريست   ي عقل نمي   با ديده 

بخـشد و   تنها حـواس تـازه بـه انـسان مـي         عشق نه . فاق نيست كند كه عقل را جواز ورود بدان آ         آشكار مي 
كند، بلكه در درمان او هم نقـشي عظـيم بـه عهـده                تر مي  تر و افزون   هاي تماس او را با حقايق فراخ       دريچه

عشق، طبيب عارفان است و بخـل و        . كند  ا كه از بن بر مي     زدا ر  گر و انسانيت   هاي ويران  دارد و بسا بيماري   
اي  شويد و آدمي را آيينه ست، مي ي آفات رواني ي همه كه سرچشمه طلبي را    ي و زيادت  حرص و خودخواه  

سـت و هـر      هاي مجازي، نردبان عشق حقيقي     عشق. توانند در او تجلي كنند      كند كه حقايق مي      مي نورخيز
ن كه آن   ناپذير است و تنها آ     همه عشق وصف    با اين . ايستد  وجوي نردبان باز مي     كه بدان بام رسد، از جست     

  :داند چيست را چشيده، مي
 2زيركي ز ابليس و عـشق از آدم اسـت           بخت و محـرم اسـت داند آن كو نيك

   
                                               

٭ 
 

  18، 14، 16، 2203 ـ 2201، 1806 ـ 1803، 1794 ـ 1790، 3504 ـ 3500، ابيات 1د 1
  1402، بيت 4د 2
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ــا پــاي   1كه دل ويران شدست و تن درست زان ســست عقــل ســرتيز اســت ام 
٭    

  آتـــشي از عـــشق در جـــان برفـــروز

  

   
  

  

 ٭ 
  

  

  

   
  

  

  

  

ــربه  ــسوز    س ــارت را ب ــر و عب ــر فك  س
 2سوز خـواهم سـوز، بـا آن سـوز سـاز            مجـاز؟چند از اين الفـاظ و اضـمار و

٭ 

ــفتگي ــار ايـــن آشـ ــوده بـــه از خفتگـــي دوســـت دارد يـ  3كوشـــش بيهـ
 4ســـت انـــدرين ره روي در بيگـــانگيسـت هرچه غير از شورش و ديـوانگي

 
ــت از زاري دل ــقي پيداســـ  نيـــست بيمـــاري چـــو بيمـــاري دل عاشـــ

ــت ــق ز عل ــت عاش ــت عل ــا جداس  ب اســـرار خداســـتعـــشق اصـــطرلا ه
 عاقبــت مــا را بــدان شــه رهبــر اســت عاشقي گر زين سر و گر زان سر است

٭ 

 هـــاي مـــا اي طبيـــب جملـــه علـــت سـوداي مـا شاد باش اي عشق خوش
ــا ــاموس مــ ــوت و نــ ــا  اي دواي نخــ ــالينوس مـ ــون و جـ ــو افلاطـ  اي تـ
 5او ز حــرص و عيــب كلّــي پــاك شــد هر كه را جامـه ز عـشقي چـاك شـد
ــد ــوم شـ ــلطنت معلـ ــدگي و سـ ــد   بنـ ــوم ش ــقي مكت ــرده عاش ــن دو پ  زي

ــالم عــشق را بيگــانگي ــا دو ع   ســت ب

   
  

  

  

  

                                               

ــوانگي   ــاد و دو دي ــدر او هفت ــت و ان  س
٭ 

ــسرتش    سخت پنهان اسـت و پيـدا حيـرتش ــان در ح ــلطانانِ ج ــان س  ج
ــه غيـــر هفتـــاد و دو ملـــت كـــيش او ــاهان تخت ــيش او تخــت ش ــدي پ  بن

ــداع   وقـت سـماعمطرب عـشق ايـن زنـد ــدي صـ ــد و خداونـ ــدگي بنـ  بنـ
ــسته عقـــل را آن پس چـه باشـد عـشق؟ دريـاي عـدم ــدم درشكـ ــا قـ  6جـ

 
  119، بيت 6د 1
  1761، 1762، ابيات 2د 2
 1819، بيت 1د 3
  609، بيت 6د 4
  22، 24، 23، 111، 109، ابيات 1د 5
  4723 ـ 4720، 4724، 4719، ابيات 3د 6
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٭ 

ــتان او؟ ــخ از دسـ ــالم تلـ ــون ننـ ــه  چـ ــيم در حلقـ ــه نـ ــستان او كـ  ي مـ
  روز او؟چون نباشـم همچـو شـب بـي

  

ــي  ــروز او بـــ ــال روي روزافـــ  وصـــ
 رنجـــان مـــن دلجـــان فـــداي يـــار  ناخوش او خـوش بـود در جـان مـن
  عاشقم بر رنج خـويش و درد خـويش

  

   

ــويش    ــرد خ ــاه ف ــنودي ش ــر خوش  به
ــده ــد از او رنجيـ ــي گويـ ــي  ام دل همـ ــست مـ ــاق سـ ــده وز نفـ  ام خنديـ

٭ 

  زان كه عشق مردگان پاينـده نيـست

  

  

  

   
  

 چون كه مرده سوي مـا آينـده نيـست          
ــان عشق آن زنده گزين كـو بـاقي اسـت ــراب ج ــاقي اســت  وز ش ــت س  فزاي
ــاء ــه انبي  يافتنـــد از عـــشق او كـــار و كيـــا    عــشق آن بگــزين كــه جمل
ــست    تو مگـو مـا را بـدان شـه بـار نيـست ــوار ني ــا دش ــان كاره ــا كريم  1ب

٭ 

 نـاك  كان كلـوخ از حـسن آمـد جرعـه          چـاك هر كسي پيش كلـوخي سـينه
  آميز چـون مجنـون كنـد جرعه خاك 

   
ــد    ــا چــون كن ــر شــما را صــاف او ت  م

٭ 

 2ست كـس؟   ور نه كي وسواس را بسته        نــد وسوســه عــشق اســت و بــسپوزب
اي  همه آفاق روشن كه در برابر دارد، گاه با گفتن سخني ناروا و يا خـوردن لقمـه                   نهم، اين انسان با آن    

 كـه انـدك دميـدني آن را تيـره           طـور اسـت     ي دل آن   افتد و لطافت آينه     ناپاك به چاه ضلال و ظلمت مي      
شناسـان، در پيمـودن راه       از اين رو مخلصان و جان     . اي ابر ناپديد كند    بدان بلندي را لكه   كند و آفتابي      مي

ي ديـار    قفـل دروازه  . افكنـد   سخت كمال، با خطرات عظيمي مواجهند و اندك لغزشي آنان را از پـاي مـي               
  :قدس، هواست و مركب بادپاي اين طريق، عشق است و رهنماي راستين آن، خداست

ــراغ ــد چـ ــي كايـ ــشدروغنـ ــا كُـ ــشد    مـ ــي را كُ ــون چراغ ــوانش چ  آب خ
ــد؟ ــور برده ــاري و ج ــدم ك ــيچ گن ــده  ه  خــر دهــد؟ اي اســبي كــه كــره دي

  ٭  
 ي چنــدي درآمــد ره ببــست   لقمــه   داد دســتدوش ديگــر لــون ايــن مــي

                                                
  221 ـ 217، 1782، 1778 ـ 1775ت ، ابيا1د 1
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ــرو ــاني گـ ــه گـــشت لقمـ ــر لقمـ ــرو      بهـ ــه ب ــت اي لقم ــان اس ــت لقم  وق
  ٭  

ــد جوشــش    ي دو خــورده شــد اي دريغــا لقمــه ــسرده ش ــرت از آن اف  فك
ــسوف ــيد آدم را كـ ــدمي خورشـ  چون ذنََب شعـشاعِ بـدري را خـسوف           گنـ
 شــود پــروين گــسل مــاه او چــون مــي   اينت لطف دل كه از يـك مـشت گـل

ــاك ــخت خ ــي س ــز م ــخنآمي ــد س  آب تيـــره شـــد ســـرچه بنـــد كـــن   آي
 1آن كه تيـره كـرد هـم صـافش كنـد              تــا خــدايش بــاز صــاف و خــوش كنــد

  ٭  
ــت ــهوت اس ــوا و ش ــن در ه ــت اي  جا شربت اندر شـربت اسـت        ور نه اين     آف

ــان     بنــد آن جهــان، حلــق و دهــان چــشم ــي عي ــا بين ــد ت ــان بربن ــن ده  2اي
 3كاين هوا جز قفـل آن دروازه نيـست           تا هوا تـازه اسـت ايمـان تـازه نيـست

  ٭  
ــد روزي در صــيام    چند خوردي چرب و شـيرين از طعـام  4امتحــان كــن چن
ــي    گر تـو ايـن انبـان ز نـان خـالي كنـي ــي كنـ ــاي اجلالـ ــر ز گوهرهـ  5پـ

هـا و    ي رهـايي    ي همـه   ، سرچـشمه  »فنـا «هاسـت و     هـا و جـدايي     ي دوري   دهم، خودبيني، كليد همـه    
ي خـود را فرامـوش       پنداشتن، هستي وابسته  » كاره همه«استقلال دادن و خود را      » خود«به  . هاست وصال

بر خود كردن و خود را معشوق خود برگرفتن         » توكل« خود را ناديده گرفتن، و       كردن، و نيازمندي عميق   
علم و فلـسفه هـم اگـر        . هاست ي آفت    تحسين اين و آن بودن، مادرِ همه       و خود را تحسين كردن و طالب      

درمان خودبيني، عشق سـوزان     . اين پندار را تقويت كنند، مرضي و آفتي بيش نيستند و بايد زدوده شوند             
ست كـه نقـشي      حيراني و فنا، صد بار بهتر از آن زيركي        . كند  را از چرك پندارها پاك مي     » خود«ه  است ك 

تا ايـن بيمـاري درمـان نـشود، هـيچ           . تر كردن پندار خودخواهي و پايداري بخشيدن به آن ندارد          جز فربه 
 كـه حـسود     آن. تر عمر كننـد     خواهند بيش   همه خود را دوست دارند و مي      . درمان ديگري سودمند نيست   

تـر بمانـد تـا        خواهد بـيش    تر ورزد و آن كه كريم است، مي         تر بماند تا حسادت بيش      خواهد بيش   است، مي 

                                                
  4002، 4001، 3992 ـ 3990، 1961، 1960، 1645، 1642، ابيات 1د 1
  11، 10، ابيات 2د 2
  1079، بيت 1د 3
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سني دارم كـه             به. تر كند   كرامت بيش  راستي جاي اين سؤال نيست كه هر كس از خود بپرسد من چـه حـ
  تر خويشم؟ طالب بقاي بيش

  زيــركشكــه غــرورش داد نفــس    همچــو كنعــان ســر ز كــشتي وامكــش
ــشيد ــوه مـ ــر كـ ــر سـ ــرايم بـ ــه بـ  منــت نــوحم چــرا بايــد كــشيد؟      كـ
 تـا طمــع در نـوح و كــشتي دوختــي    كاشــــــكي او آشــــــنا نــــــاموختي
 1تا چو طفـلان چنـگ در مـادر زدي      كاش چون طفل از حيـل جاهـل بـدي

  ٭  
ــشين ــا نـ ــوار كـــن تنهـ ــر ديـ  2از وجود خويش هـم خلـوت گـزين           روي بـ

  ٭  
 ترك حيلت كن كـه پـيش آيـد دول       سـودي زيـن حيـلچون نكردي هـيچ

 المـنن  ترك فن گـو، مـي طلـب رب           چون كه يك لحظه نخوردي بـر، ز فـن
 خويشتن گولي كـن و بگـذر ز شـوم            چون مبارك نيـست بـر تـو ايـن علـوم
ــا ــم لن ــه لا عل ــو ك ــك گ ــون ملائ  3يـــا الهـــي غيـــر مـــا علمّتنـــا       چ

  ٭  
ــن ــاوات و فطـ ــم و ذكـ ــسا علـ ــزن     اي بـ ــول راه ــو غ ــرو را چ ــشته ره  گ

  ٭  
ــاخته ــا برســـ ــان و تيرهـــ ــه     اي كمـــ ــو دور انداخت ــك و ت ــيد نزدي  4ص

  ٭  
 5وجــوي اهــل دل بگذاشــتي جــست   تـــو دل خـــود را چـــو دل پنداشـــتي

  ٭  
 جز به آن سلطان بـا افـضال و جـود              مــن غــلام آن كــه نفروشــد وجــود

ــارد شكــستكــاو بــه غيــر كيميــا   پرســت مــن فــداي آن مــس همــت   ن
ــود ــان ش ــمان گري ــد آس ــون بگري  خـوان شـود    چون بنالـد چـرخ يـارب         چ

                                                
  1415، 1414، 1410، 1409، ابيات 4د 1
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  ٭  
ــرد ــاك ف ــداي پ ــيس از خ ــو ابل  تا قيامت عمـر تـن درخواسـت كـرد            همچ
ــزا ــوم الجـ ــي يـ ــي الـ ــت انَظرنـ  كاشـــكي گفتـــي كـــه تبنـــا ربنـــا   گفـ
 مرگ حاضر غايب از حق بودن اسـت          عمر بي توبـه همـه جـان كنـدن اسـت

 خـــدا آب حيـــات آتـــش بـــودبـــي    مرگ اين هر دو با حق خوش بودعمر و 
ــاو ــأثير لعنـــت بـــود كـ  در چنان حضرت همي شـد عمرجـو          آن هـــم از تـ
ــي    از خــــدا غيــــر خــــدا را خواســــتن ــن افزون ــتن   ظ ــي كاس ــت كلّ  س
ــانگي ــرق در بيگـ ــري غـ ــه عمـ ــانگي     خاصـ ــه شـ ــير روبـ ــضور شـ  در حـ
  زاغ از بهر سرگين خوردن اسـت       عمر   عمرِ خوش در قرب، جان پروردن اسـت

ــدگوهرم     خــورمعمــر بيــشم ده كــه تــا گــه مــي ــس ب ــه ب ــنم ده ك ــم اي  دائ
 گويــدي كــز زاغــيم تــو وارهــان       دهــان خــوار اســت آن گنــده گرنــه گــه

 دستمزد و اجرت خدمت هـم اوسـت          عاشـــقان را شـــادماني و غـــم اوســـت
ــودايي     غيــــر معــــشوق ار تماشــــايي بــــود ــرزه س ــود ه ــشق نب ــودع   ب
 هرچه جز معشوق باقي جمله سوخت  عشق آن شعله است كو چون برفروخت
ــد ــر حـــق برانـ  در نگر آخر كـه بعـد از لا چـه مانـد              تيـــغ لا در قتـــل غيـ

 ٭  
 از كف اين جـانِ جـان جـامي ربـود             ايــن كــسي دانــد كــه روزي زنــده بــود

  ٭  
 ن بــود؟كــي فــرار از خويــشتن آســا   گريـــزم تـــا رگـــم جنبـــان بـــود مـــي

 ي خويشتن  آن كه خصم اوست سايه       ني به هند اسـت ايمـن و نـي در يمـن
  ٭  

 ليك او كـي گنجـد انـدر دام كـس؟             آن كــه ارزد صــيد را عشقــست و بــس
ــوي ــيد او شـ ــي و صـ ــر آبـ ــو مگـ ــدام او روي    تـ ــذاري بـــــ  دام بگـــــ

 تر از صـيادي اسـت      صيد بودن خوش     گويــد بگوشــم پــست پــست عــشق مــي
ــيك  ــول م ــوگ ــره ش ــويش را و غ  آفتـــابي را رهـــا كـــن ذره شـــو       ن خ

ــي ــر درم ســاكن شــو و ب ــاشب ــه ب  1دعــوي شــمعي مكــن پروانــه بــاش   خان
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  ٭  
ــي   مــا چــو روباهــان و پــاي مــا كــرام ــام م ــون انتق ــدمان ز صــد گ  رهان

ــه ــون دم ماســت حيل ــا چ ــك م  هـا بـازيم بـادم چـپ و راسـت           عشق   ي باري
ــتدلال و ــانيم ز اســ ــردم بجنبــ  تا كه حيران گردد از مـا زيـد و بكـر              مكــ

ــم     طالــــب حيرانــــي خلقــــان شــــديم ــت زدي ــدر الوهي ــع ان ــت طم  دس
ــا ايــــن دم حيلــــت را بِهــــل  وقــف كــن دل بــر خداونــدان دل      روبهــ

ــق آن ــور حـ ــوي اي دلا منظـ ــه شـ  1كه چو جزوي سوي كلُِ خـود روي          گـ
پس يك راه خودشناسـي     . راي ديدن خويشتن  آينه براي چيست؟ ب   . ي مؤمن است   يازدهم، مؤمن آينه  

ترين راه آشنا شـدن       اين مطمئن  .آن است كه وليي قدسي و ياري خدايي را بجويي و خود را در او بنگري               
وش و پاكـان     عزلت از نيكمردانِ آينه   . اگرچه عزلت خوب است، اما از بدان و از بيگانگان         . با خويشتن است  

. ولي مؤمنان است و اين ولايت، در جهان خاك، مجاري خاصي دارد   خداوند  . وشوگر، ممدوح نيست    شست
آدمي وقتي اين اولياء را يافت و خـود را بـه            . اند ها هستند كه حامل ولايت خداوندي      اولياي خداوند همان  

ي  در سـايه  . شـود   ي ياران آنان درآمد و خود را در آنان دميد، تازه از خود باخبر مي               آنان سپرد و در حلقه    
پيـر ولـي،   . گردد شود و عيسيِ انسانِ كامل زاده مي سازِ ولايت، رطب تكامل نصيب مريم روح مي         نخل اين

پـس هـم    . ي روان  ي خـدا، هـم آينـه       گاه، هـم رازدان، هـم سـايه        گر، هم تكيه   هم هادي است، هم درمان    
و . جنبـد   او نمـي  ي   ي حق است و جز به اشاره       گر، پير است كه خود در قبضه       درمان شناس و هم روان     روان
شوند و نشان آن هـستند كـه انـسانيت تـا بـه آن اوج                  هاي نادر هم پيدا مي      گونه انسان   تر اين كه اين     مهم
  .تواند صعود كند مي

ــكار ــرد ش ــت اي م ــشم توس ــار چ ــاك او را دور دار   ي ــس و خاشـــ  از خـــ
 آوردي مكــــن چــــشم را از خــــس ره  هين بـه جـاروب زبـان گـردي مكـن

ــود    ي مـؤمن بـود ينـهچون كـه مـؤمن آ ــن بـــ ــودگي ايمـــ  روي او زآلـــ
 ٭  

ــن ــار م ــال ي ــد خي ــل آم ــون خلي  شــكن صــورتش بــت، معنــي او بــت      چ
 ننمـــود نقـــشم از كـــسي هـــيچ مـــي   جـستم بـسينقش جان خـويش مـي

ــست ــر چي ــه از به ــر آين ــتم آخ  تا ببيند هر كـسي كـاو جـنس كيـست             گف
 بهاســت ان ســنگيني ســيماي جــ آينــه   هاســـت ي آهـــن بـــراي لـــون آينـــه
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ــار      ي جــان نيــست الاّ روي يــار آينــه ــد زان دي ــه باش ــاري ك  1روي آن ي
ــوي ــدي ش ــو ناهي ــايي ت ــر ز تنه  2زيــر ظــل يـــار خورشــيدي شـــوي      گ
ــو زود ــدايي را تـ ــار خـ ــو يـ  چون چنـين كـردي خـدا يـار تـو بـود               رو بجـ
ــه اســت     آن كه در خلوت نظر بردوختـه اسـت ــار آموخت ــم ز ي ــر آن را ه  آخ
 پوســـتين بهـــر دي آمـــد نـــي بهـــار    خلـــوت از اغيـــار يابـــد نـــي ز يـــار

  ٭  
 اش هـا بيـشه    شيخ چون شير است و دل        اش شــيخ واقــف گــشته از انديــشه

ــوف در دل ــا و خ ــون رج ــا روانچ ــان      ه ــرار نه ــر وي اس ــي ب ــست مخف  ني
ــد اي بـــي ــه داريـ ــاحب   حاصـــلاندل نگـ  دلان در حــــضور حــــضرت صــ

 ـ        كه خدا ز ايـشان، نهـان را سـاتر اسـت              ر ظـاهر اسـتپيش اهـل تـن ادب ب
 شان بـر سـرائر فـاطن اسـت         زان كه دل     پــيش اهــل دل ادب بــر بــاطن اســت
ــاه     تو به عكسي پـيش كـوران بهـر جـاه ــشيني جايگـ ــي نـ ــضور آيـ ــا حـ  بـ
ــرك ادب ــي تـ ــان كنـ ــيش بينايـ ــب     پـ ــشتي حط ــهوت را از آن گ ــار ش  3ن

  ٭  
 حـــر قلـــزم ديـــد مـــا را فـــانفلق    ب   مـــا طبيبـــانيم شـــاگردان حـــق
ــد ــت ديگرنــ ــان طبيعــ ــد      آن طبيبــ ــضي بنگرنـ ــدل از راه نبـ ــه بـ  4كـ

ــريم       واسـطه خـوش بنگـريم  ما به دل بـي     ــالي منظ ــه ع ــا ب ــت م ــز فراس  ك
ــل ــولي دليـ ــود بـ ــان را بـ  ويــن دليــل مــا بــود وحــي جليــل        آن طبيبـ

  ٭  
 ســـبق بـــا مريـــدان داده گفتـــي بـــي   آلـت چـو حـقشيخ فعـال اسـت بـي

ــرم، رام ــه دســت او چــو مــوم ن  مهــر او گــه ننــگ ســازد گــاه نــام        دل ب
ــست؟    ســت مهــر مــومش حــاكي انگــشتري ــين حــاكي كي ــاز آن نقــش نگ  ب

 ي هــر حلقــه انــدر ديگــر اســت سلــسله   ي آن زرگــر اســتحــاكيِ انديــشه
 ست گه پر است از بانگ اين گُه، گَه تهي   ها بانگ كيـست؟اين صدا در كوه دل
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ــاد     هــر كجــا هــست آن حكــيم اوســتاد ــالي مب ــوه دل خ ــن ك ــگ او زي  1بان
  ٭  

 تــا چنــان شــد كــĤب را رد كــرد حــس   آب چــون پيكــار كــرد و شــد نجــس
ــواب ــر ص ــاز در بح ــردش ب ــق بب ــرم آن آب آب    ح ــستش از كــ ــا بشــ  تــ

 هــي كجــا بــودي؟ بــه دريــاي خوشــان   كــشان ســال ديگــر آيــد او دامــن
ــدم       آمـدمجـا شـدم پـاك من نجس زين   ــاك آم ــوي خ ــت س ــستدم خلع  ب

 كه گرفـت از خـوي يـزدان خـوي مـن              هــين بياييــد اي پليــدان ســوي مــن
ــي   خود غـرض زيـن آب جـان اولياسـت ــسول تيرگ ــه غ ــت  ك ــاي شماس  2ه

  ٭  
 ـاندر اين ره ترك كـن طـاق و طر ــا   بن ــب تـ ــو مجنـ ــد تـ ــلاووزت نجنبـ  قـ

ــود ــي ســر بجنبــد دم ب  ــ   هــر كــه او ب ــون جن ــشش چ ــود جنب ــژدم ب  بش ك
ــاك ــژرو و شــبكور و زشــت و زهرن ــشه   ك ــان  پي ــستن ج ــاك  ي او خ ــاي پ  ه
ــود     سر بكـوب او را كـه سـرّش ايـن بـود ــن ب ــستمرّش اي ــوي م ــق و خ  3خل

  ٭  
ــد ــن ره بري ــادراً اي ــا ن ــه تنه ــر ك ــيد    ه ــران رسـ ــاري دل پيـ ــه يـ ــم بـ  هـ
ــاه نيــست ــز قبـــضه   دســت پيــر از غايبــان كوت  ي االله نيـــست دســـت او جـ
 4حاضـــران از غايبـــان لاشـــك بهنـــد   غايبان را چون چنـين خلعـت دهنـد

14  
  )2(الدين  شناسي مولانا جلال انسان

ي ملكوتي اوسـت، دائمـاً    ي ملكي او تابع و مركَب جنبه دوازدهم، انسان كه روحي و بدني دارد و جنبه  
كـشد و پيـروزي        و حيوانيـت مـي     با خود در تعارض است و دشمني دروني دارد كه همواره او را به پستي              

  : ظاهر خفته است انسان در مهار كردن اين دشمن به

ــال   هـــا جـــان گـــشايد ســـوي بـــالا بـــال ــين چنگـ ــدر زمـ ــا تـــن زده انـ  1هـ
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  ٭ 
ــرون ــصم ب ــا خ ــشتيم م ــهان ك ــدرون    اي ش ــر در انـ ــصمي زان بتـ ــد خـ  مانـ
 ي خرگــوش نيــست شــير بــاطن ســخره   كشتنِ ايـن، كـار عقـل و هـوش نيـست

 2شير آن اسـت آن كـه خـود را بـشكند              هـا بـشكند هل شـيري دان كـه صـفس
  ٭ 

 شرح آن دشمن كـه در جـان شماسـت            مــصطفي فرمــود اگــر گــويم بــه راســت
ــره ــم درد زهـ ــر هـ ــردلان بـ ــاي پـ ــورد       هـ ــاري خ ــم ك ــي غ ــي رود ره، ن  3ن

  ٭ 
ــي    نفــس اژدرهاســت او كــي مــرده اســت؟ ــم بـ ــت   از غـ ــسرده اسـ ــي افـ  آلتـ

 4هــين مكــش او را بــه خورشــيد عــراق   ا دار در بــــــرف فــــــراقاژدهــــــا ر
  ٭ 

ــل ــه مي ــگان خفت ــون س ــا همچ ــد ه ــه     ان ــر بنهفت ــر و ش ــشان خي ــدر اي ــد ان  ان
ــاره    اند ايـن رده چون كه قدرت نيست خفته ــزم پـ ــو هيـ ــن زده همچـ ــا و تـ  هـ

ــان ــد در ميـ ــرداري درآيـ ــه مـ ــا كـ ــگان       تـ ــر س ــد ب ــرص كوب ــور ح ــخ ص  نف
ــه مــوي هــر ســگي ــدان شــدهمــو ب ــه دم    دن ــراي حيلـ ــده  وز بـ ــان شـ  5جنبـ

  ٭ 
 بــر ســرم جانــا بيــا ميمــال دســت         هـــاي دل پـــشتم شكـــست از تنـــاقض

ــايه ــدار س ــن برم ــر م ــويش از س ــي   ي خ ــي بـ ــرارم بـ ــي  قـ ــرارم بـ ــرار قـ  6قـ
  ٭ 

 نــور موســي نقــد توســت اي مــرد نيــك   ذكــر موســي بهــر روپــوش اســت ليــك
 7بايد اين دو خصم را در خويش جـست           موســي و فرعــون در هــستيِ توســت

 
 ٭
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ــين ــوالم ببــ ــوج لــــشكرهاي احــ  هـر يكــي بـا ديگــري در جنـگ و كــين      مــ
 1پس چه مـشغولي بـه جنـگ ديگـران؟            نگــر در خــود چنــين جنــگ گــران مــي

هم نشان آنند كـه انـسان       .  ساز اختيارند و هم علامت اختيار      سيزدهم، اين تعارضات درون، هم زمينه     
دهنـد    ها دارد و هم اجازه مـي       ها و هنگام انتخاب با خود كشمكش        مختار و بر سر چندراهي     ست موجودي

هـاي    انـسان . اما اختيار هم مراتـب دارد     . كه آدمي انتخاب كند و ملزم به پيمودن يك مسير ناگزير نباشد           
 آن فنـاي جبـرآور،      .اند اند، اختيار خود را هم به او سپرده        ي هستي خود را فاني در حق كرده         والا كه همه  

سـت   آن، تـسليمي . نـد ك آن را جبر هم نبايد ناميد كه مولانا را پريـشان مـي     . نزد آنان از اختيار برتر است     
مقـوم انـسانيت     والاترين گوهري كه     ي  عاشقانه در برابر معشوق و هديه كردن اختيار است به او، به منزله            

نفََسان و آزاددلان حتيّ دعا هـم        آن پاك . يدن است است و با اين هديه، هويت راستين خويشتن را باز خر          
زيند، جهاني كـه جـز محبـوب در آن نيـست،              در آن جهان كه آنان مي     . تر دارند  كنند و قضا را خوش      نمي

ترين مقام انسان است كه به دسـت         اين عالي . يابند كه مكروه باشد تا براي زدودنش دعا كنند          چيزي نمي 
  :ست بهاي هزاران آزادي هد كه خونن عشق بر پاي خود زنجيري مي

ــد    بند كـن چـون سـيل سـيلاني كنـد ــي كنـ ــوايي و ويرانـ ــه رسـ  ور نـ
 زيـــر ويـــران گـــنج ســـلطاني بـــود  من چـه غـم دارم كـه ويرانـي بـود؟
 بردگــي دل نيــابي جــز كــه در دل    اي حيـــات عاشـــقان در مردگـــي

ــون ــا و خـ ــا بهـ ــافتيم مـ ــا را يـ  2جانـــب جـــان بـــاختن بـــشتافتيم  بهـ
  ٭  

ــار     من كه باشم؟ چرخ با صد كـار و بـار ــرد از اختي ــاد ك ــد فري ــن كمن  زي
ــاخه    كــــاي خداونــــد كــــريم بردبــــار ــن دو ش ــانم زي ــار ده ام  ي اختي

ــم از آن ــم ه ــردد دادي ــاين ت ــا ك  تــردد كــن مــرا هــم از كــرم    بــي   ج
ــابكي ايـــن ابـــتلا يـــارب مكـــن  ام بخــش و ده مــذهب مكــن مــذهبي   تـ

ــتري ــر اش ــشتام لاغ ــم پ ــش و ه  شـكل خـويش    ز اختيار همچو پـالان   ري
ــه شــود آن    سـو گـراناين كـژاوه گـه شـود ايـن ــژاوه گ ــشان آن ك  ســو ك

ــاهموار را  3ي انــــوار را تــــا ببيــــنم روضــــه   بفكـــن از مـــن حمـــل نـ
  ٭  
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ــود از ارتعــاش ــرزان ب ــان ل  يا كه دستي را تـو جنبـاني ز جـاش              دســت ك
 ليك نتـوان كـرد ايـن بـا آن قيـاس              ي حـق شـناس هر دو جنبش آفريده

 چون پشيمان نيـست مـرد مـرتعش؟          زيــن پــشيماني كــه جنبانيــديش
 خجلـــت مـــا شـــد دليـــل اختيـــار   زاري مـــا شـــد دليـــل اضـــطرار
 وين دريغ و خجلـت و آزرم چيـست؟          گر نبودي اختيار اين شـرم چيـست؟
 1 چراسـت؟  خاطر از تـدبيرها گـردان        جور استادان به شـاگردان چراسـت؟

 كنـــد آن شـــتر قـــصد زننـــده مـــي   زنــدگــر شــتربان اشــتري را مــي
 2!پس ز مختاري شتر برده اسـت بـو           خــشم اشــتر نيــست بــا آن چــوب او

 كه عاشق نيست حبس جبر كـرد       وآن   صــبر كــردلفــظ جبــرم عــشق را بــي
 اين تجلي مه اسـت، ايـن ابـر نيـست             اين معيت با حق است و جبر نيـست

ــاره    اين جبـر، جبـر عامـه نيـستور بود  ــر آن ام ــست جب ــه ني  ي خودكام
ــسر ــند اي پ ــشان شناس ــر را اي ــصر      جب ــشادشان در دل ب ــدا بگ ــه خ  ك
 ذكر ماضي پيش ايـشان گـشت لاش          غيب و آينده بر ايـشان گـشت فـاش
ــشان ديگــر اســت ــر اي ــار و جب  هـا گـوهر اسـت      ها انـدر صـدف     قطره   اختي

ــو بـ ـ   ــر در ت ــار و جب ــالاختي  چون در ايشان رفت شـد نـور جـلال            د خي
  ٭  

ــت ــسير بي ــازخوان تف ــرآن ب ــو ز ق ــت     ت ــت اذ رميـ ــزد مارميـ ــت ايـ  گفـ
ــت ــي ز ماس ــر آن ن ــرانيم تي ــر بپ  مــا كمــان و تيرانــدازش خداســت      گ
ــراي زاري اســـت    اين نه جبر، اين معني جبـاري اسـت ــاري بـ ــر جبـ  ذكـ
ــو؟ ــت ك ــي زاري ــرش آگه ــر ز جب ــ   گ ــبش زنجيـ ــو؟جنـ ــت كـ  ر، جباريـ

 انــد بــر تــو ســرهنگان شــه بنشــسته   انـد بينـي كـه پايـت بـسته  ور تو مـي   
 3كه نبود طبع و خـوي عـاجز، آن     زان   پس تـو سـرهنگي مكـن بـا عـاجزان

  ٭  
ــست      ست  اين جبر را كه بس تهيترك كن  ــر چي ــرّ جب ــرّ س ــداني س ــا ب  ت
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  جبــر چــو جــانتــا خبــر يــابي از آن   ترك كـن ايـن جبـر جمـع منـبلان
 اي گمــان بــرده كــه خــوب و فــائقي   تــرك معــشوقي كــن و كــن عاشــقي

  ٭  
 كه جبري حس خود را منكر است زان   در خــرد جبــر از قــدر رســواتر اســت
 رود هر دو در يك جدول اين عم، مـي       درك وجــداني بــه جــاي حــس بــود
 1ي صــنمايــن دليــل اختيــار اســت ا   اين كـه فـردا ايـن كـنم يـا آن كـنم

  ٭  
ــد ــود ديگرن ــا خ ــل دع ــاء اه  درنـد   كه همـي دوزنـد و گـاهي مـي            ز اولي

ــا      شناســم ز اوليــاءقــوم ديگــر مــي ــد از دع ــسته باش ــشان ب ــه زبان  ك
ــرام     از رضـــا كـــه هـــست رام آن كـــرام ــد ح ــضاشان ش ــع ق ــستن دف  ج
 كفرشــان آيــد طلــب كــردن خــلاص   در قــضا ذوقــي همــي بيننــد خــاص

ــده    اي بنـده شـدچون قـضاي حـق رض ـ      ــم او را بن ــد  حك ــده ش  ي خواهن
ــا آن ــد رض ــه او بين ــدد ك ــان خن ــضا    گه ــكر او را قـ ــواي شـ ــو حلـ  همچـ

 نــي جهــان بــر امــر و فرمــانش رود؟    اي كش خوي و خلقت ايـن بـود بنده
ــا ــا دع ــد او ي ــه كن ــرا لاب ــس چ  كــه بگــردان اي خداونــد ايــن قــضا؟   پ

  ٭  
 آن دعا ز او نيست، گفـت داور اسـت            خودان خود ديگـر اسـت  آن دعاي بي  

ــا و آن اجابـــت از خداســـت    كند، چون او فناسـتآن دعا حق مي  آن دعـ
ــطه ــان واس ــدر مي ــي ان ــوق ن  2خبر زان لابه كردن جسم و جـان       بي   ي مخل
توانـد   پندارند تنها حس و عقل است كه مـي  يكي اين كه مي   :  اسير دو پندارند   زادگان، چهاردهم، آدمي 

هاي مختلـف حقيقـت       ي وجوه و چهره     كنند اين دو ابزار، همه      ق را دريابد و ديگري اين كه گمان مي        حقاي
اند كه روش ديگـري هـم بـراي          اما فراموش كرده  . گذارند  كنند و مجهولي را باقي نمي       را جذب و هضم مي    

دل،   عارفان پـاك روند، اما طلبان به سوي علم مي دانش. درك حقايق هست و آن، بهره جستن از دل است     
طلبنـد و تـازه       نـشينند و حقـايق را مـي         عالمان بر مركب عقل مـي     . آيد  ها مي   آن  چنانند كه علم به سوي      

تـازد و خـود را بـه          طلبد و به سوي آنان مـي        ولي حقايق، عارفان را مي    . آورند  بخشي از آن را به دست مي      
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سـياهي مركّـب قلـم، نـصيب        .  نـور اسـت    اين عارفان بصير، سراپا چـشمند و خوراكـشان        . سپارد  آنان مي 
ي دل   مردان الهي، به سوهان تزكيه، آيينـه      . صفتان است  اما نور سپيد قِدم غذاي چشم     . طلبان است  دانش

و از ايـن رو حقـايق در        . اند و عطش و طلب، سراپاي خون و استخوان آنان را فراگرفته است             را صيقل زده  
ي  ي دل، دو كليد زرين دروازه      تشنگي روح و تزكيه   . كند   آشكار مي  پرده  تابد و ماهيت خويش را بي       اننا مي 

عقـل و حـس،     . حقايقند و آن را كه دلي پاك و روحي عطشناك نيست، جاودانه محـروم از ادراك اسـت                 
وراي معقولات گزيده و بريده كـه بـه چـاقوي عقـل و              . روند  نردبان معرفتند، اما از بام معقولات فراتر نمي       

ها ميـسر     آن  رباست كه جز با عبور از عقل، رسيدن به           هاي هوش  ها و زيبايي   اند، حقيقت  حس تقطيع شده  
پس ديوانگي هم مطلوب است؛ اما حيرت و جنوني كه عقل را درك كرده و ترك كرده اسـت، نـه                     . نيست

هـا،    آن  ي   كننـد و تازيانـه      تازه همين عقل و فكر هم، گاهي كندي مي        . آن ديوانگي كه فروتر از عقل است      
كند كه الذين يذكرون االله قياماً و قعوداً و علي جنـوبهم و               ذكر محبوب است كه ذهن را صيقلي و توانا مي         

  :يتفكرون في خلق السماوات و الأرض
 آن يكـــي دالـــش لقـــب داد ايـــن الـــفاز نظرگــــه گفتــــشان شــــد مختلــــف
ــدي ــمعي ب ــر ش ــس اگ ــر ك ــف ه   در ك

  
ــدي   ــرون شـ ــشان بيـ ــتلاف از گفتـ  اخـ

ــه  همچون كف دست است و بسچشم حس  ــر هم ــف را ب ــست ك ــترس ني  ي او دس
ــر ــف دگ ــت و ك ــر اس ــا ديگ ــشم دري ــده    چ ــل وز ديـ ــف بِهِـ ــر  كـ ــا نگـ  ي دريـ

٭   

  آب كـــم جـــو تـــشنگي آور بـــه دســـت

  

   

ــست     ــالا و پـ ــت از بـ ــد آبـ ــا بجوشـ  تـ
ــواب ــد جــ ــم آيــ ــقاهم ربهــ ــا ســ ــصواب  تــ ــم بالــ ــشنه بــــاش االله اعلــ  1تــ

٭

ــوي ــه ك ــده ب ــب بن ــن طل ــيدزي   او رس

   
  

 درد مــــريم را بــــه خرمــــابن كــــشيد 
٭

ــست    دفتـــر صـــوفي ســـواد و حـــرف نيـــست ــرف ني ــون ب ــپيد همچ ــز دل اس  ج
ــدم    منــــــد آثــــــار قلــــــم زادِ دانــــــش ــوار قــ ــست؟ انــ ــوفي چيــ  زادِ صــ

٭   

ــاب ــو مطلـــعِ مهتـ   هاســـت آن دلـــي كـ

  

ــواب    ــت ابـ ــارف فتُّحـ ــر عـ ــت بهـ  هاسـ
 2ا تــو ســنگ و بــا عزيــزان گــوهر اســتبــ بــا تــو ديــوار اســت و بــا ايــشان در اســت
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٭

ــذا  تـــا كـــي اي قـــانع بـــه نـــان و گنـــدنا؟ ــان كـــن غـ ــور ايمـ ــود آ و نـ ــا خـ  بـ
ــصر ــلَ البـ ــن مثـ ــالنور كـ ــذي بـ   إغتـ

   
 1وافِـــق الامـــلاك يـــا خيـــرَ البـــشر     
٭

ــدك ــيدها ان ــن خورش ــرزي ــاز ب ــدك ب   ان

  

 كـــĤن غـــذاي خـــر بـــود، نـــي آنِ حـــرّ 
 2هـــاي نـــور را آكـــل شـــوي    قمـــهل تــــا غــــذاي اصــــل را قابــــل شــــوي

   
  

  

٭

ــولي اســـت ــت    علـــم آمـــوزي طـــريقش قـ ــي اس ــريقش فعل ــوزي ط ــت آم  حرف
ــي   فقر خـواهي؟ آن بـه صـحبت قـائم اسـت ــار م ــت ك ــي زبان ــت   ن ــه دس ــد ن  3آي
ــال ــان رجـ ــت در جـ ــوار اسـ   دانـــش انـ

  

 4نـــي ز راه دفتـــر و نـــي قيـــل و قـــال  
 ي از بيــــان نــــي ز راه دفتــــر و نـــ ـ  دانــــش آن را ســــتاند جــــان ز جــــان
ــوز ــست آن رمـ ــر هـ ــالك اگـ  رمزدانــــي نيــــست ســــالك را هنــــوز   در دل سـ
ــيا ــازد آن ضـ ــرح سـ ــش را شـ ــا دلـ   تـ

   
  

 5پـــس الـــم نـــشرح بفرمايـــد خـــدا     
٭

 پاك كن خـو را ز خـود هـين يـك سـري          گـــر ز نـــام و حـــرف خـــواهي بگـــذري
ــه    رنـــگ شـــوهمچـــو آهـــن زآهنـــي بـــي ــت آينـ ــي در رياضـ ــو  ي بـ ــگ شـ  ژنـ

ــاف  ــويش را ص ــودخ ــاف خ ــن از اوص   ي ك

  

  

   

ــود     ــاف خـ ــاك صـ ــي ذات پـ ــا ببينـ  تـ
ــاء ــوم انبيـــ ــدر دل علـــ ــي انـــ  معيــــد و اوســــتا كتــــاب و بــــيبــــي بينـــ

ــات   صــــحيحين و احاديــــث و روات بــــي ــشرب آب حيـ ــدر مـ ــه انـ ــل كـ  6بـ
٭

ــدن ــد ش ــي باي ــل هم ــرد جاه ــن خ  دســــــت در ديــــــوانگي بايــــــد زدن   زي
ــديش را ــل دورانــــ ــودم عقــــ   آزمــــ

                                               

 انــه ســازم خــويش را  بعــد از ايــن ديو  
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ــشد   اوســـت ديوانـــه كـــه ديوانـــه نـــشد ــه ن ــد و در خان ــسس را دي ــن ع  1اي
٭

ــين ــت را ببـ ــو قيامـ ــت شـ ــس قيامـ ــن     پـ ــت اي ــرط اس ــز را ش ــر چي ــدن ه  دي
ــال ــي كمـ ــل را دانـ ــردي عقـ ــل گـ ــال    عقـ ــي جم ــشق را بين ــردي ع ــشق گ  2ع

٭

ــشياري  خـود اسـتبا خودي تو، ليك مجنون بـي ــشق ه ــق ع ــت در طري ــد اس  3 ب
٭

ــن ــن ايـ ــر كـ ــاقي فكـ ــيم بـ ــدر گفتـ  فكـــر اگـــر جامـــد بـــود رو ذكـــر كـــن قـ
ــاز  ذكــــــر آرد فكــــــر را در اهتــــــزاز ــسرده سـ ــيدِ آن افـ ــر را خورشـ  4ذكـ

٭

ــود ــان بـ ــر در و مرجـ ــود      بحـــث عقلـــي گـ ــان ب ــث ج ــه بح ــد ك ــر باش  آن دگ
ــت ــر اس ــامي ديگ ــدر مق ــان ان ــث ج  5ي جــان را قــوامي ديگــر اســت    بــاده   بح

   
  

٭

 هـا چـو مـس      آن چو زر سرخ و اين حـس        پــنج حــسي هــست جــز ايــن پــنج حــس
ــب ــد از طبي ــس بجويي ــن ح ــحت اي   ص

  

  

                                               

 6صـــحت آن حـــس بجوييـــد از حبيـــب 
ــي ــت م ــوت ظلم ــدان ق ــس ابَ ــوردح  چـــرد حـــس جـــان از آفتـــابي مـــي    خ

ــد ــشان ماهرنــ ــازار كايــ ــدر آن بــ  7خرند؟ حس مس را چون حسِ زر كي مي انــ
ي   مزرعـه  .گيـر آن رهـايي يابـد       ست كه از چنگال نفس     تر كسي   دمي اسير خيال است و كم     پانزدهم، آ 

جان، شب و روز لگدكوب خيالات وحشي است و نه در بيداري و نه در خواب، كسي از هجوم آن در امان                      
ر مردان الهي، كه زمـام مركـب خيـال را د          . گيرند  جنگند و به خيالي آرام مي       آدميان به خيالي مي   . نيست

گاه حق، مأمني ديگر نيست كه آدمي را از سپاه اكّال و خـشن خيـال،    جز پناه . دست گرفته باشند، نادرند   
سـت بـر حقـايقي     اي ي غفلت نيز هست كه قوام و دوام حيات به اوست و پـرده            اين خيال، مايه  . امان دهد 
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پـرور،   ايـن نفـس خيـال     . گيرنـد   گسلند و آرام نمـي      شگرف، كه اگر آشكار شوند آدميان دام زندگي را مي         
فريبـد و حقيقـت را بـر خـود وارونـه          شـود و خـود را مـي         منش نيز هست و به برهان رام نمي        سوفسطايي

انگيزنـد   رانند، همين خيالات وهـم      اند و بر آن فرمان مي      حاكمان دروني كه بر سر انديشه نشسته      . كند  مي
تسويل نفس، و پنـداربافي و      . كنند  ديگر جلوه مي  ي   زنند و امور را به گونه       كه بر جهان واقع رنگ ديگر مي      

هاي پردامنه و پرآثار آدميان است كـه          نمايي و جوهرفروشي، از فعاليت     بيني، و گندم   پروري و باژگونه   خيال
  :در عالم شناخت، نبايد ناديده گرفته شوند
ــي ــالي م ــالي را خي ــر خي ــورده  چــرد  فكــر آن فكــر دگــر را مــي      خ
ــا از آن بيــرون جهــي   ارهـــيتـــو نتـــاني كـــز خيـــالي و ــا بخــسبي ت  ي

ــا را شناســـد ذوالجـــلال  تـرين آكـلان اسـت ايـن خيـال  كم  وان دگرهـ
ــيظ ــالِ غل ــوقِ اُك ــز از ج ــين گري  سوي او كـه گفـت مائيمـت حفـيظ           ه
 1گر نتاني سـوي آن حـافظ شـتافت          يا به سوي آنـك او آن حفـظ يافـت

 ٭  
 يـــان و ســـود و از خـــوف زوالواز ز   جــان همــه روز از لگــدكوب خيــال

 نــي بــه ســوي آســمان راه ســفر       ماندش نـي لطـف و فـرّ  ني صفا مي  
ــين روان      وش باشد خيـال انـدر جهـان نيست ــالي ب ــر خي ــاني ب ــو جه  ت

ــشان ــشان و جنگ ــالي صلح ــر خي  وزخيـــالي فخرشـــان و ننگـــشان     ب
ــت ــه دام اولياسـ ــالاتي كـ  2رويــان بــستان خداســت عكــس مــه   آن خيـ

  ٭  
ــال ــست از خي ــي ه ــي را فربه ــود صــاحب جمــال    آدم  گــر خيــالاتش ب
ــي   ور خيـــالاتش نمايـــد ناخوشـــي ــشي  م ــوم از آت ــو م ــدازد همچ  گ
 3كان فرح وان تازگي پيش آمدسـت         صبر، شيرين از خيالِ خوش شدست

  ٭  
 هر كه را خواهد بـه فـن از سـر بـرد               هست پنهان حـاكمي بـر هـر خـرد
ــوير ــر او     اوآفتـــــاب مـــــشرق و تنـــ ــسته در زنجي ــيران ب ــون اس  چ

ــن ــدر آرد در زم ــرخ ان ــرخ را چ  چــون بخوانــد در دمــاغش نــيم فــن   چ
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 1زو دارد، وي اسـت اسـتاد نـرد         مهره   عقل كو عقـل دگـر را سـخره كـرد
  ٭  

 كش زدن بايـد نـه حجـت گفتـنش            زنــشنفــس سوفــسطايي آمــد مــي
ــد    معجـــزه بينـــد فـــروزد آن زمـــان ــد از آن گوي ــود آن بع ــالي ب  2 خي

  ٭  
 نمــود زان ســبب عــالم كبــودت مــي   ي كبود پيش چشمت داشتي شيشه

ــه ــاب آبگين ــازي نق ــاب      ي زرد چــون س ــور آفتـ ــه نـ ــي جملـ  زرد بينـ
ــرد را      ي كبــود و زرد را بــشكن آن شيــشه ــرد را و مـ ــي گـ ــا شناسـ  تـ

  ٭  
 اسـت هوشياري اين جهـان را آفـت           اُستُن اين عالم اي جان غفلت اسـت
 غالب آيد، پـست گـردد ايـن جهـان            هوشياري زان جهان است و چـو آن
ــخ ــرص، ي ــاب و ح ــياري آفت  هوشـــياري آب ويـــن عـــالم وســـخ   هوش

 تــا نغــرّد در جهــان حــرص و حــسد   رســدزان جهــان انــدك ترشــح مــي
 3ني هنر ماند در اين عـالم نـه عيـب             تــر گــردد ز غيــبگــر ترشــح بــيش

  ٭  
ــب    ايم از چون و چند گشتهما چو واقف     ــر ل ــر ب ــاده  مه ــا بنه ــاي م ــد ه  ان

ــاش ــب ف ــاي غي ــردد رازه ــا نگ ــا نگــردد منهــدم عــيش و معــاش    ت  ت
 4تــا نمانــد ديــگ محنــت نــيم خــام   ي غفلـــت تمـــام تـــا نـــدرد پـــرده

  ٭  
ــي      چــون پــري غالــب شــود بــر آدمــي ــف مردم ــرد وص ــود از م ــم ش  گ
 ن سري ني زين سري هم گفته بود زا   هرچه او گويد پري هـم گفتـه بـود
ــود؟      چون پـري را ايـن دم و قـانون بـود ــون ب ــري را چ ــار آن پ  5كردگ
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هـا و ابـزار    شانزدهم، آدمي جز انديشه ـ كه اعم از عشق و عقل است ـ چيزي نيست و تفاوت انديـشه   
  : ي تفاوت جانوران است ها، مايه آن حصول 

ــشه ــان اندي ــو هم ــرادر ت  اي تــو اســتخوان و ريــشهمــابقي  اياي ب
 ي گلخنـي   ور بود خاري تو هيمه  ات تو گلشني گر گل است انديشه

 هر كه را افزون خبر جانش فزون        جان نباشد جـز خبـر در آزمـون
 از چه؟ زان رو كه فزون دارد خبر   تـرجان ما از جان حيـوان بـيش

 كو منـزه شـد ز حـس مـشترك           پس فزون از جان ما جـان ملَـك
 1باشد افـزون، تـو تحيـر را بهـل           وز ملَـــك جـــان خداونـــدان دل

 اينـك نيـز چـون    .اند جا رسيده  اند تا بدين   هاي متوالي را پشت سر نهاده      ها مراحل مرگ    هفدهم، انسان 
هـر كـس   . ميرنـد  افتنـد و مـي   هايي خام بر درخت جهانند و همين كه رسيده و پخته شدند، فرو مي       ميوه
ي  مـرگ، آيينـه  . خيزد كه زيسته و مرده است چنان از خواب مرگ برمي زيد و آن  ه مي ميرد ك   چنان مي   آن

. يابند و آنـان كـه زشـتند، از ايـن آيينـه گريزاننـد       بينند و مي ها وقت مرگ خود را مي انسان. انسان است 
ناپـذير   نظير و شـركت     اي است بي   حادثه. انديشند  ها مي  چنان كه ماترياليست    مرگ، سقَط شدن نيست، آن    

شناسـي   تر آن، بـه انـسان   گيرد و درك هرچه بيش ي هويت هر انسان را يك بار در زندگي فرا مي          كه همه 
  .شود تر منتهي مي بيش

ــدم ــامي شـ ــردم و نـ ــادي مـ ــر زدم      از جمـ ــوان س ــه حي ــردم ب ــا م  وز نم
 پس چه ترسم كي ز مـردن كـم شـدم            مـــــردم از حيـــــواني و آدم شـــــدم

ــر    بــــشري ديگــــر بميــــرم از حملــــه ــال و پـ ــك بـ ــرآرم از ملايـ ــا بـ  تـ
ــو ــستن ز ج ــدم ج ــم باي ــك ه ــه    وز ملَ ــك الاّ وجهــ ــيء هالــ ــلّ شــ  كــ
ــوم ــان شـ ــك قربـ ــر از ملَـ ــار ديگـ  چـــه انـــدر وهـــم نايـــد آن شـــومآن  بـ
 گويــــدم كانــــا اليــــه راجعــــون     پـس عـدم گــردم، عـدم چـون ارغنــون
ــت ــت اس ــاق ام ــك اتف ــرگ دان آن  ســتكــĤب حيــواني نهــان در ظلمــت ا  م
ــو ــرفِ ج ــن طَ ــرو زي ــوفر ب ــو نيل ــريص و آب   همچ ــسقي ح ــو مست ــو همچ  ج
ــاي آب ــت و او جويـ ــرگ او آب اسـ  خـــورد واالله اعلـــم بالـــصواب  مـــي  مـ

ــي    نمــــد اي فــــسرده عاشــــق ننگــــين ــان م ــان ز جان ــيم ج ــو ز ب ــد ك  رس
ــان ــگ زن ــشقش اي نن ــغ ع ــوي تي  زنــان صــد هــزاران جــان نگــر دســتك  س
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ــز    وي ريــزجــوي ديــدي؟ كــوزه انــدر جــ ــد گريـ ــي باشـ ــوي كـ  آب را از جـ
ــود ــو شـ ــون در آب جـ ــوزه چـ  محـــو گـــردد در وي و جـــو او شـــود  آب كـ

 ٭ 
 هــاي نــيم خــام مــا بــر او چــون ميــوه   اين جهان همچون درخت است اي كرام

ــام ــرد خ ــخت گي ــاخ را س ــر ش ــا م ــاخ را  زآن   ه ــشايد كـ ــامي نـ ــه در خـ  كـ
ــست   گـزان چون بپخت و گشت شـيرين لـب ــاخس ــرد ش ــد از آن   گي ــا را بع  ه

ــان      چــون از آن اقبــال شــيرين شــد دهــان ــك جه ــي مل ــر آدم ــد ب ــرد ش  س
  ٭ 

 پيش دشمن دشمن و بر دوست دوست   رنـگ اوسـت مرگ هر يك اي پسر هـم
ــه هــم زنگــي اســت    رنگـي اسـت پيش ترُك آيينه را خـوش ــيش زنگــي آين  پ

ــرار آنكمــه مــي ــدر ف  دار ترسـاني اي جـان هـوش      آن ز خود       ترســي ز مــرگ ان
ــه رخــسار مــرگ  1جان تو همچون درخت و مرگ، برگ         روي زشــت توســت ن

  ٭ 
ــفان ــتينِ يوســـ ــده پوســـ  2گرگ برخيـزي از ايـن خـواب گـران            اي دريـــ

ــي  زآن ــه م ــه چ ــافي هم ــوش ب  3سـاله بنـوش    كـاري همـه     چه مـي   زآن   روزه بپ
ــخن ــت آن س ــار و كژدم ــو م ــاي چ  گيـرد دمـت     مار و كـژدم گـشت و مـي           ه

ــر كنــي    جـا كـن كـه خـود را بـشكني  رقص آن  ــه را از ريــش شــهوت را ب  پنب
 رقـص انــدر خـون خــود مـردان كننــد      رقــص و جــولان بــر ســر ميــدان كننــد
 چون جهند از نقص خود رقصي كننـد          چون رهند از دست خـود دسـتي زننـد

ــي ــشان از درون دف مـ ــدمطربانـ ــا در شورشــان كــف مــي    زننـ ــ بحره  4دزنن
ــو ــزل اي عم ــد از ه ــان بربن ــين ده  5جـــز حـــديث روي او چيـــزي مگـــو   ه
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 را بـه شـرح گفتـيم و بـازنموديم كـه              بينـي   ويژه علوم انساني بـه جهـان        هاي تجربي و به     اتكاي دانش 
كلي   نقش، كه در مقام شكار و توليد پيوند خود را با بستر تولد خود به                ي داشتن علمي عريان و بي       انديشه
در «شناسـي نيـست و       اي خام و ناسنجيده است و چنان دانشي آشناي هيچ دانش            ه باشد، انديشه  گسيخت

طرف بودن و وحشي بودن را  روي، بي هيچ  در عين حال، اين پيوند و اتكا به       . »ديار علومش به هيچ نستانند    
. سـازد   ن و آن نمي   هاي اي  ستاند و آن را تابع بولهوسي       ي عالمان است، از علم نمي       كه مطلوب راستين همه   

جامعـه نيـست    . ي خود آن را بسازند و بپزند       دانش، خوراك نيست كه جوامع انساني، هر يك مطابق ذائقه         
گوهر است كه هر يك، نصيبي از آن دارنـد و نـور آفتـاب         . كه هر كدام، به اندام خود آن را ببرند و بدوزند          

  .تابد ن مياي و بر هر بامي، به قامت و مساحت آ است كه در هر خانه
 ها صد بود نسبت به صحن خانه  همچو آن يك نور خورشيد سما

 1مؤمنــان ماننــد نفــس واحــده  هـا را قاعـده چون نمانـد خانـه
هـا و فـضايل و        گـوييم؛ يعنـي از اعتبـارات و ارزش          اينك از نقش عنصر ايدئولوژيك فرهنگ سخن مي       

گر   جوامع و افراد كاوش     م آيا علوم انساني از ايدئولوژي     خواهيم ببيني   مي. رذايل و قراردادها و رسوم و آداب      
، داوري عالمِ نيز عوض خواهد شد؟ و آيا ايـن تـأثير چنـان                 پذيرند و با تعويض ايدئولوژي      نقش و رنگ مي   

منـدان    اندازد؟ و آيا دانش     كند و آن را از علم بودن مي         پردامنه است كه ماهيت علم انساني را دگرگون مي        
ها، نقد و رد كنند؟ و آيا  آن ي علم، اقوال يكديگر با با تمسك به خاستگاه ايدئولوژيك    ر عرصه مجازند كه د  

اند كه   ها چنان با هم بيگانه      ي مشتركي براي تحليل و نقادي علوم انساني وجود ندارد و انديشه             هيچ زمينه 
ند؟ آيا نزاع ميان دو عالمِ علـوم        هر كدام بايد راه خود را در پيش گيرند و مؤمنان و تابعان خود را پيدا كن                

ست علمي يا ايماني؟ آيا علمشان تابع ايمانشان است يا راهي مستقل از ايمـان، بـراي حـل                    انساني، نزاعي 
  ها هست؟ آن نزاع

گوينـد دو     در حقيقـت مـي      در علوم انساني هستند،     كساني كه مدعي دخالت نافذ و فراگير ايدئولوژي       
هاي خود را     ها و ارزش   گويند و تا ايمان     هاي بيگانه و ناآشنا با هم سخن مي        بانمند علوم انساني، با ز      دانش

پذير  شوند و از اين رو يك بحث علمي آزاد و مستقل، ميان آنان انجام               يكسان نكنند، به تفاهم نزديك نمي     
ساني پس سر خود گيريم و هر كدام علم ان        . طرف نداريم   نيست و چون چنين است، لاجرم علم انساني بي        

  .خود را بسازيم و گوش خود را از نقد و انكار ديگران فروبنديم
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ي   ي نخستين كه بايد بر آن تأكيد كنيم، اين است كه گرچـه همـه                در مقام بررسي نظر يادشده، نكته     
هاي انساني  ها و اهداف و ارزش جمله علم، معلول و تابع اراده ي نهادهاي اجتماعي و من    امور انساني و همه   

شوند، اما اين بدان معنـا        ها را نخواهند و نپسندند و نيافرينند ظاهر نمي          آن  ها نباشند و       و تا انسان   هستند
هـا نهفتـه و       آن  ها در بافت و سـاختمان         آلودند و ارزش   ها، خود ارزش   ي آن نهادها و معلول      نيست كه همه  

ما چون سلامت را بر بيماري . هاست ست كه مخلوق انسان علمي. علم طب را در نظر بگيريد . سرشته است 
ايـم نظـامي از قـوانين و قواعـد را كـشف و               نهيم و چون خواهان رفاه و بقاي عمريم، كوشـيده           ترجيح مي 

البته اگر بيماري را معـادل سـلامت و يـا بهتـر از آن               . تدوين كنيم تا ما را در تأمين آن اهداف ياري كند          
خادم ارزش خاصي هـست، امـا       . ب، علمي ارزشي نيست   الوصف، علم ط   مع. كرديم  شمرديم، چنان نمي    مي

ي   ، يك اصل طبـي اسـت، امـا يـك قاعـده            »سيلين بر استافيلوكوك   تأثير پني «. آلود نيست  خودش ارزش 
وجودآورندگان آن   هاي به  ها و ايمان    بر همين قياس، علوم انساني هم تابع ارزش       . شود  ارزشي محسوب نمي  

هاي خالقان در بافت علم هم نفوذ كند و اگر هم             ستلزم آن نيست كه ارزش    است، اما اين تابعيت، منطقاً م     
ها را بازشناخت و ساحت دانش را         آن  مندانه   ها رخ داده باشد، بايد هوش      ها و به درون خزيدن     اين آغشتگي 

 ترين وظايف عالمان است كه مرز دانش را بشناسند و مـستمراً بـه              اين از اصلي  . از ارزش، پاك نگاه داشت    
ها را بدان ديار بفرستند كـه         جاروب تيزهوشي و منطق، سرزمين توصيف را از غبار تكليف بروبند و ارزش            

  .خود متعلق به آنند
، اشاره بـه ايـن دارد كـه         »هاي شخص عالم نيست     اي ميان علم و ارزش     منطقاً ملازمه «اين كه گفتيم    

 خـالي نيـست،       نوعي ايمـان و ايـدئولوژي      گري از  توان با استناد به اين كه هيچ شخصي و هيچ كاوش            نمي
چنين . هاي ارزشي او نخواهد ماند     بهره از داوري    هاي علمي ذهن او هم لاجرم بي       نتيجه گرفت كه فرآورده   

كنيم كه در عمـل، ايـن آغـشتگي و اخـتلاط              در عين حال، نفي نمي    . اي در ميان نيست    ي منطقي  ملازمه
سـالي، تقريبـاً بـه طـور كامـل            اينك در دوران پختگي و كهن      علوم طبيعي و تجربي   . دهد  روي داده و مي   

اما علـوم انـساني هنـوز در كوشـشند تـا            . اند اند و پاي از آن اختلاط برگرفته       دامن از اين ممازجت شسته    
يعنـي نقـادي، كـه بـستر ثابـت و           . هاي جواني رها كننـد     هاي نهاني و ضعف    گريبان را از چنگ آن يورش     

تنهـا درسـتي و       منـدان علـوم انـساني، نـه         كند كه دانـش     هاست، الزام مي   ي دانش   خيز همه  جويبار طراوت 
هـاي نامجـاز و       هـا را از ارزش      آن  نادرستي آراء و فرضيات اين علوم را به ميـزان تحقيـق بـسنجند، بلكـه                 

 امـا همـراه   . هـا نيـست     آن  ي   آلود بـودن ايـن علـوم، لازمـه         ارزش. نفوذكرده نيز به چاقوي منطق بپيرايند     
  .هاست و روزي بايد ميان اين دو همراهي فرق نهاد آن

زده  انـد، شـتاب    هـا را ديـده      ها و ايدئولوژي    ها با ارزش    آن   كساني كه علوم انساني موجود و عجين بودن       
آلـود، خـود را هـم     تواند باشد و با ايـن داوري شـتاب   اند كه لاجرم علم انساني جز چنان نمي     نتيجه گرفته 
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اينان از ايـن    .  علم انساني ديگري كه باب دندان و موافق مزاج خودشان باشد بنا كنند             اند كه  محق دانسته 
ها  ها نيستند و فرضيه    ي تكليف  ها زاينده  اند كه دانش، مطلقاً از ارزش جداست و توصيف         دقيقه غفلت كرده  

دن آن  اگـر در جـايي خلـط و مزجـي ميـان آن دو صـورت گرفتـه، بايـد در زدو                     . ها هستند  غير از فريضه  
رويند كه تكان دادنش محال است و لاجرم بايد با            بكوشند، نه اين كه گمان كنند كه با واقعيتي ثابت روبه          

هـا كـه     بسا قرين  جا مقارنت به معناي ملازمت نيست و اي         همه! دست بسته و عقل خفته تسليم آن شوند       
 بر درختِ گُـل، خـار هـست، امـا           .بايد از آنان دوري جست؛ چه جاي اين كه قدر بينند و بر صدر نشينند              

  .گل، خار نيست
 اي ســـايه كـــي گـــردد ورا ســـرمايهاي همچو صـيادي كـه گيـرد سـايه

  ي مرغـي گرفتـه مـرد سـخت سايه
  

 مرغ حيـران گـشته بـر شـاخ درخـت          
 اينــت باطــل، اينــت پوســيده ســبب خنـدد عجـبكابن مدمغ بركه مـي

 1ي گلُ است خور، خار پيوسته ميخار  ي كل است ور تو گويي جزو پيوسته
اي را بهـاي بـسيار    دارنـد و پـاره   اي مسائل را از نظر دور مـي  ها پاره ي دوم اين كه اهداف و ارزش   نكته

پردازند كه بـه   كنند، لاجرم به كاوش در مسائلي مي هاي خود پيروي مي ها كه از ارزش  بخشند و انسان    مي
هـا نيـز بـر مركـب          هاست و زندگي انسان     اي از زندگي انسان    ، علم، پاره  به عبارت ديگر  . نهند  ها ارج مي    آن  

ها توان و     از اين رو علم هم از ارزش      . شود  ها رانده مي    ي ارزش  ها سوار است و اين مركب، به تازيانه        تصميم
 و كند طلبي، به روييدن علم طب كمك مي سلامت. رانند ها فرمان مي  ها بر دانش    گيرد و ارزش    انگيزش مي 

منـدان بپرسـي از علـم چـه           اگـر از دانـش    . شـود   همه صنايع و تكنولوژي را باعث مي        جويي، رشد اين   رفاه
در اين ظلمت   . گويند دنيا جنگلي آشفته و تاريك است        مي. خواهيد، خواهند گفت فهم و تفسير جهان        مي

خـواهيم بـر معمـاي       مـي . خواهيم درد حيـرت را بـزداييم        مي. جوييم  و اغتشاش، راهي روشن و هموار مي      
خـواهيم كنجكـاوي خـود را سـيراب           مي. خواهيم قفل اين دژ اسرارآميز را بشكنيم        مي. جهان چيره شويم  

بلكه علم فقـط تفـسيرجوست و فايـده از توابـع آن             . تفسيرجو هم هست  . جو نيست  علم فقط فايده  . كنيم
بايد اين گوهر نفيس را بـه هـر بهـايي           زدايي و تفسيرجويي، برترين ارزش را دارد؟ آيا          اما آيا حيرت  . است

وجو نخواهد كرد؟ بلي؛ درد       ديگري داشته باشد، از درمان ديگري جست      » درد«راستي كسي     خريد؟ اگر به  
هـا، درد     ي ايـدئولوژي    اما مگر درد همه يكسان است؟ و مگر همـه         . گيرد  حيرت، سراغ درمان تفسير را مي     

.  در فرمان راندن بر علـوم      اين است آن نقش عظيم ايدئولوژي      كنند؟  انسانيت را يكسان تصوير و عرضه مي      
كننـد    را هم خودشان معين مـي     » درد«گويند درمان درد را طلب كن،         ها كه به علمِ انساني مي       ايدئولوژي
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مندان، دردمندانه به دنبال درمان مطلوب خود رواننـد و پـرواي پـرداختن بـه          از اين رو دانش   . كه چيست 
  . ندارند و آن را كه درد نيست، دانش نيستمطلوبات ديگر را

. كننـد   وجو مـي    يعني درمان درد را به روشي علمي جست       . در عين حال، اين طلب، طلبي علمي است       
تا بـرق عـشقي خـرمن       . ماند  راند، و هم علم، علم باقي مي         بر علم فرمان مي     چنين است كه هم ايدئولوژي    

كـدام بـه طلـب معـشوق يـا درمـان            دردمندي را نگيرد، هيچ   عاشقي را نسوزد، و تا چنگال دردي گريبان         
و . نماياننـد   ي عشق، معشوق را هم مي      آفرينند و در اين معركه     ها، عشق  ها و ايمان    ايدئولوژي. خيزند  برنمي

نـواز كـه خلقـي     انـداز چـشم   آن كه درد عشق دارد و به دنبال معشوق روان است، چشم را بر صدها چشم          
  .بندد اند، مي ها مانده آن ي  خيره

اين خرَِدِ پروسواس و كنجكـاو      . گفتند  كردند، همين را مي     ي عشق قربان مي    آنان كه عقل را در آستانه     
خواهد در هر چيزي تأمل كند و راز هر معمايي را بگـشايد و    يافتند كه مي    عاطفه را خار راه عشق مي       و بي 

و . هـا گرفتـار كنـد      و خود را در دام نقض و ابـرام        ها بماند     پرده از هر سرّي بردارد و بر سر هر مسأله سال          
همه تأنيّ و تسامح را دارد؟ و آن كه حيرانِ روي محبـوب اسـت،                 شكيب و پرالتهاب كجا تاب آن       عاشق بي 

  كدام فرصت را مصروف حيات در اغيار خواهد كرد؟
.  قفا خورده بود   اي بر  آورد كه از دست كسي سيلي       مولانا داستان دردمندي را در دفتر سوم مثنوي مي        

گـاه    ابتدا پرسش مهم مـرا پاسـخ گـو و آن          . گفت قدري تأمل كن     همين كه خواست تلافي كند، زننده مي      
قفـاخورده گفـت ايـن      ! پرسش اين بود كه صداي سيلي از دست بـوده يـا از پـشت گـردن؟                . مكافات كن 

نم، آرامش كافي بـراي پاسـخ       من دردمندم و تا تلافي نك     . دردان است   ها، موافقِ طبعِ بي     ها و پاسخ    پرسش
  .ها را ندارم گونه سؤال گفتن به آن

ــد را    اي مـرد زيـد را آن يكي زد سـيلي ــراي كي ــم ب ــرد او ه ــه ك  حمل
 زنــم پــس جــوابم گــوي وانگــه مــي  كــنمزن ســؤالت مــي گفــت ســيلي

  بــر قفــاي تــو زدم آمــد طُــراق
 ت

  
  

 جــا در وفــاقيــك ســؤالي دارم ايــن
ــا؟   اسـاين طراق از دست من بـوده ــر كيـ ــو اي فخـ ــاه تـ  از قفاگـ

ــستم گفــت از درد ايــن فراغــت نيــستم ــن فكــر و تفكــر باي  كــه در اي
 1!درد را اين فكر، هين نيست صاحبدردي همي انـديش ايـن  تو كه بي  

كننـد كـه      هـا معلـوم مـي      هـا را عقيـده     شوند و عقده    ها روان مي   ها به سوي گشودن عقده      بلي؛ انديشه 
ي سخني كه بر گلوي هر مسلمان باايمان است، اين است كه بداند رد               ولانا بر آن است كه عقده     م. كدامند
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ست كه در برابر هـر       اندازي ترين چشم  ترين و جدي    ، بزرگ »خود«. آن دنيا مقبول خداوند خواهد بود يا نه       
راسـتي    و بـه  . ي ديگـري شـود     بايـد مجـذوب منظـره       انسانِ حساس است و تا از اين فراغت نيافتـه، نمـي           
شناسي به قـصد زيبـا شـدن و آراسـتن خويـشتن در                رفتارشناسي به قصد تفسير و كنترل رفتار، و انسان        

  چشم خداوند، آدمي را به بنا كردن دو گونه علم رهنمون نخواهد شد؟
 ي چند دگـر بگـشاده گيـر        عقدههـا گـشتي تـو پيـر در گشاد عقده

  اي كان بر گلوي ماست سخت عقده
  
  
  
  

                                               

 1بخت ني تو خسي يا نيك    كه بدا
 ام در يوم ديـن     كه بداني من كي   ها ايـن اسـت ايـن جان جمله علم

ــوم ــد از عل ــصل دان ــدهزاران ف  ندانـد آن ظلـوم      جان خود را مي   ص
 در بيانِ جوهرِ خود چـون خـري       دانــد او خاصــيت هــر جــوهري

 2ست قيمت خود را نداني احمقي  داني كه چيستقيمت هر كاله مي
روند، سرّش اين اسـت كـه دردهـاي ايـن             گون مي  هاي گونه  گون به راه   ها در جوامع گونه     اين كه دانش  

  .ها هستند گر و مفسر دردها و مشوق درمان ها بيان جوامع متفاوت است و ايدئولوژي
، در جوامـع اسـلامي   هـاي انـساني و طبيعـي    توان گمان زد كه ممكن است دانـش         بي هيچ اشكال مي   

ست، به راهي بروند كه تاكنون       اي شان بنا كردن زندگي اخروي مطبوع و خداپسندانه        ه درد اصلي  اصيل، ك 
درد را خـوش   هـاي بـي   اي نكنند كه انسان هاي بيهوده اند و خود را معطل كنجكاوي    در جوامع غربي نرفته   

  .گشايد آيد، اما گرهي از مشكل سعادت انسان نمي مي
فايـده،    كنند و بيهـوده و بـي         معناي خود را از ايدئولوژي كسب مي       ، صددرصد »هاي بيهوده  كنجكاوي«

يعني آن كه ما را به اهدافمان نرساند، . شوند همواره در ارتباط با هدف و سعادت مطلوب انسان تعريف مي         
ها، تعريـف     ايدئولوژي. ي ارج نهادن نيست    ست در چاه، و به هر روي شايسته        ست در راه، يا بانگي     يا سنگي 

طلبي شأن هر انـسانِ هـشيار اسـت و از ايـن رو، انـسان                 سير سعادت بشر را بر عهده دارند و سعادت        و تف 
  .آور است گزيند كه سعادت علمي را برمي

ها  ها و ساختن ماشين    اگر غلبه بر طبيعت و گشودن اسرار آن، و چيرگي بر نيروها و مهار كردن انرژي               
رود كـه تـاكنون    عادت انسان شمرده شوند، علم به راهي ميهاي بدني، معادل و مساوق با س    و كاستن رنج  

  .نرفته اس و اگر سعادت بشر تفسير ديگري پيدا كند، صد البته دانش هم پاي در راه ديگري خواهد نهاد
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شـود،    ها عوض مي    آن كه تحت فرمان ايدئولوژي    . ماند  همه، دانش تجربي، دانش تجربي باقي مي        با اين 
هـايي و درمـان      ي خاصـي، بـه گـشودن گـره          صاحب عقيده . هاست ها، و گره   سألهها، قلمروها، م   حساسيت

گـشايي   اما هر دو بـه روش علمـي گـره         . ي ديگري آن را ندارد      دردهايي حساسيت دارد كه صاحب عقيده     
  .ستاند ها هم هويت علم را از او نمي كنند و چنين است كه حتيّ اين حاكميت مؤثر و نافذ ارزش مي

هـا، قواعـد،      كنند، لاجـرم بـه بررسـي ارزش         ها را مطالعه مي     علوم انساني كه رفتار انسان    : ي سوم   نكته
يعنـي ايـن علـوم، خـود ارزشـي          . پردازنـد   قراردادها، حقوق، اخلاق، مذاهب، رسوم و آداب مردم هـم مـي           

ي و  محتواي اين علوم، خود مقررات و دستورات اخلاقي و مذهبي و حقـوق            . اند شناسي بلكه ارزش . نيستند
چـه بايـد   «گويند  نمي. كنند ها بحث مي ي آن مقررات و ارزش بايد باشد ـ اما درباره  ارزشي نيست ـ و نمي 

. »گويند چنـين بايـد كـرد و چنـان نبايـد كـرد               در فلان جامعه مي   «گويند كه     مي. »كرد و چه نبايد كرد    
چـه بـراي ديگـران        از اين رو، آن   . دگوين  هاي رايج سخن مي    اما از امر و نهي    . كنند  خودشان امر و نهي نمي    
امـا  . قرارداد همسري بين دو طرف، يك قـرارداد اسـت         . شناس يك واقعيت است     ارزش است، براي جامعه   

شناسـان،    جامعه. از اين رو يك واقعيت است     . شناس، يك قرارداد متبوع و واقع شده است         براي يك جامعه  
كـار  » هاي جاري و رايـج  ارزش«آنان به . كنند ررسي نميدانان ب  ها را چون فيلسوفان اخلاق و منطق        ارزش
  .دارند

تـوان    ها با چشم خشك علمي ميسر است؟ آيـا مـي             سؤال كوبنده اين است كه آيا بررسي ارزش        حال،
هـاي   دل آنان نبود و باز هم به جهان واقعي آنـان راه يافـت؟ آيـا واژه         هاي ديگران بود و هم      گر ارزش  نظاره

ي مردم از كمال يا از خـوبي يـا از ظلـم يـا از حـق و                     جا يك معني دارند؟ آيا تلقي همه       ارزشي واقعاً همه  
ي يمردم در مورد فضيلت و رذيلت، پيـشرفت و            ها و معيارهاي همه    يكسان است؟ آيا ملاك   ... مسؤوليت و 

گوينـد جوامـع و       گيـرد كـه مـي       جاست كه سخن مدعيان جـان مـي         ست؟ اين  ها يكي   آن  انحطاط و امثال    
دارد، بر او صدها » ايمان«و مؤمني كه به تكاملي در جايي   . »بيرون«ديد، نه از    » درون«ها را بايد از       دنتم

هـا   يعنـي ارزش . بيننـد  ها را نمـي    آن  طرف،    بيند كه مخالفِ منكر و يا محقق بي         ي حسن و كمال مي      نشانه
شـمارد و     اي خـاص مـي     فرضـيه ي واحـد را يكـي مؤيـد          زنند و قرينه    حتيّ بر قرائن و شواهد هم رنگ مي       

  .ديگري ناقض آن
ي تنـوع و تفـاوت، چنـان          هاي مردم بـا همـه       يعني ارزش . در اين باره، به گمان من، مبالغه شده است        

هـاي ديگـر      توان فهميـد ديگـران ارزش       همين كه مي  . نيستند كه براي يكديگر قابل درك و هضم نباشند        
پذير بوده اسـت و در هـر مقايـسه، درك اجمـالي از دو                 مكاناي ا  دارند، علامت اين است كه انجام مقايسه      

اي نيست،  ها به هم راه ندارند و از يكي به ديگري پنجره گويد ارزش يعني كسي كه مي . طرف، واجب است  
 بـه شـرح      بيني  علاوه همچنان كه در مورد جهان       به. ها كرده است    ي ارزش   خود قضاوتي غير ارزشي درباره    
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طـرف و      متعاقب بـه مقـام شـكار اسـت نـه داوري، و حـداكثر، حـصول دانـشي بـي                     بازگفتيم، اين مطلب  
علاوه بـر   . گرداند  سازد، اما داوري را مختل نمي       ها دشوارياب و ديررس مي      شدني را در مورد ارزش     همگاني

آن » علـم «. كنـد   اين، هويت اجتماعي دانش، تا حدود زيادي در رفع و زدودن ايـن دشـواري كمـك مـي                  
آن است كـه نقـاب از چهـره برگيـرد و خـود را          » علم«. ر مغزهاي تنها و بريده از خلق بگذرد       نيست كه د  

  .عرضه كند و معرض نقد و داوري ديگران قرار دهد
دهنـد،   ي علمي به كلمـات مـي   و آن معنا كه در عرف جامعه   چه محصول نقد و فهم همگاني است،        آن

ي تنها بر دشتي كويرگونه بنشيند، سهمي در بوستان         درخت اي غريب كه چون تك      انديشه. سازد  علم را مي  
ي آحـاد     ها را كـه در انديـشه       همين هويت اجتماعي علم است كه بسياري از كاستي        . معرفت بشري ندارد  
تـر و   ي علمي بيش ها در جامعه  هرچه آمدوشد انديشه  . زند  ها را صيقل مي    زدايد و نظريه    عالمان هست، مي  

هـا و    هـا و بريـدگي     ها كه عمـدتاً معلـول تنهاانديـشي        ام شود، حجم اين دشواري    تر انج  سامان تر و به   سريع
از اين هم كه بگذريم، نبايد اين طناب را به گردن علوم انساني             . تر خواهد شد   ست، اندك  هاي فكري  عزلت

ها در هر جامعـه، معلـول فرهنـگ خـاص            ي داوري   اگر همه . چنان محكم كشيد كه خودش هم پاره شود       
، منبعث از فرهنگ    )ست كه داوري، منبعث از فرهنگ خاصي     (معه است، لاجرم همين نظريه هم       همان جا 

گو مبتلا   يعني به چيزي شبيه پارادوكس دروغ     . جا جاري و صادق نخواهد بود       خاصي خواهد بود و لذا همه     
 و اگـر  . ، همين سخنش هم دروغ خواهد شـد       »ي سخنان من دروغ است      همه«اگر كسي بگويد    : شويم  مي

بايـد  ! ، خودش هم مقتول فرمان مطاع خود خواهـد گـشت          »كس را بكشيد    همه«سلطاني فرمان دهد كه     
شدني هم سـهمي قـرار داد و همـا ن اسـت آن سـكو كـه                   براي سخنان غير وابسته به فرهنگ و همگاني       

نـان كـه    آ. وگرنه هيچ علمي پا نخواهـد گرفـت       . كنند  جا پرواز خود را آغاز مي       ي معارف و علوم از آن       همه
. شـمارند   كنند، هميشه خود را از احكام صادره توسط خود معاف و مـستثني مـي                شناسيِ دانش مي    جامعه

ها و به آداب اجتماعي، اولين قرباني خـود           دانند كه متكي كردن محتواي دانش به سياست         وگرنه خود مي  
  .خواهد گرفت» شناسانِ دانش جامعه«را از ميان همان 

تـر   بشريت و نزديك شدن جوامع به يكديگر، اين درك و مبادله را مستمراً آسان   همچنين، رشد مداوم    
افتنـد و از ايـن رو        خـود برمـي    ها، وقتي مانعي در برابرِ اِعمالشان پيدا شـود، خودبـه            ارزش. خواهد ساخت 

ع يعنـي تحـول وض ـ    . مانند كه توان و شايستگيِ بقـا را داشـته باشـند             هايي باقي مي    تدريجاً آداب و ارزش   
ها، كمك مؤثري خواهد كرد و از ايـن رو،           ها و ابقاي ماندني     زادگان، در پيراستن نظام ارزش     زندگاني آدمي 

هـاي   برد، هويت خود را نيز در همين صحنه ماند و جان سالم به در مي    ها باقي مي   چه در اين كشمكش     آن
ها هم خواهد بود و  سي نزاع ارزششناسي، شامل برر يعني مطالعات انسان. رقابت و نزاع آشكار خواهد كرد   

و . گـر اسـت    هاي رقيب و نـزاع      ي شخصيت  كننده هاي نزاع، هميشه از موارد گويا و آموزنده و عريان          صحنه
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هـاي آن    ها و زيبايي   گوني و لطافت   راستي آن كس كه فقط شعر يك شاعر را ديده است، از شعر و گونه                به
ي زيسته است، حتيّ همان نظام ارزشي را هم، هرچند خـود         داند؟ و آن كه فقط در يك نظام ارزش          چه مي 

ي مقايسه است  تواند بشناسد؟ فقط در زمينه  خوبي و عمق كافي كي مي       مدعي شناخت عميق آن شود، به     
ي بهتـر شـناختن خـود         گاهي شـنيدن اوصـاف خـود از ديگـران، مايـه           . شود  ها ميسر مي   كه اين شناخت  

  .شود مي
  برانتر آن باشد كه سرّ دل خوش

                                               

 1گفته آيد در حديث ديگران
قدري فراتر رفتن و    . كند  ي همان نظام را دچار اختلال مي        محبوس ماندن در يك نظام، قضاوت درباره      

اگر در جـايي، ايـن      . از ارتفاعي بالاتر به موضوع تحقيق نگريستن، شرط هر تحقيق علمي و منصفانه است             
اش اين باشد كه هر كـس        جا ميسر نيست؛ نه اين كه نتيجه        اوج گرفتن ميسر نباشد، بنا كردن علم در آن        

  .ي خاص خود را بنا خواهد كرد جامعه» علم«
هـا را بـه رخ كـشيدن، از يـك دريافـت               آن  ها تأكيد كردن و نفوذناپذيري        همه بر سنگوارگي ارزش     اين
هـا را     آن  ورزنـد و     هاي خود تعصب مـي      ها نسبت به ارزش     انسان«گويد    كند كه مي    شناختي تغذيه مي    روان

ست كه گفتنش و پذيرفتنش وقتـي   اما سخني. اين درست است. »دهند دير مورد انتقاد و يا ترك قرار مي    
و وقتي چنين داوري عظـيم و شـگرف را          . ميسر است كه قبول كنيم خودش از سر تعصب ادا نشده است           

ي ديگر از اين قبيل را به شنعت نارواي ها پذيريم، چرا سخنان ديگر و داوري هاي انساني مي در عالم ارزش 
  آلودگي، مطعون و متهم داريم؟ تعصب

16  

پردازيم كه به گمان برخـي،        هاي ديگر مي    نسبيت فرهنگي را پشت سر نهاديم و اينك به برخي تفاوت          
  .اند ي جداييِ گوهريِ علوم انساني و علوم طبيعي مايه

ي حـصول دگرگـوني در    هاي علمـي، مايـه   بيني لام پيشاند كه در علوم طبيعي ـ تجربي، اِع  گفته: اول
شود، در حالي كه در علوم انساني ـ اجتماعي، حصول چنان دگرگوني ممكن   شده نمي  بيني ي پيش حادثه

شود كه كـسوف      ي يك كسوف و اعلام عام آن، موجب نمي          و محاسبه   بيني  المثل پيش   في. و محتمل است  
 حدوث يك ركود اقتـصادي و اعـلام آن، ممكـن اسـت               بيني  اما پيش . رخ ندهد يا زودتر از موعد رخ دهد       

ماركس كه دررسـيدن سوسياليـسم   . جويي وادارد تا از بروز آن جلوگيري كنند مسؤولان دولتي را به چاره  
منـدان و متفكـران و     چـشم دانـش   بينـي   كـرد، ايـن پـيش    بيني را به وجهي علمي ـ به زعم خود ـ پيش  
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آنان كوشيدند تا سير حوادث را چنان دگرگون كنند كه سوسياليـسم در      . را باز كرد  سياستمداران مخالف   
  !اند كشورشان متولد نشود و گويي تاكنون هم موفق بوده

تـوان آن را پـذيرفت و در حقيقـت منبعـث از هويـت          الاصول باطل نيـست و مـي        علي مطلب يادشده، 
هـا، خـود يـك        آن   قـوانين علـوم و نتـايج         دهد كه پژوهش علمي و كـشف        اجتماعي علم است و نشان مي     

در عين حال، در نيرومندي اين      . اي گردد  ي خود منشأ آثار تازه      تواند به نوبه    ست كه مي   ي اجتماعي   حادثه
سـازد كـه نـوعي راه ورود خطـا بـه روي قـوانين                 اين معيار، فقط آشكار مي    . معيار فارق نبايد مبالغه كرد    

گويد قوانين علوم انساني و يا        نمي. در برابر قوانين علوم طبيعي باز نيست      شده باز است كه      اجتماعيِ اعلام 
گويد تولد اين علوم، خـود يـك      مي. روش امتحان كردنشان، در اصل، با قوانين علوم طبيعي متفاوت است          

يعنـي ايـن سـخن از مقـام         ! شوند  ست و از اين رو گاهي خودشان مشمول خودشان مي          ي اجتماعي   حادثه
نگرد و قوانين  ز ارتفاع بالاتري به جامعه ـ كه علم انساني و عالمِِ اين علوم هم در آن است ـ مي  ديگري و ا

بلكـه  . گويـد علـوم انـساني باطلنـد         باز به عبارت ديگر، ايـن سـخن نمـي         . دهد  شناختي ديگري مي    جامعه
يت ديگري را تفـسير  توانند در طول يكديگر قرار گيرند تا يكي، موجود     گويد دو گونه علم اجتماعي مي       مي

  .كند و به آن چون نهادي از نهادهاي جامعه نظر افكند
شناسي دانش، به معناي صحيح و سودمندش همين است ـ كـه البتـه مخـتص بررسـي علـوم        جامعه

هـايي   توان چـون جـوي   يعني به علوم طبيعي هم مي    . گيرد  انساني نيست، بلكه علوم طبيعي را هم فرا مي        
هـا بـا خرمـي يـا      گاه علمي بنا كرد كه از روابط اين جـوي      اند و آن   ي اجتماع جاري   نگريست كه در مزرعه   

  .پژمردگي مناطقي از جامعه سخن بگويد
سـت   اي هاي انساني ـ و خصوصاً علوم اجتماعي ـ درست شبيه نظام طـولي    نظام طولي و پلكاني دانش

گويـد و طبعـاً       ي جهان خارج سخن مي      ارهاي را كه درب    توان قضيه   همواره مي . ها برقرار است   كه ميان زبان  
ي خـود آن سـخن        ي شيئي خارجي فرض كـرد و دربـاره          عضوي از زبان جاري و طبيعي ماست، به منزله        

هايي ساخت   توان مشمول چنين رفتاري كرد و بدين شيوه، زبان          ي دوم را هم مي      و باز همين قضيه   . گفت
اما . ي برگ درخت خارجي و رنگ آن ي است دربارها ، قضيه»برگ، سبز است«. يكي بر سر ديگري نشسته    

سـت   اي بلكـه قـضيه  . ي بـرگ درخـت و رنـگ آن نيـست          اي دربـاره   ، قضيه »برگ سبز است، دروغ است    «
شود كه فراتر از زبـان نخـستين          ي دوم، در زباني واقع مي       يعني قضيه . »برگ سبز است  «ي    ي قضيه   درباره
  .گويد ن ميي آن سخ  و درباره(meta-language)است 

سـت متعلـق بـه دانـش اجتمـاعي           ، امري »الوقوع اقتصادي   يك ركود قريب    بيني  پيش«به همين قرار،    
نخستين ما؛ يعني دانشي كه جامعه را چنان تصوير كرده است كه خود علم اجتماعي، جزئي و نهـادي از                    

سـت متعلـق بـه       ، امري »ستين نخ  بيني   بهبود اقتصادي بر اثر اعلام پيش       بيني  پيش«اما  . اجزاي آن نيست  
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گويد كه علـم      اي سخن مي    ي جامعه   دانش اجتماعي فراتر، كه بر سر دانش نخستين نشسته است و درباره           
شده، علم انساني ـ يا اجتماعي   شود كه آن معيار عرضه از اين رو آشكار مي. انساني هم عضوي از آن است

نظامي طولي حاكم است و در آن مراتبي هست كه هر           دهد كه بر آن،       بلكه نشان مي  . كند  ـ را تخطئه نمي   
  .گيرد ي زبرين قرار مي ي زيرين، مشمول داوري و تفسير مرتبه مرتبه

شـده، گـاهي      بينـي   ي پـيش     در حادثـه    بيني  ي يادشده، يعني تأثير اعلام پيش        كه نكته  كنيم  انكار نمي 
ايـن مطلـب، البتـه در    . آورد ش مـي هاي علمي ـ اجتمـاعي پـي    مشكلي جدي براي امتحان برخي از قانون

شناسـي    شناسيِ اجتماعي، اقتصاد، جامعه     روان(ي علوم انساني صادق نيست و تنها به علوم اجتماعي             همه
هـا   آن ي قوانينشان جاري نيـست و تنهـا برخـي از     شود و ثانياً در همين علوم هم، در همه     متعلق مي ...) و

  .پذيرند هستند كه از اين راه آسيب مي
اي كوچـك   عني تفاوتي كه از اين راه، ميان علوم انساني و علوم طبيعي نهـاده شـده، تنهـا بـه دايـره         ي

يابد كه آن هم نه به دليل آن است كه قوانين اجتماعي از بن باطلند، بلكه به اين علت است                      اختصاص مي 
  .كنند را فرض و اخذ نمي» اعلام شدن قانون«كه در مقدمات خود، 

اي خـاص و موضـعي مـورد         سـت كـه حادثـه      طلب، به فرض قبول، مربـوط بـه مـواردي         علاوه اين م    به
يـابي انقلابـي     ورشكستگي بانكي خاص، و يا كام  قرار گرفته باشد؛ مانند سقوط نظامي خاص، يا         بيني  پيش
  .اما قوانين كلي و عام علوم اجتماعي ـ انساني، از آسيب اين تعرض مصونند. خاص

ي مهـاجرت بـا    يا تأثير تربيت صحيح بر سلامت جامعـه، و يـا رابطـه     يا قيمت، ي عرضه و تقاضا       رابطه
ظلـم  (الحيف يـدعوا الـي الـسيف    : فرمايد كه امام علي مي گري با قيام مردم ـ چنان  ي ستم فساد، يا رابطه

ه ست ك ـ  ـ و يا تأثير تلقين و تبليغ بر تصميم مردم، از قوانين كلي            ) شود  ي مردم مي   موجب قيام مسلحانه  
  .نشيند غبار آن آفت بر دامنشان نمي

طـرف و   دهد كـه ايـن علـوم، بـي         مختلف در علوم انساني، آشكارا نشان مي       اند وجود مكاتب   گفته: دوم
المثل ـ   كند و از اين رو مانند فيزيك ـ في  مندي، واقعيت را به نحوي تفسير مي عيني نيستند و هر دانش

  .دانان پيرو مكاتب گوناگون نيستند كنيستند كه در آن اتفاق نظر است و فيزي
شناسي مكاتب متنوع هـست و حتّـي در تعريـف آن هـم آراي متفـاوت                   كنيم كه در روان     ما انكار نمي  

كـاوي، از    كاوي و مكتب روان    ، مكتب درون  )رفتارگرايي( مكتب گشتالت، مكتب سلوكي      .عرضه شده است  
شناسـان    سيوناليسم، و ماركسيسم نيز بـراي جامعـه       استروكتوراليسم، فونك . اند شناسي  مكاتب مشهور روان  

اما جاي پرسش است كه آيا چنين       . در علوم تربيتي و اقتصاد هم وضع به همين منوال است          . آشنا هستند 
  وضعي ضد علم است يا عين علم است؟



 168  تفرج صنع
 

http://www.seapurse.ir 

هاسـت و     آن  همـه آراي متعـارض و متنـاقض در            انديشند كه آن    ي فلسفه و كلام چه مي       ناقدان درباره 
كننـد؟ از عرفـان و عارفـان چـه      ي مذاهب چه فكر مـي  گون دارند؟ درباره  هاي گونه  همه مكاتب و نحله     آن

هايي از معرفت    تصور و قضاوتي دارند؟ آيا صرِف اختلاف نظر و تنوع مكاتب، موجب سوءظن و طرد شاخه               
 يـك بوسـتان پردرخـت       ها بايد گردد؟ معرفت بـشري،       آن  تر در     ي تدقيق بيش    عكس، انگيزه   شود، يا به    مي

ي اين بوستان و     اين مرگ و حيات، لازمه    . ميرند  رويند و درختاني مي     است كه در آن همواره درختاني مي      
كنند، لاجرم خودشان    ها هم كه به گمان خود، علوم انساني را طرد و تحقير مي              آن  . عين اين بوستان است   

. كننـد   نمايند و معرفتي درست عرضـه مـي         ميجا    گويند و تحقيري به     كنند كه سخني صحيح مي      فكر مي 
اند و خودشان با آوردن سخني و ابطـال سـخني ديگـر،              ها هم در همين پيكار و رقابت وارد شده          آن  يعني  

اند و بـه عـزم برنـده شـدن، گـام در وادي معرفـت                 ها افزوده  اند و نزاعي بر نزاع     گام در وادي معرفت نهاده    
اند، پس چرا آن را از       كنان پيوسته  اند و به عزم برنده شدن، به جمع بازي         فزودهها ا  اند و نزاعي بر نزاع     نهاده

كـردن اسـت بـه قـصد        » بازي«چه در علم اصالت دارد،        كنند كه آن    كنند؟ چرا فكر نمي     ديگران دريغ مي  
توانـد بـه      كـسي نمـي   . شوند  بردن، و بازي هميشه دو طرف دارد و فقط در انتهاي بازي برندگان اعلام مي              

يافته بپندارد و خود از بيرون بازي، مدعي شود كه برنـده             ميل و هوس خود، بازي را تنظيم كند و يا پايان          
براي بردن بايد وارد بازي شد و وارد بازي شدن، عين صحه نهادن بر موجوديت و اصالت بازي است                   ! است

ت كـه ايـن ناقـدان گمـان         جاس ـ  اشكال در اين  . و اين بازي، چيزي نيست جز همان اختلاف آراء و مكاتب          
بلي؛ . در حالي كه اين گمان، خود، از بن نادرست است         . باشد» درست«كنند سخن علمي آن است كه         مي

و . چه به عنوان علم هست، تماماً مشتمل بر سخنان و فرضيات درست نيست              اما آن . علم بايد درست باشد   
. هاسـت  ها و ابرام دهد، همين برخورد آراء و نقضها تفكيك كند و تميز  ها را از نادرست   آن كه بايد درست   

آستين نيـست كـه ورودش بـه         مقدار و مهماني ناخوانده و درازدستي كوته        از اين رو برخورد آراء، امري بي      
ي نزاع است و همـين        علم، عين همين معركه و همين صحنه      . ي معرفت، نامطلوب و ناميمون باشد       صحنه

فـرض  . شـود   هاي درگير مي   گذارد، خود يكي از طرف       اين صحنه مي   كه كسي به عزم فصل خصومت پا به       
آيا همين كار به معنـاي      . شناسي عرضه كند و ساير مكاتب را باطل انگارد          كنيد كسي مكتبي تازه در روان     

ي  ي علم شده و بر مكاتب موجود، مكتبي افزوده است و شماره آن نيست كه او وارد بازي معرفت و معركه  
كند و يا اگـر داوري        تواند بكند؟ يا داوري نمي      راستي جز اين چه مي      تر كرده است؟ و به      ي بيش ها را يك    آن  

حال اگر نفـسِ اخـتلافِ مكاتـب، موجـب طـردِ            . شود  هاي پيشين افزوده مي    كرد، همين داوري، بر داوري    
وجو   جستهاست، مكتبِ خود او هم مطرود است و اگر چنين نيست، در اين صورت بايد به جد    ي آن   همه

كننـد؟ و مگـر همـين         شناسان غير از اين مي      كرد و آن را كه صحيح است، برگرفت و بركشيد و مگر روان            
  ها نيست؟ آن ي  وجو كردن، كار همه ورود در بازي و صحيح را جست
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ي  ي رقابـت و معركـه       هويتي اجتماعي دارد، و اين هويت، به صورت صحنه        » علم« كه   تا كسي درنيابد  
خـورده و    نـشيند و همگـان را زمـين         كند، همواره در عالم پندار خـود، بيـرون از بـازي مـي                مي آراء تجلي 
فرستد كه محصور و مقهور آن فكرهاي كودكانه نشده و بالغانـه              انگارد و بر خود درود مي       ديده مي  شكست

ي خـود    به سينه ها دامن درچيده و به وصال علم ناب و استوار رسيده است و مدال قهرماني را                  از آن بازي  
ي  حقا كه چنين وصالي جز در ظرف چنان خيالي ميسر نيست و به قول مولانا، شكار سايه                ! كند  نصب مي 

هاي درياست به    مرغ است به جاي مرغ و ديدن رؤياي علم است به جاي خود علم و چشم دوختن بر كف                  
  . است به جاي نور شمسجاي خود دريا و دل بستن به دود شمع

ــالا ــر ب ــرغ ب ــايهم ــران و س ــران، مــرغ مــي  اش  پ ــر خــاك، پ  وش دود ب
 1مايــه شــود كــه بــي دود چنــدانمــي  ابلهـــي صـــياد آن ســـايه شـــود
ــده   چشم دريا ديگر است و كف دگـر ــل وز دي ــف بهِ ــر  ك ــا نگ  2ي دري

سـت اجتمـاعي،     علم موجودي . اي آرام  علم، فكر منعزلي نيست در ذهن غريب متفكري تنها در گوشه          
آنـان كـه تـاريخ علـم را         . كننده از رقابت خروشمند آنـان      دوست، و تغذيه   كنان علم  ي بازي   شانه نشسته بر 

آگـاهي  » علـم «دانند و از طفوليت و رشد و بلوغ تـاريخيِ موجـودي بـه نـام                   تاريخ شخصي خودشان نمي   
 و انـصاف  دانند كه اين موجود چه زندگاني پر نشيب و فراز و پر جدال و غوغـايي داشـته اسـت                     دارند، مي 

سـت در ايـن      اي هاي آنان نيز، هرچه اسـتوار و يقينـي باشـد، قطـره              كنند كه انديشه    دهند و اذعان مي     مي
ايستد و تا انسانيت هست، اين رود پرتلاطم خـشمگين نيـز              رودبار خروشان كه آني از خروش و گذر نمي        

كه كف بر لب آورنـد و       . ن كند اين همان سيل است كه خداوند از آسمان فرستاده تا رودها روا           . ست جاري
  ...)أنزل من السماء ماء. (همچنان بروند و سود برسانند

 3رود تــا نفـــح صـــور  در خلايــق مـــي   رگ رگ است اين آب شيرين و آب شور
گفتند، مگر غير از همين بازي است كه همه در شئون مختلـف               كه عارفان مي  » غفلت«راستي آن     و به 

اند و همه در آرزوي ظفر و به خـاك افكنـدن رقيبنـد؟ مگـر              ت شركت جسته  حيات، در آن به جد و حرار      
ي محو اختلافات و رفـع   ؟ و مگر قيامت عرصه  )و لذلك خلقهم  (ها و اختلافات نيست      دنيا دار همين رقابت   

خواهنـد ـ و    ؟ چه كـساني مـي  )إنّ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون(منازعات نيست 
  ند ـ در دنيا، آخرت را بنا كنند؟توان مي

  اُستُن اين عالم اي جان غفلت است

                                               

 هوشياري اين جهان را آفت است     

 
 418 و 417، بيت 1د 1
  1270، بيت 3د 2
  746، بيت 1د 3



 170  تفرج صنع
 

http://www.seapurse.ir 

 غالب آيد، پست گردد اين جهـان      هوشياري زان جهان است و چو آن  
  رسـدزان جهان انـدك ترشـح مـي

  

 تا نغرّد در جهان حـرص و حـسد        
 1 اين عالم نه عيبني هنر ماند در تـر گـردد ز غيـبگر ترشـح بـيش

روي نبايد چنين معنا شود كه هر متفكري هرچه بگويد درست است و هرچـه                 هيچ  چه ما گفتيم، به     آن
پندارند و نظر رقيب را طـرد و          ي خود را صائب مي      بلي؛ متفكران، همه انديشه   . عرضه كند پذيرفتني است   

ي   و صـحنه  . ويـد و از آن دفـاع كنـد        ست كه سخن خـود را بگ       گري كنند و اين حق هر انديشه       تخطئه مي 
هاست و پر پيداست كـه در ايـن ميـان،            ها و باطل   ها و حق   ها و جدال   معرفت بشري، آكنده از همين دفاع     

كه مهم اسـت، ايـن        آن. شود  كند و گروهي را مهرِ بطلان نصيب مي         پيكان جمعي به هدف حق اصابت مي      
آيـد و معـدني جـز ايـن بـراي         ين بـازي بيـرون مـي      شود و از هم     در همين بازي پيدا مي    » حق«است كه   

آلودِ حق و باطل، همه دل به اين خوش دارند كه حـق را بـا            البته در اين پيكار خون    . استخراج حق نيست  
» علـمِ «دلي و اميدواري نبود، كجا دل بـه عـشقِ            آنان قرابتي خاص و عنايتي نهاني است و اگر اين خوش          

  دادند؟  ميپرور كُش و شهرآشوب و جدال عاشق
 اي بود كه بر قامت او دوخته بـود         جامه  ي شهرآشـوبيكشي و شيوه رسم عاشق 
 2سوخته بود  كه نهانش نظري با من دل       ديدمگفت كه زارت بكشم مي گرچه مي

داند كه همين خارِ حربه بـر         كند و مي    پسندد، خار اين منازعات را هم تحمل مي         آن كه گلُِ علم را مي     
فهمد كه سرّ قدر و راز خلقت در اين حجاب غفلت است              گل را در آغوش كشيده است و مي       دوش، خرمن   
خام خواهد ماند و اگر اين خصومت برخيزد، جهان انساني           ي غفلت بدرد، ديگ حكمت نيم      و اگر اين پرده   

  .جا نخواهد ماند نيز به
 تا نگـردد منهـدم نظـم معـاش          تــا نگــردد رازهــاي غيــب فــاش

ــرد ــدرد پ ــا ن  3خـام  تا نماند ديگ محنت نيم      ي غفلــت تمــام هت
 4تا نريزي قند را پـيش مگـس         تا نگويي سرّ سلطان را بـه كـس

ي سخن اين است كه بودن مكاتب متنوع علمي، هيچ تفاوتي با بودن آراي متفاوت و متعارض                  خلاصه
بلـي؛ تنـوع مكاتـب،      . علـوم داد  توان با تمسك به اختلاف آراء، فتوا به بطلان علمـي از               علمي ندارد و نمي   

درخـت فلـسفه بـا      . ولي البته هميـشه چنـين نيـست       . اي از دانش باشد    ممكن است علامت جواني رشته    
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ست تنومنـد و برومنـد،       راستي شجري   تر است و به    وبرگ سالي، اينك از هر زمان ديگر، پرشاخ       ي كهن   همه
طرفـي هـم       تنوع در مكاتب، علامت عدم بـي       همچنين اين . يعني فربه از مشاجرات و مالامال از مناقشات       

ايم، مربوط به مقام داوري است و اين مكاتـب، همـه در              كه مكرراً و مشروحاً نوشته      طرفي، چنان   بي. نيست
تر علم را تأمين كنند و از ايـن           طرفي بيش   اند تا بي   جويند و همه اصولاً بنا شده       داوري به تجربه توسل مي    

سـت كـه    تمام اين سخنان، البته در صـورتي  . ها گريزي نيست    آن  ميت و از نقد     ها به رس    آن  رو از شناختن    
هايي بشماريم كه هر يـك       ها را آيينه    آن  ولي اگر   . مكاتب مختلف موجود در يك علم را مانعةالجمع بدانيم        

و » تـر  گزيـده «و » تـر  سـاده «كوشـند تـا علمـي     اند، و هر كدام مي     اي از واقعيت برگرفته    تصويري از چهره  
تـر روا     ها خواهيم نگريست و در داوري خود تأمل بـيش           آن  گاه به چشم ديگري به        بنا كنند، آن  » تر جامع«

ي   شـود، نـه بـه فلـسفه         اما اين بحث تا حد زيادي به محتواي خود علم انساني مربوط مي            . خواهيم داشت 
گاهي در اين مكاتب، علم بـا غيـر           گه علاوه  به. نمايد  ها در اين مقام نامناسب مي       آن  ها و از اين رو طرح         آن  

  .ها از هم همت گماشت آن مندانه و فيلسوفانه به جدا كردن  شود كه بايد هوش علم نيز آميخته مي
پـذير انـساني فـرض كـرده و بـر آن اسـاس، بـه                  المثل، حدي براي رفتار تجربه       في مكتب رفتارگرايي، 

ي غيـر     اما اين انديشه  . اين قوانين، با تجربه است    تعيين صحيح و سقيم     . قوانيني تجربي دست يافته است    
ناپذير هم در مكتب سلوكي، مخفيانه خزيده است كـه انـسان جـز رفتـار چيـزي نيـست و                 علمي و تجربه  

  .كند ست كه مي افسانه است و آدمي در كنار ظاهر، باطني ندارد و ظاهر و باطنش همين كارهايي» روان«
اما خودش خشتي از بناي علم نيـست و         . هاي بسيار است   حرك كاوش ي غير علمي البته م      اين انديشه 

  .از اين رو نبايد آن را عضوي از مكتبي علمي محسوب داشت
پـذيرد و      يعني هويت او تاريخاً و تدريجاً تعين و تحقق مـي           .ست تاريخي  اند انسان موجودي   گفته: سوم
و ...  نهادهـاي انـساني چـون خـانواده و مدرسـه و            .هاي امروز با گذشتگان و با آيندگان تفاوت دارند          انسان

اي از زمان، نوعي خانواده و نوعي اجتماع داريم          اجتماعات انساني نيز وجودي تاريخي دارند و در هر قطعه         
ست از حلقات تاريخي كه ميان گذشـته و آينـده نشـسته اسـت و                 اي كه مختص به آن دوره است و حلقه       

  .كه با احكام و اوصاف ادوار ديگر متفاوت استبراي خود احكامي و اوصافي دارد 
ي آهن صلب و ثابـت كـه    مدل اينان از انسان و اجتماع، يك رود جاري و خروشان است، نه يك قطعه       

  .ي ادوار يكسان بوده و خواهد بود هميشه و در همه
وت بـر آن    هاي متفا  ست كه ماهيت   وجودي. پذيرد  ست كه فعليت تدريجي مي     اي انسان براي اينان، قوه   

گـون   هـاي گونـه    گـون، آن را صـورت      هاي گونه  ست كه ظروف و موقعيت     شود و هستي بلاشرطي     سوار مي 
مگـر  . شناسي فردا خاوهـد بـود       شناسي امروز لاجرم و ضرورتاً متفاوت با جامعه          جامعه از اين رو  . بخشد  مي
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در هر دوره » انسان حاضر«ر كنند؟ و مگ   را بررسي نمي  » انسان موجود و حاضر   «عالمان علوم انساني وضع     
شناسي و علم انساني هر دوره، با علم انـساني            ي ديگر تفاوت ندارد؟ پس جامعه       در دوره » انسان حاضر «با  

ي ديگـر تفـاوت    شناسي و علم انساني هر دوره، با علم انـساني دوره  ي ديگر تفاوت ندارد؟ پس جامعه      دوره
اند ـ تفـاوت دارد كـه     ـ كه موضوع علوم طبيعي... سيته واين با خاك و مغناطيس و الكتري. خواهد داشت

  .مانند هميشه يكسانند و همواره بر ماهيت ثابت خود باقي مي
دهد كه در عصر ماقبل ماشين، اساساً جـال ابـراز             آدمي در برابر ماشين، خصوصياتي از خود نشان مي        

اني كه چـون كـشوري كوچـك        زندگي در شهرهاي بزرگ، زندگي در جه      . آن خصوصيات را نداشته است    
هاي فوق مـدرن پيكـار        ي اجزايش به هم پيوند يافته، خدمت در جنگي كه در آن از راه دور با سلاح                  همه
كنند، زندگي در ظل نظاماتي كه تبليغات و تلقينات خود را چون آبشارهايي در هر لحظه و هر دقيقه                     مي

ي اسـتعدادات    ه است و موجب شده است تا از خزانـه         هاي نوآفريد   انسان... ريزند و   بر سراپاي ذهن فرو مي    
از . مندان باستان مـستور و محجـوب بـود          شان از دانش   زادگان، گوهرهايي خودنمايي كنند كه چهره      آدمي

شوند و بـه كـار شناسـاندن انـساني            شناسي عوض مي    شناسي، هم جامعه    اين رو، هم علم اخلاق، هم روان      
  .ي جهان غايب بوده است تاكنون از صحنهپردازند كه تازه متولد شده و  مي

ظرفي تهي نيست كـه جوامـع را در         . تاريخ در اين مكتب، امري بيرون از هويت نظامات انساني نيست          
طوفان تاريخ  . هاست  بخش آن  ست در پيكر جوامع و نظامات، و بلكه خالق و هويت           روحي. آن ريخته باشند  

سـت از    ست از جرياني و شكني     اي چيز قطعه   همه. جاي نيست وزد كه هيچ امري برقرار و بر          چنان تند مي  
. سـازند   ي آن مـي    ي تاريخ را بر گـرده       ي عالم و همه     كنند، همه   آدميان وقتي در نظامي زندگي مي     . موجي

اي و سيم و زري و گـاو          اي و خانواده   جا چنان بوده و هست؛ حاكمي و قبيله         كنند هميشه و همه     گمان مي 
ي خودشـان     ا حقيقت اين است كه حتيّ همين گمانشان هم متعلق بـه فـصل و دوره               ام.... و گوسفندي و  

برند از    ماند كه گمان مي     ها مي  به سبزه . ناپذير شونده و زوال   ست سپري  است و چون ديگر نظاماتشان امري     
ي آن    خندد كـه وقتـي فـصل گرمـا گذشـت، همـه              ها مي   آن  خود سبزند و هميشه سبزند، اما تابستان به         

  :گذرد ها هم مي ها و فريفتگي رورها و خودبينيغ
 شاد و خندانيم و بس زيبا خَديم      ها گويند ما سبز از خوديم سبزه

 1خويش را بينيد چون من بگذرمفصل تابستان بگويد كـاي امـم
انـد كـه تميـز و تفكيكـشان از يكـديگر دشـوار               در سخنان يادشده، چنان سره و ناسره به هم آميخته         

  .ي بالا ذكر كنم كوشم تا به تناسب اين بحث خاص نكاتي را در نقد و تشريح نظريه من مي. مايدن مي
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داند كـه بـر حـسب     بلكه آن را امري مي. شمارد ي بالا علم انساني را محال و يا باطل نمي الف ـ نظريه 
سـخن بـه فـرض      ايـن   ... يابـد   كند و مايه و محتواي ديگر مـي         ادوار مختلف تاريخ بشري، چهره عوض مي      

دهد و هم به      يعني هم به لزوم آن فتوا مي      . كند  ناپذير معرفي مي    صحت، تطور علم انساني را امري اجتناب      
  .هاست ها از راه تكميل و تغيير آن آن و از اين رو پيام آن طرد علوم انساني نيست، بلكه تقويت . تحول آن

ي مجمـوع تـاريخ بـشري و سرنوشـت      ربـاره ي فراگير و تـاريخي د  ب ـ اين سخنان، خود نوعي نظريه 
گيـرد و     جوامع و نظامات انساني است و از اين رو به معناي دقيق كلمه در داخل علوم انـساني جـاي مـي                     

يعني به فرض كه علوم انساني موجـود را برانـدازد ـ    . چون ديگر قوانين اين علوم، قابل نقد و بررسي است
گـذارد بـا محتـوايي ديگـر و بـا نظريـات و        هـم علـم انـساني را مـي    ها بـاز   آن اندازد ـ به جاي   كه برنمي

  .اندازهايي نوين چشم
ايـم، روش علـم    كـه گفتـه   ست و چنان ج ـ روش علوم انساني، در هر حال و در هر دوره، روش تجربي 

امـا روش بـر جـاي       . شـود   محتواي علم، تدريجاً پيراسته و افـزوده مـي        . ي علم است   است كه عمود خيمه   
ي سوسياليستي مورد مطالعه قـرار   ي سوسياليستي، جامعه درست است كه در بررسي يك جامعه    . ندما  مي
ي نتـايج     امـا داوري دربـاره    ). كند  يعني محتوا بر حسب مورد فرق مي      (ي كاپيتاليستي     گيرد؛ نه جامعه    مي

  .ها با تجربه است و همين است آن كه ضامن علمي بودن بررسي است بررسي
ودن را نبايد چندان قدرت بخشيد كه گلـوي همـين نظريـه را هـم بفـشارد و آن را بـه       د ـ تاريخي ب  

در آن صـورت در     . شـود   اي و فصلي باشد، همين نظريـه هـم چنـين مـي             چيز دوره   اگر همه . خفگي اندازد 
 بايد سـهمي هـم بـراي      : گردند  اي مي  ي علوم انساني غير دوره      افتد و دوباره همه     ي ديگر از اعتبار مي      دوره

  .هاي مطلق و غير مقيد به فصل قائل شد شناخته
 بلكه در حيـات جـسماني   تواند صادق باشد، ها مي تنها در حيات اجتماعي انسان هـ ـ تاريخي بودن، نه 

  .ها نيز صادق است آن 
هاي  ي تطور زيستي، روح تاريخ را در تن جانوران هم دميده است و از اين رو توهم تفاوت دانش               نظريه
جان هم صـادق      علاوه تغيير آثار بر حسب تغيير محيط، در مورد اشياي بي            به. خيزد  انساني برمي طبيعي و   

 200ي جهان دفعتـاً       تصور كنيد كه همه   . گونه مطالعات   ست از اين   اي فيزيكِ دماهاي خفيف، نمونه   . است
نـدگي هـم    ز. در آن صورت بسياري چيزها اثـر متفـاوتي از خـود نـشان خواهنـد داد                . درجه سردتر شود  

همـه عـوض    ... ها، و  ها، غذاها، لباس   ها، بيمارستان  ها، مدرسه  ها، كارخانه  خانه. اي ديگر خواهد گرفت    چهره
  .خواهند شد و به شكل ديگري در خواهند آمد؛ درست مانند گذشتن تابستان و دررسيدن زمستان
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طور محيط، تطور شخـصيت     ها صادق است كه با ت       ي انسان   يعني نبايد انديشيد اين مطلب فقط درباره      
تر شود، پيداسـت كـه بـا اوضـاعي           ي جهان هزار درجه گرم      اگر همه . جان هم چنينند    اشياي بي . يابند  مي

  .كاملاً نو مواجه خواهيم شد و روابطي كاملاً تازه بين موجودات برقرار خواهد گشت
 ـ و ـ تحول تاريخي شخصيت انسان، ادعايي سهمگين و دليرانه است و عرصه  سـت كـه در    اهمواريي ن

هاي دو هزار سال پيش فقـط         هاي كنوني با انسان     راستي انسان   آيا به . آن جز به احتياط نبايد گام برداشت      
راستي نـسبت مـا    ها يكسان نيست؟ آيا به      آن  در نام اشتراك دارند و هيچ عنصري از حيات و شخصيت در             

  با آنان شبيه نسبت گنجشك با كبوتر است؟
كننـد، امـا نـه        گويد آدميان تغييـر و تفـاوت مـي          مي. گويد   درست خلاف اين را مي     »فطرت«ي    نظريه

نيست كه بـا    » نقطه«انسانيت يك   . ي انسانيت بيرون برد و جانوري ديگر كند         تغييري كه آنان را از عرصه     
ض انسانيت سطحي وسيع و عرضي عـري      . اندك پا فراتر نهادني، از آن دور شويم و به قلمرو ديگري برسيم            

بـه هـر روي، تحـول تـاريخي شخـصيت           . توان ايستاد و باز هم انسان بود        دارد كه در نقاط مختلف آن مي      
انسان، اگر به معناي عميق فلسفي آن مراد شود، مواجه با اشكالاتي جدي خواهد بود و نظريات فلسفي و                   

  .ني نيستها كار آسا آن تواناي ديگري در برابر آن قد علم خواهند كرد كه ظفر جستن بر 
  1كم كن آتش هيزمش افزون مكن  بعد از اين باريك خواهد شد سخنُ

  والسلام
  

  
   

 
  12 س،353، ص6ي خاور، د مثنوي كلاله 1



  
  1389بهشت  ارديتهيه شده در كتابخانه فرهنگي گرداب ـ 

  اگر مايل به همكاري در خطايابي املايي اين كتاب هستيد، ما را در جريان گذاريد
  .دولتي، و يا رسمي وابسته نيست  دولتي، شبهي كتابخانه مجازي گرداب، به هيچ نهاد و مؤسسه

  

  :در گرداب بجوييد
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